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﻿آنقدر به پای هم بمانید.


که‌وقتی از خودتان پرسیدید :


برایش چه کاری انجام دادم ؟


دلتان فریاد بزند!


میتوانستم بروم، اما تالحظه ی اخر،


تاوقتی که جان داشتم برایش تپیدم....





رمان یک طبقه تا عشق...


نویسنده: سحرسهرابی(سمندری)


صدای گوشی‌ام را خفه کردم و در دل نالیدم.


<<خدا لعنتت کنه آریان آخه کی ساعت 


هشت صبح کلاس کنکور میزاره که تو برای ما گذاشتی>





روی تخت نشستم که در اتاقم باز شد 


مامان با دیدنم سری از روی تأسف سری


تکان داد و در حالی که به سمت پرده‌ها می‌رفت گفت:


مامان ــ تو که هنو حاضر نشدی دختر


حوصله ندارم استادت دوباره زنگ بزنه خونه‌ها.


از دنده چپ بلند شده بودم اصلا حوصله


جر و بحث نداشتم شونه ای بالا انداختم و همانطور که از اتاق خارج می‌شدم غر زدم


ــ بره بمیره با این تایم کلاسش، مردک 


زبون نفهم صد دفعه بهش گفتم نزار این ساعت صبح.


با تموم شدن حرفم به سرویس رسیدم


صبر نکردم تا نصیحت‌های مامان رو


گوش بدم، سریع وارد سرویس شدم


و مشغول شستن دست و صورتم شدم.


 بعد از تمام شدن کارم ازسرویس خارج شدم که با بابا رو برو شدم، به ساعتش ضربه‌ای زد و گفت:


باباـ باز هم دیر کردی، منم که نمی‌تونم برسونمت.  


جیغی زدم و شکایت کردم.


ــ نه بابا، من به خیال اینکه شما منو میرسونید دیر بیدار شدم.


بابا ــ دیگه خیلی دیر بیدار شدی.


با لحنی التماس گونه گفتم:


ــ وای بابا توروخدا صبر کن پنج دقیقه ای حاضر میشم قول میدم.


بابا سری تکون داد و من با دو از پله‌ها بالا رفتم و وارد اتاقم شدم.


سریع مانتوی سورمه‌ای رنگم رو به همراه شلوار جین روشنم پوشیدم و مقنعه‌ام رو از روی در کمد برداشتم و خیلی سریع سرم کردم. بند های کرواتی مقنعه رو ازاد گذاشتم.





 کوله‌ی مشکی‌ام رو برداشتم و سریع به طرف بابا رفتم. 


ــ من آمادم بابایی


بابا متعجب نگاهم می‌کرد و مامان با خنده. حق داشتند تا حالا نشده بود انقدر زود حاظر شوم.


مامان ظرف میوه و غذایم را برایم آورد.





مامان ــ میوه ات رو می خوری صحرا اگر


این بار ظرف غذات رو برگردونی خونه


تا یک ماه از پول خبری نیست.


 سرسری ظرف‌ها را ازش گرفتم به دنبال بابا از ساختمان خارج شدم.


از ترس اینکه بابا دوباره من وجا نزاره بند کتونی‌هایم را نبستم پشت سر بابا سوار آسانسور شدم و نفسم را با خیال راحت بیرون فرستادم.


 بابا سری از روی تأسف برایم تکان داد و کوله‌ام را ازم گرفت.


بابا ــ بده من اینارو، مقنعه‌ات رو درست کن. کم مونده از سرت بیوفته.


پوفی کردم و تو آینه‌ی آسانسور به خودم نگاه کردم مقنعه‌ام را جلو کشیدم و توی دلم شروع کردم به غر زدن کردم.


<< حالا اگر صبا بود مقنعه‌اش هم افتاده بود هیچی نمی‌گفت بهش، کره ی من از بچگی دم نداشت >>


از آسانسور خارج شدیم و به طرف ماشین بابا رفتیم در حالی که کفشهایم را رووی زمین می‌کشیدم کنار ماشین ایستادم، بابا با ریموت قفل در را زد.


 در جلو را باز کردم و سوار شدم، مشغول بستن بند کتونی‌هایم شدم بعد از بستنشان سرجایم درست نشستم. توجه‌ام به اطراف جمع شد توی خیابان شریعتی بودیم.


خداروشکر ترافیک سنگینی نداشت به ساعت ماشین نگاه کردم که با دیدنش برق از سرم پرید وجیغم در آمد.


ــ بابا!


بابا ــ کوفت، چته بچه چرا جیغ می زنی؟


ــ ده دقیقه دیگه آریان میاد چرا انقدر آروم رانندگی میکنی!


بابا ــ به من چه می خواستی زود بیدار شی سر وقت هم به کلاست برسی.


لبخند حرص دراری تحویلم داد. با دیدن خونسردی‌اش من هم خودم را خونسرد جلوه دادم.


 اگر برای او مهم نبود کلاسم پس برای من هم مهم نبود، چه بهتر.


خودش اصرار داشت من این کلاس‌های تقویتی را برم.


ضبط ماشین را روشن کردم و روی آهنگ مورد نظرم اوردمش، صداش رو زیاد کردم و شیشه‌ی ماشین را پایین کشیدم و


با شروع شدن آهنگ با بالاترین صدایی که میشد شروع کردم به خواندن.


شنیدم قراره برگردی و اینبارم 


واسه دیدن تو بدجور هیجان دارم


دست من خالی و قلبم از تو لبریزه


یا تو هر لحظه برام خاطره انگیزه


صدای ضبط کم شد.


با صدای عصبانی بابا جمله تو دهنم موند


_شنیدم قراره برگ....


بابا_بس کن دیگه دختر چه خبرته!


مظلوم سر جایم نشستم. ولی در دل میخندیدم.





یه هفته بود که من و بابا با هم دیگه سر لج افتاده بودیم می‌گفتم حالا که منو کلاس کنکور ثبت نام کردی دیگه مدرسه نمیرم. ولی اون مدام حرف خودش را می‌زد و رفته بود تو یه مدرسه ثبت نامم کرده بود.


من هنوز مسرر بودم که بره و مدارکم و پس بگیره.


تو این مدت، برای همین لج بابا رو در می‌اوردم، هم بابا برای حرص دادن من از کاری نمی‌گذشت. مامان و صبا هم مدام یا میخندیدن یا من رو سرزنش می‌کردند.


ولی من ته‌تغاری علی شایگان بودم لوس نبودم ولی سواستفاده گر چراا؟


بابا صدای ضبط رو کمی بیشتر کرد و روی رادیو زد. با حرص سر برگرداندم و گفتم:


_پوف، اخه یعنی چی پدر من کی میاد میشینه تو سانتافه رادیو گوش بده که شما میزنی رادیو.


بابا_همینه که از دنیا عقبی دیگه، از بس از اخبار کشور و جهان بی‌خبری.


_اکثر این اخبارا دروغه این میاد به نفع خودش حرف میزنه اون یکی به نفع خودش، به من چه که خودم رو قاطی دعوای اینا کنم. اصلا به من چه که امریکا فلان کارارو کرد انگلیس چیکار کرد،  اینا حتی به دستشویی رفتن اروپایی‌ها هم گیر میدن. 





بابا_بسه صحرا سرمو بردی دختر! موندم مامانت سر تو چی خورده انقدر فکت می‌جنبه، همش داری غر میزنی.


_اصلا منو بگو میذارم شماها از صدام بهره ببرین، از این به بعد از این نعمت محرومتون میکنم تا تنبیه شین.


بابا_خدایا شکرت....


چشم غره‌ای بهش رفتم و روم رو به طرف دیگر چرخوندم.


ماشین رو به داخل کوچه‌ی طولانی و عریض اموزشگاه هدایت کرد.


بابا_کم حرف بزن دختر، وسایلت و جمع و جور کن که الان باید پیاده شی.


به لطف خودش همه وسایلام جمع بود 


هم  زیپ کوله‌ام بسته بود، هم ظرف میوه و غذام تو کوله‌ام بود.


با توقف ماشین صورت بابا رو بوسیدم و در حالی که کیفم را چنگ زدم گفتم:


_با اینکه خیلی بدجنسیا ولی چاکرتم پدر جان


در ماشین رو باز کردم و با برداشتن کوله‌ام از ماشین پیاده شدم.


با  بستن در سرم رو خم کردم.


_مواظبت کن از خودت جیگر 


با همه‌ی سعی‌اش نتونست جلوی لبخندش رو بگیر‌ه، صاف شدم و به طرف اموزشگاه راه افتادم.


طبقه‌ی  اول رو راحت رفتم بالا به طبقه ی دوم که رسیدم  نفس کم اوردم با سختی به طبقه‌ی سوم رفتم و  دار و دسته‌ی اون اموزشگاه رو مستفیض کردم.


با صدای مردونه‌ی اریان  جلوی در راهرو وایسادم 


_خدا لعنتت کنه که انقدر آن تایمی


وارد سالن شدم. در کلاس باز بود و اریان پای تخته.


  با تموم شدن چیزی که رو تخته مینوشت صاف وایساد.





نگاهش که به من افتاد ساعتش رو نشون داد .


اریان_بازم که دیر کردی صحرا!


_وای استاد تو رو خدا رحم کنید این پله ها انقدر زیاده که حد نداره ادم فقط هر ۳تا پله باید کلی نفس بگیره 


به حرفم خندید و به بچه ها نگاه کرد 


اریان_ کی گرسنه‌است بچه ها؟ 


همه بچه ها بی‌نمک خندیدن و دستشون رو بالا بردن.


بچه ها _ ما استاد،  ما اقای شفیعی، ما استاد.


جلوی زبونم رو گرفتم تا حرفی نزنم بهشون  ولی توی دل حسابی دق و دلی‌ام رو خالی کردم.


<<شما ها نیم من هم نیستین چه برسه به ما >>


اریان_خانوم شایگان بچه ها گرسنه‌ان برای ورود به کلاس میتونی بری براشون شیرینی بخری.


پریسا _اقای شفیعی  تارت باشه لطفا 


نگاه چپ چپی کردم و توی دلم گفتم:


<<کوفت بخوری تو>


اریان_نه دیگه زیادیتون میشه 


_نمیشه من پول بدم یکی دیگه بره بگیره؟ 


فاطمه_استاد ما بریم


اریان_نه خودش باید بره 


نفسم رو بیرون فرستادم و کیف پولم رو از داخل کوله‌ام در اوردم و به طرف راهرو رفتم.


اریان_صحرا؟


به طرفش برگشتم. از کلاس خارج شده بود و داشت به طرف دفتر می‌رفت.


اریان_بیا اینجا 


به دنبالش رفتم از کیف پولش دو تراول پنجاه هزار تومنی دراورد و به سمتم گرفت.


اریان_بیا اینارو بگیر، با این شیرینی بگیر


دستم رو تو جیبم کردم 


_خودم پول دارم استاد 


اریان_حرف نباشه میگم بگیر 


_اگر جریمه‌ام کردین که خودم می‌گیرم 


اگر هم جدیمه‌ام نکردین من نمیرم بگین یکی دیگه بره.


حیرتزده نگاهم کرد. شاید توقع داشت مثل بقیه دانش اموزاش خودشیرین بازی دربیارم.


ولی محال بود، این یه مورد دیگه تو من نمی گنجید.





اریان _هرجور راحتی، با چشم خارج شدنش رو دنبال  کردم.





قبل از اینکه از دفتر بیرون برم به یاسی نگاه کردم،  چهره‌اش خونسرد بود ولی مطمئن بودم از درون داره حرص میخوره 


لبخند حرص درار براش زدم و از دفتر خارج شدم.


با دو از پله ها پایین رفتم و بعد از خارج شدن از اموزشگاه به طرف تنها شیرینی فروشی اونجا رفتم.


《جا به این شلوغی فقط همین یه شیرینی فروشی رو اینجا داره 》


از غر غر های خودم خنده‌ام گرفته بود. امروز از اون روزها بود که مدام با خودم غر میزدم.


با رسیدن به شیرینی فروشی واردش شدم و از لج اریان دست گذاشتم روی گرون ترین شیرینی.


_پنجاه تا از این شیرینی بدین 


مرد متعجب نگاهم کرد. پیش خودش یه دیوانه‌ای هم نثارم کرد.


مرد_مطمئنید ... خیلی مبلغش زیاد میشه ها 


_مطمئنم 


با اینکه دیوانگی بود و می‌رفت تو شکم اون دانش اموزای مفت‌خور که از اکثرشون بدم میومد ولی لجبازی به جونم افتاده بود. 


مرد که فکر می‌کرد سرکارش گذاشتم رفت با صندوق دار حرف زد.


پوفی کشیدم و طلبکار بهش توپیدم.


_اقا معلوم هست چیکار می‌کنید، دیرم شده. بهتون گفتم پنجاه تا از این شیرینی ها بدین.


مرد نگاه چپ چپی بهم انداخت و مشغول چیدن شیرینی‌ها توی جعبه شد. 


کارتم رو از داخل کیف پولم دراوردم و منتظر موندم تا کارش تموم بشه.


بعد از حساب کردن شیرینی ها به سختی بلندشون کردم ، وقتی سنگینی بیش از اندازه‌اش رو دیدم به خودم لعنت فرستادم.


《خاک تو سرت صحرا این همه شیرینی رو داری می‌بری بدی به اون مفت خورا بخورن 》


با هزار زور و زحمت به اموزشگاه رسیدم، انگار اریان انتراک داده بود.


به ساعتم نگاه کردم انقدر تو راه وایساده بودم خستگی در کنم که دیر شده بود.


پریسا_رفتی شیرینی بخری یا بسازی؟


تو دلم پوزخندی زدم.


_بجای اینکه وایسی اونجا حرف بزنی بیا کمکم کن 


هانیه با قربون صدقه نزدیکم شد و یکی از جعبه ها رو گرفت.


هانیه_فدات بشم من مهربونم، دیوونه چی خریدی که انقدر سنگین و بزرگه.


ابروهام رو تند تند بالا انداختم و همونطور که جعبه‌ی تو دستم رو به پریسا می‌دادم گفتم:


_از همونا که دوست داری نفسم!


هانیه از همون خنده‌های مخصوص خودش را کرد.


جلسه‌ی چهارم کلاس هامون بود ولی من همچنان با کسی صمیمی نشده بودم.


هانیه اصرار شدید به نزدیک شدن بهم داشت ولی من حوصله‌ی ادم جدید توی زندگیم نداشتم.





همانطور که سر به سر هانیه می‌گذاشتم از پله ها بالا رفتم. 





_از اقاتون چه خبر خانوم 


طبق عادت همیشگی چشماش رو درشت کرد.


هانیه_اقامون کیه؟


_آران رو میگم دیگه 


خنده‌اش گرفت و دیوونه‌ای نثارم کرد. پریسا پوزخندی زد


پریسا_آران عمرا به این نگاه کنه. 


یک تای ابروم رو بالا بردم. پریسا جوری رفتار می‌کرد که به  همه نشون بده اعتماد به نفس خوبی داره ولی اون همیشه ضعف داشت. 


_پس لابد میاد به تو نگاه کنه! 


هاج و واج نگاهم کرد. زبونش بند اومده بود و نمی‌تونست چیزی بگه 


نیشخندی روی لبهام شکل گرفته بودـ


پریسا_خونه تون کجاست صحرا که انقدر دیر میرسی؟ 


خیلی ناشیانه بحث رو عوض کرده بود.


_میدان خراسان 


هردو با چشم‌های درشت شده نگاهم کردند.


حالا دیگه به سالن طبقه‌ی سوم رسیده بودیم.


کوله‌ام رو که هنوز رو میز وسط سالن بود برداشتم و وارد کلاس شدم.


هانیه_بچه ها شیرینی رسید.


همه شلوغ کرده بودند و تنها کسی که بی تفاوت نشسته بود الهام بود. 


رفتم وسط کلاس و روی صندلی که هانیه برایم جا گرفته بود نشستم. 


‌دوباره به الهام چشم دوختم،


دختر خوبی بود ولی مغرور بود، غرور نا بجا 


شونه‌ای بالا انداختم و در دل پوزخندی نثار خودم کردم.


《نه که تو اصلا مغرور نیستی》


استاد شفیعی با سر و صدای بچه ها از دفتر بیرون آمد و وارد کلاس شد با دیدن تارت های میوه ناباور بهم نگاه کرد و سری تکان داد.


با همه‌ی تلاشم جلوی لبخند زدنم رو گرفتم  و خودم را با زیپ کیفم مشغول کردم.


بعد از اینکه همه شکمشون رو پر کردند اریان کلاسش رو شروع کرد.


نکاتی که می‌گفت رو داخل جزوه می‌نوشتم ولی اصلا حواسم به جو کلاس نبود.





باصدای بلندی که تو کلاس پیچید از جا پریدم.





استاد جوگیرمون دوباره با دست به تخته کوبیده بود. 


اریان لبخند حرص دراری بهم زد. 


اریان_اگر حواست تو کلاس بود اینطوری نمیترسیدی!


نگاهی به بچه‌های کلاس انداختم همه از ترس نفس هاشون حبس بود.


لب کج کردم و گفتم:


_ولی  نفس حبس شده‌ی بچه ها خلاف اینو میگه استاد! 


چشمانش درشت شدند و به وضوح حرص خوردنش را دیدم.


آریان_ بفرمایید بیرون خانوم شایگان هروقت یاد گرفتی چطوری رفتار کنی بیا تو 


_ای بابا یعنی تو کلاس نباید ازادی بیان داشته باشم؟


استاد فراهانی_  تو کلا نباید زندگی کنی با اون اسمت عزیز من چه برسه به ازادی بیان.


نفسم تو سینه حبس شد. تنها دلیل پذیرفت کلاس های کنکورم استاد فراهانی بود.


تنها استادی که با دیدنش دستپاچه می‌شدم.


اریان خندید و بچه‌ها به دنبالش.


آریان_ آران مثل من نیست صحرا به روت بخنده تخریب شخصیتت می‌کنه.


صد بار به دوستی بین پدرم و آریان لعنت فرستادم اگر این دوستی نبود انقدر مورد توجه‌اش نبودم.


_شخصیت تو وجود ادمه استاد با حرف تخریب نمیشه. 


استاد فراهانی_ الان خواستی بگی وجود داری بچه؟ 


بدون توجه بهش مشغول نوشتن نکات روی تخته شدم. 


استاد  فراهانی_الان کم اورد بچه‌ها؟


پریسا_استاد کم واسه به لحظه شه لال شد.


بهش نگاه کردم و چندبار سرم رو بالا پایین بردم.


_هروقت گفتن خاک انداز خودتو بنداز وسط.


《دختره ی دوروی احمق 》











استاد فراهانی _پریسا تو چی میگی دیگه تو بخاطر قیافه‌ات باید خودت رو گم و گور کنی.


خنده‌ام گرفته بود نه برای اینکه استاد مغرورمون حال پریسا رو گرفته بود. خنده‌ام برای پررویی این استاد بود.


هانیه_استاد همچین میگین انگار خودتون خیلی قیافه دارین‌! اسم صحرا خیلی بهتر از آران. چه خود شیفته‌اید استاد.


از حرف هانیه خنده‌ام گرفت و اینبار جلوی خندیدنم رو نگرفتم.





حقش بود. پسره خودشیفته‌ی مغرور.


اریان_عه. احترام استادتون چی میشه پس؟!


استاد فراهانی_نه بابا بذار بگن اینطوری بیشتر به مذاج صحرا خانوم خوش میاد. 


با لبخند عمیقی نگاهش کردم و شونه‌ای بالا انداختم. 


استاد فراهانی_دکتر مملکت و باش! این خل و چل دکتر بشه ملت باید خودکشی کنند.


دوباره بچه‌ها شروع به خندیدن کردند و من باز بی توجه به همشون جزوه می‌نوشتم.


اریان_بسه دیگه آران برو پی کارت وقت کلاس مارو هم گرفتی.


از کلاس بیرونش کرد و در کلاس رو بست. نگاه مهربونی به جانبم انداخت که پریسا با خشم نگاهم کرد.


خنده داشت که مثل ندید بدیدا استادها رو بین خودشون تقسیم کرده بودند، در دل پوزخندی به پریسا زدم. 


《خبر نداری که استاد جونت زن داره 》


اون ساعت با کلی غرغرهای اریان به پایان رسید و اخر ساعت تهدیدم کرد. 


اریان_صحرا از جلسه‌ی بعد موقع درس دادن من جزوه بنویسی دیگه راه نمیدمت تو کلاس. 


لبخند عمیقی زدم و از کنارش گذشتم . 


روی میز وسط سالن نشستم و شروع کردم به خوردن شیرینی‌ام. 


اریان با تاسف نگاهم کرد و کیفش رو برداشت و با عجله از اموزشگاه خارج شد.


به رفتنش چشم دوخته بودم ولی فکرم حول رفتار بچه‌گانه‌ام می‌گشت.


《چت شده صحرا، از تو بعید بود چقدر این مدت بچه بازی در اوردی.. اون رفتار خانومانه‌ی همیشه کجا و این رفتار بچگانه کجا 》


با برخورد شئ کوچکی به پیشونیم از تو فکر بیرون اومدم و به اطرافم نگاه کردم تا شخصی که پیشونیم زده بود رو پیدا کنم.


استاد فراهانی با لبخند به چارچوب در تکیه داده بود و بچه ها دورش جمع بودند و خنده شون به راه بود. 


همه‌ی نگاه‌ها روی من بود مطمئنا استاد فراهانی من رو دست انداخته بود و دانش اموزای خودشیرینش هم میخندیدند.


با لبخند عمیقی به طرف کلاس رفتم.از داخل کوله‌ام جزوه‌ی فیزیک رو برداشتم و به سمت استاد فراهانی رفتم. 


بازهم داشت یکی از بچه‌های دیگه را دست می انداخت .


-استاد؟


چشمان کشیدهزی خوشحالتش رو روی صورتم ثابت نگه داشت .


استاد فراهانی-چی میگی شایگان؟ 


نگاهم رو به اطراف چرخوندم و گفتم:


_الان خیلی بیکارین درسته؟ 


نگاهی به ساعت‌اش انداخت و ابرو درهم کشید و گفت:نه اصلا الان پسرا میان باید برم سر کلاسشون. 


_هنوز که پسرا نیومدن! شما هم از بیکاری دارین سر به سر بچه ها میذارین.


پریسا _خوب که چی؟ حسودیت شده؟ استاد بهت توجه نداره؟





با یک لبخند حرص درار به پریسا چشم دوختم. 


《ببینم وقتی استادا نیستن زبونت تا کجا درازه 》


_عزیزم من که با شما حرف نزدم با  آقای فراهانی بودم. شما زبون استادی؟


استاد_اوه اوه الان گیس و گیس کشی میشه بسه دیگه. بگو صحرا چیکار داری؟


_اومدم اشکالاتم رو رفع کنین.


آران صاف وایساد و نگاهم کرد. 


استاد_چیشده درسخون شدی؟ 


_حالا دیگه


ابرویی بالا انداخت و دست به سینه وایساد و گفت: الان وقت ندارم می‌خوام چایی بخورم.


_آهان پس یعنی حلش نمی‌کنین؟ 


استاد_باشه برای یه روز دیگه


_ولی من الان مشکل دارم. اشکال نداره از آقای سیفی می پرسم.


ابروی سمت راستش بالا رفت و شروع کرد به خندیدن.


استاد_الان خواستی تحریکم کنی؟ 


به اطرافم نگاه کردم بچه‌ها پخش و پلا شده بودند فقط هانیه و پریسا نزدیکمون بودند. 


شونه ای بالا انداختم .


_نه، به هر حال ایشون هم استادم هستند و بدون منت کارشون و انجام میدن. 


مثل شما بچه‌ها رو نمی پیچونند. 


چشمانش از شدت خندیدن بسته شده بودند.


استاد _وای امان از دست تو که انقدر خنگی دختر. درسته من نقطه ضعف سیفی‌ام ولی اون نقطه ضعف من نیست.


_نه استاد من اگر بخوام از نقطه ضعف شما استفاده کنم, که میرم سراغ مارال خانوم .


با چشمان درشت شده تکیهزاش رو از چهارچوب در برداشت. انگار توقع نداشت من انقدر زیاد بدونم .


لبخند پیروزمندی روی لب هایم شکل گرفت و به طرف کلاس راه افتادم. 


یجورایی از دراوردن حرصش خوشحال بودم .


هانیه به دنبالم اومد و دستم رو تو دستش گرفت.


نگاهی به چهره ی مظلومش انداختم .


_مارال کیه صحرا؟


  به طرفش برگشتم و لبخندم رو خوردم. 


_ای بابا هانیه هرچی من میگم تو سوال میپرسی. نکنه توهم مثل اینا دیوونه شدی و فکر کردی میتونی داشته باشیش؟


هانیه_عه این چه حرفیه صحرا ؟


بگو بهم لطفا، فقط کنجکاو شدم.


_نمیتونم عزیزم شرمندتم 


هانیه_آخ اخ آخ  حیف که خیلی دوستت دارم وگرنه نشونت می‌دادم.


اینبار بر خلاف این چندوقت لبخندم مهربون بود.


_فداتشم که. ولی باور کن نمیتونم بگم قول دادم.


هانیه_باشه عزیزم ... من برم الان این یارو میاد میخواد هندسه درس بده.


سری براش تکون دادم که از صندلیم دور شد. هنوز از کلاس خارج نشده بود که نا خوداگاه صداش کردم. 


_هانیه؟ 


به طرفم چرخید. 


هانیه_جونم عزیزم


_یکم حواست به دور و برت باشه عزیزم خیلی حرفا پشتت میزنند.


هانیه به سمتم قدم برداشت که با صدای استادش درمونده نگاهم کرد.


هانیه_کلاس تموم شد باید بهم کاملش رو بگی.


چشمام رو باز و بسته کردم. دختر ساده ای بود و تو همین مدت کم هم چوب سادگیش رو میخورد.


انقدر خالصانه رفتار می کرد که مهربونیش زبون زد همه بود جز یه عده ادم حسود که براش حرف دراورده بودند.


بالاخره کلاس های اون روز تموم شد


و من به این نتیجه رسیدم استادهای خوبی دارم. 


تصمیم گرفتم کمی از خر شیطون پایین بیام.


به همراه هانیه تا شریعتی رفتم و تو راه کلی نصیحتش کردم.


هانیه_کجا پیاده میشی صحرا 


_شریعتی 


متعجب نگاهم کرد. 


هانیه_از اونجا میری میدون خراسون؟ 


خندیدم و برای خنگی‌اش دستی تکان دادم و گفتم:


_نه میرم خونمون 


هانیه_چطوری؟


ابرویی بالا انداختم که با چشمان ریز شده نگاهم کرد.


هانیه_دروغ گفتی؟


شونه‌ای بالا انداختم که نیشگون محکمی از بازوم گرفت.


هانیه_یالا بگو خونه تون کجاست؟


_خونمون قیطریه‌اس


هانیه با چشمای درشت نگاهم کرد و زد زیر خنده از همان خنده‌های مخصوص خودش.





هانیه_ وای اگر پریسا بفهمه میترکه از حسودی 


_قرار نیست بفهمه عزیز من 


هانیه_اوهو چه فروتن 


_فروتن نیستم ولی از ایستگاه شدن پریسا لذت می‌برم.





هانیه_وای امروز قیافه آران دیدنی بود وقتی پریسا داشت می‌گفت خونتون میدون خراسونه، وای چقدر احمق بودیم که باور کردیم. 


کمی مکث کرد و به سمتم برگشت.


هانیه_ از همون اول هم باورم نشد که تو بچه اونجایی...


 خدایی تیپت داد میزنه که بچه بالاشهری.


با رسیدن به ایستگاه با هانیه دست دادم.


_خداحافظ هانیه


حرفامون بین خودمون بمونه 


هانیه_ خیالت راحت


دستی به سینه اش گذاشت و گفت: من صندوقچه ی اصرارم جیگر


دستی برایش تکون دادم و از اتوبوس پیاده شدم و از پله های برقی پل پایین رفتم. 


تا به ایستگاه تاکسی ها رسیدم 


با جا گرفتن در تاکسی احساس کردم که چقدر خسته‌ام.


با زنگ خوردن موبایلم چشمانم روی صفحه‌ی بزرگ گوشیم  چرخید 


با دیدن اسم نازنین خستگی از یادم رفت


_سلام عشق دلم 


نازنین_سلام عزیزم 


خوبی؟


_اوهوم فقط یکم خسته‌م تو خوبی نفس؟ 


تا رسیدن به خونه با نازنین مشغول بودم


راننده جوان در طول مسیر با لبخند نگاهم می‌کرد ولی بقیه مسافران مدام چشم غره میرفتن.


شک نداشتم همه فرض کرده بودند که دوست پسرم است. 


لحظه‌ی اخر که از تاکسی پیاده شدم صدام رو بلند کردم.


_چند لحظه صبر کن نازنین


کرایه رو حساب کردم و با یک لبخند ژکوند همونطور که با نازنین حرف می‌زدم از خیابون رد شدم.


با کیفی کوک وارد حیاط ساختمون شدم.


 با دیدن آریان کنار آسانسور اشهد خودم رو خوندم.


 دست به سینه منتظر بود تا آسانسور برسه.


((لابد اومده راپورتم رو بده ))


صلوات فرستادم و نزدیکش شدم. با صدای قدم برداشتنم به طرفم چرخید با دیدنم لبخند شیطونی زد.


آریان_به به دانش آموز بی‌نظم 


خسته نباشی





_سلام استاد 


خوبین؟


صدای قهقهه‌ا‌ش کل ساختمون رو برداشت. 


آریان_تا دیروز آریان بودم حالا شدم استاد؟


با رسیدن آسانسور اشاره زدم تا وارد شه 


_شما همیشه استادی 


همونطور که وارد آسانسور میشد ضربه ای به بینیم زد و گفت:


_وای من چه صنمی با استاد فراهانی دارم ؟


آسانسور در طبقه‌ی پونزده‌ام نگه داشت از اتاقک بیرون رفت و در همان حال گفت:


آریان_خودت رو به موش مردگی نزن 


صحرا من تو رو خوب می‌شناسم 


کاری نکن که دیگه چیزی نگم بهت 


دستم رو روی زنگ خونه نگه داشتم. 


_خدایا خودت ما رو از دست این دوستای عصا قورت داده‌ی بابا راحت کن،


الهی امین


آریان ضربه ای به دستم وارد کرد تا دستم رو از روی زنگ بردارم. 


آریان_تو دیوونه ای


_از ادم باهوشی مثل شما بعید بود. 


اریان_چی خل و چل؟


مامان در رو باز کرد و با اخم نگاهم کرد. 


_قربون اخمات برم من که جیگر خودم 


مامان سری از روی تاسف برام تکون داد و مشغول حرف زدن با اریان شد بند کتونی‌هام رو باز کردم و وارد خونه شدم و روبه اریان کردم.


_این که تازه فهمیدین دیوونه‌ام


صبر نکردم تا دوباره نصیحت‌هاشون شروع بشه  یه راست به اتاقم رفتم و کوله‌ام رو کنار میز تحریرم پرت کردم.


بدون دراوردن لباسهایم خودم رو روی تختم پرت کردم.


انقدر خسته بودم که مغزم رو نمی‌تونستم کنترل کنم. دلم می‌خواست بخوابم ولی کلی از تست هام مونده بود.


_وااای لعنت بهت اریان ۲۰۰تا تست اخه 


بلند داد زدم تا صدام رو بشنوه.


 ۴ساعت که سر کلاسش مخم رو آچمس کرده بود بعدش هم 200تا تست بقیه درس هام هم که به کنار 


نفس عمیقی کشیدم و گور بابایی نثارش کردم.


چشمام رو بستم و با فکر اینکه فردا آران رو میبینم و حسابی سر به سرش میذارم چشمام گرم خواب شد.


با تکون های شدید از خواب بیدار شدم و با دیدن قیافه‌ی صبا از جایم پریدم و به سمت کمد لباس هام رفتم.


_وای ساعت چنده ؟ دیرم شد 


با صدای خنده‌های صبا به خودم امدم و به ساعت نگاه کردم با دیدن ساعت به طرفش هجوم بردم. 


_خیلی بیشعوری، هزار دفعه بهت گفتم اینطوری بیدارم نکن احمق 


صبا_خوب  بابا، بیا شام، اریان گشنشه 


_برو گمشو با اون نامزده احمقت


صبا_باز تو بی ادب شدی؟


_بروو صبا


صبا زد زیر خنده و موهام رو به هم ریخت و از اتاق بیرون رفت، نفسم رو بیرون فرستادم و دستم رو لا به لای موهام فرو کردم.


بعد از چند لحظه که اروم شدم تازه یاد حرفام افتادم و خنده‌ام گرفت.


رابطه‌ی بین خودم و صبا رو می پرستیدم، هم خواهر و تکیه‌گاه و همدم هم بودیم هم دوستی که مورد اعتماد هم بودیم.


از جا بلند شدم و لباس هایی که صبح تنم کرده بودم رو دراوردم.


تونیک کوتاهی پوشیدم و موهام رو شونه کردم و باز کنارم ریختم. 


از اتاق بیرون رفتم و  چند پله‌ی راهرو رو پایین رفتم.  با دیدنشون دور میز ناهار خوری صدام رو بالا بردم.


_سلام به همگی


صبا تکونی خورد و چشم غره بهم رفت. اریان با لبخند سرش رو تکون می‌داد و این یعنی همه حرفامو شنیده بود.


اریان_چرا خواب بودی؟ مگه تست نداشتی؟


_بیخیال تروخدا دیگه میای خونمون که نباید برام تعیین و تکلیف کنی.





بابا _این چه وضع صحبت کردن با بزرگترته بچه ؟ 


رفتم و از پشت بابارو بغل کردم و بوسه ای روی گونه اش نشوندم.


_بابایی امروز دیگه اتش بس کردیم با هم تو رو خدا گیر نده.


روی صندلی جا گرفتم و مامان دیس ماکارانی رو جلوم گرفت.


_مامان من از این غذا متنفرم. چرا انقدر درست میکنی؟


مامان _ من کی درست کردم! بعد از یه ماه تازه درست کردم بشین بخور ببینم بچه.


بدون توجه به حرفاش از روی صندلی بلند شدم وبه طرف اشپزخونه رفتم و  به یخچال سر زدم .


غرغرهای مامان به گوشم می‌رسید. ولی بازهم بی توجه بهش مشغول دید زدن بودم 


با نا امیدی در یخچال رو بستم و در دیگرش رو باز کردم که فریز بود.





با دیدن ظرف ناگت چشمام برق زدم از فریزر بیرون کشیدم و داخل ماکروویو گذاشتم.


بعد از گرم شدنشون ظرفش رو برداشتم و به سمت میز ناهار خوری رفتم.


مامان_جون به جونت کنند همش همین غذاهارو میخوری.


اریان با اخم نگاهم می‌کرد و صبا و بابا با لبخند خاص خودشون 


چشمام رو روی اریان ریز کردم.


_چیه نکنه تو هم میخوای غر بزنی؟


اریان_خوبه صد بار بهتون تو کلاس گفتیم فست فود نخورین 


اینا چیه میخوری صحرا؟


بیخیال جواب دادن شدم و با اشتها نون رو برداشتم و یه ناگت داخلش گذاشتم .


صبا_ولش کن اریان. بذار خنگ شه خودش از اخر اول میشه ما چرا جوش بزنیم 


گرچه این از اول هم خنگ بود.


نیشم رو به مسخره برای صبا باز کردم.


_وای چقدر بامزه ای تو موش بخورتت 


بابا_چیکارش دارین بذارید راحت باشه 


مامان_تو این بچه رو اینطوری بار اوردیاا


بابا لبخند پر افتخاری زد و دستش رو بالا اورد.


بابا_بزن قدش دختر بابا


خندیدم و دستم رو به کف دست بابا کوبیدم.


مامان با حرص مشغول شامش شد، صبا و اریان هم ریز ریز می‌خندیدند.





صبح با هزار سختی از خواب بیدار شدم. هر کاری می‌کردم چشمام باز نمیموند.


شب قبل هرچقدر اریان گفته بود برو بگیر بخواب بچه قبول نکرده بودم و به زور نگهش داشته بودم تا پی اس بازی کنیم.


به خودم چندبار لعنت فرستادم و با چشمای بسته سمت کمدم رفتم درش رو باز کردم و یکی از چشمام رو نیم باز کردم 


دلم نمیومد بیدار بشم.


با برداشتن مانتوی سورمه ای رنگ دوباره چشمم رو بستم و مانتو رو تنم کردم با بستن دکمه هاش به سراغ شلوار طوسی رنگم رفتم یه شال طوسی هم رو سرم انداختم.


پوشه ی جزوه‌هام رو برداشتم و از اتاق رفتم بیرون.


صدای خنده ی بلند اریان و صبا باعث شد چشمام رو باز کنم 


با عصابی داغون پریدم بهشون.


ـ چتونه سرصبحی


صبا _این چه وضعشه صحرا ؟ یه نگاه به خودت کردی؟





اریان_ معلومه که نه همشو با چشمای بسته بوده


یه نگاه به خودم انداختم همه چی مرتب بود.


_ منتظر بودم شما نگاه کنید چمه مگه؟


صبا با خنده جلو بردتم و روی میزبان نشوندتم.


شالم رو از روی سرم برداشت و موهام رو باز کرد از داخل کیفش برسی دراورد و مشغولشون شد 


صبا_بذار موهات باز باشه امروز.


_مگه میرم عروسی ببندشون بابا


اریان_راست میگه صبا، درست نیست اینطوری بره 


صبا سری تکون داد و مشغول بافت کج موهام شد سری برای اریان تکون دادم.


_این خواهر من سر هر بیرون رفتن کلی معطلت میکنه تا دیر نشده و کار به بله برون کشیده نشده فلنگ و ببند 


صبا مشتی به کتفم زد که ناله ام در اومد.


_وحشی


صبا_حقته


اریان با یک لبخند به حرکاتمون نگاه می کرد. با فکری که به سرم زد چشمام درشت تر از حد معمول شد 


_وا تو دیشب اینجا خوابیدی اریان؟


اریان_بله


_خجالت نمیکشی تو!؟ شما که عقد نیستین هنوز..





آریان _ این حرفا به تو ربط نداره .اگر با من میای که بجنمب.


چشم غره ای بهش رفتم و دست صبا رو کنار زدم و از روی میزبان بلند شدم.


_امروز رو بهت افتخار میدم و همراهت میام.


اریان_خیلی رو داری بخدا 


به سمت در ساختمون راه افتاد و صبا هم به دنبالش 


_تو دیگه کجا صبا ؟ 


صبا_فضولی مگه 


هر دو کمر همت بسته بودند که منو تخریب کنند.  بدون هیچ حرف دیگه ای راه افتادم و کتونی هام رو پوشیدم 


تو طول راه صبا و اریان حسابی باهم گرم گرفته بودند 


یک سالی میشد که اریان رو م‌یشناختیم . پسر دوست بابا بود و این مدت هم حسابی باهامون صمیمی شده بود.


تولد صبا بود که برای اولین بار دیدمش.


و دو هفته بعد هم خیلی راحت مخ صبا رو زد و باهم دوست شدند ولی یه دوستی کاملا جدی.


و بعد ها فهمیدم که این پسر همون پسری بود که صبا چهارسال بود خودش رو اسیرش کرده بود 


حالا هم دوماهه که نامزد هم شدند و یک ماه دیگه عقدشون بود.





با صدای اریان حواسم به اطرافم جمع شد سر خیابون اموزشگاه نگه داشته بود.


اریان_از اینجا به بعدش رو خودت برو صحرا.


_حالا انگار همینجا دانش اموزاش مارو نمیبینند 


اریان_پیاده شو کم غر بزن، اینجا ریسکش کمتره 


_با این لکسوس تو همه جا ریسکه برات 


پوشه ی جزوه هام رو توی دستم گرفتم و از ماشین پیاده شدم 


_از خودتون مراقبت کنید ...خداحافظ


تا اموزشگاه مشغول چت کردن با بچه ها بودم وارد سالن همکف شدم که با ازدحام بچه ها روبرو شدم.


بی توجه بهشون چند پله رو بالا رفتم که با صدای اران متوقف شدم.


اران_اقای احمدی خانم شایگان داره فرار میکنه 


با تعجب به عقب برگشتم و...


با تعجب به عقب برگشتمو به استاد فراهانی نگاه کردم .


_من؟


اقای احمدی_ کجا به این زودی؟ تشریف بیارید پایین خانم شایگان 


سوالی نگاهش کردم تا توضیح بیشتری بده. 


اقای احمدی_یکم حرف دارم باهاتون و فیش های واریزی ها رو دارم جمع میکنم.


سری تکون دادم و دو پله ی بالا رفته رو پایین اومدم و به چهارچوب در سالن تکیه دادم.


اقای احمدی_ دخترا اینجا اموزشگاهه خونه ی خاله نیست از جلسه ی بعد به هیچ وجه نبینم مانتو های کوتاه و رنگی پوشیدین 


فقط و فقط رنگ تیره مشکی و سورمه ای . اگر رنگی باشه لباس هاتون راهتون نمیدم. 


صدای اعتراض بچه ها بالا رفته بود. حق هم داشتند شاید یکی اصلا مانتوی مشکی و سورمه ای نداشت.


اقای احمدی_اعتراض نکنید ما اینجا پسر هم داریم باید مراعات کنید و در ضمن گذاشتن شال و روسری هم ممنوعه فقط مقنعه مجازه.


هلیا_جنگه مگه ؟


پریسا_مدرسه ست مگه؟


فاطمه_یعنی که چی...


هر کدوم از بچه ها یه چیزی میزگفتند 


اقای احمدی_هیـس صداتونو بیارید پایین. همونطور که گفتم اعتراض بی اعتراض.


صدام رو کمی بالاتر از اعتراض های ریز بچه ها بردم.


_اقای احمدی احساس نمی‌کنید قوانینتون کمی مسخره است ؟ شاید یکی اصلا این رنگ مانتو نداشته باشه ... بخاطر یه اموزشگاه باید بره بخره ؟


اقای احمدی_اره بره بخره 





_شاید کسی وسعش رو نداشته باشه بخره. مشکل ما نیست که اینجا پسر ها هم کلاس میان. بجای اینکه این قوانین مسخره رو بذارین طبقات کلاس دختر و پسر رو جدا کنید.


اقای احمدی _این کار ممکن نیست هرکس لباس نداره چادر سرش کنه. 


خنده م گرفته بود تقاص پسر هایی که عقلشون تو چشمشون بود رو ما باید میدادیم. 


_من خودم به شخصه نه مانتوی تیره میپوشم نه چادر میذارم.


وسع مالی هم ندارم برم برای اینجا مانتوی تیره بخرم. شما هم یه فکر دیگه به حال پسرای اموزشگاهتون بکنید.


بچه ها تند تند حرفم رو تایید می‌کردند.نگاهم به اران افتاد. انگار اومده بود سینما و یه فیلم طنز نگاه میکرد.


مدام در حال خندیدن بود و مسخره کردن بچه ها. نگاهش روم زوم شد که چشمانم رو چرخوندم.


اقای احمدی بین هجوم اعتراضات بچه ها گیر افتاده بود و گه گاهی با رنجیدگی نگاهم میکرد.


سعی کردم لبخندم رو قورت بدم و نگاه شیطنت بارم رو کنترل کنم.


خوب میدونستم خیلی سریع بعد از رفتن بچه ها به کلاس توبیخ میشم.


اگر نسبت فامیلی با اریان نداشتیم راحت تر بودم.


با صدای بلند اقای احمدی همه سر جاشون سیخ وایستادند.


اقای احمدی ـ همین که گفتم یا مانتوی تیره یا چادر...


الان هم همه برید سر کلاستون انتراک میام سروقتتون برای فیش های واریزی


شونه ای بالا انداختمو به سمت پله ها رفتم.


اقای احمدی_خانوم شایگان شما صبر کنید.


نوچی کردم و دوباره سرجام برگشتم با خالی شدن سالن سر و کله ی هانیه ام پیدا شد 


همیشه دیر میرسید سر کلاس ها 


هانیه _سلام عشقم چرا اینجا وایسادی؟ 


_هیچی پاندای مهربون کارم داره 


چشمای هانیه درشت شد و بلند گفت: 


هانیه_پاندای مهربون ؟ 


اخمی کردم 


_هانیه بلد نیستی اروم صحبت کنی ؟ ابرومونو میبری.


اقای احمدی _صحرا خانوم تشریف بیارید تو دفتر 


هانیه ریز خندید و دهن باز کرد تا حرفی بزنه که اران پرید وسط حرفش


اران_کم حرف بزن بچه برو سر کلاست الان استادت زنده ات نمیذاره


کل کل های این دوتا تمومی نداشت هانیه با اینکه شاگرد استاد فراهانی بود ولی پا به پای استاد کل کل می‌کرد.


وارد دفتر اقای احمدی رئیس اموزشگاه شدم. با دیدنم اشاره زد تا جلو برم.


اقای احمدی_بیا اینجا ببینمت دختر.





جلو رفتم و به میزش چسبیدم 


_بفرمایید؟


دست به سینه شد و به پشتی صندلیش تکیه داد. تو سکوت  نگاهم کرد انقدر نگاهش رو بهم دوخت که به خودم شک کردم . 


از بالا به پایین نگاهی به خودم انداختم ولی هیچ عیبی نداشتم.


اقای احمدی_به چی نگاه میکنی؟


_به اینکه شما به چی نگاه می!کنید.


سرم رو بالا اوردم و نگاهش کردم، چشمانش درشت شده بود و دهانش باز 


_چیزی شده ؟ 


دفتر دار کنارش ریز ریز میخندید و سعی میکرد صدای خنده اش بلند نشه.


اقای احمدی_نخند . خیلی پرویی صحرا خیلی


_چیکار کردم مگه من اقای احمدی؟


اقای احمدی _ تو وسع خریدن مانتو نداری که اون بلبشور و به پا کردی ؟


_ندارم دیگه


_ای بابا باز به من گیر دادین اقای احمدی!  تو روخدا ول کنید، هرچی میشه میاید سروقت من 


لب باز کرد تا حرفی بزنه ولی من برای زودتر رسیدن به کلاس شیمی و جلوگیری از تیکه های استاد هاشمی تند تند غر زدم.


_اگر میدونستم نزدیکیم به اریان اینطوری میشه هیچوقت نمیذاشتم بگن که دارم میشم خواهر زنش 


اریان_چه خبرته صحرا 


با صدای یهویی اریان از جا پریدم .خیلی سریع به خودم اومدم و به عقب برگشتم. 


_ای بابا همه اینجا یه چیزیشون میشه یه اهنی یه اوهونی کن بعد اون صدای کلفتتو بلند کن.


چشمای درشت اریان باعث شده بود نتونم جلوی خنده ام رو بگیرم که برای رسوا نشدنم سریع به طرف در رفتم و از اتاق مدیریت خارج شدم.


به محض رسیدن به پاگرد پله ها شروع کردم به خندیدن .خدا رو شکر کردم که احمدی نتونست حرفی بهم بزنه


خیلی سریع از پله ها بالا رفتم ولی متاسفانه اقای هاشمی سر کلاس بود.


استاد هاشمی _ به به جمعمون جمع بود.


کمی مکث کرد دستام رو مشت کردم تا جلوی خودم رو بگیرم  اگر حرفی زد جوابش رو ندم.


استاد هاشمی_گلمون کم بود که تشریف فرما شدند.


از ادامه ی حرفش متعجب شدم عجب بود که دوباره تخریب نکرده بود ..گرچه تا به حال کاری به کارم نداشت ولی هیچکس از تیکه هاش در امان نبود.


در دل خدا خیرت بده ای نثار اریان کردم و وارد کلاس شدم.


به محض نشستنم کنار هانیه... استاد دوباره شروع کرد به درس دادن 


جزوه ام رو دراوردم و حواسم رو به درس دادم.


استاد هاشمی_خب بچه ها سوال سی وهشت رو حل کنید. خودتون تنهایی هیچ مشورتی نمی‌کنید.





با خوندن سوال سی وهشت یاد تستی که دیروز صبح زده بودم افتادم و به همون روش حلش کردم 


هانیه سرش رو تو جزوه ام خم کرد.


هانیه_وایی من بلد نیستم. بده بنویسم از روت این انقدر سگه که اگه...


استاد هاشمی _ خوب هانیه میخواد برامون سوالو حل کنه ، بگو جوابشو


سعی کردم جلوی خندیدنم رو بگیرم سرم رو خم کردم و پایین بردم تا استاد خنده ام رو نبینه 


هانیه_استاد چیزه . من هنوز کامل حلش نکردم.


استاد هاشمی _اشکال نداره همون اولشو بخون سبزی فروش 


با اینکه لقب هانیه رو گفته بود ولی انقدر جدی بود که هیچکس جرات خندین نداشت 


سرم رو خم تر کردم چهره ی منفجر شده از خنده م رو نبینه.


استاد هاشمی _مثل اینکه شایگان بیشتر دلش میخواد این سوالو حل کنه


از جا بلند شدم و سعی کردم با گاز گرفتن لبم خنده ام رو جمع کنم 


با صدای بلندش از جا پریدم.


استاد هاشمی_مرض به چی میخندی ؟


شاید هرکس دیگه ای جای من بود از ترس سکته میکرد ولی من فقط خنده ام تشدید شده بود و اینبار بدون اینکه جلوی خودمو بگیرم ازادانه خندیدم.


با خندیدنم نفس حبس شده ی بچه ها ازاد شد 


استاد دستی دور لبش کشید تا جلوی لبخندش رو بگیره سعی کردم از بین صندلی های به هم چسبیده بگذرم و از کلاس بیرون برم.


استاد هاشمی _زودتر برو بیرون که کل کلاسمو بهم زدی 


از کنار اخرین صندلی هم گذشتم و از کلاس بیرون رفتم 


از بس خندیده بودم دلم درد گرفته بود در کلاس باز بود و صدای استاد بیرون میومد


استاد هاشمی_من فاز شما دخترا رو درک نمیکنم بخدا..همتون یه تخته تون کمه 


صدای خنده های بلند بچه ها تو راهرو پیچید.


استاد_حالا باز خوبه شایگان جنبه داشت الان من به یکی دیگه تون میگفتم مرض میرفتید ماماناتون رو میاوردید


در کلاس پسر ها باز شد و آران با خنده بیرون اومد و با دیدن من خنده ش عمیق تر شد.


آران_خاک تو سرت انداختت بیرون 


لیوان اب م رو نزدیک لبانم کردم و جوابی ندادم بهش


به طرف کلاسمون رفت 


اران_چته هاشمی اموزشگاه رو گذاشتی رو سرت! 


هاشمی_تو چی میگی دیگه خمار 


از اصطلاح استاد هاشمی بچه ها زدند زیر خنده. من هم خنده ام گرفته بود.چشمای اران ریز و خمار بود ولی واقعا زیبایی خاصی داشت و اصلا شبیه معتادا نبود.





آران _خمار بودن بهتر از بشکه بودنه که!


ابی که خوردم پاچید بیرون و به سرفه افتادم یاد لقبی که به هاشمی داده بود میوفتادم و خنده ام می گرفت 


هاشمی _ با کدوم اتوبوس اومدی تهران فراهانی ؟ 


آران_با همون اتوبوسی که تو صندلی جلوییم بودی.


با جوابی که آران به استاد هاشمی داد چشمام چهارتا شده بود


به قطع میتونستم بگم خیلی شجاع بود که با هاشمی در می افتاد.


فقط صدای خنده ی چند نفر میومد انگار بقیه ی بچه ها هم تو شوک بودند.


استاد هاشمی_ چیکارت کنم که خنگی


با لحن شوخ استاد هاشمی نفس حبس شدم رو ازاد کردم.


داخل چارچوب در با استاد چشم تو چشم شدم.


استاد_بیا سر کلاست بچه ، کل کلاسو ریختی بهم 


لیوان یکبار مصرف رو توی سطل انداختم و به طرف کلاس رفتم.


آران_این بچه تو همه ی کلاسا یه سوژه ای هست.


هانیه_استاد صحرا سوژه نیست، سوژه داره 


نگاه چپ چپ بچه ها روی هانیه فرود اومد. بخاطر توجه بیش از اندازه ی آران روی هانیه همه ی بچه ها حساس شده بودند


آران_خیلی حرف میزنیا اردک


واسه ی همه یک لقبی انتخاب کرده بود خدا رو شکر میکردم که هنوز روی من لقبی نذاشته بود.


استاد هاشمی_این هانیه بیشتر شبیه سبزی فروش هاست تا اردک


بچه ها به خنده افتاده بودند، یک لحظه خودم رو جای هانیه گذاشتم.


اگر جای اون بودم هرگز سر کلاس ها نمیومدم.


کلاس استاد هاشمی با تموم خنده ها و سختگیری های استاد تموم شده بود و نیم ساعت تا کلاس فیزیک مونده بود .


از جا بلند شدم تا از کلاس بیرون برم 


مونا_صحرا ما داریم میریم ناهار میای؟


_نه ناهار دارم 


هانیه_ضد حال نباش دیگه بیا بریم.هیچوقت نمیای بیرون باهامون.


_همین فست فود رفتناتونه که یه ماه نکشیده انقدر اضافه وزن داشتین 


فاطمه چشماش رو چپ کرد .


فاطمه_باشه بابا تو باربی 


پریسا _اصرار نکنید شاید پول نداره 


همه ی حرفش برای این بود که من رو حرص بده ولی انگار برعکس بود من هم پوزخندی زدم به افکار احمقانه ش


هانیه_میفهمی چی میگی پریسا





پریسا_وا چی گفتم مگه اخه؟


با صدای سلام بعضی از بچه ها به شخصی حرفش رو ادامه نداد  و به طرفشون برگشت 


با دیدن اریان انگار  دیگه تو حال و هوای خودش نبود 


پریسا_سلام استاد 


اریان مثل همیشه سخاوتمندان جوابش رو داد. از ذوق کردن پریسا خنده ام گرفت.


هر دو به طرفم برگشتند با این فرق که اریان نگاهش مهربون بود و پریسا کینه توزانه!





با صدای هانیه خندیدن رو تموم  کردم


هانیه_بریم صحرا 


_گفتم که نمیام 


پریسا_هانیه جان یاد بگیر اصرار نکنی .شاید مشکلی چیزی داره 


مونا_چته پریسا چه مشکلی؟ هی میگی مشکل مشکل 


پریسا_مشکل مالی حالا حتما باید بگم؟ 


من برای خودم سرخوش بودم و به تلاش های پریسا برای خراب کردن من جلوی بچه ها و اریان، می خندیدم.


اریان متعجب نگاهم کرد و بعد از اینکه راداراش موضوع رو گرفتند با چشمای ریز شده لبخندی زد و به سمت دفتر استاد ها رفت 


هانیه _رفتارت خیلی زشت بود پریسا 


_از قدیم گفتند تو گوش خر یاسین نخونید . بیخیال هانیه اگر میخوای بیا با من ناهار بخور


هانیه از خدا خواسته دنبالم راه افتاد..وارد کلاس کوچیک ته سالن  شدم.


هانیه_صحرا چرا نمیگی شوخی کردی؟


_تو چرا حرص میخوری هانیه بیخیال شو دیگه عزیز من . من که از ایستگاه شدنش لذت میبرم.


هانیه_اینطوری همه پشتت حرف میزنند .


در ظرف غذام رو باز کردم و قاشق و چنگال رو روی در ظرف گذاشتم.


_اینکه پشت سر ادم حرف باشه بده ؟ 


هانیه_سوالا میپرسیا معلومه 


زل زدم تو چشماش  و ابرویی بالا انداختم.


_پس چرا انقدر بی سیاست رفتار میکنی که پشتت حرف باشه ؟ 


هانیه_ من که کاری نمیکنم دهن این ملت همیشه بازه. پشت همه حرف میزنند ، مهم نیست برام 


خندیدم و به ظرف غذا اشاره زدم.


_بیا غذا بخور.خوبه که خودت جواب خودتو دادی 


هانیه روی صندلی کنارم نشست و قاشق رو تو دستش گرفت.


هانیه_خیلی واسم جالبه صحرا تو با این که ناز پرورده ای ولی اصلا لوس و بی منطق نیستی.


_اشتباه فکر میکنی، چون من خیلی لوسم ولی نه برای دوستام، برای خانواده ام خصوصا بابام 


هانیه لب باز کرد تا حرفی بزنه ولی با باز شدن در سرش به طرف در چرخید 


با دیدن آران و پسر جوانی که کنارش بود معذب دستی به مقنعه ی افتادم کشیدم و سرم کردم 


آران_شما دوتا چرا همه جا هستید ؟ 


از جا بلند شدم و با برداشتن ظرف غذام بدون حرف از کلاس بیرون رفتم.


دست خودم نبود با تموم پرو بازی هام از این استاد مهربون ولی پرو خجالت میکشیدم.


هانیه با تاخیر پشت سرم اومد.








هانیه_وا صحرا چرا همینطوری راه افتادی ؟ 


_وای هانیه جان عزیزم چرا هرچیز کوچیکی رو عین کش تنبون کش میدد اخه؟


هانیه مظلوم نگام کرد که خنده م گرفت. تا به حال از این دوستا نداشتم حتی نمیدونستم با هانیه میتونم کنار بیام یا نه !


ظرف غذا رو روی میز وسط  سالن گذاشتم 


_اینجا بخوریم چیزی نمیشه.بجای اینکه بخوای بری با آران بحث کنی عزیز دلم 


هانیه_حق با ما بود 


_ای بابا هانیه جانم عزیز دلم، حق با هرکی که بود مطمئنا کار داشته که اومده تو کلاس دیگه وگرنه کرم نداشته که  ، گرچه این ..


با چشم و ابرو های هانیه به خودم اومدم و به عقب برگشتم . با دیدن اقای احمدی نیشم رو باز کردم.


اقای احمدی _بیاید برید کلاس  میخوام واریزی هاتونو چک کنم، بدویین .


به غذام نگاهی انداختم انگار قرار نبود  راحت بخورمش .سری تکون دادم و به هانیه اشاره زدم تا بریم . اقای احمدی هم پشت سرمون وارد کلاس شد.


اقای احمدی _ سلام بچه ها .بشینید میخوام واریزیاتون رو چک کنم و فیشاتون و بگیرم.


بچه هایی که تو سالن بودند همه وارد کلاس شدند و روی صندلی ها نشستند.


اقای احمدی _بقیه کجان، چرا انقدر کم شدین؟


هلیا_رفتن ناهار 


اقای احمدی _ پس فعلا اسم شما ها رو میخونم .


از همین جلوی در شروع کنید اسماتون رو بگید 


همه نگاه های بچه ها روی من ثابت شد. شونه ای بالا انداختم و رو به اقای احمدی با اعتماد به نفس اسمم رو  گفتم


_صحرا شایگان


بدون اینکه به لیستش نگاه کنه سری تکون داد برام .


اقای احمدی_همه رو تسویه کردی. فقط لطف کن از شیطنتت کم کن صحرا خانوم 


شونه ای بالا انداختم و نیشخندی زدم .


نفر بعد هانیه بود . اسمش رو به اقای احمدی گفت و  منتظر موند 


اقای احمدی_ پیش پرداخت داشتی برای همه ی درسات. ما بقی شو کی پرداخت میکنی ؟


هانیه_امشب با پدرم صحبت میکنم 


اقای احمدی سری تکون داد .


اقای احمدی_باشه... پس فیش هاتو نگه دار پیش خودت همه اش تسویه شد تحویل بده 


هانیه_چشم استاد 


اقای احمدی _حالا میخواید برین ناهارتونو بخورین برین.








از خدا خواسته هر دو از جا بلند شدیم و وارد راهرو شدیم.


روی پله های  بلا استفاده ای که به طبقه ی بالا میرفت نشستیم 


هانیه_وای که چقدر  مزخرفه این مردک .


سرمو براش تکون دادم.


_اره خیلی عوضیه ولی خب اون هم کارشه دیگه ، لازمه این کارا. 


هانیه تو سکوت چند  قاشق از غذا خورد و قاشق رو به طرفم گرفت 


هانیه_صحرا ؟ 


_هوم 


هانیه_این استاده اسمش چی بود که با شاگردش ازدواج کرد؟


متعجب نگاهش کردم، هم ربط سوالش رو نمی فهمیدم و هم اون استاد رو نمیشناختم 


طبق عادت شونه ای بالا انداختم.


_نمیدونم 


هانیه با لب های اویزون به روبروش خیره شده بود.


نگاهی به مسیر نگاهش که سالن خالی بود کردم و گفتم:


_چرا؟ چیشده مگه؟ 


هانیه_هیچی همینطوری سوال بود  برام 


همونطور که تو فکر بودم چشمم روش میچرخید. این دختر زیادی ساده بود. 


یه قاشق از غذام رو خوردم  و دوباره نگاهش کردم که اینبار با وجود استاد فراهانی چشمم روی استاد چرخید .


همراه با اون پسر همراهش داخل سالن وایساده بودند و داشت سفارش هایی بهش میکرد.


هانیه _خیلی دوسش دارم 


با چشمای درشت شده به سمتش چرخیدم و متعجب نگاه کردم 


_چی؟


هانیه _هیس دیوونه چه خبره چرا داد میزنی؟


_تو دیوونه ای هانیه با چهار جلسه کلاس داشتن باهاش اینطوری میگی دوستش دارم ؟ 


هانیه_دله دست خودم که نیست.


_هانیه این احساسات بچگونه رو کنترل کن تو رو خدا .


دل و احساست رو درگیر این چیزا نکن، امسال سال مهمیه 


لطفا خودتو وارد حاشیه نکن 


هانیه نگاه ناراحتش رو بهم دوخت .


هانیه_فکر میکردم حداقل تو درکم میکنی!





کلافه از جایم بلند شدم و روبه رویش ایستادم.


_چرا باید یه دیوونه رو درک کنم اخه ؟ 


روانی اینی که داری میگی دوسش داری استادته .


 خودت هم میدونی دوسش نداری . داری خودتو گول میزنی.


هانیه_هیس اروم 


ولوم صدام رو پایین تر اوردم و ادامه دادم 


_روانی این یارو هزار تا دختر بچه ی مثل تو دورو برشه که واسه هیچکدومشون تره هم خورد نمیکنه بعد تو حرف از دوست داشتن میزنی.


انگشت اشاره ام رو جلوش گرفتم 


_خودتو درگیر این چیزا نکن هانیه . فکرت روی درست باشه نه خیال پردازی هات.


بدون توجه بهش وارد سالن شدم که نگاه متعجب استاد فراهانی و پسر کنارش رو خودم دیدم 


نا خوداگاه نیشخندی زدم و به طرف آبسردکن گوشه ی سالن رفتم و لیوانی برداشتم و پر از ابش کردم 


جرعه جرعه مشغول خوردنش شدم با افتادن سایه ای روم .


_الان نمیخوام چیزی بشنوم هانیه 


عصبانی بودم ولی نمیدونستم از چی؟ هانیه اونقدرا هم دوست صمیمی‌م نبود که بخوام اینطوری حساس شم .


کمی فکر کردم ،آران برام قابل احترام بود ولی هیچ حس دوست داشتنی نداشتم که بگم حسودی کرده بودم 


آران _چته ، چرا انقدر عصبانی ؟ دوستت خیلی ناراحته


به طرف استاد فراهانی برگشتم . چهره اش فقط شیطنت رو نشون میداد ولی خیلی مهربون بود.


_این ناراحتی براش نیازه 


پسر همراه استاد خندید و دستش رو جلوی استاد دراز کرد 


پسر_پس من دیگه میرم آران 


_برو مراقب خودتم باش خداحافظ 


پسر _تو هم‌مراقبت کن خداحافظ


نگاهم روش ثابت مونده بود. نمیشناختم ولی تیپش رو دوست داشتم . از طرفی هم بهش میخورد پسر مودبی باشه 


آران_مورد پسند واقع شد ؟


متعجب نگاهش کردم 


_چی؟ 


آران_بهتره بگی کی؟ 


شونه ای بالا انداختم  و پرو گفتم 


_خب کی ؟ 


آران سعی کرد جلوی نگاه متعجبش رو بگیر با خنده به راهرو اشاره زد .


_رضا رو میگم 





خوشحال از یافتن اسمش . خودم رو به نفهمیدن زدم 


_رضا کیه دیگه ؟ 


اینبار آران با صدای بلند خندید و بدون توجه به سوالم به طرف دفتر اساتید رفت 


با لبخند رفتنش رو نگاه می کردم که تنه ای بهم خورد 


به طرف شخصی که بهم تنه زده بود برگشتم .


با دیدن فاطمه کلافه نفسم رو ببرون فرستادم 


فاطمه_چیه خیره شدی به استاد .


ابرویی بالا انداختم که خودش ادامه داد 


فاطمه_زیاد دلتو خوش نکن اون به تو توجهی نداره 


تک خنده ای کردم و انگشت اشاره م رو کنار  سرم چرخوندم 


_دست خودت نیست بالا خونت اجاره است.








فاطمه_وا مشکل داریا .یکم مودب صحبت کن 


از پروییش خنده ام گرفته بود.خندیدم و شونه ای بالا انداختم 


_چیزی نگفتم که .


هانیه دوباره شاداب و سرحال سمتمون اومد.


فاطمه _کجا بودی ؟ صحرا عشقتو دزدید.


چشمام از بچه بازیش گرد شده بود . هانیه هاج و واج نگاهش رو بینمون میچرخوند 


هانیه _حالت خوب نیستا فاطمه عشقم کیه 


_واقعا حالت خوش نیست 


هانیه _ولش کن این عقل تو سرش نیست بیا بریم 


از برخورد هانیه بی نهایت خوشحال بودم .و کمی بیشتر تو دلم جا باز کرد .اونقدرا هم که فکر میکردم بچه نیست .


همراهش به طرف کلاس راه افتادم .از دیدن کیف هانیه و پوشه ی جزوه ی خودم  روی صندلی جلوی میز استاد خنده ام گرفت 


_تو کی وقت کردی اینارو بیاری هانیه؟


هانیه خندید و به طرز خنده داری  ابروهایش رو بالا و پایین برد 


با چاشنی لبخندی رولبم از کار هانیه روی صندلیم جا گرفتم.


_واقعا دیوونه ای تو هانیه 


هانیه_دیوونه چیه بیشعور باید بگی زرنگ . الان هیچکس نمیتونست تو تایم استاد فراهانی جلو جا بگیره تازه قبلش هم کلاس داشتیم .


واقعا هم همینطور بود تو کلاس استاد فراهانی همیشه سر جلو نشستن دعوا بود .


با وارد شدن استاد بچه ها پشت سرش وار کلاس شدند و بعد از کلی داد و بیداد که اینجا جای منه روی صندلی هاشون نشستند 


آران با خنده به بچه ها نگاه میکرد ... با تموم شدن سر و صدای بچه ها تک خنده ی جذابی کرد .


همون موقع هانیه دستم رو فشرد که چشم غره ای بهش رفتم 





آران_یک ماهه دارین میاین کلاس هنوز سر جا دعواتون میشه ،خجالت بکشین 


فاطمه _استاد از بس دوستتون داریمه 


هانیه زیر گوشم غر زد 


هانیه_خود شیرین . استاد جای اون خجالت کشید  واقعا .


با صدای استاد هانیه جمله ش رو ادامه نداد 


استاد _چی سر این بیچاره غر میزنی هانیه . این به اندازه ی کافی خودش عقب افتاده هست .تو دیگه زیر گوشش غر نزن بیشتر عقب بمونه .


صدای خنده های بچه ها بلند شد ،دست به سینه به پشتی صندلی تکیه دادم .


استاد_چه دست به سینه هم میشه 


سرم رو کج کردم و با لبخند خونسردی نگاهش کردم .





پریسا_باشه فهمیدیم خونسردی عقب افتاده 


لبخندم رو پهن تر کردم و بهش نگاه کردم .


_عقب افتاده بودن خیلی بهتر از عقب مونده بودنه 


اخم های پریسا تو هم رفت و دوباره بچه ها خندیدند


استاد_من جای تو بودما دیگه این کلاسو نمیومدم .


پریسا چشم غره ای بهم رفت بی اهمیت بهش به تخته نگاه کردم .


استاد_شماها همتون باید برید بمیرید. چون به کسی میخندید که توی شما بهترینه


صدای اعتراض بچه ها بلند شد.


فاطمه _ استاد چرا اون باید بهترین ما باشه ؟ 


استاد _ الان میگم چرا ..


از کلاس بیرون رفت و بعد از چند لحظه دوباره وارد کلاس شد ولی اینبار پوشه ی اسامی بچه ها دستش بود 


استاد_خوب میریم سراغ آزمون های هفته ی گذشته تون


با این جمله ی استاد صدایی از کسی در نیومد . بد ترین ازمونی بود که میتونستم داده باشمش .هیچکدوم از جوابام با جوابای بچه ها یکی نبود و خرابش کرده بودم.


استاد دونه دونه اسم رو خوند و درصد ها رو گفت :چه ها یا میخندیدند یا شرمنده میشدند به اسم هانیه رسید با خنده به هانیه نگاه کرد.


استاد_خاک تو سرت کنم اونقدر هم که بچه ها بهت رسوندن بازم ۴۰%زدی 


شاهوردی ۱۰درصد زدی 


و اما شایگان  ...


بهم نگاه کرد و گفت :





استاد_فکر میکنی چند درصد زدی ؟ 


بدون مکث و خجالت تو چشماش نگاه کردم و گفتم :


_ ۱۰-درصد


اران خندید و بدون اینکه در صدم رو بخونه سراغ بقیه ی بچه ها رفت .  بالاترین درصد کلاس هانیه بود .حسابی خوشحال بود.


استاد لیست رو بست و روی میزش گذاشت .


استاد فراهانی _ازمون بعدی این اوضاع باشه . باباهاتونو میارید.


بچه ها همه شروع کردن به خندیدن اران هم با لبخند خاصش نگاهشون میکرد  با اروم شدن بچه ها اران ایپدش رو به ویدیو پرژکتور وصل کرد.


استاد_این حرفمو خیلی جدی زدم 


فاطمه _وا استاد مگه مدرسه است ؟


استاد_نه ولی شما بچه مدرسه ای هستین 


نگاهش رو روی صورتم چرخوند و ادامه داد 


استاد_و اگر پایین تر از درصد  الانتون بزنید ..باید به همه بستنی بدین 


فاطمه _استاد حالا شایگان چند زده 


استاد _میخواست بدونه خودش میپرسید 


فاطمه _استاد انقدر پایین زده که روش نمیشه بپرسه ..بگین دیگه 


حرف های فاطمه هیچ اهمیتی برام نداشت . هیچ حس خاصی نداشتم نسبت به این حرف ها از نظرم بچه ترین فرد کلاس بود 


استاد _تو که خودت با تقلب ۱۰% زدی ،روت میشه!  


فاطمه_خوب من نخونده بودم استاد بگین دیگه درصدش رو


استاد _شایگان هم نخونده بود با این حال ۸۰%زده .


 


فاطمه چشماش رو چرخوند و نگاهم کرد


فاطمه_۸۰% زده استاد؟


خب مسلمه وقتی نخونده چطوری ۸۰ زده دیگه


استاد خندید و سرش رو تکون داد


استاد _شما که میدونی بگو چطوری زده ماهم بفهمیم


فاطمه_وا استاد سوال ها میپرسین ها وقتی نخونده پس تقلب کرده دیگه.


اران خندید و فرمولی روی صفحه ی آیپدش تایپ کرد.


استاد_از رو کی تقلب کرد اونوقت ؟ از رو تو که ۱۰%زدی


هانیه_استاد حسادت عقل رو از کار میندازه این الان نمیفهمه چی میگه.


با صدای سلام اریان همه به طرفش چرخیدن و فاطمه فرصت جواب دادن پیدا نکرد


اریان_سلام بچه ها


 


بچه ها همگی جوابش رو دادن . نگاه اریان با خنده روم موند


اریان_یه سورپرایز دارم براتون.


همه کنجکاو به اریان چشم دوختند و خواستند که زودتر سورپرایزش رو بگه


اریان_ من میگم ولی اونی که از همه بیشتر خوشحال میشه یه ناهار باید بده بهم


با ابروی بالا رفته نگاهش کردم صبا میفهمید بیخ تا بیخ گوشش رو ریز ریز میکرد


اریان_یه استاد برای هندسه و گسسته تون قرار بیاریم . و اسمشون هم ...


مکث کرد و نگاهم کرد . با جرقه زدن اسمش توی ذهنم خوشحال دستم رو جلوی دهنم گرفتمو جیغ ارومی کشیدم و اسمش رو گفتم


_محمد احمدی


اریان خندید و دست به سینه به چارچوب در تکیه داد


استاد فراهانی _منظورش اقای محمد احمدی بود.


بچه های ریاضی خودشون رو خوشحال نشون دادن قطعا برای خودشیرینی چون خیلیاشون حتی اسمش هم نشنیده بودند چه برسه به شناختن تدریسش .


پریسا_وای استاد شما معرکه این بخدا اقای احمدی خیلی 


خوب تدریس میکنن مرسی که اوردینشون


پوزخندی زدم و دست به سینه به تخته نگاه کردم ...این دختر میخواست استادش رو به ناهار دعوت کنه و حسابی خودش رو خوشحال نشون داد.


مبینا_استاد پس برا تجربیا چی


اران_تجربیا هم داریم با اقای روزبه صحبت میکنیم .


با تموم شدن جمله ی اران صدای جیغ بچه ها کلاس رو برداشت . اقای روزبه استادی بود که اکثر بچه های تجربی دوستش داشتند.


اریان صداش رو بالا برد و گفت:


اریان_خانوم شایگان یه ناهار به من بدهکاری


سری از روی تاسف تکون دادم با این سنش همچنان به فکر چاپیدن از من بود


اریان از کلاس دور شد.


اران با ابروی بالا رفته نگاهم کرد و نیشخندی زد و روی صندلیش نشست.


_چرا انقدر قرمز شدی پریسا ، اریان زن داره الکی روش غیرتی نشو


پریسا _وا استاد به من چه


پوزخندی براش زدم که اران با نیشخند نگاهم کرد . این نیشخند های حرص درارش خیلی کار ساز بود.


اخمام رو در هم فرو کردم و چشم غره ای بهش رفتم اون لحظه به این فکر نمیکردم استادمه و احترامش واجب


با نگاهم پوزخندی زد و فرمول روی تخته رو بلند خوند و شروع کرد به درس دادن.





 


 


بدون توجه به درس یه سری شکل روی جروه ام میکشیدم . و به این فکر میکردم چرا باید بهم پوزخند بزنه


با تکون خوردن جزوه ام حواسم به اران جمع شد با اخم نگاهم میکرد . اروم زمزمه کرد.


استاد_حواست کجاست؟


شرمنده نگاهش کردم که با تاسف سری تکون داد و بلند گفت:


استاد_یه بار دیگه گوش بدین بچه ها ،بعضی ها تو هپروت بودند.


اینبار کامل بهش گوش دادم و اران انقدر کامل گفته بود که انگار بار اول بود درس میداد.


استاد _حالا تستای صفحه ی ۲۰ رو بزنید...


تشکر امیز نگاهش کردم . این مرد عجیب مهربون بود ..با همه ی حاضر جوابی هاش هوای همه ی دانش اموزاش رو داشت.


شروع کردم به حل کردن تستا . انقدر راحت بودن که سریع حل شدند . متعجب به استاد نگاه کردم و اروم پرسیدم


_یعنی سوالای کنکور انقدر راحته ؟


متعجب نگاهم کرد و جزوه ام رو از جلوم برداشت . بعد از چک کردن حل تمرین هام نگاهش رو داخل کلاس چرخوند


اران_ تیز هوشان میری


شونه ای بالا انداختم.


_نه غیر انتفاعی میرفتم که به لطف پدرم و داماد عزیزش اومدم بیرون . یعنی به زور اوردنم بیرون


چشماش و ریز کرد و جزوه ام رو روی میز گذاشت.


استاد _بچه ها حل کردید بگید صحرا حلشو بنویسه براتون ..من میام


بدون توجه به اعتراض های بچه ها از کلاس خارج شد و به طرف دفتر رفت.


شونه ای بالا انداختم


هانیه_چش شد یهو ؟


_چه میدونم .جنیه 


پریسا_ بعد به ما میگه خود شیرین .


چشمام رو ثانیه ای روی هم گذاشتم تا حرفی بهش نزنم بدجوری روی مخم  بود


فاطمه_از بچه های پایین شهر چه توقعی داری! 


دندون قروچه ای کردم . مگه بچه های پایین شهر چشون بود که اینطوری میگفتند.


اون لحظه فقط نازنین جلوی چشمم بود یه دوست خوب و با معرفت


چهره ام رو خونسرد نشون دادم و به طرفش برگشتم


_همچین میگی پایین شهر انگار خودت بچه ی نیاورانی


نیشخندی زدم و سرم رو صاف کردم . مشخص بود که داره از عصبانیت منفجر میشه


هانیه _چرا نمیذاری بهشون بگم خیلی..


استاد هاشمی _شایگان بیا بیرون کارت دارم


متعجب به هانیه چشم دوخته بودم که استاد هاشمی حرفش رو قطع کرده بود .


تنها سوالی که تو سرم بود این بود که  چیکارم داشتند؟


 


با تعلل از جا بلند شدم و بدون نگاه به بچه ها از کلاس بیرون رفتم


چندتا از دانش اموز های پسر اموزشکده کنار دفتر نگاهشون روم میچرخید.


نفسم رو بیرون فرستادم و وارد دفتر شدم


با دیدن سه استاد کنار هم کمی معذب شدم


استاد هاشمی _ شنیدم مدرسه ت ... بوده؟


متعجب سری به نشونه ی تایید تکون دادم


استاد هاشمی _همچین مدرسه ی خوبی هم نیست چه اصراری داری تو اون مدرسه درس بخونی


_خب من حوصله ی این تجملاتو ندارم . چرا وقتی درس نمیخونم الکی خرج کنم


آریان _ولی من روزی ده بار بهت میگم تو استعدادشو داری


آران متعجب نگاهش کرد.


آران _خوب دیگه چرت نگو تو روزی یک بار هم نمیبینیش که ده بار بگی استعداد داره ، حالا همچین استعدادی هم نداره..


 


از حرف زدنش خنده م گرفته بود، .مشخص بود وجود من توی دفتر زیر سر خودشه ولی انگار نه انگار


استاد هاشمی_حالا ما نمیگیم استعداد داره .ولی میشه روش کار کرد.


_بیخیال استاد من درس نمیخونم


استاد_چه غلطا. شما بیخود میکنی


با چشمای درشت شده نگاهش کردم


_ای بابا


استاد_کوفت و ای بابا . فقط کافیه درصدات پایین بیاد باباتو میخوام.


لبخند عمیقی زدم و شیطون به اریان چشمکی زدم


_باشه پس هر روز با بابام خدمت میرسم


چشمای گشاد شده اش اران و اریان رو به خنده انداخت


استاد_این خواهر زنت دیوونه ست اریان


حالا نوبت اران بود که حیرتزده بشه.


اران_این خواهر زنته اریان ؟


اریان_این چیه بیشعور. میخوای شب تو خونه رام ندن؟


اران_ای بابا تو طول این چند جلسه همش داشتم دنبال یه دختر اتو کرده مثل صبا میگشتم ...


تک خنده ای کردم که اران محو صورتم شد اریان اخمی بهم کرد


چندین بار گفته بود که اینجوری نخندم ... ولی دست خودم نبود


اریان_این صحرا هیچ شباهتی به صبا نداره ...هرچقدر صبا خانم و متین و با وقاره صحرا شیطون و اتیش پاره و خیلی تخسه


 


استاد هاشمی _ بسه جمع کن خودتو زن ذلیل


للهام رو گاز گرفتم تا بلکه نخندم ، از هرکی حساب نمی بردم از استاد هاشمی حساب میبردم.


آران_از قیافه شایگان قشنگ مشخصه که جوک گفتی ،آخه کی زن ذلیل تر از تو ؟


دستت واسه همه رو شده .


تا مرز منفجر شدن رفته بودم ،ولی از ترس استاد هاشمی جیکم در نمیومد.


اریان_خب برو سر کلاست صحرا


به طرف در برگشتم که استاد هاشمی مانع شد


استاد هاشمی_نخیر تا تعهد نده اجازه نداره بره بیرون


غر زدم


_ای بابا استاد ... من دلم نمیخواد درس بخونم زوره مگه


استاد هاشمی _ببین صحرا تو خیلی ذهنت بازه مسائل و راحت حل میکنی بدون درس خوندن راحت بهترین درصد ها رو میاری


ولی اگر درس بخونی میتونی یه نخبه باشی


نفسم رو بیرون فرستادم


_پووووف . اخه نخبه بشم که چی بشه تو این مملکت مگه جایی برای نخبه ها هست


شیطون نگاهم رو یه دور روشون چرخوندم و به ترتیب گفتم


_نخبه بشم که هر روز خفتم کنند ؟


اریان اخم کرد


_ یا مثلا کچل بشم ؟


نگاه متعجب اران خندوندتم به استاد هاشمی نگاه کردم


_یا مثلا از شوهرم حساب ببرم ؟


اران_دختره ی کپک کچل خودتی


خندیدمو نگاهش کردم


_چرا به خودتون گرفتید استاد ؟


استاد هاشمی _مرض و استاد هرچی میخواد بارمون میکنه بعد استاد هم میگه


مظلوم نگاهش کردم


استاد هاشمی_میتونی بری سر کلاست ولی تا تصمیم نگرفتی درس بخونی حق اومدن به کلاسای منو نداری.


شونه ای بالا انداختمو به طرف در رفتم . خوب میرفتم انصراف میدادم پولم رو پس میگرفتم .





 


هنوز چندقدمی دور نشده بودم که با صدای استاد هاشمی متوقف شدم


-در ضمن پولت رو هم پس نمیدیم چون یه جورایی اخراج شدی. 


با قیافه ی وا رفته به آریان نگاه کردم ولی اون خودش رو با جزوه نوشتن مشغول کرد. 


تخس نگاهشون کردم و گفتم: 


_اشکال نداره 


با لبخند ژکوند از دفتر بیرون آمدم و وارد کلاس شدم.


با وارد شدنم اولین چیزی که نظرم رو جلب کرد نگاه خشمگین پریسا بود.


پوزخندی زدم و سر جام نشستم. 


تنها نگرانیم بابت چغلی آریان به بابا بود ... اگر میگفت تا یه مدت از همه چی محروم میشدم. 


آران با چشم غره رفتن بهم وارد کلاس شد.





آران_حل کردین بچه ها ؟ 


با پاسخ مثبت بچه ها شروع کرد  به حل کردن تمرین ها بعد از تموم شدن تمرین ها پریسا پرسید:


 استاد سوالای این مبحث همیشه انقدر سخته ؟


آران_آره


زهرا_وای استاد صدبار هم بخونیمش بازم نمی تونیم یاد بگیریم. 


تحمل از کف دادم و گفتم:  


_خوب نزنید این تستا رو ...


به محض ساکت شدنم آران به تخته تکیه دادو گفت:


 آره واقعا نزنید, درس بخونید که چی بشه؟ اخرش کچل میشید دیگه. یا مثلا از شوهراتون حساب میبرید ... یا شاید هم خفتتون کنن.


سرم رو پایین انداخته بودم و ریز ریز میخندیدم که با ضربه ی چیزی به سرم سیخ سر جام نشستم ... صدای خنده ی بی مورد بچه ها کلاس رو تکون داد.


آران_واقعا روت میشه بخندی خرگوش ؟  


از لقب خرگوشی که داده بود بهم بچه ها به خنده افتادن ... 


دستم رو داخل کیفم بردم و بی هوا دنبال آیینه ی کوچکم گشتم با لمس کردنش لبخند رو لبم نشست. از تو کیفم دراوردم و خودم رو دید زدم. 


_استاد خدایی یه لقب متناسب تر میذاشتین!


پریسا _خرگوش از سرت هم زیاده


- آره خب باید هم اینطوری فکر کنی چون هرچی باشه خرگوش بهتر از کلاغه.. 


بچه ها باز هم خندیدند انگار منتظر بودند حرفی بزنی تا بخندن ... آران با خنده روی صندلیش نشست و همانطور که فرم رو روی ایپدش مینوشت گفت:


آران_مجبوری حرفی بزنی که واسه خودت بد شه اخه کلاغ؟


پریسا_عه استاد 


هانیه _یه جوری استادش رو  میکشه انگار استاد چه نصبتی داره باهاش.


از حسادت هانیه ریز ریز شروع به خندیدن کردم. آران هم با لحن خنده داری گفت:


 همشون به تو رفتن دیگه اردک. 


هانیه اخم کردو سرش رو توی جزوه ش فرو برد.


معلوم بود که این حرف آران به مزاجش خوش نیومده بود. 


الحق که هر لقبی میداد شباهتی وجود داشت.


فرمول جدید رو نوشت و از جا بلند شد.


آران_خب بچه ها ،همونطوری که گفتید مبحث قبلی خیلی سخت و مشکله ، ولی نه اینکه نشه حل کرد ،فقط باید تمریناتتون زیاد باشه


حالا این فرمول رو یادتون میدم تمرینا یکم راحت تر میشن با استفاده از این فرمول.  


روش هایی که یادمون می 


داد معرکه بودند. با کمترین راه حل بیشترین سرعت رو داشتیم. 


باهر روشی که یاد میداد متحیر میشدم  و به این ایمان میاوردم که این مرد تو دنیا تکه ...


 


آران_ببند پشه نره 


جوری زمزمه کرده بود که فقط من و هانیه شنیده بودیم.


شگفت زده خودکارم رو روی میز زدم.


_واقعا معرکه اید استاد ، اصلا هنگ کردم با این روش ها.


 آران خندید و همانطور که وسایلش رو جمع میکرد بلند گفت:


 _هفته ی بعد کلاس تشکیل نمیشه  هفته ی بعدش هم ازمون داریم از همه ی این مباحثی که درس دادم


حرکت شناسی


سقوط ازاد و ترمو.


خوب بخونید ، ازموناتون پایین تر از  پنجاه باشه اولیاتون رو میخوام. 


دوباره صدای معترض بچه ها بلند شد


یکی میگفت وا یعنی چی استاد ، دیگری میگفت مگه بچه ایم ،و حتی مگه مدرسه است!  


با خنده مشغول جواب دادن به بچه ها بود .بی توجه به بحثشون مشغول جمع آوری جزوه هام شدم و فقط به این فکر میکردم که باید برم دیدن نازنین


خوشحال جزوه هام رو داخل پوشه ام گذاشتم که آران موبایلش رو جلوم تکون داد.


باتعجب نگاهم رو به چشماش دوختم


آران_لبخندای ملیح نزن .شما پایین هشتاد بزنی باید با پدرت تشریف بیاری. مامانت هم قبول نمیکنم.


ناخوداگاه اخمام تو هم رفت و لب و لوچه ام اویزون شد.


_ای بابا استاد... من این ازمون روتقلب کرده بودم اصلا ‌.


آیپدش رو توی بغلش گرفت و همانطور که از کلاس بیرون میرفت بلند گفت: 


ماهم گوشامون درازه بچه جون, از دیوار تقلب کردی؟


 


باحالت عصبانی برای جای خالیش چشم غره ای رفتم  


و به هانیه نگاه کردم که ریز ریز میخندید.


حرصم گرفته بود گفتم:  


_خاک تو سرت با این عاشق شدنت آخه این بی ریخت چی داره؟


چشم غره ای بهم رفت و گفت: 


عه نگو اینطوری صحرا. اون فقط صلاحتو میخواد. 


_بره بمیره .صد سال سیاه میخوام صلاحمو نخواد. 


کلاسورم رو تو اغوش گرفتم و از جا بلند شدم .


_من میرم پیروزی . تو یه مسیریم ؟


هانیه_اونجا چیکار ؟ 


_میخوام برم دیدن دوستم . 


باتعجب نگاهم کرد و گفت:


دوستای پایین شهری هم داری ؟ 


با اخم نگاهش کردم. 


_پیروزی پایین نیست .مرکزه شهره ،دیگه هم جلوی من بالا شهری و پایین شهری نکن


متنفرم از این حرفا .


هانیه_ای بابا شوخی کردم، چرا عصبی میشی. 


بدون توجه بهش از کلاس بیرون رفتم .که چشمم روی آریان ثابت موند.


پشت سر هم سرفه میکرد و صورتش کبود شده بود . آران و استاد هاشمی هم هر کاری میکردند حالش خوب نمیشد . 


بی توجه به بچه هایی که بیرون دفتر جمع شده بودند وارد دفتر شدم و جزوه رو روی میز پرت کردم . 


بوی سیگار اتاق رو پر کرده بود .


با عجله به سمت کیفش رفتم و اسپریش رو برداشتم و داخل دهنش گذاشتم و چندبار فشردمش.


با کشیدن نفس عمیق حالش بهتر شد.با عصبانیت اسپری ش رو به دستش دادم و  جوری که جلب توجه نکنم غر زدم. 


_مثلا استادین شما ،  بجای اینکه الگوی مناسب برای شاگرداتون باشید خودتون و با این سیگار کوفتی خفه میکنید.


ماشالاه سیگارو با سیگار روشن میکنید.


عصبانی سیگارش رو از پنجره بیرون پرت کردم و کلاسور جزوه هام رو از روی میز برداشتم و با چند قدم بلند خودم رو به پله ها رسوندم .


  و منتظر هانیه شدم که با چشمای شیطون نزدیکم شد. 


از پله ی اول پایین رفتم و غریدم 


_چته؟ به چی میخندی؟


هانیه _ای بابا تو خیلی بی اعصابی دختر ! واقعا خانواده ات چطوری تحملت میکنن. 


هنوز از دست آریان اعصابم خورد بود. با اینکه دکترش گفته بود این سیگار لعنتی جونش و به خطر میندازه باز هم کنارش نمیذاشت. 


هانیه _نگفته بودی شیطون .


متعجب اخرین پله رو هم پایی رفتم و نگاهش کردم. 


_چیو؟ 


هانیه _چیو؟! یعنی زدی علی چپ؟ 


کلافه سر جام وایستادم و نگاهش کردم.


_با من دو پهلو حرف نزن هانیه ، رک و رو راست حرفت رو بزن منظورت چیه؟ 


هانیه ترسیده به اطرافش نگاه کرد و بازوم رو توی دستش گرفت.


هانیه_خیلی خوب حالا چرا داد میزنی ؟ 


از آموزشگاه بیرون بردتم و جلوی در نگهم  داشت .


هانیه _نگفته بودی که... 


با اومدن پریسا و  مبینا ساکت شد.


پریسا پوزخندی زد و دست به سینه نگاهم کرد. 


پریسا_فکر کردی با اینکارا میتونی تورش کنی ؟


با ابروی بالا رفته نگاهش کردم و دست به سینه شدم و سرم رو به نشونه ی نفهمیدن حرفش تکون دادم.


مبینا کلا نگاهی به اطراف کرد وگفت: آریان و میگه دیگه اه.


پوزخندی زدم و نگاهش کردم .


_منظورت استاد پرور هستن دیگه ؟


مبینا حیرتزده نگاهم کرد.نیشخندی زدم و راه افتادم و همونطوری بلند گفتم: 


عزیزم من کودن نیستم به مرد زن دار چشم داشته باشم.


از این همه بچه بودنشون واقعا خنده ام میگرفت .درست بود استادای خوبی بودن و همیشه گرم و صمیمی برخورد میکردن ولی دلیل نمیشد تا این حد به خودشون اجازه بدن روشون غیرت هم خرج کنن.


 


با پارک شدن ماشین صبا با خوشحالی به طرفش پرواز کردم .


از ماشین پیاده شد و باهام دست داد. 


صبا_علیک سلام خانوم خسته نباشید


...تموم شد کلاست ؟


_اره ، اوم تموم شد. 


تازه یادم افتاد سلام ندادم نیشم رو باز کردم و سلام کردم.


_راستی سلام


صبا از اون خنده های دیوونه کننده ش رو لبش نشست و به این فکر کردم اگر آریان اینجا بود دلش ضعف میرفت. 


_اومدی دنبال من ؟


صبا_اره ، مامان گفت میری نازنین و ببینی نگران بود هوا تاریک میشه واسه برگشتت سخت میشه. گفتم بیام ببرمت .


_اخ قربون خواهر همه چیز فهمم .


بدون اجازه گرفتن از صبا رو کردم به هانیه که چند قدم عقب تر وایساده بود و گفتم: 


_هانیه ببا تا یه جایی میرسونیمت 


بدون توجه به دهن باز پریسا و اکیپش در جلو رو باز کردم و سوار شدم ..صبا هم به هانیه تعارف کرد و پشت فرمون نشست.


صبا_یکم بیشتر تعارف میکردی به بچه


_ما که تعارف نداریم باهم شیشه ی ماشین رو پایین دادم و داد زدم


_بیا دیگه هانیه. 


انگار واقعا منتظر تعارف بود . چون خیلی سریع پا تند کرد و سمت ماشین اومد .


با سوار شدنش صبا ماشینش رو روشن کرد و دنده عقب گرفت .


هانیه _ببخشید زحمت دادم


صبا_نه عزیزم این چه حرفیه .خیلی خوشحال میشم از این همراهی.


هانیه لبخند خجلی زد که پوفی کشیدم و با صاف شدن ماشین ضبطش رو روشن کردم و با وصل شدن گوشیم صداش رو به اخرین موج رسوندم .


صبا با اخم نگاهم کرد و ضبط رو کم کرد. 


صبا_صد بار بهت گفتم این ضبط رو انقدر زیادش نکن!


اخمام رو تو هم فرستادم و دست به سینه شدم .


هانیه _ برای اولین باره میبینم صحرا به حرف یکی گوش میکنه.


صبا خندید و از تو اینه نگاهش کرد و چشمکی بهش زد.


صبا_یعنی همتونو ذله کرده ؟ 


هانیه خندیدن و مهربون گفت:


هانیه_دختر خوبیه فقط خیلی تخسه . البته همه استادا دوسش دارن، امروز حال استاد ریاضیمون بد شد صحرا کمکش کرد .


تا بخوام جلوی دهنش رو بگیرم ماشین تکون شدید خورد و این نشونه از ترمز ناگهانی صبا داشت، با تکون دوم ماشین متوجه شدم که تصادف کردیم .


 


سرزنش گر به هانیه نگاه کردم که صدای لرزون صبا نگاهم رو برید


صبا_چیشده صحرا .


_هیچی وسط خیابون ترمز خرکی کردی تصادف کردیم .


صبا_مسخره بازی درنیار صحرا ، آریان چش شده؟ 


سری از روی تاسف تکون دادم و خودم از ماشین پیاده شدم .





یک ام وی ام از پشت زده بود به ماشین .


صاحب پیرش داشت سپر ماشینش رو بررسی میکرد .


با اخم نگاهم کرد و غر زد:


 _از قدیم گفتن زن نباید پشت فرمون بشینه، شماها رو چه به ماشین ! واسه شما گاری هم زیاده چه برسه این مزدا


از بی فرهنگی مطلقش خونم به جوش اومده بود عصبی توپیدم بهش . 


_حد خودتونو حفظ کنید اگر چیزی نمیگم به حرمت.


قبل از اینکه حرفمو کامل کنم به صورتش نگاه کردم . ریش نداشت . شونه ای بالا انداختم  همونطور که نگاهم روی مو هاش بود گفتم: 


_به حرمت موی سفیدتونه 


جلو رفتم تا دسته گل خواهرم و ببینم که خودش هم از ماشین پایین اومد،  معلوم بود تا الان هانیه رو سین جین میکرد. 


چیزی نشده بود فقط سپر ماشینش یکم فرو رفته بود و دوتا خط مشکی روش افتاده بود.


نگاهی به پیر مرد انداختم .


_حاجی دست انداختی مارو. ماشینت که اخ نگفته .


اخماش در هم رفتو با چهره ای عبوص گفت:


 من حاجی نیستم


صبا_ببخشید اقا خسارتش هرچقدر بشه تقدیم میکنم 


زنی که رو صندلی جلو نشسته بود پیاده شد .


زن_چرا انقدر بحث میکنید،  خانوم خسارتمون و بدید ما بریم کار و زندگی داریم .


با اخم بهش نگاه کردم.


صبا _چشم ، چقدر تقدیم کنم .


رگ لجبازیم بالا زده بود . صدام رو بالا بردم 


_یعنی چی چقدر تقدیم کنم مقصر خود حاج اقا بوده 


به پیر مرد نگاه کردم که صورتش قرمز شده بود. 


مرد _وسط خیابون زدی رو ترمز مقصر من شدم ؟ 


_حاجی از شما بعیده یعنی با این همه سن نمیدونید هرکس از پشت بزنه مقصره؟ 


از عصبانیت در حال منفجر شدن بود . سعی کردم خنده ام رو کنترل کنم.


 


زن_ادبت کجا رفته ؟ اصلا به تو چه راننده خودش میدونه مقصره میخواد خسارتش هم بده 


صبا_ول کن صحرا برو بشین تو ماشین.


_نخیر ول کن چیه . پول زور میخوای بدی بهشون ، زنگ بزن افسر بیاد حاجی . کروکی میکشه معلوم میشه کی مقصره .


با کشیده شدن دستم به عقب برگشتم که نگاهم به صورت خندون آران افتاد. 


آران_چیکار میکنی دختر. ببین چه ترافیکی راه انداختید.


_حرف زور میزنه از پشت زده خسارت هم میخواد.


زن _شما یهو زدین رو ترمز . حداقل صدتومن باید بدید به ما برای این دست گلتون


 دیگه کنترولی رو اعصبانیتم نداشتم صدامو کمی بالا بردم و گفتم: 


_هالو گیر اوردی ؟ این کلا دوتا خط افتاده روش  پنج تومن میگیرن با پولیش ردیفش میکنن اونوقت صدتومن باید بدیم؟


تک خنده ای کردم و ادامه دادم 


اون هم باید از جیب خودتون بدین .


اگر هم که ناراحتین میتونیم زنگ بزنیم به افسر . به هر حال پولیش ماشین ما گرون تر از شما در میاد.


آران خندید و انگشت اشاره اش رو روی بینیش گذاشت .


 هیسس. ساکت ،   خوب نیست دختر انقدر جیغ و داد کنه 


صبا_صحرا تو برو بشین تو ماشین من خودم حلش میکنم


اون دوتا حرف میزدن ولی برای من اهمیتی نداشت .دوز لجبازیم بالا زده بود و هیچ جوره کوتاه نمیومدم . چند ماشینی که بخاطر تصادف ما وایساده بودند بجای اینکه عصبی باشن با خنده مشغول تماشا بودند


گوشیم رو بالا اوردم و شماره ۱۱۰ رو گرفتم که گوشیم کشیده شد .


صدای جدی آران نزدیک گوشم بلند شد.


 نمایش بسه دیگه برو بشین تو ماشین. بزرگترت خودش حلش میکنه ،  با اخم نگاهش کردم که بی توجه به اخمم استین مانتوم رو گرفت و کشید.


آران_برو بشین تو ماشین هانیه .. این دوستت هم رام کن 


در ماشین رو باز کرد و بزور سوار ماشینم کرد.


هانیه هم با خنده کنارم نشست .آران هم چشمک شیطونی بهش زد و در رو بست.


 


با همون چشمک کوچیک انگار دنیارو به هانیه داده بودند دستم رو توی دستش گرفت و فشرد


با ذوق گفت: 


وای دیدی چطوری بهم چشمک زد


پوزخندی زدم و به عقب برگشتم تا ببینم ماجرا رو چیکار کردند.


صبا به آران اصرار میکرد و آران بی توجه بهش یه تراول صد تومنی به پیر مرد داد و چیزی به صبا گفت و به طرف ماشین اشاره زد .


 


صبا با لبخند به طرف ماشین اومد و نشست ، با عصبانیت از ماشین پیاده شدم و بی توجه به آران در جلو رو باز کردم و نشستم .


صبا و هانیه همزمان خندیدند که سوالی نگاهشون کردم.


_چتونه ؟


صبا ماشین رو راه انداخت و نصیحت کنان گفت:  از دست تو صحرا .ببین چه داد و قالی راه انداختی . 


_مثل توباشم خوبه؟ همه جا بذارم حقمو بخورن خوشت میاد ؟ 


صبا پشت چشمی برام نازک کردو گفت:  اون قصدش کندن بود . ولی ماهم مقصر بودیم باید همون اول ماجرا رو با پول حل میکردیم این همه داد و بیداد الکی وقتمون رو گرفت.


متنفرم بودم از این که ضعیف و خام فرض بشم و حالا این حالت رو خواهر خودم داشت .


_واقعا خاک تو سرت که انقدر راحت میذاری ازت سو استفاده کنن.، مرتیکه ی خرفت. قد بابا بزرگ خدا بیامرز بابا سن داره اونوقت فکر تیغ زدن بود. 


هانیه_وای صحرا چقدر غر میزنی تو! 


صبا_به قول آران پول چرک کف دسته ، هرچی بیشتر از دست بره بیشتر بجاش بر میگرده.


هانیه_عه شما استادو میشناسین ؟ 


صبا که تازه فهمیده بود گند زد لبخند طویلی روی لب هاش نشوند و من به حال هانیه تاسف خوردم.


_چقدر خنگی هانیه!  آریان و ول کردی چسبیدی به آران ؟ 


هانیه _عه خب من از آران خوشم میاد.


صبا زد زیر خنده و دنده رو جابجا کرد .


_واقعا خنگی من نمیدونم با چه امیدی میخوای بری کنکور بدی . عزیزم من حساسیت صبا رو روی آریان و میگم تو چی رو میگی؟


سری از روی تاسف تکون دادم براش و درست نشستم. 


هانیه_راست میگیا میخواستم بپرسم که تو داد و هوار کردی صبا جون پیدا شدند. 


  بیش اندازه ساده بود و این اصلا خوب نبود تو این محیط و جامعه.


صبا_صحرا رو ول کن عزیزم،  یکم زیادی غرور داره بلد نیست چطوری حرف بزنه . البته فقط چندوقت اول آشنایی . الان هم که با همه ی ادمای مربوط به کلاس کنکورش مشکل داره


 


هانیه_میدونم صحرا دختر خوبیه ،  من که ازش خیلی خوشم میاد.


صبا از داخل آیینه لبخندی بهش زد و صدای ضبط و بیشتر کرد.


هانیه_راستی نگفتید چرا اونقدر بخاطر استاد پرور ناراحت شدید.


صبا بهم نگاهی انداخت . انگار تو دوراهی گیر کرده بود .بیخیال شونه ای بالا انداختمو گفتم:


_صبا نامزد اریانه


هانیه طبق عادت همیشگیش که تعجب میکرد چشماش رو درشت تر از حد معمول کرد و جیغ کوتاهی کشید.


-وای واقعا ؟ واااااای من گفتم تو چطوری میدونستی اسپری استاد کجاست نگو صنمی داری باهاش


 


صبا دوباره نگران شده بود


صبا_حالش خیلی بد بود ؟


_وای حالمو بهم زدی صبا .چقدر نگرانی تو آخه . شوهرت سُرومُرو گنده ست.


نمیخواد نگرانش باشی.


انگار که کمی خیالش راحت شده باش چیزی نگفت و من هم مشغول کرم ریختن هام شدم .


نزدیک ایستگاه بی ارتی (اتوبوس) که رسیدیم به نازنین زنگ زدم . ولی جواب نمیداد. هر سیزده باری که گرفته بودمش بی پاسخ مونده بود.





نزدیک پیروزی بودیم 


 صبا ماشین رو گوشه ای از خیابون که پره دارو درخت هایه بلند بود نگه داشت تا هانیه پیاده بشه. بعد از خداحافظی با هانیه نگران به صبا گفتم: نازنین جواب نمیده.


 صبا دستی به شال کرمی رنگش کشید و گفت:شاید دستش بنده .یا متوجه نشده!


 نگرانش بودم شدیداً.چون نازنینی که من میشناختم همون بوق اول جواب میداد. 


_نه اون گوشیش رو تو دستشویی هم با خودش میبره ،  برو خونه شون، یعنی چی جواب نمیده سیزده بار بهش زنگ زدم. 


صبا با حالت عجیبی نگاهم کرد و راه افتاد. 


صبا_حالا انقدر نگرانی برای چیه ؟ بگو کجاست خونه شون.


انگشت اشاره ام رو به سمت چپ گرفتم و کوچه ای تنگ و درهم برهم خونه نازنین رو نشونش دادم. 


_این کوچه رو برو داخل ، خودت هم خوب میدونی نازنین برای من خیلی مهمه ، تنها دوستیه که میمیرم واسش.


صبا_نگرانیه منم از همینه . صحرا به خودت بیا نازنین هم با سارا و درسا دوسته . اونم میتونه تحت تاثیر اون دوتا قرار بگیره و دوستیتون رو کات کنه! 


عصبانی به صبا نگاه کردم. 


_نه نازنین همچین ادمی نیست صبا،  نیست.


 خودم هم به حرفی که زده بودم اطمینان نداشتم .دلم داشت میترکید.اب دهنم خشک شده بود. 


سرم رو توی دستام گرفتم ، اگر نازنین هم نارو میزد و بی دلیل دوستیش رو کات میکرد میمردم . من قطعا دختر شاد و شیطونی بودم که الان تو افسردگی به سر میبردم. 


حتی به این فکر نمیکردم که درسا از حسادتش خودش و سارا رو ازم دور کنه . اگر نازنین هم میرفت تو جبهه ی اون دوتا دیگه هیچوقت نمیتونستم به یه دوست اعتماد کنم .


 


صبا با ادرسی که دادم جلوی خونه ی نازنین پارک کرد . سریع از ماشین پیاده شدم و به طرف خونشون رفتم زنگ رو فشردم و منتظر شدم .


طولی نکشید که مامان نازنین در و باز کرد و ازم خواست بالا برم. 


از پله ها تند بالا رفتم و نفس نفس زنون به مامان نازنین سلام دادم.


_سلام خاله خوبین . نازنین هست ؟


با همون قیافه ی مهربون و دوست داشتنی همیشگیش گفت: 





آره عزیزم بیا تو،  درسا و سارا هم هستن .


نا باور به خاله چشم دوختم که صدای نازنین اومد.


نازنین_کیه مامان


برای من این ضربه ها عادی شده بود دیگه . انگار با خونم اُخت شده بود.


نگاهی به نازنین انداختم که تو درگاه اتاقش بود با تاپ و شلوارک زردرنگ به تنش و موهایه بلند بافته شده اش که حالا بادیدن من اسیر دست نازنین شده بودن و باهاشون ور میرفت.


آب دهانش رو به زور قورت داد و با لکنت گفت: عـه صـ ..صــحرا تویی! بیا تو! اتفاقا بچـه ها هم ...


هنوز جمله اش کامل نشده بود که سارا و درسا رو دیدم که کنارش وایسادن.


سارا دستش رو دور گردن نازنین انداخت و با پوزخند نگاهم میکرد.


دلم داشت آتیش میگرفت و دنیا دور سرم میچرخید.


لبخند عریـضی و مصنوعی رو لب هام نشوندم و گفتم: ممنون نازنین جان.مزاحم جمع دوستانتون نمیشم.باید فکرش رو میکردم که چرا نازنینی که با بوق اول جواب تلفنم رو میده چرا به جواب ندادنش به تماس سیزدهم کشیده.


خوش باشــین.


اینو گفتم و عقب عقب رفتم .دلم به حال قلب تیکه پاره ی خودم میسوخت .نم اشک تو چشمام نشسته بود 


چند پله پایین نرفته بودم که صدایه خاله متوقفم کرد.


- کجا صحراجان ؟توکه تازه اومدی؟


تاخواستم جوابش روبدم پام سرخورد و ده پونزده پله ی باقی مونده رو با مخ رفتم پایین.


صدایه جیغ خاله و صبا ترسوندتم و سریع از جام بلند شدم اما گرمی خون رو رویه پیشونیم حس میکردم.


خاله دستم رو کشید و گفت: بیا یه لحظه بشین ببینم چت شده تو , نگاهی ناراحت به نازنین که همراه دوستایه جدیدش بالای پله ها وایساده بود و نگاهم میکرد انداختم.


دستم رو از دست خاله آزاد کردم و گفتم : بریم صبا


سوار ماشین شدیم 


صبا با دست پاچگی گفت: بریم درمانگاه 


تنها چیزی که لازم داشتم اتاقم بود .فقط میخواستم برم تو اتاقم و در رو قفل کنم و گریه کنم .


براهمین گفتم : برو خونه .درمانگاه لازم نیست.


با اعصبانیت برگست سمتم و گفت: غلط کردی.چته حالا؟ من که از قبل گفته بودم شاید این دوستتم مثل قبلیا نامرد بود.چیزی که زیاده دوسته ..گور بابای همشون. من که هستم .


برای اینکه صبا رو از اون حس و حال در بیارم به شوخی گفتم :


_باشه بابا فهمیدیم خواهرمون با معرفته . زودتر برو اون درمانگاه کوفتی که خونم دیگه تموم شد.6


صبا سری برام تکون داد و تلخندی زد ، انگار اون هم خوب میدونست قلبم چه دردی میکشه.


 نزدیک یه درمانگاه نگه داشت و از ماشین پیاده شد .خیلی زود خودش رو بهم رسوند و در ماشین رو باز کرد و کمک کرد تا پیاده شم. 


سرم فجیح گیج میرفت .


با کمک صبا از پله های ساختمون بالا رفتم .با وارد شدنمون پرستار با دیدن صورت خونیم با عجله نزدیکم شد و به صبا گفت کمک کنه تا روی صندلی بشینم .


بخاطر خون زیادی که ازم رفته بود چشمام سیاهی میرفت . 


چشمام رو بستم و کم کم از حال رفتم .


با احساس درد عجیبی که تو سرم حس میکردم چشمام رو باز کردم .


دستم رو به سرم گرفتم و ناله ی ریزی کردم .


چیزی به یاد نمیاوردم . نگاهم رو داخل اتاق سفید چرخوندم و به سرم بالا سرم رسیدم .


با یاد اوری نازنین .نفسم رو با صدا بیرون فرستادم که آریان وارد اتاق شد.


با دیدن چشمای بازم جلو اومد و صباهم پشت سرش وارد اتاق شد 


آریان_چیکار کردی با خودت دختر ؟


بی توجه به حرفش گفتم:


_کی میریم ؟ 


آریان متعجب نگاهم کرد انقدر جدی پرسیده بودم که خودم هم شک کرده بودم به خودم .


آریان_هروقت سرمت تموم شه .


_زودتر بریم حوصله ی این محله رو ندارم.


 نفس کشیدن تو این محله هم کراهت داره .


صبا حیرتزده نگاهم کرد، حق داشتم که بدم بیاد  هرچی دوست تو این محله داشتم نارو زدن و رفتن .


آریان_تندش کنم برات؟ 


به قطره های سرم نگاه کردم با اینکه همیشه از تند شدن سرم میترسیدم ولی اینبار با کمال میل قبول کردم .


چشمام رو بستم و سر تکون دادم 


_اره تا اخر بازش کن 


نگاه متعجب صبا رو روی خودم حس میکردم .


_اینطوری نگام نکن . شام باید بهم جیگر بدین گفته باشم .


آریان خندید و حیرت از خنده ش مشخص بود 


آریان_تو از جیگر متنفر بودی صحرا .


_الان نیاز دارم کلی خون ازم رفت 


صبا خندید و آریان زمزمه کرد .


فدای خنده هات بشم من .


لبخند روی لبم شکل گرفت با این حال غر زدم 


_هی هی مجرد اینجاست ،  من دلم بخواد باید برام دوست پسر پیدا کنید 


چشمام رو باز کردم تا عکس العملشون و ببینم صبا لبخند میزد و آریان اخم کرده بود 


آریان- چه غلطا ،  بیخود من تو رو دست هیچکس نمیدم، خواهر زن قلدر خودمی .


دروغ چرا ولی قند تو دلم اب کردند.  آریان با ورودش تو خانواده جای برادر نداشتم رو پر کرده بود.








 آریان_بابا خیلی دیگه تو رو پرو کرده صحرا . ببینم رفتی دور و بر پسر خودم میکشمت .


خندیدم و دست ازادم و زیر سرم گذاشتم .


_ای بابا اومد و من از عشقش مردم باید چیکار کنم ؟ 


اریان_بیخود. از این خبرا نیست، هیچ پسری لیاقتتو نداره


صبا_نگو اینطوری آریان . اومدو یکی پیداش شد که لیاقت داشته باشه 


_همینو بگو، خودش زنشو گرفته میخواد منو ترشی بندازه .


با ضربه ی اروم پرستار به در مکالممون قطع شد .


پرستار _ با اجازه من سرم این دختر شجاعمون و بکشم .


متعجب نگاهش کردم ، چیکار کرده بودم مگه که میگفت شجاع ؟


همانطور که سرم رو از دستم‌کشید گفت :


پرستار_فوضولی نباشه ها ولی داداشت حق داره ترشیت بندازه پسرای این دوره زمونه لیاقت هیچ دختری رو ندارن .


آریان با خودشیفتگی ابروهایش رو بالا و پایین برد که باعث خنده منو صبا شد .


_ولی گفته باشم بهت آریان . من یه نفر و دوست داشته باشم حق نداری جلومو بگیری ها باید حمایتم‌کنی 


آریان _روتو کم کن بچه ... زل زده تو چشمای من از عاشق شدن میگه .


_گناهش چیه خودت هم عاشق صبا شدی دیگه صبا هم عاشق تو 


در تموم مدت پرستار با لبخند کارش رو انجام میداد پنبه ی الکلی رو روی دستم گذاشت و ازم خواست فشارش بدم .


آریان_من صبا رو برای ازدواج خواستم نه دوستی صحرا خانوم 


_ولی اول دوست شدین یادتون نرفته که خودم مامان بابا رو می پیچوندم براتون .


آریان با خنده سری تکون داد و تاسف خورد. 


_تو ادم‌نمیشی دختر. من که از پس تو بر نمیام.


با شوخی و خنده از کیلینیک خارج شدیم و آریان سوار ماشین خودش شد و منو صبا هم سوار ماشین صبا .


خیابون ها خلوت شده بود و ماشین زیادی نبود. متعجب به ساعت نگاه کردم که دوازده ونیم نیمه شب رو نشون میداد. 


رو به صحرا کردم و پرسیدم :


_مگه چندساعت خواب بودم ؟ 


صبا_خواب که نه . بیهوش بودی در اصل .


انقدر هول کرده بودم که نفهمیدم ساعت چند بردمت پیش دکتر، ولی ساعت  هشت بود که کار بخیه هات تموم شد .


ناباور داد زدم؟ 


_چی ؟ بخیه ؟ کجا ؟ چرا ؟ 


دست خودم نبود از بچگی از هرچی که به بیمارستان مربوط میشد میترسیدم .


خصوصا بخیه و آمپول 


صبا جلوی خنده اش رو گرفت و دور برگردون رو دور زدو گفت:سکته نکن حالا ، زیاد نخورد ده تا دونه بیشتر نبود !


با شنیدن عدد ده جیغ بلندی کشیدم 


_چی؟ با خود خدا الان تو کله م کلی نخه ، خدایا خودت زنده نگهم دار.


صلواتی فرستادم و به خودم فوت کردم . صبا از شدت خنده رانندگی براش سخت بود.


کنار اتوبان ماشین رو نگه داشت و شروع کرد به خندیدن ، ولی ترس من واقعی بود.





اریان_باورم نمی شه  تو همون صحرای زورگویی ، جمع کن خودتو بچه .


اخمام  رو غلیظ تر کردم .فکر می کردند شوخی می کنم ولی من نگران سلامتیم بودم ، داد زدم 


_تو خیلی دیگه رو داری . چرا گذاشتین بخیه بزنن .اگه بمیرم حلالتون نمی کنم اون دنیا خرتون و میگیرم.


آریان نتونست جلوی خودش رو بگیره و لبخند زدوگفت:


خل و چل اخه کی با بخیه مرده که تو بشی دومیش؟


_ خدا نکنه بمیرم ، زبونتو گاز بگیر،  در ضمن من برم دریا خشک میشه 


چهره‌ام رو مظلوم کردم و با لحن گریه گفتم :


این که دیگه بخیه ست نامردا .


آریان_اگر مردی گناهات مال من . حالا زود پشت سرم راه بیوفتید که الان همه ی جیگرکی ها میبنده 


با شنیدن اسم جیگرکی سیخ سر جام نشستم. جیگرکی رو شوتی کرده بودم و جدی گرفته بود .


قیافه‌ام رو تو هم جمع کردم .


_همون بهتر که بسته شن . من دلم فست فود میخواد .


آریان چشم غره ای بهم رفت و صاف شد .


_روزی ده بار بهت میگم فست فود بی فست فود. 


این عدد ده امشب برام نحس شده بود. 


_من ازم خون رفته من میگم چی بخوریم .پیتزا پیشخوان میخوام


_خیر هر جا که من میرم پشت سرم‌میاین .


بدون اینکه منتظر حرفی بمونه از ماشین صبا دور شد . با اخم به صبا نگاه کردم. 


_تو هم با این شوهر کردنت.


صبا اخم مصنوعی کردو بهم چشم غره ای رفت.


صبا_بی ادب .


دست به سینه به صندلی تکیه دادم و با همون اخم های در هم بیرون رو نگاه میکردم .


کمی که گذشت دوباره چشمام سنگین شد و به خواب رفتم.


با تکون های کوچیک و صدای صحبت هوشیار شدم .


آریان_چرا انقدر میخوابه؟ 


صبا_نمیدونم ، خدا به داد برسه که این ارامش قبل طوفانه،  بلند شو صحرا 


سعی کردم بروز ندم که حرف هاشون رو شنیدم .


چشمام رو باز کردم و بهشون نگاه کردم .


_من جیگر نمیخورم 


آریان خندید و دستم رو کشید 


_ بیا پایین دختره ی تخس


_من جیگر نمیخورمممممم.


صبا_ای بابا اینجا جیگرکی میبینی تو ؟





نگاهم رو چرخوندم و اطراف رو از نظر گذروندم 


با دیدن پیتزا پیشخوان با نیش شل شده از ماشین پیاده شدم  و به طرف رستوران رفتم و بلند گفتم...


_یه دونه مخصوص پیشخوان میگیریم یه دونه مخلوط ها


وارد شدم که نگاه کارکنان  روم ثابت موند، متعجب دستم رو بالا اوردمو گفتم:


_چیزی شده 


صندوق دار_تعطیلیم خانوم 


با قیافه ی وا رفته نگاهش کردم که  آریان و صبا هم وارد شدن.


آریان_چیشده باز؟ 


با لب و لوچه ی اویزون به طرفش برگشتم. 


_میگن تعطیله 


آریان لبخندی زد و با دستش کنارم زد،  راهروی باریک رو رد کرد که چشم تو چشم صندوق دار شد .


مرد با لبخند از جا بلند شد و مشغول رو بوسی با هم شدند.


با دهن باز شده نگاهش میکردم که سلقمه ای به پهلوم وارد شد .


صبا_ببند صحرا 


سوالی نگاهش کردم که با چشم به دهنم اشاره زد.


با نیش باز شده نگاهش کردم و کف دستام رو بهم دیگه مالوندم .


_اخ جون الان پارتی بازی میکنه .


صبا با چشمای گشاد شده نگاهم کرد که صدای خنده ی مرد بلند شد .


آریان با ته خنده سری تکون داد و رو به مرد گفت :ببخشید سعید جان این خواهر زن من یکم زیادی شکموئه.


دستام رو به کمرم زدم و طلبکار گفتم :


_شکمو چیه ؟ خوش خوراکم.


سعید_بله درست می فرمایید .آریان جان با خانوم ها بشبنید میگم بیان ازتون سفارش بگیرن .


_دستت طلا داداش


آریان دستش رو پشت صبا گذاشت و با دستش به من هم اشاره کرد که راه بیوفتم .


برای ثانیه ای دلم خواست شخصی مثل آریان کنارم باشه .حامی و حمایتگر . و در بعد دیگه یک مرد عاشق.


از پله ها بالا رفتم و میز کنار پنجره رو انتخاب کردم و روی صندلی نشستم ...آریان و صبا هم طرف دیگر میز کنار هم نشستند.


_دیگه چه خبرا  خانوم خوشگل من ؟ 


آریان بود که صبا رو مخاطب قرار میداد.


صبا سعی کرد برق چشماش رو پنهون کنه و اخم کنه.


آریان متعجب نگاهش کرد و سوالی پرسید: 


_چرا اخم؟


صبا_چند دفعه بهت بگم سیگار نکش، این موضوع صحرا باعث شد یادم بره که بهت بگم .


امروز اگر اتفاقی واست میفتاد من چیکار میکردم اخه؟ اصلا به فکر من نیستی  آریان .


آریان سرزنش گر نگاهم کرد که چشمام رو درشت کردم و شونه هام رو بالا انداختم.





_اونطوری به من نگاه نکن،  من چیزی نگفتم بهش.


آریان_ارواح عمه ات میدونم راست میگیی.


صبا_ یعنی چی آریان درست صحبت کن ارواح عمه ات یعنی چی ؟ 


آریان با تته پته جواب داد


_داره خالی میبنده اخه، آلو تو دهنش خیس نمیخوره این دختر ؟ 


اخم هام رو غلیظ تر کردم و به پشتی صندلی تکیه دادم و چشمم رو به بیرون پنجره دوختم.


_ شده آش نخورده و دهن سوخته ‌. 


صبا_صحرا بهم نگفت .


آریان کلافه دستش رو داخل موهاش فرستاد. کمی عصبی و مضطرب به نظر میرسید. 


آریان_اگر صحرا نگفته کی گفته پس . خیلی دهن لقی صحرا .


از کوره در رفتم و با دست میز رو به عقب فرستادم و یه ضرب از جا بلند شدم .


بی توجه بهشون سریع از پله ها پایین رفتم و به کجا میری های صبا پاسخی ندادم. 


از رستوران خارج شدم و به ماشین صبا تکیه دادم. دستم نمک نداشت و کسی قدر نمیدونست .


عصبی پنجه ی پام رو تند تند روی زمین میزدم که آریان و صبا به همراه هم از رستوران خارج شدند .


آریان_چته دوباره تو ؟ بجای اینکه من ناراحت باشم تو ناراحتی ؟ 


_برو پی کارت آریان با من حرف نزن . از کوره در برم چیزی میگم که نمیشه درستش کرد.


آریان و صبا هاج و واج نگاهم میکردند.


دست خودم نبود وقتی از چیزی خیلی ناراحت میشدم یا عصبانی بودم رفتارم بد میشد. 


و این یکی از خصوصیات بارز آبانی ها بود.


_میخوام برم خونه ،  بزن در این قارقارکتو صبا.


صبا با چشمای سرزنش گرش نگاهم کرد و سری برام از روی تاسف تکون داد.





با ضربع ی محکمم به بدنه ی ماشینش دزدیگرش رو زد و در ماشین باز شد .


به محض سوار شدنم صندلی ماشین رو خوابوندم و چشمام رو بستم .


هر ثانیه از ذهنم معطوف نازنین بود، خسته بودم از این دوستی هایی که سر هیچی تموم میشدند .


این دورویی ها از وقتی شروع شد که با درسا و دوستای خانوادگیشون بیرون رفته بودیم و وقتی یاشار باهام صمیمی برخورد میکرد متوجه این نبودم که بذر نفرت رو تو دل درسا میکاشت رفتار گرم اون پسر!


درسا بی نهایت یاشار رو دوست داشت و اون روز همه ی توجهش به من بود . 


یه روز گوشیم رو برده بودم مدرسه .


درسا سرش تو گوشیم بود و مشغول بازی کردن که همون لحظه پیامی میاد و از طرف یاشار بوده





"باید ببینمت صحرا دیگه نمیتونم این حسو تو قلبم پنهون کنم. بیا ببینمت، تو رو خدا اینبار جوابم رو بده " 


همون جا درسا میزنه زیر گریه و شروع میکنه به بد و بیراه گفتن بهم. انقدر تحت تاثیر قرار گرفته بود که قسمت اخر پیام رو در نظر نگرفت .


یاشار صدها بار بهم پیام داده بود ولی هیچوقت جوابی دریافت نکرده بود. حتی شماره م رو هم از درسا گرفته بود .


از اون روز به بعد رابطه ی منو درسا صمیمی ترین دوستم بهم خورد .


سارا و نازنین شدند مونسم همه ی حرفام رو بهشون میزدم و اولین گسایی بودند که میدونستند خونه مون کدوم منطقه است .


ولی بعد از یه مدت کوتاه سارا هم سرد شد و ازم دوری میکرد  و این شده بود مایه ی عذابم .


طاقت نیاوردم و با مشاوره ی مدرسه در میون گذاشتم و وقتی با سارا حرف زده بود به این نتیجه رسیده بود که سارا با بدگویی های درسا ازم دور شده بود .


و همیشه تو این فکر بوده که من همه ی چیز های زندگیم رو دروغ گفته بودم .


اون روز رنگ به رو نداشتم و ناظم مدرسه از بابا خواسته بود بیاد دنبالم.


درسا به راحتی هم خودش رو ازم گرفته بود هم سارا رو. بعد از  اینکه سارا رو هم از دست دادم ۳روز مدرسه نرفتم و خونه نشین شدم .


اسم مدرسه میومد رعشه به بدنم می افتاد.تا اینکه نازنین اومد خونمون حرفای امیدوار کننده میزد و میگفت: دوستای واقعی میمونن و اگر کسی رفت حتما لیاقت نداشته .


نازنین_صحرا، عشقم انقدر غصه نخور لابد لیاقت دوستیت رو نداشتن عزیزم . ببین من هستم همیشه کنارتم. 


با یاداوری حرف های اون روزش پوزخندی زدم که در ماشین باز شد و صبا وارد ماشین شد و بوی پیتزا همه جا رو گرفت.


نازنین_صحرا . عشقم انقدر غصه نخور لابد لباقت دوستیت رو نداشتن عزیزم، ببین من هستم همیشه کنارتم 


دستش روی صورتم نشست و با سر انگشتاش زیر چشمام کشید.چشمام رو باز کردم و نگاهش کردم .


صبا _الهی من قربونت برم چرا گریه میکنی ؟آریان زیادی جدیه الان هم پشیمون شده از حرفاش 


ناراحت نباش عزیز دلم .


چشمام رو بستمو سعی کردم اثار اشک های ناخداگاهم رو پاک کنم .


_از آریان ناراحت نیستم .


صبا_پس این اشکا و این بغض برای چیه ؟


_برای دوستای بی معرفتم


صبا_نگرانتم صحرا، تو برای هیچی تو زندگیت گریه نکردی . یعنی شاید کردی و ما ندیدیم .الان بخاطر این موضوع کوچیک چرا باید گریه کنی ؟


_ضعیف شدم . درست میشه .


صبا_با هم درستش میکنیم.


لبخندی زدم و دستش رو  تو دستم گرفتم و فشار دادم.


صبا_بریم خونه تا پیتزا سرد نشده . مامان هم کلافه ام کرد انقدر زنگ زد.





لبخند بی جونی زدم و چشمام رو به نشونه ی تایید باز و بسته کردم ،  طولی نکشید که جلوی در پارکینگ بودیم .صبا ریموت رو فشار داد و در باز شد .


با پارک کرن ماشین .پیاده شدیم و با اسانسور رفتیم طبقه ی خودمون.


پشت در ساختمون که رسیدیم مامان با دلهره در رو باز کرد و تو یه حرکت تو اغوشش کشیده شدم .


مامان_چه بلایی سر خودت اوردی اخه مامان جون . اون دوستای بیخودت لیاقت دارن مگه.


_وای مامان خوبم، بذار بیام تو بعد بچلونم.


مامان از اغوشش جدام کرد و با دقت تو صورتم نگاه کرد .


مامان_ببین ، رنگ به صورتش نمونده ، من چیکار کنم از دست تو اخه ؟


صبا با خنده کنارمون زد و وارد خونه شد. 


صبا_مامان یا دعوا کن یا قربون صدقه برو دوتاش باهم نمیشه که !


مامان _بیا تو برات یه اب قند درست کنم .


با خنده وارد شدیم،  از بابا خبری نبود حدس میزدم خواب باشه .


صبا_بابا کو ؟ 


مامان_خوابه بهش نگفتم که وگرنه سکته میکرد.


صبا_خوب کاری کردین.چیزی که نشده الکی  نگران میشد .


مامان _چیزی نشده؟ رنگ به روش نمونده بچم تازه میگی چیزی نشده؟


_وای مامان بیخیال شو دیگه عزیز من ، چیزیم نیست الان یه چیز میخورم اوکی میشم .


صبا_راست میگه از ضعفه .


مامان _این اتاشغالا چیه گرفتین . این بچه الان به غذای خون ساز نیاز داره .


صبا_کی حریف ته تغاریت میشه مادر من ؟


مامان_اگر شما به حرفش گوش نمیدادید مجبور بود بخوره . آریان کجاست؟ 


صبا_رفت خونه .


از ضعف زیاد احساس حالت تهوع می کردم  .


روی صندلی ناهار خوری نشستم و جعبه ی پیتزا رو روی میز گذاشتم تو کسری از ثانیه به جون پیتزا افتادم و با خوردن تیکه ی سوم تازه احساس سیری میکردم .


تیکه ی چهارم رو برداشتم که نگاهم به صبا و مامان افتاد  صبا با خنده و مامان با دلسوزی نگاهم میکردند .


_خیلی گشنم بود اخه . بخورید شما هم دیگه.





صبا_تو فعلا بخور سیر شی . 


نیشم رو باز کردم و تیکه ی چهارم رو هم تو دهنم گذاشتم و با دهن پر حرف زدم .


_من سیر شدم دیگه . این چهارتیکه بعدی هم واسه شما 


مامان _بشین بخور صبا 


صبا_بیا خودت هم یه تیکه بخور خوشمزه است مامان.


مامان پشت چشمی نازک کرد و به طرف اتاقشون رفت .


همراه با صبا ریز ریز خندیدیم، مامان هیچوقت نمیتونست پیتزا بخوره . همیشه حالش بد میشد.


نه تنها پیتزا بلکه هر چیز پنیر دار یا اصلا فست فود . تو این همه سال نتونسته بودیم دلیلشو بفهمیم .


صبا هم سه تیکه از پیتزا رو خورد و تیکه ی اخرش رو به من بخشید . 


با نیش شل شده سریع بلعیدمش و تازه احساس کردم که خیلی سیرم .


خوشحال از جا بلند شدم و لیوان رو از اب سردکن یخچال پر اب کردم و یه نفس سر کشیدم .


_اخیش 


صبا_نوشابه نخوردی چرا .


_همینطوری واسه کنکور پر خور شدم . نوشابه بخورم که دیگه نمیتونم خودمو جمع کنم. 


صبا با لب ها خندون بلند شد و جعبه های پیتزا رو روی کابینت گذاشت .


صبا_چه عجب،  پرهیز کار شدی!


ابروم رو بالا انداختم و به در یخچال تکیه دادم .


_تو این فراهانی رو چقدر میشناسی ؟ 


صبا_فراهانی کیه؟


_همین استاد فیزیکم آران فراهانی


صبا_اهان...


دستش رو داخل سینک ظرف شویی شست و با حوله خشک کرد . طاقتم سر اومد و دوباره پرسیدم


_اهان چی ؟  سوال پرسیدما ! 


صبا_زیاد نمیشناسمش پنج , شش بار دیدمش ، حالا چرا پرسیدی ؟ 


_امروز ازت تعریف میکرد گفتم حتما میشناسین همو.


صبا_پسر باحالیه،  زیادی رُکه و در عین حال خیلی مهربونه . تازه زبونش هم دو برابره قد خودشه.


خندیدم و تکیه م رو از در برداشتم و روی کابینت نشستم.


_جالب شد.دیگه چی ؟


صبا_خیلی هم دختر بازه . نه اینکه بره تو فاز رابطه و اینا ها .خیلی خوش گذرون هرشب یه مهمونیه .


هر شب هم دخترای متفاوت همراه خودش داره .ولی به عنوان دوست دختر فکر نکنم کسی باشه همراهش.





صبا_حالا چی گفته ازم ؟ 


_هیچی تازه فهمیده بود من خواهر زن آریانم . برگشت گفت من یه درصد هم فکر نمیکردم این خواهر زنت باشه .


صبا اجازه نداد حرف رو تموم کنم و پرید وسط حرف زدنم .


صبا_خب چه ربطی به من داشت ؟


_اگر اجازه بدی میگم . برگشت گفت صبا به اون خانومی و منظمی این دوتا بهم نمیخورن اصلا 


صبا شروع کرد به بلند خندیدن که چشم غره ای بهش رفتم و انگشت اشاره م رو روی بینیم گذاشتم .


_هیس، میخوای بیدارشون کنی ؟ 


صبا_باشه بابا . حالا سر کلاس باهات خوب رفتار میکنه ؟


_نه بابا . یه بیشعوریه دومی نداره 


صبا_اره قبول دارم خیلی بیشعوره ، ولی خدایی خیلی جلتنمنه 


راست میگفت آران روش زیاد بود ولی نمیشد منکر مهربونی و جلتنمن بودنش شد.


_اوم اره . بریم بخوابیم.


صبا_بریم 


همزمان با هم به طرف اتاق ها رفتیم . اتاق های خواب با پنج پله از سالن پذیرایی جدا میشدن و یه حال کوچیک بود بعدش هم سه تا اتاق خواب .


دستم روی دستگیره در اتاقم بود که با صدای صبا به طرفش برگشتم. 


صبا_فردا بریم خرید واسه مراسم مون؟


سوالی نگاهش کردم 


_کدوم مراسم؟


صبا_اخر شهریور عقدمه ها .


_خب من که خرید ندارم. همه چی دارم. 


اخم هاش تو هم رفت و به چارچوب در اتاقش تکیه زد. 


صبا_خیر سرت عقد خواهرته باید تک باشه خل و چل.  نه اینکه لباس تکراری بپوشی.


دستگیره ی در اتاقم رو به طرف پایین فشار دادم و در اتاق رو باز کردم .


_خودت هم خوب میدونی یه عالمه لباس دادم که حتی یه بار هم نپوشیدمشون. من همه چی دارم،  از خرید هم خوشم نمیاد. با خواهر شوهرت برو. 


صبا دلخور وارد اتاقش شد و غر زد .


_خواهر مارو نگاه تو رو خدا، شب بخیر 


لبخندی زدم و وارد اتاق شدم خودم رو روی تخت پرت کردم  و دستام دو باز کنارم گذاشتم.


ذهنم رو معطوف حرف های امروز استاد ها کردم.  همشون نگران بودن و من بیخیال.


به قاب عکس روبروم نگاه کردم و ذهنم رو از هر فکری خالی کردم .


روز بدی بود برام و من دلم نمیخواست دیگه از این روز های بد رو تجربه کنم.


گوشیمو از جیبم دراوردم و صفحه ش رو روشن کردم. با مکث انگشت شستم رو روی تاچ ایدی (لمسگر) موبایلم گذاشتم و قفل گوشی باز شد 


روی مخاطبینم رفتم و ...





روی مخاطبینم رفتم و روی خواهری مکث کردم.


پوزخندی زدم و تو یک چشم بهم زدن پاکش کردم.


نازنین لیاقت این اسم رو نداشت .


شماره های درسا و سارا هم بدون تامل پاک کردم 


با لبخند خونسردی گوشیم رو قفل کردم و روی پا تختی پرت کردم .


چشمام رو با خیال راحت بستم و سعی کردم بدون هیچ فکر و خیالی بخوابم .


شاید هرکس جای من بود نمیتونست به این راحتی از دست دادن دوست صمیمیش رو تحمل کنه.


ولی من اگر برای چیزی اشک میریختم دیگه اون موضوع برام اهمیتی نداشت.


شاید اسمش رو میذاشتن غرور  ولی من اسمش رو میذاشتم ارزش .


ارزش برای خودم و شخصیت خودم .


نفس عمیقی کشیدم و رو به کمر دراز کشیدم  و با خودم زمزمه کردم .


_تموم شد صحرا، دیگه خودتی و خودت بدون هیچ رفیق شفیقی .


انقدر به سقف خیره شدم تا از هوش رفتم .


آران _بیا بغلم ببینمت کوچولو ؟ 


اخمی کردم و نفسم رو با اخرین صدای ممکم بیرون فرستادم .


_دست از سرم بردار آران . فکر نکن با این حرفا میتونی امیدوارم کنی .


من همه ی دوستامو از دست دادم .


کمی مکث کردم و به طرفش چرخیدم.


_اره من همه ی دوستام و از دست دادم . نیاز به دلسوزی تو هم ندارم 


برو پی کارت و دست از سرم بردار 


اخم شیرینش باعث لرزش چیزی توی دلم شد. 


_یه دختر خوب با استادش اینجوری حرف نمیزنه ها. 


دست به کمر شدم و طلبکار از سر تا نوک پاش رو نگاهی انداختم .


_من ادعای خوب بودن ندارم. 


_بله شما ادعای مغرور بودن داری. سفت و سخت بودن داری ولی از هم شکننده تری ... مهربون تری ... خانوم تری ... 


تو.


با تمسخر وسط حرفش پریدم .


ـ بس کن آران من هیچ کدوم از این پوئن مثبت ها رو ندارم .


با لبخند شیرینش جلو اومد و زانوهاش رو کمی خم کرد تا هم قدم بشه .


_شما تاج سر بنده ای.





با صدای شکستن چیزی با عضلات گرفته از جا پریدم.


 مامان سراسیمه وارد اتاق شد .


مامان_چی بود ؟


گیج داخل اتاق چشمام رو میچرخوندم ولی همچنان مغزم خواب بود غرق خواب عجیبم .


مامان با تاسف به گوی برفیم نگاه کرد.


_اینو چرا شیکوندی اخه تو بچه؟


با کنجکاوی بهش نگاه کردم و انگار تازه داشتم هوشیاریم رو بدست میاوردم .


با درک کردن موضوع با جیغ روی زمین نشستم و با حسرت به گوی نازنینم نگاه کردم. 


با بغض لب زدم. 


_مامان.


_چیشده ؟ 


_من خواب بودم این چرا افتاده ؟ گوی نازنینم


_اشکال نداره غصه نخور یکی دیگه میخری.


_وای مامان این خاطره بود.  ای بابا 


بدبیاری پشت بد بیاری.


_فدا سرت حالا . سرت خوبه ؟ 


_خوبه مامان خوبه 


_درد نداری که ؟ 


با لب و لوچه ی اویزون نگاهش کردم.


_نوچ خوبه خوبم .


خوابم زهر شده بود بهم .هرچند خواب عجیب و بی معنی بود ولی شیرین بود ‌‌‌ . از اینکه آران تو خوابم بود خنده ام گرفت ولی با نگاه کردن به گوی‌م نفسم رو با غصه بیرون فرستادم.


با لب و لوچه ی اویزون از اتاقم بیرون رفتم. 


با دیدن ساعت که ۱۱ رو نشون میداد. سرم سوت کشید .


_چرا بیدارم نکردی مامان . تا الان خوابیدم من ؟ 


مامان_چون که خسته بودی نیازی نبود بیدار شی .


صدام رو جیغ کردم و کمی بلند تر از قبل گفتم .


_۱ساعت از تایم کلاسم گذشته.


مامان _جیغ جیغ نکن ، با اون سر شکسته ت لازم نیست بری اونجا کتک کاری کنی .


وارد اشپزخونه شدم و روی صندلی نشستم .


_کیک بوکسینگ مادر من،  کیک بوکسینگ، کتک کاری چیه اخه


مامان_حالا هر کوفت و زهرماری که هست.


آریان زنگ زد گفت برای ناهار جیگر خریده .میاد اینجا کباب کنیم .


_به سلامتی من که نمیخورم 


اخمی کرد و استکان چایی‌م رو جلوم گذاشت و قندون رو هم کنارش 


مامان_شما بیخود میکنی . گفتم که وقتی اومد بیچاره رو ضربه فنی نکنی 


_ای بابا،  زوره مگه من جیگر نمیخورم .


مامانم_منم گفتم شما بیخود کردی .


نفسم رو با حرص بیرون فرستادم و بدون توجه به استکان چایی به پذیرایی رفتم و روی کاناپه لم دادم.





کنترل ماهواره رو برداشتم و مشغول بالا پایین کردن کانال ها شدم .


_چایی‌ت رو چرا نخوردی ؟ 


_من کی چایی خوردم اخه ، نمیخورم .


مامان_سر درد میگیری 


_عادت دارم.


بعد از اینکه برنامه ی  دلخواهم رو از شبکه های بی محتوای ماهواره پیدا نکردم . تلویزیون رو خاموش کردم.


_مامان میشه گوشیمو از اتاق بیاری .


مامان_چشم امر دیگه ای نداری؟


لبخندی زدم و ابروم رو بالا فرستادم.


امروز از اون روز هایی بود که حس و حال هیچ کاری رو نداشتم .


مامان گوشیم رو داد و من یکسره وارد تلگرام شدم .


طبق معمول پیام های پی وی رو نگاه نکردم و به قسمت گروه ها رفتم .


گروه جدید توجه‌ام  رو جلب کرد .


روش کلیک کردم و شروع کردم به خوندن.


_گروه فیزیک دختران آران کبیر .


با خوندن عنوان متن مسخره‌اش نیشخندی زدم .


گروه برای فیزیک اموزشگاه بود.  آران سعی داشت بچه ها رو متقاعد کنه که گروه رو پاک کنند و حال و حوصله ی گروه رو نداره 


ولی بچه ها سرسختانه روی داشتن گروه پا فشاری میکردند.


بی حوصله  بقیه ی گروه ها رو هم چک کردم و بعد از اینکه خبری نبود وارد بازی ها شدم .


ولی حوصله ی اینکار رو هم 


نداشتم،  گوشیم رو روی میز گذاشتم و به صفحه ی تلویزیون خیره شدم .


بالاخره بعد از درگیری که با خودم داشتم تصمیم گرفتم کمی برای ازمون شیمی بخونم .


کتاب مبتکران رو به پذیرایی اوردم و مو به موی کتاب رو خوندم .ولی فقط روزنامه وار، روی حل ۲۵تا تستی که استاد گفته بود بزنیم بودم که ایفون زنگ خورد .


مامان_تو درستو بخون من باز میکنم .


بادیدن صبا و فاطمه از داخل صفحه از خوشحالی پر زدم چون دیگه نیاز نبود  درس بخونم .


تست اخر رو هم حل کردم و کتابم رو بستم  . مامان دست به کمر نگاهم کرد 


مامان_تموم شد دیگه؟


_نه بابا ولی الان دیگه حال ندارم .


اخم های مامان در هم رفت و سری به عنوان تاسف برام تکون داد با صدای زنگ در ورودی  دستگیره ی در رو پایین کشید .


مامان_خدا به من صبر بده با این درس خوندن تو 


صبا که حالا وارد خونه شده بود با کنجکاوی نگاهش کرد .


_چیشده مامان ؟


_سلام، خسته نباشی خواهری





صبا با چشمای ریز شده نگاهم کرد .


مامان_کتابشو گذاشته جلوش نیم ساعت هم نیست که درس خونده ، تا شما اومدین بستش .


فاطمه _سلام عمه خوبی 


عمه _سلام عزیزم خوش اومدی بیا داخل . خسته شدین حسابی 


صبا_وای گفتی مامان 


فاطمه _البته دست خالی اومدیم.


من که خواهرم رو خوب میشناختم دستم رو بالا بردم. 


_خدای شکرت خرش نشدم 


فاطمه خندید و صبا خط و نشون کشید برام، صبا از اون دست دخترایی بود که یک ماه باید میچرخید تا لباس مدنظرشو پیدا کنه.


و من برعکس صبا بودم بی حوصله تو خرید . حتما همه ی خرید هام باید تو یک پاساژ انجام میگرفت و کمتر از دوساعت زمان میبرد .


در غیر این صورت بی حوصله ترین ادم روی زمین میشدم.


فاطمه_خوبی صحرا 


_اوهوم تو خوبی ؟ 


فاطمه_منم خوبم،  باند رو سرت چی میگه؟ 


_هیچی شکسته


فاطمه نگران نزدیکم شد و کنارم نشست. دستم رو داخل دستش گرفت .


فاطمه_دختر اخه تو چرا انقدر شیطونی میکنی ؟ 


_شیطونی چیه بابا،  از پله ها افتادم 


حالا ولش کن،  خودت چه خبر؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟


فاطمه_ای میگذره .


شونه ای بالا انداختم .حتی اگر حالش هم خوب بود میگفت بد نیستم.


و من از این ناشکری متنفر بودم .


همه جا رو پر کرده بود. که به زور زن حمید شده. دلم برای پسردایی بیچاره ام میسوخت .با اینکه با فاطمه رابطه ی خوبی داشتم. 


ولی گاهی اوقات از دستش کفری میشدم .حمید برای من حکم داداش داشت و از اینکه میدیدم فاطمه اذیتش میکنه اتیش میگرفتم .


به قول خاله ام واسه خودم یه پا خواهر شوهر بودم .


_مامان زنگ بزن حمید بگو شام بیاد اینجا دلم براش لک زده .


با گفتن این جمله سعی کردم لبخندم رو جمع کنم.  خوب میدونستم فاطمه در حال حرص خوردنه .


این هم یک نوع خواهر شوهر بازی بود . مامان دلخور نگاهم کرد و گفت:


مامان_فاطمه جان خودت زنگ بزن عزیزم 


فاطمه _نه عمه میرم خونه 


_نه بابا خونه چیه راه دوره اذیت میشی ، حمید میاد اینجا دیگه باهم میرید خونه .


فاطمه که از خداش بود قبول کرد. یک ساعت منتظر بودم تا به حمید زنگ بزنه ولی خبری نشد .


به سمت تلفن رفتم و شماره اش رو گرفتم . قبل از اینکه جواب بده صدای ایفون اومد و آریان بود. 


با وصل شدن تماس با ذوق شروع کردم به حرف زدن 


_سلام حمید جونی ...


حمید_علیک سلام وروجک ، خوبی 


_من خوبم ، شما خوبی ؟ 


حمید _ من هم خوبم 


قیافه ی تو هم رفته ی فاطمه لبخندم رو عمیق تر کرد. 


_خسته نباشی،  چه خبرا ؟ 


حمید_سلامت باشی،  چی میخوای فسقلی که اینطوری حرف میزنی با من؟


از اینکه نقشه ام رو فهمیده بود بلند خندیدم و خودم و براش لوس کردم 


_عه ، چیزی نمیخوام که زنگ زدم حالتو بپرسم. 


با پس کله ای که از آریان خوردم جمله رو قطع کردم و بهش اعتراض کردم. 


_ببخشید که سرم شکسته هااااا، صد بار گفتم نزن پس کله‌ام.


_من هم صد بار گفتم خودت رو لوس نکن .


حمید _ چیشده صحرا؟ سرت شکسته ؟ چرا ؟ 


_هیچی نشده نگران نباش، شب میای اینجا ؟


حمید_اره اره حتما .


از نگرانیش لبخند مهربون روی لب هام جا خوش کرد.باخوشحالی صدام رو لوس کردم 


_مرسیییی، لواشکام یادت نره ها.


حمید _ای به چشم .به جای کمپوت میارم برات. گرچه تو نگفتی چیشده ؟؟؟ 


_حالا بیا میگم بهت ‌. فاطمه هم اینجاست.


از بودن فاطمه اطلاع دادم تا خودش رو کوچیک نکنه و مثل همیشه به فاطمه زنگ بزنه و بفهمه که اون اول از همه اومده خونه ما  بدون اطلاع حمید .


حمید_باشه،  مواظب خودت باش، فعلا


_تو هم . فعلا 


تلفن رو قطع کردم و دست به کمر با اخم های در هم به آریان نگاه کردم .


با لبخند نگاهم کرد و ابروهاش رو به تقلید از خودم بالا و پایین برد 


لب هام رو اویزون کردم و پام رو روی زمین کوبیدم 


_خیلی بدجنسی 


مامان _صحراااا 


_چیه بدجنسه دیگه 


اریان _چرا ؟ 


_چون که علاوه بر اینکه جیگر گرفتی منو کتک هم میزنی، همون که پیشنهاد دادی ناهار جیگر باشه خودش کلی عذابه 


صبا خندید و انگشتش رو به شقیقه ی سرش زد.


_اینجات خالیه راحتی !


مامان_یه چیزی به این دختر بگو.


ـ آریان،  امروز فقط نیم ساعت درس خونده


آریان با ناباوری و لبخند به مامان نگاه کرد .


آریان _چه خوب ، چه درسی ؟


مامان_کجاش خوبه؟ شیمی بود فکر کنم .


آریان_این دودقیقه هم به کتاب هاش نگاه نمیکرد نیم ساعت درس خونده خیلی خوب بوده


کم کم زیادش میکنه،  مگه نه ؟ 


_معلوجه که نه،  دانشگاه آزادو که ازم نگرفتن که.


آریان سری از روی تاسف تکون داد و مشغول خرد کردن جیگر شد.


فاطمه به اشپزخونه اومد و به کانتر تکیه داد .


فاطمه_چرا درس نمیخونی اخه تودختر ؟





_درس بخونم که چی بشه اخه ؟


الان خود تو درس خوندی اخر هم داری آزاد میری.


اخه چرا الکی خودمو حبس کنم تو خونه و یه سال از زندگیمو هدر بدم .


آریان_بسه بجا سخنرانی کردن بالا منبر پاشو بیا بهم نمک بده 


_دست داری که . پاهم داری خودت برش دار .


مامان چشم غره ای بهم رفت و گفت:خیلی بی ادب شدی صحرا .


مامان نمک رو به آریان داد و با اخم بهم زل زد .


_امشب تکلیفمو با بابات روشن میکنم،  روز به روز بجای با ادب شدن، ادبتو قورت میدی .


_ای بابا،  آریان خودش ناراحت نیست تو چرا ناراحتی اخه مادر من؟


هرچی میشه میچسبونی به بابا.


مامان سرش رو از روی تاسف برام تکون داد و ظرف میوه رو جلوی فاطمه گذاشت.


با دیدن گوجه سبز های محلی که یه اسم عجیب و غریب دیگه داشتند  چشمام برق زد . 


_اخ جون گوجه سبز!


صبا_گوج سبز نیست ..سوت علیه 


_خب حالا همون. سوت علی هم شد اسم اخه ؟


مامان در کمال بدجنسی جلوی همه میوه گذاشت الا من .


دست به سینه با اخم نگاهش کردم 


_میوه ی من کو پس ؟ 


مامان_دست داری،  پاهم که داری برو بردار.


جمع از شیطنت مامان به خنده افتادند . الحق که زن با سیاستی بود.


تنها کسی که جلوش کم میاوردم مامان بود.


_ای بابا،  باشه مامان خانوم .بالاخره یه روز به یه جایی میرسم که دیگه جلوت کم نیارم دیگه . وایسا فقط 


مامان جلوی خندیدنش رو گرفت و روی مبل نشست  و پشت چشمی برام نازک کرد.


_چه غلطا!


با لب و لوچه ی اویزون از جا بلند شدم و به اشپزخونه رفتم در یخچالو باز کردم و دوتا مشت پرو پینون گوجه سبز برداشتم و تو پیراهنم ریختم .


فاطمه و صبا با دیدن حرکتم پقی زدند زیر خنده ولی بی توجه بهشون وسط پذیرایی نشستم و با ادا اصول مشغول خوردنشون شدم .


آریان زیر پوستی میخندید تا مورد ترکش مامان قرار نگیره .


مامان _حالا هی منو حرص بده


_من چیکارتون دارم اخه ؟ 


آریان _مامان شما که حریفش نمیشید بیخیالش شید اعصاب خودتون راحت باشه. راستی صبا آران گفت  امشب بریم شهر بازی ؟ 


چشمام برق زد و نگاهم رو بین صبا و آریان چرخوندم ولی یاد این افتادم که امشب حمید رو دعوت کره بودم و این باعث شد بادم بخوابه .


صبا_امشب؟ نه حمید و فاطمه شب مهمونن .


فاطمه _میخواید برید شما برید . فکرتون پیش ما نباشه.


_نخیر،  نمیرن چون من نمیتونم برم.


فاطمه_تو هم برو خب .


زشت بود اگر ما میرفتیم یا حتی فاطمه و حمید هم همراهمون میومدند بازهم زشت میشد چون آران اصلا راحت نبود باهاشون .


با یاد اوری آران به خودم اومدم . خب آران که من رو دعوت نکرده بود!


_نه تست دارم باید بزنم، ولی فاطمه راست میگه شما دوتا برید.


مامان_اجبار که نیست . امشب مهمون داریم به شب دیگه برید .


آریان_چشم هرچی شما بگین.


صورتم رو جمع کردم و چندش وار نگاهش کردن .


_اه اه خود شیرین،  جمع کن خودتو.


مامان_صحرا !


صبا_حسود 


_اخه خدایی خیلی حال بهم زن بود. 


مامان_صحرا! هرچی من چیزی نمیگم تو پرو تر میشی .


صبا و فاطمه ریز میخندیدند و آریان برایم چشم و ابرو میومد .


گوجه سبزی برداشتم تا به طرفش پرت کنم ولی با نگاه تیز مامان مظلوم نگاهش کردم و گوجه سبز رو داخل دهانم انداختم.


همونطور که گوجه سبز رو می جوییدم و رو به آریان گفتم :


من باید یه بار حال این آران وبگیرم، خیلی خودشیفته ست .


آریان_در مورد استادت درست صحبت کن صحرا خانوم .


_ای بابا حالا همه درس اخلاق میدن بهمون .


صبا_معلوم نیست چقدر جلوش سوتی اومدی صحرا، هروقت اسمت میاد میخنده .


فاطمه_از بس شیطونه 


مامان_و حاضر جواب 


_اووو همه تون بر علیه من دست به یکی کردینا . مامان تو که ندیدیش. من جلوی اون کم میارم بخدا 


هرچی بگم یه چیزی تو استینش داره.


مامان ناباور به آریان نگاه کرد، با دیدن خنده ی آریان نگاهش رو روی من چرخوند.


مامان_جدی میگی ؟ 


_اره نکبت 


مامان و آریان همزمان توبیخ گرانه صدام کردند .


_صحرا


تسلیم وار دستم رو بالا بردم و شونه ای بالا انداختم .


صبا_ببین این پسر همه جوره عالیه .اگر تونستی مخش کنی. 


اینبار نوبت صبا بود که توبیخ شه.


آریان_صبا این چه حرفیه تو ذهن بچه فرو میکنی ؟


مامان_مثلا بزرگتری صبا خانوم 


صبا_وا غریبه که نیستید، خیلی خوبه لنگه خود صحراست ‌ حداقلش اینه که دوروز بعد از ازدواج دخترتون و پس نمیفرسته! 


حالا از من گفتن بود.


چشمامو ریز کردم و اینبار بدون مراعات کردن گوجه سبز رو به طرفش هدف گرفتم و درست خورد وسط پیشونیش .


_خیلی هم دلشون بخواد من زنشون بشم، ولی مشکل اینجاست که من افتخارر نمیدم .


فاطمه بلند خندید و سرش رو تکون داد.


فاطمه_مشکل اینجاست که دلشون نمیخواد عزیزم ، خدای اعتماد به نفس.





اون شب بعد از اینکه حمید به خونه مون اومد تصمیم گرفته شد که تو دو هفته انتراکی که استاد ها گذاشته بودن به مسافرت بریم.


قرار شد به مدت یک هفته به ترکیه بریم و این حسابی خوشحالم کرده بود. همون شب حمید زنگ زد به اژانس هواپیمایی و برای سه روز بعد بلیط گرفت .


قرار شده بود خانواده ی ما به همراه حمید و فاطمه و دایی و زن دایی و مهرداد پسر کوچک خانوادشون به مسافرت بریم .


سه روز  به سرعت برق و باد گذشته بود.


با بی حوصلگی از بدخوابی که امشب  شامل حالم شده بود  روی تخت نشستم  .


ساعت ۱۰ صبح پرواز داشتیم و من هنوز نتونسته بودم بخوابم. 


قفل صفحه ی گوشیم رو باز کردم . بادیدن ساعت دو نصفه شب اعصبانی وارد تلگرام شدم تا خودم رو مشغول کنم.


گروه فیزیکی که بچه ها زده بودند اولین گفتگوی تلگرام بود ، هشتصدتا پیام بود.غر زدم.


_معلوم نیست درس میخونند یا تو تلگرام پلاسند .


ولی با فکر اینکه خود من هم درس نمیخونم از موضعم پایین اومدم .


با دیدن تایپینگ آران نامی کنجکاو  وارد گروه شدم. 


آران_خروس بی محل بگیر بخواب دیگه  چه خبرته همه رو گرفتی به چت به جای درس خوندنته من هفته ی دیگه ازت ازمون بگیرم تو جرات داری پایین ۶۰ % بزنی .


از پروییش خنده ام گرفته بود ،هیچ جوره کم نمیاورد.


اکثر پیام های اخیر مال خودش بود که سر بچه ها غر زده بود ولی باز هم گفته بود که فاطمه گروه رو بهم ریخته .


دستم  خورد و گوشی روی کیبورد رفت . بدون توجه مشغول خوندن پیام ها شدم ولی با دیدن اخرین پیام گیج پیام ها رو بالا پایین کردم .


آران_همین مونده بود شایگان بیاد چت کنه.


من که حرفی نزده بودم. بعد از کمی فکر کردن یادم افتاد بخاطر کیبوردم بود که اماده ی تایپ بود.


پوزخندی زدم و از گروه بیرون اومدم


سه روزمیشد که به ترکیه اومده بودیم و تو این سه روز حسابی بهمون خوش گذشته بود .


اوج این اتفاقای خوب وقتی بود که یک اتاق مجزا بهم دادن .


و مواقعی که داخل هتل بودیم تنهایی برای خودم خوش بودم .


همیشه مستقل زندگی کردن رو میپسندیدم.


هوا حسابی ابری بود و اماده ی بارش.


با خوشحالی در تراس نقلی ولی دنج اتاقم رو باز کردم و روی صندلی نشستم .


به لابی هتل زنگ زده بودم  و درخواست قهوه کرده بودم . راست میگفتند که قهوه های ترک طعم بی نظیری دارند . 


هربار که به ترکیه میومدیم تا چندین ماه معتاد قهوه های خوشمزه ش بودم که به ایران به سختی میشد پیدا کرد یا شاید هم اصلا نمیشد پیدا کرد .


با صدای ضربه ای که به در اتاق خورد از جا بلند شدم و به سمت در رفتم، با دیدن خدمه ی سینی به دست از چشمی ، در رو باز کردم و با خوشرویی سلام کردم 


_سِلام ...تَشِکُر


به زبون ترکی با لبخند چیزی گفت که متوجه اش نشدم ولی حدس زدم باید گفته باشه نوش جان 


با گرفتن سینی از دستش با لبخند پت و پهنی در اتاق رو بستم و به طرف تراس رفتم .


با خوشحالی به اطرافم نگاه کردم که حالا با شروع نم نم بارون  کمی نمدار شده بودند.


با صدای در دوباره به طرف در اتاق رفتم و از چشمی صبا رو  که دیدم در رو باز کردم .


صبا_چیه چپیدی تو این اتاق همش 


_چشم نداری ببینی خلوت کردم ؟


خندید و خودش رو روی تخت پرت کرد.


صبا_من نمیفهمم بابا چطوری انقدر لی لی به لالات میذاره ،  نمیگه یوقت این اتاقو با تخت دو نفره گرفته برات خطا ازت سرمیزنه؟


خندیدم و با موتکا توی صورتش زدم.


_مگه من توام, یواشکی یکی مثل آریان رو بیارم تو اتاقم . ما ازوناش نیستیم. 


پسره باید به دست و پای خانواده م بیوفته زنش شم .


با صدای خنده ی آریان به طرف در اتاق برگشتم  و به صبا گفتم .


_فلج چرا درو نبستی؟ 


آریان پشت سرش در رو بست و وارد اتاق شد .


آریان_اخه کی میاد تو رو بگیره خواهر خانوم،  من میترسم کار به جایی برسه که ما به دست و پاشون بیوفتیم بیان تو رو بگیرنت. 


_هاها ها خندیدم با نمک .داماد هم دامادای قدیم.


صبا_پاشو حاظر شو بریم خرید .


_بشین تا بیام خرید . اونم با وجود تو و فاطمه ده ساعت میچرخین اخرش هم هیچی به هیچی .


آریان انگشتش رو به عنوان لایک نشونم داد .


آریان_منم میمونم هتل صحرا تنها نمونه. 


خندیدم و صبا که با حرص آریان رو نگاه میکرد رو تکونش دادم .


_ناموسا خسته نمیشین از این همه خرید میکنین؟


آریان چشم غره ای رفت بهم 


آریان_صد بار گفتم درست حرف بزن صحرا 


خم شد و اورا بوسید*"با چندش نگاهشون کردم .


_اه خیلی بیشعورید، صدبار گفتم جلوی من از این کارای چندش نکنید.





هر دو خندیدن و صبا گفت:صحرا خودت و لوس نمیکنی پا میشیم میریم خرید لاقل برا خودتم یچیزایی بگیر این همه راه اومدیم مثلاااا


با حرص موهام و کشیدم و با افسوس نگاهی به قهوه ی نازنینم که هنوز بخار ازش بلند میشد کردم .


اریان رد نگاهمو گرفت و گفت:اوفف چه خانوم به خودشم میرسـه.


فنجون قهوه ام رو برداشت و به سمت صورتش برد هر لحظه اماده ی حمله بهش بودم که از گارد گرفتنم خندید و فنجون رو به سمت دماغش برد و نفس عمیقی کشید و گفت:قهوه ی اصـــل تــرک اممممممم


انگشتم و به حالت تهدید جلوش گرفتم که یه دستش و به حالت تسلیم بالا برد و با اون یکی دستش فنجونم رو گزاشت سر جاش.


صبا با حرص گفت:اصلا حرف منو شنیدید؟؟؟


با حرص بلند شد و رو به من و اریان گفت :هردوتون و شده کشون کشونم میبرم خرید 


اریان :عه عســلم تو چرا حرص میخوری پوستت چروک میفته هااا 


من که از خنده غش کرده بودم صبا هم خندش گرفته بود اما خودش و کنترول کرد و چپ چپ نگاش کرد که اریان از جاش بلند شدو گفت:پاشو پاشو صحرا 


استین منو گرفت و گفت :ببین ما میاییممم تو فقط حرص نخور 


-ای واییی اقا دست زنتم بگیر برو بیرون از اتاق من بزارید یدونه قهوه کوفت کنم دیگه 


هردو با نیش شل راه افتادن به سمت در که در لحظه اخر که داشتم نفس راحت میکشیدم از رفتنشون صبا دوباره در و باز کرد 


-صحرا تا یک ساعت دیگه اماده ای ها گفته باشم 


الله اکبر خواهر من تو ول کن من نمیشی نه؟؟؟؟


با خنده ابرو بالا انداخت و یه نوچ غلیظی هم گفت 


-باشههه فقط الان بروووو


برای این که مطمن بشم دیگه رفتن، خودم در و بستم و سر راهم فنجونمم برداشتم و به سمت تراس رفتم.


-اوووف تنهایی و عشقه..


بعد از خوردن قهوه ام اماده شدم تا دوباره صبا نیاد رو مخم رژه بره .


بالاخره بعد از سه ساعت منتظر موندن که خانوما اماده بشن پووف عمیقی کردم و از روی مبل با حرص بلند شدم.


-اگه نمیایید من برم به کار و زندگیم برسم ،به من میگن یه ساعت دیگه اماده ای ،سه ساعته منتظرم خودشون اماده بشو نیستن .


اریان هم معلوم بود مثل من از منتظر شدن کلافه شده بود.


صبا-اومدیم اومدیم چهارماهه به دنیا نیومدی که.


حوصله کل کل نداشتم به اندازه کافی برنامه خریدشون رو مخم بود ،گوشیم و از رو میز برداشتم به طرف در رفتم .


خداروشکر پشت سرم اونا هم اومدن .


کل خرید عین جوجه اردک افتاده بودم دنبال فاطمه و صبا و اریان ،رسما مخم داشت یواش یواش سوت میکشید که یه فروشگاه اکسسوری دیدم .


دیدم خانما فعلا درگیر لباسای ویترین یه فروشگاهن ،راهمو کج کردم و رفتم سمت مغازه مد نظرم .روی ویترینشون دستبند و جاکلیدی های خیلی خوشگلی بود .


چشمم به یکی از جاکلیدی های ست افتاد ،نمیدونم چرا بی هوا یاد هانیه افتادم.این دختر خنگ هنوز دو هفته نشده از اشناییمون بد برام عزیز شده 


از طرفی دلم میخواست براش سوغاتی بگیرم از طرفی هم مغزم هشدار میداد اینم میشه عین درسا ،سارا،نازنین ،چندبار میخوای نامردی ببینی ادم شی؟


تو جدال عقل و دلم بالاخره دل قیشنگم موفق شد و با کله رفتم جاکلیدی ست رو خریدم ـ


وای که چقدر خوشگلن، تو دستم داشتم واررسی میکردم و به سمت صبا اینا راه افتادم بماند که خودم کلی خرذوق بودم اما با نیشگون اریان از بازوم متوجهشون شدم.


-چیه نیشت تا بناگوش بازه که


-یه اهنی اوهنی چرا عین جن بوداده ظاهر میشی اخه؟!


تازه یاده جاکلیدیا افتادم و نشونش دادم 


-ببین چه خوشگلن،دلم میخواست برای هانیه سوغاتی بگیرم اینو گرفتم یکیش مال من یکیش ماله هانیی نظرت چیه اریان؟


جاکلیدیارو ازم گرفت وگفت-قشنگه،هانیه هم دختر خوبیه هااااا


صبا-چشمم روشن چجوری خوبه؟


خندم گرفته بود بدبخت اریان بدجایی خفت شده بود .


اریان-عزیزم تو که پرنسس خودمی دورت بگردم منظور دختر خوبی به عنوان دوست صحرا هستش.


منتظر بحثشون نشدم و با گرفتن جاکلیدی هام راه افتادم


اریان-خواهرزن نامرد ادم و تو هچل میندازی بعد سرت و میندازی میری؟؟خیلی نامردی


بدونه این که برگردم دستم و بردم بالا و براشون تکون دادم یعنی برو بابااا





بالاخره چندروز مسافرت توپمون تموم شد و اخر وعاقبت من به اتاقم و کتاب های عزیزم ختم شد .


با حرص کتاب و برداشتم و از اتاق بیرون رفتم با دیدن اریان و بقیه ی خانواده دیگه حرصم به اوجش رسید.


-این دوست عقب مونده ی تو(اران)نمیدونه انتراک یعنی استراحت؟چه ازمونیه انداخته ،کی وسط استراحتش درس میخونه .


اریان با لبخند نگام کرد و گفت:اون ازمون و گزاشته زیادی خوش نباشین بزنه زیر دلتون دیگه!!


به حالت تاسف سر تکون دادم براش و به سمت اشپزخونه رفتم پیش به سوی بازرسی یخچال.


با در یخچاله باز به فکر رفته بودم که صدای مامان و شنیدم:دختر اون یخچاله در طویله نیس انقدر باز و بستش میکنی که!بیا برو درست و بخون انقدر غر نزن.


ازمون فردا اعصاب برام نزاشته بود بطری اب و برداشتم ،دریخچال و بستم و به سمت اتاقم رفتم .


-ولی واقعا حق نیست شما اینجا بشینید بخورید و فیلم ببینید من تو اتاق بچپم و خر بزنم .


در اتاق و کمی کوبیدم ،خودم و پرت کردم رو تخت.


-الهییییی مرده شورت و ببرن اران ،الهییی نگون بخت شی،جز جیگر بزنی که مسافرتم و کوفت کردی.


بعد از صلوات برای اموات اران دوباره شروع کردم به خوندن ، تا حدودای ساعت سه درس خوندم بعدش گرفتم خوابیدم .


اران-خب خب دانش اموزای عزیزم تعطیلات خوش گذشت؟


که هانیه حرف دلم و زد:استاد اگه با این ازمون گند نمیزدید داشت خوش میگزشت بخدا


اران-نه میبینم اردک و خرگوش خوب خوندن که کتاب اینا جلوشون نیست.


با تعجب نگاه کردم ولی متوجه شدم راست میگه همه کتاب دستشون بود و داشتن میخوندن الا ما دوتا.


-خب دیگه بستونه هرچقدر خوندین جمع کنید جزوات و ازمون و بگیرم فقط یادتون نره پایین تر از پنجاه درصد احضار ولیه.


برگه رو که رو میزم گزاشت گفت:تو پایین تر از هشتادی یادت نره خرگوش.


پوفی کردم و خودکار به دست شروع کردم ،ازنظرم سوال ها خیلی اسون بودن و تقریبا نیم ساعت نکشید که سوال هارو جواب دادم فقط چندجا گیر کردم که اونم ترجیح دادم تست و بیخیال شم و نزنم .


بعد از اتمام ازمون اران شروع به جمع کردن برگه ها کرد.


اریان-عه ازمون تموم شد؟


اران-نه منتظر بودیم با قدمای مبارکت بیایی تمومش کنیم .


همه ی بچه ها خندیدن .


پریسا-سلام استااااااد 


هانیه زیرگوشم گفت:تو چرا نمیگی دامادتونه تا این انقدر غش نکنه براش!؟


-بیخیال گفتم ولش کن بزا تو خیال خودش خوش باشه


-والا من دارم اتیش میگیرم نمیدونم تو چرا انقدر خونسردی


لبخندی به روش زدم ادامه ندادم.


اران-خب بچه ها شب درصداتون رو تو گروه میزارم زیر پنجاه فردا با باباش میاد.


دوباره سیل اعتراضا شروع شد.بیخیال کوله ام رو انداختم رو دوشم و به سمت سالن راه افتادم.





روی مبل لم داده بودم و تی وی میدیدم که ایفون به صدا در اومد .


-ماماااان ایفــــون.


-یه وقت پا نشی ها خسته میشی !


-نمی گفتین هم قصد پاشدن نداشتم عزیزم.


بجای جواب حرف من ایفون رو برداشت.


-دختر پاشو درست بشین اریان باصبا اومده  دارن میان بالا،زشته


-اهـــوو این خونه زندگی نداره مامان !!همیشه که اینجاست.


با غرر بلند شدم همچنان ادامه دادم<موندم میخواییم دختر بدیم یه نون خور کم بشه یا پسر بگیریم یکی دیگم بیااد>


مامان چنگی به صورتش زد و گفت:خدا مرگم بده صحرا از این حرفا نزنی ها ابرومون و نبری.


برای مامان چشم چرخوندم و دوباره مشغول فیلمم شدم .


بعد از سلام و احوال پرسی اریان رو به من کرد و گفت:اران درصدهاتون رو نزاشته؟؟


پوکر فیس شدم و با حرص گفتم:فضولی ایاااا؟


مامان از اشپزخونه دادش در اومد-صـــــحـــرااااا


اریان با خنده گفت:نوچ میخوام ببینم باباجون رو فردا اموزشگاه میبینم یا نه!


-هـر هـر هـر چقدر بانمکی تو موش بخوردت صبا بی شوهر شه.


جمله ام تموم نشده بود که کوسن مبل به سرم خورد.


صبا:زبونت و گاز بگیر


دستام و به حالت تسلیم بالا بردم و زبونم و اوردم بیرون و گازش زدم .


-بیا بابا اینم گاز


اریان-یدونه صبا میتونه حریف تو بشه فسقل بچه


چپ نگاش کردم وحرفی نزدم .


بعد اینکه بابا اومد شام خوردیم و منم که از دیشب کم خوابیده بودم و خسته بودم جمع گرم خانواده رو به مقصد تخت ترک کردم.


قبل خواب نت و باز کردم ببینم درصدا روگزاشتن یا نه ،که دیدم  بله فکشون داغه دارن حرف میزنن اضطراب گرفتم نکنه درصدا رو گذاشته ،اما دیدم خبری نیست هنوز  بچه ها خودشون گرم حرف شدند.


نت رو بستم سعی کردم بخوابم که نیاز به تلاش زیادی هم نبود چون پلک هام رو بسته نبسته بیهوش شدم.





-صـحرااا دیر شدااا ،من دارم میرمااا


به سختی چشمام و باز کردم داشتم فکر میکردم صدای بابا رو تو خواب شنیدم یا واقعا داشت صدام میکرد .


با برخورد چشمم به ساعت که هشت ده دقیقه رو نشون میداد عین توپ از جا کنده شدم و در اتاق رو باز کردم.


-بـــا.. بـــا ..صبر کن پنج دقیقه ای پایینم بابا خیلی دیرم شده ها نرییی.


همین و گفتم و منتظر جواب بابا نشدم 


بعد از حمله به سرویس ،سریع یه مانتو شلوار مشکی با مقنعه مشکی سر کردم و کوله ی جینم  رو برداشتم با سرعت از اتاق خارج شدم .


هنوز سر پله ها نرسیده بودم که یادم افتاد کتابم رو میز مطالعه جا مونده دوباره برگشتم و کتاب و برداشتم و دوییدم از پله ها پایین .


-سلام همگی،خداحافظ همگی


مامان-کجا صبر کن ببینم گرسنه نمیشه بری که!


-اونجا یجیزی میخورم مامان


دیدم بابا جلو دره و خداروشکر که هنوز منو جانذاشته 


کفشام و پام کردم و پشت بابا راه افتادم.


با ورودم به اموزشگاه دیدم بچه ها بازم ول وله به راه انداختن توجهی نکردم چون همینجوریشم به کلاس دیر رسیده بودم.


-صحرا..صحراا


برگشتم و هانیه رو دیدم که به زور خودش و از بین جمع بچه ها خارج کرد و به سمتم اومد.


-سلام چطوری هانیه، چخبره جلو دفتر احمدی


-سلام وای صحرا ازمون چند شدی؟؟میگن ولی باید بیاریم برا همون بچه ها اعتراض میکنن.


-نمیدونم والا چند شدم گروه و ندیدم 


درحالی که به سمت کلاس میرفتیم گوشیم و از جیبم در اوردم و انلاین شدم ،طبق معمول پی وی هارو بیخیال شدم و رفتم گروه یکی یکی پیامارو رد میکردم بالاخره به پیام اران رسیدم 


-عه درصدم هشتاد و پنجه که


قرار بود پایین تر از هشتاد ولی بیارم  راحت شدم 


تو چندی هانیه؟


-من نت نداشتم دیشب ان نبودم اما فاطمه میگفت چهل و پنجم .


تازه سر کلاس نشسته بودیم که اران با برگه های دستش وارد کلاس شد و بقیه بچه ها هم دنبالش





اران-گفتم به ولیتون زنگ میزنید بیاد همین امروز حرفم نباشه.


حالا بشینید سرجاتون دوباره درصد هارو بخونم اونایی که لازم به حضور ولی هست بگم 


یکی یکی بچه هارو خوند و کلا زیر پنجاه بودن داشتم به این نتیجه میرسیدم واقعا مخشون خودممااا خخخ


-و اما شایگان ،هشتاد و پنج درصدی به پدرت زنگ بزن بیاد.


با اعتراص گفتم دیگه چراااااا ؟قرار بود بالای هشتاد بشم دیگه!


-من انتظارم زیاد بود و نتونستی.


-قرارنیست انتظارات شمارو من بر اورده کنم که


-ساکت باش خرگوش کلاس و بهم نزن


غر غر کنان دیگه جوابشو ندادم بعد این که اسامی تموم شد هنوز اران از کلاس بیرون نرفته بود که اریان سرو کلش پیدا شد.


اریان-شایگان !پدرت اومده پاشو بیا


با تعجب گفتم:برای چییییی؟


اران-پدر تو رو من خبر کردم .


با دهن باز نگاش میکردم که رو به بقیه گفت:تا با پدر شایگان صحبت میکنم زنگ بزنید ولیتون بیاد.


باسستی تمام از جام بلند شدم و به سمت دفتر راه افتادم .


اران-والا غرض از مزاحمت این بود که هم شمارو ملاقات کنم هم اینکه صحرا خیلی دختر باهوشیه اما نمیدونیم چرا درس نمیخونه.با وجود نخوندنش ازمون هاش بالای هشتادن اگر بخونه واقعا یه تک رقمی میشه .


-اهو این داره از من تعریف میکنه انقدر؟برای اینکه اجازه ندم مخ پدر عزیزتر از جانم و با دروغاش پر کنه صبر کردن و جایز ندونستم و با چند تقه به در وارد اتاق شدم.


-سلام


-سلام نازدونه ی بابا ،بیا ببینم


اریان-بابا یکم سخت بگیرین بهش حالا که مخ نداشتش راه افتاده یه خیری برا زندگیش داشته باشه.


بابا-حتماا ،دختر من پدرش و ناامید نمیکنه.


 حالا خونه صحبت میکنیم پدر و دختری 


رو به اران گفت:از شماهم ممنونم بخاطر اطلاعتون حتما رسیدگی میکنم .


بعد از کمی حرف زدن بحث در مورد اینده منه بخت برگشته بحث و خاتمه دادن .


بابا که راهی شرکت شد منم چون یه کلاس دیگه داشتم مجبور بودم اموزشگاه بمونم همینجوری داشتم به عمه ی اران نامه ی فدایت شوم مینوشتم  که هانیه رو دیدم و رفتم سمتش.


هانیه-اوو چه گیری دادن بهت صحرا من هشتاد میزدم الان درس و میزاشتم کنار میگفتم میتونم کنکورم بزنم دیگه


-خدایی چسبیدن یقه ی منو ولم نمیکنن شاید من نمیخوام درس بخونم اخه


کمی هم با هانیه اساتیدمون رو مستفیض کردیم و روزمون رو به پایان رسوندیم#پارت۵۴


اران-گفتم به ولیتون زنگ میزنید بیاد همین امروز حرفم نباشه.


حالا بشینید سرجاتون دوباره درصد هارو بخونم اونایی که لازم به حضور ولی هست بگم 


یکی یکی بچه هارو خوند و کلا زیر پنجاه بودن داشتم به این نتیجه میرسیدم واقعا مخشون خودممااا خخخ


-و اما شایگان ،هشتاد و پنج درصدی به پدرت زنگ بزن بیاد.


با اعتراص گفتم دیگه چراااااا ؟قرار بود بالای هشتاد بشم دیگه!


-من انتظارم زیاد بود و نتونستی.


-قرارنیست انتظارات شمارو من بر اورده کنم که


-ساکت باش خرگوش کلاس و بهم نزن


غر غر کنان دیگه جوابشو ندادم بعد این که اسامی تموم شد هنوز اران از کلاس بیرون نرفته بود که اریان سرو کلش پیدا شد.


اریان-شایگان !پدرت اومده پاشو بیا


با تعجب گفتم:برای چییییی؟


اران-پدر تو رو من خبر کردم .


با دهن باز نگاش میکردم که رو به بقیه گفت:تا با پدر شایگان صحبت میکنم زنگ بزنید ولیتون بیاد.


باسستی تمام از جام بلند شدم و به سمت دفتر راه افتادم .


اران-والا غرض از مزاحمت این بود که هم شمارو ملاقات کنم هم اینکه صحرا خیلی دختر باهوشیه اما نمیدونیم چرا درس نمیخونه.با وجود نخوندنش ازمون هاش بالای هشتادن اگر بخونه واقعا یه تک رقمی میشه .


-اهو این داره از من تعریف میکنه انقدر؟برای اینکه اجازه ندم مخ پدر عزیزتر از جانم و با دروغاش پر کنه صبر کردن و جایز ندونستم و با چند تقه به در وارد اتاق شدم.


-سلام


-سلام نازدونه ی بابا ،بیا ببینم


اریان-بابا یکم سخت بگیرین بهش حالا که مخ نداشتش راه افتاده یه خیری برا زندگیش داشته باشه.


بابا-حتماا ،دختر من پدرش و ناامید نمیکنه.


 حالا خونه صحبت میکنیم پدر و دختری 


رو به اران گفت:از شماهم ممنونم بخاطر اطلاعتون حتما رسیدگی میکنم .


بعد از کمی حرف زدن بحث در مورد اینده منه بخت برگشته بحث و خاتمه دادن .


بابا که راهی شرکت شد منم چون یه کلاس دیگه داشتم مجبور بودم اموزشگاه بمونم همینجوری داشتم به عمه ی اران نامه ی فدایت شوم مینوشتم  که هانیه رو دیدم و رفتم سمتش.


هانیه-اوو چه گیری دادن بهت صحرا من هشتاد میزدم الان درس و میزاشتم کنار میگفتم میتونم کنکورم بزنم دیگه


-خدایی چسبیدن یقه ی منو ولم نمیکنن شاید من نمیخوام درس بخونم اخه


کمی هم با هانیه اساتیدمون رو مستفیض کردیم و روزمون رو به پایان رسوندیم





شب اریان هم طبق معمول خونه ی ما بود .بعد از شام داشتیم فیلم میدیدیم که این خروس بی محل شروع به حرف زدن کرد.


اریان ـ دیدی بابا ،من گفتم صحرا رو یکم تحت فشار بزارین درس بخونه واقعا درسش خوبه حیفه زمان و از دست بده،


ـ اقا من نمیخوام بخونم چرا گیر دادین به من اخه،دانشگاه ازاد و برا چی گذاشتن پس?


بابا ـ چرا عزیزم نمیخوای بخونی ! لاقل برای خوشحال کردن ما باید خوبخونی جای خوب قبول شی ،رشته ی خوب،ما سرمون تو فامیل بالا باشه


صبا ـ تازه مدارک دانشگاه ازاد و سراسری زمین تا اسمون باهم فرق دارن عزیز دلم بهتره هر چقدر میتونی تلاشت و بکنی !اصلا به این فکر کن که بعدا اصلا راه برگشت نداری که جبران کنی برای همون تمام تلاشت و الان بکن.


مامان ـ همش تربیته توعه ها از بس چپ راست براش خرج کردین الان فکر میکنه دانشگاهشم با پول میره رشته ای که میخوادم میتونه بخره.


-مگه غیر اینه مادر من؟خب میشه خرید دیگه


بابا-ولی من نمیخوام دخترم با پول به جایی برسه میخوام خودشم تلاش کنه ببینم اصلا چقدر توان داره


-ای بابااا ول کن نیستین هااا من یه شرط دارم برا خوندن


مامان-بفرما برای اینده ی خودشم داره برای ما شرط میزاره


بابا-بگو ببینم چیه دخترم؟


ذوق مرگ شده بودم و با نیش شل گفتم:یه اسب برام بخرین و اینکه اگه شهر دیگه قبول شدم خونه میگیرین ها من خوابگاه بمون نیستم.


اریان-اسب با من اما خونه رو خودتون تصمیم بگیرید.


-واییی عالیه بالاخره اسبدار میشم.


مامان-چقدر پولی شدی تو دختر


-ای بابا خوبه حالا قراره بابا پول بده ها انقدر غر میزنی مادر من ،اصلا بزارین ببینم بابا چیمیگه .


سوالی به بابا نگاه کردم


بابا-باشه قبوله اما باید بهترین باشی 


-حالا من تلاشم و میکنم دیگه بابا


-تمام تلاشت و میخوام صحرا تمامش رو


چشم بلند بالایی گفتم لپ بابا رو یه بوس ابدار گذاشتم.


از روی میز یه مشت گیلاس ریختم جلوی پیرهنم و گفتم:با اجازتون من میرم درس بخونم.


صبا و مامان با دهن باز منو نگاه کردن و گفتن:بگو میرم بخوابم خرسی خانم تو روزش و نمیخونی الان میخوای بخونی؟


-الان فرق داره موضوع بحث اسب جان و خونه ی مستقل درمیونه.


نشستم روی تخت و مبحثی که تست هاش توی ازمون برام سخت اومده بودن رو پیدا کردم و شروع کردم به خوندن.


بعد از سه ساعت که مبحثم تموم شد میخواستم شروع کنم تست هاش و یه دور دیگه بزنم ببینم میتونم که در اتاق یهویی باز،شد و اریان و صبا با کله اومدن تو.


با تعجب گفتم:ماذا فازا!چه خبره اینجا؟


صبا:عه صحرا واقعا داری درس میخونی؟باورم نمیشه.


اریان:انگار عقلش سر جاش اومده که بفکر اینده اش باشه.کاش یکم زودتر تلنگری زده میشد نه الان که یکماه مونده به کنکور


-مجبورم ایندفعه ،اخه شرط بستم باید تمام تلاشم و بکنم تمامش و .


صبا-عشق دلم بزرگترین لذت تو زندگی انجام کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی.


اریان-ایول خانوم فلسفی خودم به به، باید حرفت و با اب طلا بنویسن.


-باشه بابا یکم قربون صدقه هم برید.


صبا-اریان بیا بریم بیرون مزاحم درس خوندن صحرا نشیم .


این و گفت و لپمو بوسید .دست اریان و گرفت و به سمت در رفتن هنوز در کامل بسته نشده بود که دوباره اریان سرشو از کنار در اورد تو و گفت:من بهت ایمان دارم تو میتونی صحرا


نگاه قدرشناسی بهش کردم و زود رفتن.


ساعت نزدیکای چهار و نیم صبح بود تصمیم گرفتم یکم استراحت کنم حالا خوبه فردا هشت صبح هم با استاد فراهانی کلاس دارم.


از لفظ استاد خندم گرفت اصلا اران و به اسم استاد نمیشد شناخت.





صبح به زور چشمام رو باز کردم انگار مشت مشت نمک ریخته بودن تو چشمام


اروم از تخت بلند شدم و شونه رو برداشتم موهام رو که مثل یال شیر پخش و پلا شده بودن منظم کردم و بالای سرم بستم ساعت هفت و نیم بود .امروز جزء معدود روزهایی بود که من خودم بیدار شدم اونم قبل از اینکه صدام کنن.


به سمت سرویس رفتم و چند مشت اب خنک به صورتم پاشیدم بلکه از سوزش چشمام کم بشه.


تو اینه به خودم نگاه کردم ،خب صحرا خانم یه ماه تلاش کن ببینیم شاید اونجوری که میگن اینده دست خودت بود و خودت و بالا کشیدی.


یاد نازنین افتادم همیشه میگفت باید عین کش تنبون خودت و هی بالا بکشی هی بالا بکشی تا لابه لای ادم های که ساکن موندن و جاروی روزگار جمع میکنه بریزه دور، نمونی.


لباس هام رو تندی پوشیدم و اطراف تختم دنبال سوال هایی که متوجه نشده بودم و میخواستم از استاد فراهانی بپرسم گشتم.


داشتم میزاشتم بین جزوه ام که در اتاقم باز شد.


مامان-جان!!تو بیدار شدی صحرا؟


-سلام صبحت بخیر مامانی، نه هنوز خوابم چه سوالیه میپرسی


معلوم بود از تعجب داشت سنگکوب میکرد گفت:باشه عزیزم سابقه نداشت کل زندگیت خودت این وقت صبح بیدار شی تعجب کردم حالا که اماده ای بدو بیا پایین صبحانه حاظر کنم گرسنه نری کلاس


-چشم مامانی الان میام.


مامان قبل من از اتاق بیرون رفت .وقتی مطمن شدم همه ی وسایلم رو برداشتم از اتاق بیرون رفتم ونزدیک اشپزخونه که شدم صدای صحبت مامان بابا رو شنیدم.


-باورم نمیشه علی تا رفتم اتاقش بیدارش کنم دیدم لباس پوشیده اماده است دیشبم صبا میگفت تا نزدیکای سحر داشت درس میخوند واقعا.


-خداروشکر دیگه انگار از خواب غفلت جوونیش بیدار شده 


-اره خدایی انقدر تعجب کردم هنوز تو شوکم


سرفه ای کردم که متوجه حضورم بشن 


-سلام صبح بخیر باباجون


-سلام نازدونه ی من عاقبتت بخیر 


کنار بابا نشستم و لقمه ی نون پنیری برا خودم گرفتم ،شروع به خوردن،کردم.


مامان-صحرا امروز میخوایم باصبا بریم خونه ی عمت توام میایی؟


متوجه شدم که میخواد ببینه تغییری که کردم واقعیه یا ظاهرسازی بود اما واقعیت رو گفتم .


-نه میخوام درس بخونم.


بابا-افرین دخترم هر لحظه ی الانت یه فرصت طلاییه.


چند قلپ از چایی سرد شدم خوردم و بلند شدم ـ


-بابا من حاظرماا امروز تو دیر کردی.


-اومدم دخترم.


-خداحافظ مامانی


بابا-خداحافظ خانم


-به امان خدا 


کل مسیر رو بابا با حرفای انگیزشی مخم و بکار گرفته بود منم الکی درسته..اره...میدونم ...کردم اما نمیدونست تصمیمم جدی بود غیر از شرط که دوست داشتم ببرمش دلم میخواست برای ایندم تلاشی بکنم.


بعد از اینکه کلاس تموم شد سوال هام رو اماده کردم که از اران بپرسم.اما طبق معمول خودشیرینای کلاس دورش جمع شده بودن


هانیه-نه میبینم احظار بابات کار دستت داده درس میخونی؟


-نه ربطی به اومدن بابا نداره ،تصمیم گرفتم یه تکونی به خودم بدم راستشو بخوای من همه چی زندگی رو همراه پول بابا میدیدم درسته با پول میشه خیلی چیزا رو خرید اما یچیز هم که شده میخوام خودم بدست بیارم نه با پول بابام .


-ایول چه فکری ،راستشو بخوای واقعا تو میتونی استعدادت از همه بیشتره من بهت ایمان دارم.اما دقیقا همونقدر هم از خودم نا امیدم.


-اشتباه نکن هانیه


زندگی دقیقا چیزی هستش که تصورش می کنی.هرچیزی که برایت رخ می ده محصول فکرهای توعه. پس اگر میخواهی زندگی ات رو عوض کنی باید فکرهاتو را عوض کنی.


با خنده گفت:تلاشمو میکنم انشالله که هردومون موفق بشیم .فقط گفته باشم پیش اران منم میاماا


برگه سوالم و تو هوا تکون دادم و گفتم :بیا اما یچیز دیگه ام میگم بهت هانیه خوب روش فکر کن نمیگم عشقی که بنظر من مسخره است رو ول کن اما میگم خودت ببین اگه موفق بشی و به رشته ی توپی برسی اران بیشتر تورو میبینه یا سرجات درجا بزنی ؟


حرفی نزد و به فکر رفت 


-سلام استاد چنتا سوال داشتم


-سلام شایگان انگار کلت به سنگ خورد میخوای درس بخونی؟خدایی این اردکم یکم نصیحت کن بلکه عقلش اومد سرجاش.


جواب خوشمزگی هاش و ندادم و جالب بود هانیه هم جواب نداد و هنوز توی فکر بود


-حالا سوال هام رو جواب میدید یا برم از استاد سیفی بپرسم؟


-تو بازم منو تهدید کردی چندبار بگم من نقطه ضعفم سیفی نیست.


-منم نگفتم نقطه ضعف شماست گفتم ایشونم استادمن اگر شما جواب نمیدید برم بپرسم بلکه مشکلاتم حل بشه.


با صدای سلام کسی به عقب برگشتم


بازم اون پسره، چه صدای بم و مردونه ای داره 


منو هانیه سلام کوتاهی کردیم بهش اما اران گرم و صمیمی برخورد کرد باهاش


-سلام اقا رضا، زود دلت برام تنگ شد که پسر


دیدم میخوان گرم بگیرن حوصله ی انتظار نداشتم برا همین پریدم وسط حرفشون.


-استاد ما جلوتر از ایشون بودیما اول سوالای منو جواب بدین بعد.


اران-چقدر عجولی تو دختر


رو به پسره کرد و گفت :رضاجان تا تو سوالای این دوتا خنگول من و جواب بدی من مدارکت و از دفتر میارم.


هانیه-امــا ...استاد..


-چه عجب اردک خانم داشتم نگران زبونت میشدما گفتم حتما مشکلی براش پیش اومده


امروز صدات و نشنیدم.


رسما مخم داشت سوت میکشید از پررویش


-استاد ما شمایید اقای فراهانی نه ایشون


اران:تصمیم با خودته خرگوش،من که جواب نمیدم سیفی هم اموزشگاه نیست اگه سوالات مهم نیس نگه دار هفته ی دیگه مهمم هست باید به رضای ما قانع بشی.


کلافه سرم و چرخوندم مجبور بودم ازش بپرسم لازم داشتم تا هفته ی بعد نمیشد صبر کرد.


پشت سر پسره راه افتادیم سمت کلاس خالی ته سالن 


-سوال هاتون رو میتونم ببینم؟


با صدای پسره به خودم اومدم و برگه به دست به سمتش رفتم ،لامصب چه عطری هم داشت فقط دلم میخواست چشمام و ببندم و تمام عطرش و از کلاس توی مشامم ببلعم .


بعداز اینکه سوال هام رو متوجه شد سمت وایت برد رفت و شروع به توضیح دادن کرد.


به حدی ساده و روان توضیح میداد که حاظر بودم قسم بخورم خیلی بهتر از اران گفت.


اخرای توضیحش بود که اران سر رسید


بعد از تموم شدن سوالام تشکری ازش کردم و وسایلم رو جمع میکردم که برم اران مخاطب قرارم داد


-جواب سوال هاتو گرفتی؟


اروم سرتکون دادم و گفتم بله ممنونم


هانیه-استاد خیلی عالی توضیح دادن خیلی هاا


اران خنده ی جذابی کرد که چال لپش مشخص شد مطمن بودم الان هانیه داره ضعف میره براش


اران-بالاخره نخبه ی مملکت و تربیت شده ی دست خودمه بایدم عالی باشه.


با تعجب گفتم:شما چی میخونید؟رتبتون چند بود؟


خیلی ملیح و مردونه لبخند روی لبش نشست و گفت:سه رقمی بودم و الانم دانشگاه تبریز دارو میخونم.


دیدم دهن هانیه باز مونده خودمم تعجب کردم اما زیاد تابلو بازی در نیاوردم تشکر کوتاهی کردم و دست هانیه رو هم گرفتم همراه خودم به سمت سالن کشوندمش.





هانیه دیدی پسره رو چقدر خوشگل و جنتلمن بود؟


-میبینم که دل بعضیا بدتر از من سریده اونوقت هی من و نصیحت میکنن.


خندیدم و گفتم :نمیری هانیه،دلم نلرزیده فقط خواستم بدونی از این تیپ ادما خوشم میاد نه مثل اران شما همیشه نیش تا بناگوش بازه


مشتی حواله ی بازوم کرد که صدای اخ و اوخ من بلند شد.


بیچاره نگران دستم و گرفت و گفت:وای صحرا دردت اومد؟ببخشید بخدا محض شوخی زدم.گره ابروهام و باز کردم و بغلش کردم نه عزیزم داشتم شوخی میکردم باهات .


-ولی صحرا هرچقدر فکر میکنم بازم میبینم راست میگی اگه به یجای خوب برسم مثل این پسره اران بیشتر بهم توجه میکنه اصلا شاید منو هم سطح خودش ببینه و درموردم اصلا فکر هم بکنه.


نمیخواستم دلخوشیش رو ازش بگیرم اما بنظرم هدف خوبی میومد که هانیه میتونست برای بدست اوردنش بجنگه، برای همین لبخندی زدم و


 گفتم:آرزوها مثل لباس می‌مونن گاهی، وقتی بهشون میرسی که دیگه اندازت نیستن..!


پس بهتره الان برای اینده ات سعی کنی.


پریسا-به به میبینم که خودت و انقدر دست بالا گرفتی که هرکی و که میبینی ازت سره ناز و غمزه میایی براش صحرا.


اریان و اران کافی نبود این پسره هم بهش اضافه شد؟؟خدایی اعتماد به نفس تو رو من داشتم الان اینجا نبودم .


-تو دستات جای یه حلقه است برای چی دلت و انقدر دست به دست میکنی؟


تا دیروز سنگ استادشفیعی رو به سینت میزدی با وجود متاهل بودنش الانم سنگ ادمی رو میزنی که حتی اسمشم نمیدونی؟


پریسا-نمیفهمم بی چیت مینازی انقدر خودت و بالا میبینی؟به محلتون؟یا قیافت؟


اینو گفت و ازمون دور شد نمیخواستم جوابش و بدم ایستگاه شدنش برام لذتبخش بود اما صدای هانیه رو شنیدم که گفت:تو خودت به چیت مینازی؟به ده سانت سرخاب سفیداب صورتت؟


-ول کن هانیه بیا بریم منم دیرم شده میخوام درس بخونم.


ساکت همراهم از اموزشگاه بیرون اومد و یه مسیری رو باهم رفتیم موقع خداحافظی کردن بود.


-صحرا امروز درسته زیادی فلسفی شده بودی اما حرفات و دوست داشتم میخوام برای ایندم بجنگم.


خوشحال بودم از حرفش میدونستم اقتدار ستودنی داره .


از خودمم خوشحال بودم با حرفام شاید جلوی پشیمونی سال بعد هانیه رو گرفته باشم.





کل یکماه رو سخت درس خوندم البته هانیه هم خوب تلاش میکرد پابه پای من مداوم اشکالاتش و از استادا برطرف میکرد حتی اخرین ازمون که من نود و پنج شده بودم هانیه خودش و به هشتاد رسونده بود و این عالی بود.


بالاخره روز کنکور رسید روز سرنوشت سازمون که قرار بود ازمون نهاییمون باشه.


صبح بعد از خوردن یه صبحانه ی کامل همراه اریان و صبا به محل ازمون رفتم.


من و هانیه که حوزه امون جدا افتاده بود اما از بقیه ی همکلاسی ها خبر نداشتم .


بقدری استرس داشتم که حس میکردم هر لحظه قراره محتویات معده ام رو تو ماشین اریان بالا بیارم .


-وای صحرا چخبرته انقدر استرس داری چیزی نیست که ،مثل ازمون هاییه که قبلا دادی ما بهت ایمان داریم تو میتونی.


اریان-صحرا جان راست میگه صبا تو یه ماه تلاشت و کردی کاملا هم اماده ای حالا با استرس بیجا خرابش نکن عزیزم .


بخاطر دلگرمیشون نگاه تشکر امیزی بهشون کردم و از ماشین پیاده شدم.


-خب پیش به سوی ترکوندن


-موفق باشی عزیزم


با وجود اینکه کمی اروم شده بودم اما هنوزم از لرزش دست هام چیزی کم نشده بود.


درسته اعتقاد زیادی نداشتم اما با بسم الهی وارد حوزه شدم اما معجزه ی بسم الله و توکل بر خدا رو هم دیدم چون بقدری قلبم ارامش پیدا کرد که دیگه از دلهره ی قبلم خبری نبود.


بعد از ازمون حس خیلی خوبی داشتم چون احساس میکردم خیلی عالی تست زدم .اما احساس خوبم زیاد طول نکشید بادیدن یه چهره ی اشنا.


پریسا-وای سلام صحرا ...خوبی...چطور زدی ؟من که حس میکنم خیلی بد بود.


-سلام ولی برعکس فکر میکنم خوب زدم .


-خدا کنه که قبول شیم من که کشش دوباره خوندن رو ندارم.


تو دلم بهش خندیدم نه که امسال میخوندی!


همونجور که مشغول حرف بودیم به سمت بیرون حوزه میرفتیم که جلوی در اریان و صبا رو دیدم که منتظرم هستن


لبخند عمیقی رو لبم نشست الان پریسا صبا رو ببینه احتمالا پس بیفته.


هنوز فکرم تموم نشده بود که پریسا متوجه اریان شد و با سرعت به سمتش رفت.


پریسا-سلااام استاد خوبید.باورم نمیشه بخاطر بچه ها اومدید اینجا؟


اریان مثل همیشه سخاوتمندانه لبخندی زد و جواب سلامش رو داد.


تازه رسیدم نزدیکشون و سلام بلندبالایی دادم


صبا-سلام عزیزدلم چطور بود؟


اریان-سلام صحرا میبینم پر انرژی !انگار خبرای خوب داری


خندیدم و گفتم:بنظر خودم که خوب زدم دیگه نمیدونم.


پریسا از این که بهش بیتوجهی شده بود داشت بد جور حرص میخورد با صدایی که حرصشم معلوم بود گفت:استاد فقط من و صحرا این حوزه بودیم؟


اریان خندید و گفت:نمیدونم والا من بخاطر صحرا اومده بودم.


پریسا با تعجب گفت:صـــــحـــرا!؟


-اره دیگه خواهر زنم


پریسا تازه متوجه دور و اطرافش شده بود و با عصبانیت کامل به هممون نگاه میکرد و با یه خداحافظی سرد از ما جدا شد.


صبا-واا صحرا این دوستت چش شد؟


-والا باید از اقاتون بپرسی عاشق سینه چاک ایشون بود من چه میدونم.


صبابا حرص و حسودی به سمت پریسا که ازمون خیلی دور شده بود نگاه کرد و گفت:غلط کرده مگه عشق من بی صاحبه!


من و اریان که از،این حسودی صبا خندمون گرفته بود خودمون رو نگه نداشتیم و بلند خندیدیم.


اریان:صحرا اتیش نسوزون ببینم خانومم و با من قهر میندازی مجبور به منت کشی بشم اخه.


صبا-وظیفته پس چی


اریان-اصلا نظرتون برا پیتزا پیشخوان چیه؟بریم عشق و حال؟


جیغ کوتاهی کشیدم و پریدم صندلی عقب ماشین و گفتم:عالی اریان بهتر از این نمیشه...





بعد از کنکور تابستون من تازه شروع شده بود و اریان هم به قولش عمل کرد و یه اسب برام گرفت درسته هنوز جواب ازمون نیومده بود اما میگفت بهت ایمان دارم بعدشم اگه جواب بد بود میخواد مشکی رو ازم بگیره تا سال بعد برای بدست اوردنش دوباره تلاش مضاعف کنم.(خودمونیم خیلی نامرده)


بالاخره دور از استرس جواب کنکور تابستون خیلی خوبی رو با اسبم گزروندم تقریبا هرروز به دیدنش میرفتم و کلی باهم بازی میکردیم و سوارکاری میکردیم .


اسبم یه اسب مشکی رنگ بود با موهای پشت گردن بلند که خودم اونارو یه طرف برس میکشیدم .


چندبار هم هانیه رو پیش مشکی برده بودم اما چون میترسید نزدیکش نمیشد .


بالاخره تابستون شیرینم داشت اخرین نفس هاش و میکشید و اعلام کرده بودن جواب ازمون رو امشب بعد نیمه شب شرعی رو سایت ها میزارن.


حالا نمیدونم تابستونم قراره شیرین بمونه یا زهر بشه ،اما استرس عجیبی توی وجودم افتاده و احساس میکنم قراره از فردا دوباره بشینم برای درس خوندن.


مامان ،بابا،صبا همه معلوم بود نگرانن اما به روی خودشون نمی اوردن که مثلا حال من و بدتر نکنن .اریان هم که جای خالیش و با تلفن های دیقه به دیقه اش به صبا و خونه پرکرده بود.


دقیقا حساب کرده بودم وقتی سریالی که میدیدیم تموم میشد جواب ها رو سایت بودن .با حالی افتضاح مثلا داشتم سریال میدیدم اما از استرس اب دهنم خشک شده بود و انگار پرنده ی زخمی توی سینم برای رهایی از،چنگال شکارچی بال بال میزد همونقدر تند همونقدر از دل وجان...


بالاخره سریالم تموم شد با دست های لرزان گوشی رو برداشتم و بعد از ورود به سایت دیدم هنوز خبری نیست .


-هنوز نزاشتن.


بابا-میزارن عزیزم تو نگران نباش


لبخند بیجونی زدم وبه طرف اشپزخونه راه افتادم از ابسرد کن یخچال یه لیوان اب برداشتم و کویر لبهام رو سیراب کردم صدای گوشی صبا بازهم بلند شد از لحن حرف زدنش معلوم بود اریانه


صبا-چیییی گذاشتن جواب کنکورووو..باشه باشه خداحافظ


صبا-صحراا صحرا جواب و گذاشتن


لیوان از دستم افتادو هزار تیکه شد انگار تو کما بودم و صدای شکستن لیوان مثل شوکی منو از دنیای درونم بیرون کشید به سرعت رفتم تو پذیرایی و گوشی رو از رو میز برداشتم 


کاغذ اطلاعاتم و از دست صبا گرفتم که اونم درحال تلاش برای ورود به سایت بود ،خودم و روی مبل کنار صبا انداختم و با دستای لرزون شروع به وارد کردن اطلاعاتم کردم.


-لعنتی سایت وارد نمیشد انگار نتم ضعیف بود 


از قیافه ی صبا هم معلوم بود اونم نتونسته وارد سایت بشه 


چند دقیقه همینجوری داشتیم سعی میکردیم وارد سایت بشیم که بابا هم برگه اطلاعات و برداشت و با گوشیش ور رفت .


بعد از،یک دقیقه بابا با تعجب گفت :رفت سایتتت


منو صبا پریدیم کنار بابا و دیدیم که صفحه کم کم داره بالا میاد .


-صحرا شایگان رتبه۳۲۳


منو صبا جیغ خیلی بلندی کشیدیم که بابا گوش هاش رو گرفت و مامان هم منو عمیق بغل کرد .


وسط،جیغ هامون بازم صدای گوشی صبا بالا رفت انگار زنگ زده بود خبر خوشو بده اما از جیغ های ما فهمید که خودمون خبرداریم.


بعد از اینکه بابا و صبا هم منو چلوندن و اریان هم از پشت گوشی به هممون تبریک گفت.


دلم میخواست به هانیه زنگ بزنم ببینم اون چیکار کرده ،که بعد از سه تا بوق بالاخره گوشی و برداشت 


-سلام هانیه جواب کنکور چیشددددد


-سلام عشقمممم قبولم قبووووول ۴۳۴۲تو چییی؟


-منم قبولم ۳۲۳


-وای کوفتت نشه صحرا عالیه عالی،کاش انتخاب رشته یه شهر بیفتیم کاش.


باخنده گفتم خب میخوای یه شهر بزنیم خخ


-چی میشــــه تــــوپ .


بعداز کمی چرت و پرت گفتن رفتم اتاقم و رو تختم دراز کشیدم و به سقف خیره شدم .


واقعا باورم نمیشه یعنی تونستم؟یعنی مشکی میمونه برام؟یعنی نیاز نیست دوباره کنکور بخونم؟


احساس میکردم امشب با ارامش ترین خواب دنیام رو قرار بود بخوابم


هرچند از ذوق نمیتونستم و چشمام بسته نمیشد.





با کمک اریان و صبا انتخاب رشته ام رو هم کردم و بازهم منتظر جواب انتخاب رشته بودم هرچند احتمال میدادم اولین انتخابم قبول بشم اونم پزشکی تهران بود.


زمان به سرعت برق و باد میگذشت و شوک عظیم وقتی بود که جواب انتخاب رشته ها اومد و از بخت خوبم صبا هنگام تایپ بجای پزشکی تهران پزشکی تبریز و اولین اولویت زده بود و از همونم قبول شده بودم .


مامان و بابا که ناراحت بودن میخواستم ازشون دور بشم و کلا بهونه میاوردن ،اما من درسته اول شوک زده شدم اما بعدش دوست داشتم برم شاید هیچوقت دیگه این فرصت پیش نمی اومد که من دور از خانواده و یه شهر دیگه زندگی مستقلی رو تجربه کنم .


کم کم زمان ثبت نام ها رسید و راهی تبریز شدیم بعد از ثبت نام هم دنبال خونه گشتیم .


برای اینکه لاقل امنیت یکم بره بالا ترجیح دادن توی یه اپارتمان خونه اجاره کنن


تو همون روز ثبت نام با مامان و بابا چنتا خونه دیدیم اما یا من خوشم نمیومد یا خیلی درب و داغون بودن یا خیلی دور از دانشگاه


بالاخره یجا مورد پسند من شد 


یه ساختمون سه طبقه که طبقه اول خانم مسن صاحب خونه زندگی میکرد وطبقه دومش که من میخواستم رهن کنم و طبقه سوم هم گویا فروخته شده بود برای یکی دیگه اما پیرزنه میگفت تازه چند هفتس خریده و هنوز اسباب کشی نکرده.


حالا بزارید از خونه ی نقلی خودم بگم براتون از در که وارد میشدی یه سالن کوچیک بود که در انتها به یه پذیرایی میرسید که زیاد بزرگ نبود اما نورگیرش عالی بود یعنی یه ضلع دیوارش کلا پنجره بود سمت راست دوتا در بود که اولی سرویس بهداشتی و حموم بود و دومین در هم یه اتاق خواب نقلی حالا سمت چپ سالن هم اشپزخونه بود.


درسته نقلی و قوطی کبریتی بود اما دوست داشتنیم بود .


بالاخره با التماس های من همونروز قولنامه ی خونه رونوشتن و تموم شد .


میخواستیم برای خواب بریم هتل ،تا فردا هم چند تیکه از وسایل ضروری رو بخریم.


-وای مامان ببین این پنجره رو پرده ی شکلاتی میگیرم یه دست مبل راحتی شکلاتی هم میزارم اینجا بعد یه فرش کرم رنگ داشتیما جمع کردی گذاشتی انباری!اونم میارم اینجا پهن میکنم وسایل اشپزخونه رو هم باید ترکیب کرمی و شکلاتی بگیرم اتاق خوابم میشه تخت خودم و بیارم؟؟


بابا-دیونه شدی؟از تهران تا اینجا میخوای تخت بیاری؟


-بابا تخت خودم و دوست دارم.


مامان-غلط کردی یه تخته فرش و به زور میتونی بیاری تختم از اینجا میخریم یکی شبیه مال خودت .


بعد از اینکه به خیالپردازی های من گوش دادن و مطمن شدن بچشون یه تختش کمه ،باهم رفتیم هتل و بعد شام به اتاق سه تخته ای که بابا گرفته بود رفتیم .


میتونم بگم بهترین شب عمرم بود از ذوق خونه خواب به چشمام نمی اومد .


صبحش که به همراه مامان بابا رفتیم برای خرید خونه ی جدیدم و تا حدودای دوازده شب مشغول بودیم .مامان هم به صبا زنگ زده بود که چنتا وسیله که تو خونه اضافی بودن و جمع کنه با اریان بیارن برای خونه ی قشنگ من...


وسایل اوردیم خونه اما هیچکدوم رو نچیدیم تا صبح صبا و اریان برسن و هم وسایل ناقصی رو بیارن هم یه نیروی کمکی باشن .


اونشب هم خیلی دیروقت به هتل رفتیم و شام هم تموم شده بود مجبور شدیم با همبرگر شکممون رو پر کنیم ،هممون به حدی خسته شده بودیم که سرمون به بالشت نرسیده خوابمون برد .


تو قسمت خیلی شیرین خواب بودم که صدای گوشی بابا بلند شد بعد از کمی زنگ خورد قطع شد ،بعد هم گوشی مامان بود که ویبره میرفت روی میز 


بالشت محکم گذاشتم رو سرم و کمی فحش بار اونی که زنگ میزد کردم .


هنوز چشمام گرم نشده بود که گوشی خودم سروصداش به هوا رفت.


با چشمای بسته گوشی رو پیدا کردم و یه چشمم و باز کردم دیدم ساعت شش صبحه و اسم صبا هم وسط گوشی چشمک میزد 


گوشی رو روی گوشم گذاشتم و اروم جوری که مامان و بابا بیدار نشن جواب دادم:والا بخدا ما خارج کشور نرفتیما ساعتامون یکی اونم شش صبحه ؟کدوم خری تورو به عنوان خروس استخدام کرده


صدای خنده ی صبا و اریان توی گوشم پیچید و کم کم داشت خواب و از،سرم میپروند 


صبا-سلام صبح بخیر خانم واقعا ببخشید که مزاحم خوابتون شدیم بماند که ما بخاطر بعضیا کل شب و نخوابیدیم و تو جاده بودیم.


تازه هوشیار شده بودم و با صدایی که بخاطر خواب دورگه شده بود پرسیدم:الان کجایید؟


-تازه رسیدیم نزدیکای هتلیم هرچی زنگزدم به مامان بابا برنداشتن گفتم خبر بدم حاضر شین بیایین.


عین فنر از جام بلند شدم و اروم گفتم چیی؟رسیدین؟


اجازه جواب دادنشون رو ندادم خودم گفتم: باشه باشه الان حاضر میشیم .


ابی به دست و صورتم زدم و جلو اینه وایسادم وقتی چشمم به قیافه ی غرق خواب مامان و بابا افتاد دلم نمی اومد بیدارشون کنم اما چه کنم که کارای خونه ی خوشگلم واجبتر بود.


بعد از بیدار کردنشون اماده شدیم و از هتل خارج شدیم .





من جلوتر از مامان بابا رفتم پیش صبا اینا،وقتی نزدیک شدم دیدم ماشین پره اسباب و وسیله است به خودم گفتم:بدبختا خودشون چجوری جا شدن این تو؟هم صندلی پشت هم صندوق پر بود.


با نزدیک شدنم متوجه من شدن و از ماشین پیاده شدن.


-سلااام صبحتون بخیرر


اریان:به سلام صحرا خانم بدو که از گشنگی و خستگی داریم میمیریم بریم خونه ی تو بخوابیم.


صبا:سلام خوبی عزیزدلم میبینم مامان بابا رو بد خسته کردیا توان راه اومدن ندارن .


- باید به اطلاعتون برسونم خونه هیچی نچیدیم جا برای راه رفتن نیست چه برسه خواب،بعدشم دیروز شیفت مامان بابا بود امروزم شیفت دوتا شترمرغ عاشق انقدر ازتون کار میکشم بدتر از مامان بابا بشین .


صبا چشم غره ای برام اومد و گفت:شتر مرغ خودتی با اون خاکبرسری که میخواد تورو بگیره.


با رسیدن مامان بابا مشغول و چاقسلامتی شدن و دیگه منم از شوهر عزیزتر از جانم نتونستم دفاع کنم.


به سمت خونه راه افتادیم وبه کمک هم وسایل و بالا بردیم.


صبا-واااا صحرا اینجا خیلی کوچیکه کــه؟


-عزیزم کل عمرت و تو خونه پونصدمتری زندگی کردی به اینجا میگی کوچیک؟اینجا کوچیک نیست نقلیه،بعدشم من یه نفرماااا.


مامان-اره خوبه کوچیکه ،هم تمیز کردنش راحته هم درندشت نیست بترسه!


-وا مامااان !!کوچیک نه نقلـیه.


صبا-مامان جان سر من انقدر روشن فکر نبودینا الان برا دخترتون دارین خونه مجردی میگردی!


 مامان خنده ی از ته دلی کرد و جواب صبا رو بابا داد


من و بغل کرد و گفت:اخه این تحفه ته تغاریمونه ،تو بچه اول بودی.


اریان-دستتون درد نکنه باباجان ببینم خانوم من و میرنجونین .


با همین بحثا کمی خندیدیم و دوباره شروع به جمع و جور کردن خونه کردیم حدودای ساعت ده شب کل کارامون تموم شد و هرکدوم خسته و کوفته یه طرف رو مبلا افتادیم.


بابا زنگ زد از،بیرون غذا بیارن و اونشب هم خونه ی من موندیم.


انقدر ذوق کرده بودم برای خونه ی قشنگم که دلم میخواست از،همین فردا تو خونم زندگی کنم اما متاسفانه کلاسا از،هفته ی بعد شروع میشه بعدشم هفته ی اول که کسی سرکلاس نمیاد یعنی زندگی تو خونه خودم حدودا دو هفته ی دیگه شروع میشه.


بالاخره بعد از،این که مامان تا جایی که میتونست منو به مریم خانوم که تازه فهمیدم اسم خانوم مسنه مریم هستش سپرد ،رضایت دادن که راه بیفتیم.





روی مبل لم داده بودم و داشتم سریال مورد علاقم رو میدیدم .طبق معمول اریان خونه ی ما هستش و معلومم نیس داره چه شیرین زبونی تو گوش صبا میکنه که صبا از خنده سرخ شده.





- اه حالمون و بهم زدن با این نامزد بازیاشون.


نیم خیز شدم و خیاری از روی میز برداشتم مشغول پوست کندن شدم .اریان- راستی صحرا اران شیرینی قبولیت و میخواست.


پشت چشمی نازک کردم و جواب دادم:اون مفت خور که قبول نمیشدمم حتما حلوای قبول نشدنم و میخواست.


بابا- خب چرا براش نمیبری شیرینی دخترم؟استادته ،بالاخره انتظار داره.


با صدای بابا متوجه شدم که کارش تموم شد و به جمع ماپیوسته.


-اخه پدر من این همه ادم قبول شدن مگه شیرینی بردن؟


خیارم و گاز بزرگی زدم و ادامه دادم:اونم عین این دامادت شکم پروره.


مامان:صــــحـراااا


برگشتم سمت مامان و جواب دادم:جاااان دلم ، خب مادر من اریان خودش میدونه چه ذاتی داره نگا(به سمت اریان و صبا اشاره کردم)بجای جواب داره از خنده ریسه میره شما چرا وکیل مدافعش میشی اخه.


اریان:صحرا میدونی که اران تارت دوست داره بعدشم قبل ظهر بیار منم اموزشگاه باشم.


-چه خوش اشتهاا... تاااارت. حالا قبول کنیم که من گرفتم شیرینی رو، برا تو نمیگیرم که اموزشگاه باشی نباشی!


اریان: نمیشه حالا برا قبولی خواهر زنمون یه شیرینی هم ما بخوریم؟والا کارگری که کردیم لیاقت شیرینی و دارم.


همگی از لفظ کارگریش خندمون گرفته بود.


بابا خم شد و از بشقاب میوه ی من تکه خیاری برداشت و گفت:یادت نره فردا حتما یه سر برو اموزشگاه ،استاد فراهانی بیشتر مسبب موفقیتت بوده .پول شیرینیم با من.


-خیررر.. گویا دست به یکی کردین این اموزشگاه و من برم .


اخرین تکه خیارم رو برداشتم و گزاشتم دهنم و از جام بلند شدم.


دستی تو هوا تکون دادم و گفتم :باشه اقا فردا شیرینی و من میبرم اما قبل ظهر نمیبرم .


صبا:تو شیرینی و ببر من و اریان فردا از کله ی صبح تا بوق سگ اموزشگاخ کشیک میدیم.


-حقا که لنگه ی همین مفت خورا، نمیگین دانشجو جماعت پول نداره تو خرج نندازیمش.


همینجوری برا خودم غرغر میکردم و صدای خنده ی خانواده رو هم میشنیدم ، مطمعنا داشتن به حرفای من میخندیدن با رسیدن به اتاقم در و پشت سرم بستم و افتخار خندیدن به صحبتهای گهربارم رو بهشون ندادم.


کلافه روی تخت ولو شدم و گوشیم رواز عسلی کنار تخت برداشتم.


بدونه توجه به ساعت که از نیمه شب گزشته بود شماره ی هانیه رو گرفتم و منتظر شدم جواب بده.


این بدبختم بیشتر از من شب زنده داره تو بوق دوم جواب داد.


هانیه-سلاااام عشقـــدلم افتاب از کدوم ور در اومده تو به من زنگ زدییی!!


-یا خدا ...بدبخت اونی که تورو میخواد بگیره مخش و میخوری تضمین میکنم ،دو دقیقه زبون به دهن بگیری کارم و میگم.


-خب باشه نخور من و ساکت شدم .


-افرین حالا شدی دختر خوب ، میگم این اران جونت به این داماد سرخونمون پیغام داده شیرینی قبولی میخواد.و از اونجایی که دلم نمیخواد تنهایی برم و میدونستم که تو نگفته با کله میایی تصمیم گرفتم با تو برم. پس فردا صبح ساعت ده اماده باش میام دنبالت.


-خاک تو سرت صحرااا...بیابون بی اب و علف... تو خودت بیشتر از من فکت میجنبه ها ، ای وایییی اراااان باشه.... باشه میام منم.


-میدونستم دیگه حالا کاری باری؟!


صداش اروم شد و انرژی قبلیش به وضوح تحلیل رفت زمزمه وار گفت:ولی صحرا دلم براش خیلی تنگ شده، موندم برم زنجان چجوری قراره با این دلتنگیم کنار بیام.


-عزیزم بری دانشگاه یادت میره ،جو دانشگاه متفاوته انقدرم درس رو سرت میریزه کلا فراموشت میشه .


-هییی امیدوارم


بعد از خداحافظی کوتاهی گوشی رو قطع کردم و الارم گوشیم رو برای ساعت هشت گزاشتم.


صبح خیلی سرحال بیدار شدم و بعد از شستن دست و صورتم کمد لباس هام رو باز کردم.


-حالا چی بپوشم؟؟


چون محیط اموزشگاه بود تلاش کردم انتخابم خیلی سنگین و موقر باشه برای همین شلوار جین مشکی با مانتو کوتاه جلوباز مشکیم رو پوشیدم و یه شال توسی هم برداشتم.


بعد از ارایش خیلی ملایم موهای بلندم رو شونه کردم و بافتم که به دست و پام نپیچن، با برداشتن کیف دستی مشکی رنگم از اتاق خارج شدم .


بعد از یه صبحانه ی سرسری ماشین صبا رو گرفتم و سراغ شیرینی فروشی که بابا همیشه از اونجا خرید میکرد رفتم و یه جعبه نان خامه ای خریدم.


بعد اینکه جعبه روگزاشتم صندلی عقب ماشین سریع نشستم و حرکت کردم تا محله ی هانیه اینا حدود یکساعتی مسیر بود اما با سرعت من.....


از دور هانیه رو دیدم که تو ایستگاه اتوبوس نشسته بوق زدم که متوجهم شد و از جاش بلند شد و به سمتم حرکت کرد.


و من تونستم تیپش و ببینم یه مانتو زرشکی کوتاه که با کفش اسپرتش ست شده بود و بقیه لباساش مشکی .


همین که سوار ماشین شد سوتی زدم و گفتم:جووون بابااا جیگر کی بودی تو!


-جیگررر تو عشقممم 


اومد نزدیک که صورتم و ببوسه خودم رو عقب کشیدم و گفتم:اوی اوی از این حرکتا نکن وسط خیابونا ،ملت فکر بد میکنن والا


خنده ی بلندی کرد و به جای بوسیدن مشت محکمی حواله ی بازوم کرد.


- نه خدایی اران کش شدیاا


-اون کوره والا منو نمیبینه که!


خنده ای تحویلش دادم که بیشتر شبیه پوزخند بود اما توی دلم اعتراف کردم که هانیه خیلی از اران سرتره 


کل مسیر رو با مسخره بازی هامون طی کردیم و فهمیدم اخر هفته هانیه هم مثل من میره به سمت دوره ی جدید زندگیش.


جلوی اموزشگاه ماشین رو پارک کردم و جعبه ی شیرینی رو برداشتم و به سمت در ورودی حرکت کردیم.


در اتاق احمدی رییس اموزشگاه باز بود کمی که گوشم رو تیز کردم متوجه شدم اران و اریان هم اونجان.


دست هانیه رو که داشت به سمت طبقه بالا میرفت کشیدم .


-چیه؟


-بیا انگار فراهانی و شفیعی اتاق اقای احمدی ان 


نزدیک در که رسیدیم هانیه چند تقه به در زد و سلام دادیم .


درست فهمیده بودم که همشون اونجا جمع شده بودن بعد از حال و احوالپرسی سرپایی شیرینی رو روی میز احمدی گزاشتم که با خنده گفت:انشالله شیرینی عروسیت شایگان ، در جعبه رو باز کن تعارف کن به همه .


خنده ی مسخره ای کردم و در جعبه ی شیرینی رو برداشتم .


واییی حالا چجوری اینا جلوی من شیرینی خامه ای بخورن و من نخورممم واییی بمیری احمدی


بعد از این که به خودش تعارف کردم به سمت اریان و اران که جلوی میز احمدی روی صندلی های چرم قهوه ای سوخته نشسته بودن گرفتم.اریان با خنده زمزمه کرد:صحرا احساس میکنم اب دهنت داره میریزه تو جعبه


چپ چپی نگاش کردم و پشتمو بهش برگردوندم .اول میخواستم همونجوری جعبه رو بزارم روی میز  که احمدی اشاره کرد :پس دوستت چی!برا خودتونم بردارین


-اخییی الهییی قربونت برم که بفکر دلضعفه ی منم افتادی.


بعد از برداشتن شیرینی برای خودمون جعبه رو روی میز جلوی اران و اریان گذاشتم و خودمم کنار هانیه رو به روشون نشستم.


احمدی-مبارکه دخترا ابروی اموزشگاه و خریدین واقعا 


هانیه تشکری کرد اما من چیزی نگفتم.


اران-یه اردک و خرگوش از کلاسم کم شد.


کمی متعجب نگاهش کردم مگه فقط ما قبول شده بودیم!


-راستی اردک کاش تو نمیرفتی به جای تو این کلاغه میرفت، اونم از بخت بدم وبال گردنم موند.


اوووووه پس پریسا قبول نشده بود.


رو بهشون گفتم:نگران نباشید جای ما زود پر میشه، درمورد کلاغ هم باید بگم تا استاد شفیعی هستن ایشونم هستن.


خنده ی ما چهارنفر بلند شد اما احمدی که ازماجرا چیزی نمیدونست به لبخند ساده ای اکتفا کرد.


نیم ساعتی نشستیم و در اخر با ارزوی موفقیت استاد احمدی و چند نکته درمورد دانشگاه تبریز که اران به من گفت خداحافظی کردیم و از اموزشگاه بیرون زدیم.


-میگم هانی!از اونجایی که دیدار اخرمونه میایی یه دور بگردیم یه بستنیم مهمون من؟


-اتفاقا من قبل اینکه بیام با مامانم حرف زدم که قراره باهم بگردیم برنامشو داشتم.


-عالی شد پس بپر بریم.


دیدم یکم قیافه ی هانیه تو لک شده برای اینکه از هپروت درش بیارم صدای ضبط و تا اخر زیاد کردم با ترس به سمتم برگشت.


لبخندی حاصل از پیروزی روی لب هام نقش بست.


-مرریـــــــض


با ته خنده ی باقی مونده توی صدام گفتم:عزیزم امروز و مختص منی پس از فکر و خیال بیا بیرون تا سکتت ندادم.


-اتفاقا تو فکر خوده بیشعورت بودم، یعنی چی میگی دیدار اخرمونه! یعنی دوستیمون رو تموم کردی؟ یعنی با رفتن به دانشگاه دیگه منو قراره فراموش کنی؟


-قلبم حس خفگی داشت قبلا من سه بار ضربه خورده بودم از دوستایی که عزیزتر از جانم بودن.یعنی قدرت شروع یه ریسک جدید و داشتم! نکنه درسا و سارا اونم ازم بگیرنش!!


با ضربه ای که به پشت دستم خورد از فکر بیرون اومدم.


-خانم من ارزو دارمااا تازه میخوام برم زنجان و بگردم دانشگاه برم ازدواج کنم پنجتا بچه به دنیا بیارم حواست به جلو باشه جون ناکامم نکنی.


-خاک تو سرت هانیه چنتا بچه؟لامصب مگه جوجه کشی را میندازی؟


-اونش به خودم و اقام مربوطه تو فضولی نکن.


بجای کل کل در این مورد کمی صدام و صاف کردم که از لرزش قلبم نلرزه ،ریسک بزرگی بود اما دلم میخواست برای داشتن کسی تلاش کنم .


-دوستی ما تموم نمیشه، عصر هجر که نیست با تلفن در ارتباطیم هروقتم اومدیم تهران همو میبینیم میریم میگردیم ....


فقط یه شرط داره


با ذوق بچگانه ای دستاشو بهم کوبید و گفت :هر چی که هست قبوله عشقممم


-دوست صمیمیت باشم و مشکلی بود بیایی با خودم حرف بزنی، حرفی پشت سرم شنیدی یا هرچی باور نکنی تا خودم تاییدش نکردم.


- واا... چه حرفیه بیابون بی اب و علف! معلومه که با خودت حرف میزنم بعدشم کسی نمیتونه پیش من پشت سر تو حرف بزنه لبش و به دماغش میدوزم.


از این حرفش صدای خندمون توی ماشین پیچید،احساس ارامش داشتم از دلهره ی چند دقیقه پیش خبری نبود .


بعد اینکه کمی خیابون هارو متر کردیم جلوی یه کافه پارک کردیم .


-اوف خوبه حالا امروز تیپ زدما وگرنه خجالت میکشیدم همچین جاهای لاکچری بیام باهات.


خندیدم و گفتم:تو تیپ نزده اشم کشته مرده میدی نگران نباش.


به حالت چهره ی هانیه که با دهن باز داشت اباژور های استوانه ای که نور قهوه ای پخش محیط میکردن نگاه میکردم .با اومدن گارسون سقلمه ای به پهلوی هانیه زدم و اروم گفتم :ببند در دروازه رو که صاحبش اومد.


انقدر شیک و سریع خودش و جمع کرد که با تعجب به تغییر حالت انی اش نگاه کردم.


بعد از خوردن معجون هامون کافه رو حساب کردم نزدیکای سه بعداز ظهر بود ،کمی دیرم شده بود چون تو خونه نگفته بودم که بعد اموزشگاه بیرونم میرم .برای همین یک راست به سمت محله ی هانیه اینا ماشین رو روندم.


بعد از خداحافظی عمیق و شستشوی هم با اب دهن و ماچ و موچ بالاخره رضایت به جدا شدن دادیم .


برق اشک و تو چشمای هانیه میدیدم برای همونم زود ازم جداشد که گریه اشو نبینم.گاهی اوقات به بی احساسی خودم شک میکنم واقعا چرا من گریه ام نمیاد!؟


هیچوقت یادم نمیاد برای چیز خاصی گریه کرده باشم جز فوت پدربزرگم.


رفتم خونه و بعد از خوردن ناهار تصمیم گرفتم مشکی رو هم اخرین بار ببینم .به سمت اسطبل راه افتادم و سر راهم کمی هم سیب گرفتم.تازه متوجه شدم مشکی سیب دوست داره، احتمالا کمی بیشتر پیشش میموندم کامل عاداتش رو یاد میگرفتم .





مانتو طرح جینم رو تنم کردم وبا شلوار مشکی و شال مشکیم ست کردم ارایش زیادی نداشتم و فقط،کمی برق لب به لبهام زدم.دسته ی چمدون لباس هام رو گرفتم و نگاه کلی به اتاقم انداختم .تقریبا از هر خرت و پرتی خالی شده بود تنها چیزایی که به چشم میزد تخت و کمدلباس و کتابهام و میز مطالعه و اینه بود.


کمی دلم گرفته بود از خودم مطمن نبودم که میتونم تنها زندگی کنم یانه.


نگاهم رو از اتاقم گرفتم و به سمت پله ها رفتم .


اریان چمدانم رو گرفت و جلوتر از من از پله ها پایین برد.دلم نمیخواست دم رفتنی همه رو ناراحت کنم برای همین لبخند بزرگی روی صورتم گزاشتم و از پله ها با سرعت پایین رفتم.


صباو مامان نشسته بودن و بابا هم به در تکیه داده بود.


-خـــب مامان خانم گر بار گران بودیم رفتیم حالا هی این اریان و نزار من اذیتش کنم.


مامان دماغش و بالا کشید که اثرات گریه اش مشخص نباشه و گفت:حقا که بزرگ بشو نیستی


رو به صبا که گوشه ای کز کرده بود گفتم :صبا خانوم حالا شوهرجونت و بگو وسایلشم بیاره اتاق من مستقر بشه ،نه که اصلا هم هر روز اینجا نیست.


صبا :زشته دختر میشنوه


-خب بشنوه والا


چون بابا کار داشت برام بلیط قطار گرفته بود که تنهایی برم منم برای همین دلم نمیخواست دیگه بیان ایستگاه ترجیح دادم همون خونه خداحافظی کنم.


مامان-صحرا مادر برات غذا درست کردم میزارم تو کیفت تو راه بخور،بابات میگفت یک میرسی تبریز با تاکسی برو خونه ها.


-مادر من نصفه شب قرار نیست با اتوبوس برم که ،الکی نگرانیا


بالاخره بعد از کلی سفارش هاشون خداحافظی کردیم و همراه بابا به ایستگاه رفتم.


بابا-گل دختر بابا میدونی که من تورو مثل صبا بار نیاوردم تو مثل پسر نداشتمی و بلدی گلیمت و از اب بکشی بیرون، فقط حواست به خودت باشه.


-چشم بابااا من میتونم از خودم مراقبت کنم.


-بالاخره شهر غریبه دیگه باید حواست باشه.درس هاتم پشت گوش ننداز دخترم امیدوارم بعد کنکورتم هدفت رو دنبال کنی و دست نکشی ازش...


-چشمممم امر دیگه ای نداری اقا علیی


خندید و محکم بغلم کرد.سرم رو توسینه ی بابا گزاشتم و عطرش و با جان و دل نفس کشیدم بوی عطر بابا هم همیشه دلگرم کننده بود،حامی بود، تکیه گاه بود.


قبل این که احساساتم قلنبه بشه و بزنه بیرون سریع ازش جداشدم و دسته ی یکی از چمدونارو گرفتم و به سمت قطار بردم بابا هم چمدون دیگم رو اورد و بعد از رسیدن به کوپه ام بابا پیاده شد 


ساعت شش عصر بود.و گویا قطار با کمی تاخیر قرار بود راه بیفته .


کیفم رو روی پام قرار دادم و از داخلش که مثل انباری همه چیز پیدا میشد دنبال هندزفری گشتم.


با لمس سیم نرمی لبخند حاصل از موفقیت روی لبهام اومد.


با گزاشتن سیم هندزفری توی گوشم در کوپه باز شد و یه دو تا زن اومدن تو و نشستن ،سلامی بهشون کردم و اهنگم رو پلی کردم .


تا وقتی که برسم کلا اهنگ به گوش بودم با وجود این که از وقت شام هم گزشته بود اصلا گرسنه نشدم.


بعد اینکه قطار ایستگاه تبریز وایساد کل وسایل خرت و پرتم مثل هندزفری و گوشی و ساعت و...گزاشتم توی کیفم ؛و کیفم رو به دسته ی یکی از چمدون هام اویزون کردم.


هردو چمدونم رو به دست گرفتم و از قطار بیرون اومدم کلی هم به شانسم خوبم فحش دادم .


-دقیقا الان که من بدبخت باید میرفتم همشون کار پیش اومد نتونستن کمک کنن.


گوشه ی شالم افتاده بود وایسادم و شالم رو مرتب کردم دوباره دسته ی چمدون رو گرفتم و با سرعت به سمت جایگاه تاکسی ها کشوندمشون که صدای خیلی رو مخی ایجاد میکرد .


بعد از سوار شدن به تاکسی از پروفایلم تو تلگرام ادرس خونه رو به راننده تاکسی دادم.


یکساعتی هم داخل شهر پشت ترافیکا موندیم و با دیدن در سفید خونه از انتهای کوچه کل ناراحتیم پر شد و ذوق غیرقابل وصفی زیر پوستم گنجید.


بعد از حساب کردن کرایه تاکسی دوباره هردو چمدونم رو به دنبال خودم کشوندم و کلید رو روی در انداختم.


نمیدونم در کلا سنگین بود یا من از خستگی جون هل دادن در رو نداشتم.


چمدون هارو کنار در روی زمین گزاشتم چند دقیقه ای استراحت کردم برای دیدن ساعت دکمه کناری گوشیم رو فشار دادم و با دیدن ساعت دو و سه تماس بی پاسخ پاهام به زمین چسبید ،چقدر زود دیر شدا.


هرچی اسانسور رو زدم پایین نیومد مجبوری یکی از چمدون هارو برداشتم و از پله ها بالا رفتم خیلی مراقب بودم سروصدایی نشه ملت و زابراه کنم و گویا موفق هم شدم.


بعد از باز کردن در خونه دنبال کلید برق رفتم و روشنش کردم .چشمم که به خونه خورد دوباره ذوق زده شده بودم  با عجله در خونه رو باز گزاشتم و رفتم سراغ چمدون دیگم که جلوی در ورودی ساختمان بود بعد از اوردنش شالم رو از سرم انداختم و گوشیم رو به قصد زنگ زدن به مامان بیرون اوردم که حلال زاده بود چون تا من قفل صفحه رو باز کنم اسمش روی صفحه افتاد.


-سلام مامانی 


-سلام دخترم کجایی انقدر زنگ زدیم جواب ندادی؟رسیدی؟


-همین الان رسیدم مامان خیابونم ترافیک بود کمی دیر شد .


-شام خوردی مادر؟


برای اینکه بیشتر از،این نگرانش نکنم





بی تردید گفتم :اره مامان قطار خوردم گرسنم بود، ولی کارام رو جمع و جور کنم یچیز دیگم درست میکنم میخورم.


-اونجا که هیچی نیست دختر چی میخوای بخوری !ببین تو کیفت کیک و کلوچه گزاشتم اونارو بخور فردا صبح برو خرید کن.


-فردا یه سر میرم خرید اما بابا اونروز گوشت و ناگت و این چیزا گرفته گزاشتیم فریزر دیگه 


-باشه دیگه خسته ای منم الافت نکنم استراحت کن فردا کارهات و رو به راه میکنی.


-چشم شب بخیر مامان.


بعد از خداحافظی کردن از مامان لباسم و در نیاورده کتری و گذاشتم جوش بیاد و خودم شروع کردم به واررسی خونه.


بعد از اینکه دوباره از سر ذوق اولین خونه ای که میم مالکیتش برای خودم بود رو سرک کشیدم در چمدان لباس هایم را باز کردم و همه را روی تخت انداختم.در کمد رو باز کردم شروع کردم به چیدن لباس هایم.در اخر که چمدان خالی شد به زیر تخت هلش دادم و سراغ چمدان بعدی که حاوی لبتاپ و کتاب رمان هام و ... بود رفتم.


قبل از این که شروع به چیدنشان کنم بسته ی نسکافه را از کابینت برداشتم و زیر کتری را که حالا با قل قلش سکوت خانه را درهم شکسته بود خاموش کردم.


نسکافه ای درست کردم و دوباره به اتاق خوابم رفتم تا چمدان دومم را هم خالی کنم، انگار من همان ادمی نبودم که مثل جنازه روی صندلی قطار افتاده بودم انگار با دیدن خانه ام تمام خستگی از سرم پریده بود.


چمدان دومم را هم خالی کردم و به کنار چمدان اولیم هدایتش کردم.بعد از خوردن نسکافه ام، لباس راحتی برای خودم برداشتم و به سمت حمام رفتم تا دوش مختصری بگیرم.


به ساعت نگاهی انداختم چهارو نیم بود غذای مامان رو هم گرم کردم و روی میز گزاشتم و با خودم گفتم:حالا اگه مامان میپرسید غذا چیبود قراربود چیبگم؟ خداروشکر مامان ساده تر از،این حرفاست وگرنه به ذهنمم نمیرسید که قیمه بادمجان درست کنه برام.


بعد از خوردن غذا ظرف هارو داخل سینک رها کردم و از کیفم دنبال شارژر گشتم.


با دیدن کتابی چشم هام تا اخرین جای ممکن باز شد.عنوان کتاب رو با صدای بلند خوندم.


-غذا های ایرانیی!!!


چند ورق که زدم یادداشتی پیدا کردم و سریع برداشتمش.


-گفتم تو غربت بلکه گرسنگی فشار بیاره و ادم شی یه دستی به سیاه و سفید بزنی که فردا خونه شوهر نرفته برنگردوننت ور دل مامانم.


امضا خواهر دلسوز و مهربانت


با خنده کتاب رو روی میز کنار مبل گزاشتم.


-خاک بر سرت کتاب اشپزیم شد اموزش!لاقل کتاب شوهرداری چیزی...


از حرف خودم خندم گرفته بود واقعا پررویی رو از حد گزرونده بودم.بعد از این که گوشیم رو به شارژ زدم روی تختم دراز کشیدم و قصد خوابیدن کردم.





با صدای الارم گوشیم خواب از سرم پرید اما به زور چشم هام رو باز کردم واز تخت بلند شدم باسر دنبال ساعت دیواری بودم و تازه یادم افتاد اصلا خونه ی من ساعت دیواری نداره.گوشیم رو از،شارژ جدا کردم ساعت هشت بود و من حدودای پنج و نیم خوابیده بودم .


درسته که کلاسم بعد از ظهر بود اما برای خونه باید خرید میکردم همین روز اولی از گرسنگی نمیرم.


بعد از اماده شدن طبق عادت همیشگی اشپزخونه رو بازرسی کردم اما چیزی برای خوردن پیدا نکردم و با لب و لوچه ی اویزان کیفم رو از روی میز چنگ زدم و قصد رفتن کردم.


گویا اسانسور خراب بود هر چی منتظر شدم نیومد ،مجبوری با شکم گرسنه از پله ها پایین رفتم نزدیک در ساختمان بودم که در باز شد و چهره ی مهربون مریم خانم مشخص شد با اون همه چروک ناموازی روی صورتش هنوز هم مهربان به نظر میرسید تا من و دید لبخندی رو لبش جا خشک کرد و جلو امد.


-سلام


-سلام مادر ،رسیدن بخیر کی اومدی تو !


-خیلی ممنون ،دیشب رسیدم .


-انشالله اومدی که بمونی دیگه؟منه پیرزن و از تنهایی نجات بدی.


لبخند زوری زدم اخه من تا حالا صبا رو هم از تنهایی نجات ندادم چه برسه یه پیرزن و


-بله با اجازتون اومدم که بمونم.


دستم و گرفت و به سمت خونش کشید 


-بیا مادر نون تازه گرفتم بیا صبحانه بخوریم منم تنهایی به دلم نمیشینه بخورم.


خودم رو محکم نگه داشته بودم تا بوی نان تازه که زیر دلم را قلقلک میداد مستم نکند .


-نه مریم خانم خرید دارم باید برم انجامشون بدم بعد از ظهرم کلاس دارم  نوش جونتون.


بعد از اینکه کلی اصرار کرد اما با مقاومت من روبه رو شد گفت:خب دخترم تو که اینجا رو نمیشناسی میزاشتی باهم میرفتیم خریدات و میکردی.


-بالاخره که باید بشناسم مزاحم شما نمیشم چند جا رو هفته پیش دیدم نگران نباشید پیدا میکنم.


-باشه دیگه ،مراقب خودت باش


خداحافظی کردم و راه افتادم،کوچه های باریک که یدونه ماشین به زور جامیشه توسط ساختمون های سربه فلک کشیده احاطه شده بودن .حس غریبی میکردم توی کوچه بازارا جنب و جوش مردم و میدیم صداهاشون رو میشنیدم اما متوجه حرفاشون نمیشدم .حس بدی بود حس ناقص بودن، حس کمبود چیزی...


بالاخره یه فروشگاه رفاه پیدا کردم و رفتم داخل، هرچیزی که توی اشپزخونه ی مامان دیده بودم رو میگرفتم شاید لازم بشه.انگار با این که تصمیمی نگرفته بودم اما به حرف صبا رسیده بودم شاید روزی خواستم اشپزی کنم،شــــاید.


پنج تا کیسه ی بزرگ خرید کرده بودم از میوه بگیر تا حبوبات و همه چی...


به زور به سمت خونه راه افتادم حالا خوب بود زیاد از خونه دور نبودم.


بعد از اینکه وسیله هارو توی اشپزخونه چیدم وسایل دانشگاهم رو برداشتم و به قصد دانشگاه از خونه بیرون زدم. چیزی انگار معدم رو خراش میداد کم کم حس درد داشت ایجاد میشد که سر راهم به یه فستفودی رفتم و ساندویچ پرملاتی خوردم.


بعد از سه ماه استراحت این حجم از گشتن و انرژی کشیدن از بدن سخت بود.کلاس رو که تموم کردم سوار تاکسی شدم و به سمت خونه راه افتادم درسته خونه نزدیک دانشگاه بود اما دیگه جون پیاده رفتنم نداشتم.سرکوچه کرایه رو حساب کردم و کیفم رو روی دوشم انداختم و جعبه ی پیتزا رو برداشتم .هنوز سر کوچه بودم و از دور جمع چند زن رو دیدم که جلوی در خونه نشستن و گرم حرف زدنن.


به سمت خونه راه افتادم هنوز چند قدمی مونده بود که به در خونه برسم باصدای کسی از حال خودم بیرون اومدم.


وقتی به سمت زن ها برگشتم مریم خانم رو دیدم که چادرش و روی سرش محکم گرفته و با قدم های تندی به سمتم میاد


-الهی قربونت برم دخترم اومدی؟چه دیر کردی !


-با تعجب به نگرانی اش نگاه کردم ،و تو دلم گفتم:خدا بخیر کنه ،قراره از این به بعد برای رفت و امدم جواب پس بدم؟!


روبه سمت مریم خانم سلام کردم و با دیدن زن ها که دارن من و با چشم هاشون وارسی میکنن نگاه کردم و سلام بلندی هم به اونا کردم.


-کار داشتم مریم خانم مشکلی پیش اومده؟


- نه ..دخترم صبح که رفتی بعدش چندبار اومدم جلو در خونه نبودی نگران شدم.


بیشتر از این که متوجه حرف هاش باشم به لهجه ی غلیظ ترکی اش توجه میکردم که چقدر تلاش میکرد درست فارسی حرف بزنه.به همین خاطر هم خنده ای مهمون صورتم شد و گفتم:کلاس داشتم دانشگاه بودم، با اجازه تون من برم دیگه


خوشم میومد ازش اما دلمم نمیخواست منو تو دستش بگیره و امار زندگیم و بگیره کاری که یبار تو عمرم مامانم نکرده یه خانم غریبه بکنه.


جلوی اسانسور که رسیدم با یاد اوری اینکه خرابه اه از نهادم بلند شد.


-اهــه یادم رفت بگما این اسانسور چرا خرابه.


با همون حال زارم از پله ها راهی شدم و بقدری خسته بودم که بعد از حرف زدن با مامان بابا ،پیتزا رو خورده نخورده چشم هام سنگین شده بود.


جعبه پیتزا رو روی عسلی کنار تخت گزاشتم و دراز کشیدم.


-خدایی چه حالی میده شام و رو تختت بخوری!اینم از مزیت های خونه ی شخصی.





چندروزی به همین منوال گذشت از صبح میرفتم دانشگاه و عصر برمیگشتم اونم خسته و کوفته.شام و ناهارم شده بود غذای بیرون،امروز یک هفته از تنهایی زندگی کردنم میگزره.دلم زیاد هوای خونه رو میکنه،حتی دلم صدای ظرف،شستن مامان و میخواد که با سر وصداش چندهمسایه اونور اینورم خبر میکرد.


برای این که حس تنهایی نکنم لبتاپ و روشن میکردم و صداشم زیاد میکردم و به کارهام میرسیدم.


لاقل روز های قبل مریم خانم شب ها یه سر میومد و با بزور فارسی حرف زدنش میخندوند میرفت از امشب اونم دیگه نیست.رفته پیش بچه هاش مهمونی.


کمی معدم حس سوزش و درد داشت و تقریبا مطمن بودم از غذاهای بیرونه.


ناچار کتاب صبا رو ورق میزدم و با دیدن عکس غذاهای خوش اب و رنگ اب دهانم راه میفتاد،از بچگی عاشق دلمه بودم همین که دستور پختش رو دیدم تقریبا تصمیم گرفتم میخوام چی بپزم.مواد لازمش رو نگاهی انداختم کمی کم و کسری داشتم شال و کلاه کردم و به سمت فروشگاه رفتم ساعت نه شب بود کمی که نه خیلی برای غذا پختن دیر شده بود .اما تصمیمم رو گرفته بودم باید میپختم.


از روی کتاب چندبار دستور پخت رو خوندم اما کافی نبود برای یادگیری یاهم من ادم یادبگیر نبودم.گوشیم رو از اتاق خواب اوردم و دستور پخت دلمه رو سرچ کردم چنتا از ویدیو هایش را نگاه کردم تقریبا دستم اومد که چیکار باید بکنم و تازه به حرف مامان ایمان اورده بودم که میگفت ادم با دیدن یادمیگیره.





دلمه هامو پیچیدم و گذاشتم رو شعله ی ملایم که دم بکشه چنتا عصاره ی مرغ و ..حل کردم تو اب ریختم روش.


-یعنی مامان بفهمه من دارم اشپزی میکنم غش میکنه ،این همه ظرف و کی قراره بشوره !خاک بر سرت صحرا یه املتم میخوای درست کنی کلی ظرف کثیف میکنی شروع کردم به شستن ظرفای کثیفم و گوشیمم اوردم نزدیک و به مامان زنگ زدم گزاشتم رو بلندگو 


-سلام گل دخترم چطوری


-سلام مامانی مرسی تو خوبی ؟یه سوال داشتم مامان 


-جانم عزیزم؟


-مامان هوس دلمه کرده بودم از اینترنت دستور پخت برداشتم درست کردم الان مواد داخلش زیاد اومده میمونه یخچال یا بریزم دور؟


-راست میگی صحرا!!تووو ..اشپزی؟؟


-مادر من ابرو حیثیت من و نبر که،نمیشه هر روز غذای بیرون بخورم تصمیم گرفتم هرازگاهی یچیزایی هم خودم درست کنم اولیشم از دلمه شروع کردم یعنی نمیدونی که از صبح انقدر هوس کرده بودم همه جا حس میکردم بوی دلمه به مشامم میخوره


-الهی قربون دختر گلم برم ،اینجا بودی خودم درست میکردم برات ببینم این غربت ازت یه کدبانو میسازه!؟


صحرا اگه نتونستی وسایلش و بخر بده اون مریم خانوم درست کنه برات زن خوبیه 


دلم نیومد بگم مریم خانم رفته شهرستان حالا میان نگران منم میشن که تو ساختمون تنها موندم برای همین زود بحث و پیچوندم و گفتم:باشه ،مامانی من کار دارم بعدا زنگ میزنم حرف میزنیم دیگه .


-دارم میبینم صدای اب و ظرف و ظروف میاد .فقط موندم دختر دوازده شب وقت شام درست کردنه مگه!


-فردا کلاس ندارم مامان برا همون عیب نداره تا دیروقت بیدار بمونم.


صدای شکستن چیزی از،بیرون اومد .اما صدای مامان حواسم رو پرت کرد


-باشه دختر برو شبت بخیر


شب بخیر بابا رو هم ببوس


اخرین ظرفا رو سریع اب کشیدم و شالم رو برداشتم انداختم رو بازوهام 


-حتما باز گربه ای چیزی اومده برم بیرونش کنم تا ساختمون و خراب نزاشته


به سمت طبقه ی بالا رفتم چیزی نبود تو راهرو 


-حتما اقای دکترشون اومده سروصدا میکردن خب 


میخواستم برگردم اما دلهره گرفتم .خواستم محض احتیاط در و بزنم شاید مشکلی پیش اومده.


دستم و تازه گزاشته بودم رو زنگ که دوباره سرو صدای مبهمی از طبقه پایین اومد .


-اه حتما گربه داره سطل اشغال مریم خانم و خالی میکنه 


بدو بدو رفتم طبقه ی پایین که با دیدن صحنه ی رو به روم قفل شدم 


یه مرد سرتاپا سیاهپوش داشت با قفل در خونه ی مریم ور میرفت.


با صدای بلندی گفتم:اینجا چخبره؟تو کی هستی اینجا چه غلطی میکنی؟


مرده با شنیدن صدای من دست پاچه شد و سریع برگشت سمتم ،اما با دیدن شروع به گفتن چیزی کرد که متوجه نشدم .


دزد-ممد مگر بورا حالی دییردییی!ممد گل کی الله اوزوموزه باخب حوری وار


(ممد مگه این ساختمون خالی نبود،بیا که خدا رسونده برامون حوری هست)


کل حرفاش و به ترکی گفت و هیچی نفهمیدم فقط کلمه ی حوریش و فهمیدم که بدجور اعصابمو خراب کرد با داد گفتم:مرتیکه اینجا چه گوهی میخوری اصلا چی داری بلغور میکنی صبر کن به پلیس زنگ بزنم 


تا میخواستم گوشیم و بالا بیارم حمله کرد طرفم و برگشت در برم که دیدم یکی دیگه از،طرف در ورودی داره میدوه سمتم .


باصدای بلندی کمک خواستم اما بعدش یادم اومد من تواین خراب شده تنهام و کسی به کمکم نمیاد .


تازه رسیده بودم جلوی پله ها که با کشیده شدن شالم و چنگ خوردن بازوم جیغ خیلی بلندی کشیدم و نشستم زمین 


دستم و گزاشتم رو گوشام و محکم جیغ زدم.کلا از شوک بدنم قفل کرده بود و نمیتونستم از خودم دفاع کنم که با داد یه مرد به خودم اومدم


مرد-اینجا چخبره 


چشمام و محکم بسته بودم حتما اینم نفر سومشونه 


اما با شنیدن سر و صدای درگیری چشمام و باز کردم 


یه پسر دیدم که داشت دزدارو میزد *"و فقط یه شلوار اسلش مشکی تنش بود.


از موهای خیسش میشد فهمید که تازه از  حموم اومده.


در حال انالیر مرده ناشناس بودم که متوجه شدم یکی از دزدا چاقو در اورده و میخواد مرده *" اونم که با دزد دیگه گلاویز شده بود و حواسش نبود .


انگار خون منجمد شده ی تو رگهام به یک ان شروع به جوشیدن کرد و خیلی سریع از جام بلند شدم و جلوی مرد وایسادم و پشت به پشت مرد *"


مچ دستش و که برای ضربه زدن بالا برده بود رو گرفتم و قبل اینکه متوجه موقعیت بشه لگد محکمی بین پاهاش زدم که از درد همونجا نشست  اما نوک چاقو هم به بازوی من برخورد و یه خراش خیلی سطحی زد .مرد *" که متوجه شد برگشت و لگد محکم دیگه ای به پهلوش زد .


حالا هر دو دزد روی زمین افتاده بودن از بس کتک خورده بودند .


روی پله ها نشستم و زنگ زدم به کلانتری  که دم محله بود ، اب دهنم بدجور خشک شده بود مطمن بودم نمیتونم درست حرف بزنم برای همین بوق اول نخورده گوشی و گرفتم سمت مرد *" با صدایی که به زور شنیده میشد گفتم پلیسه حرف بزنید.


بعد از اینکه حرف زد و ادرس و داد  گوشی رو به سمتم گرفت و گفت:همینجا باشید من یه چیزی بپوشم بیام


با ترس به صورتش نگاه کردم و گفتم :نه   نرید 


نمیدونم چی توی چشمام دید که





بدونه حرف دیگه ای به طرف دیگه ی راهرو رفت و شالم رو که افتاده بود رو زمین برداشت و اورد وقتی نزدیکم شد به سمتم گرفت .


بدونه حرف شال رو ازش گرفتم و میخواستم سرم کنم که نگاهم به خودم افتاد ،یه شلوار قد ۸۰سفید با یه تاپ بندی صورتی که هم پاچه هام بیرون بود هم بازوهام...


موهای بلندمم که باز یه خاک بر سری نثار خودم کردم وشال و انداختم روی سرم .


صدای زنگ در اومد بی حرف بلند شد و در و باز کرد 


چهارتا مرد که لباس نظامی پوشیده بودن خیلی سریع وارد ساختمون شدن و دست دزدا رو دستبند زدن 


دوتاشون دزد هارو بردن سمت ماشین پلیس و دوتای دیگه هم به گشتن ساختمون مشغول شدن.


عجیب چهره ی مرد *" برام اشنا بود تازه داشتم بهش نگاه میکردم چه چهره ی جذابی داشت چشم ابرو مشکی با موژه های بلند ،صورت سفید و لب و دهن متناسب . هیکل خیلی ورزیده ای هم داشت .


داشتم فکر میکردم که کجا دیدمش صداش به گوشم رسید.


به یکی از پلیس ها که انگار درجه دار بود گفت:ببخشید من یه چیزی تنم کنم بیام .


پلیس:یه ابقندی چیزی،هم برا خانم بیارید انگار ترسیدن 


سر تکون داد و به سرعت از کنارم رفت 


صدای پله ها نشون میداد که چقدر سریع داشت بالا میرفت و پاهاش و به پله ها میکوبید.


پلیس:خانم حالتون خوبه؟چنتا سوالم رو باید جواب بدید 


-با حرکت دادن سر جوابش رو دادم .


چند برگه به دست به سمت پلیس های دیگه رفت.هنوز داشتم دور شدن پلیس رو نگاه میکردم که یه لیوان جلو صورتم گرفتن





لیوان رو از دستش گرفتم و داشتم نگاه میکردم چیه که با یه قدم جلوی روم وایساد


پیراهن خاکستری رنگی تنش کرده بود 


-ابقنده بخورید فشارتون یکم طبیعی شه ،اینم تنتون کنید 


پیراهن مردونه ی سفید رنگی دستش بود ، دیدم خودمم خجالت میکشم جلوی پلیسا از جام بلند بشم ازش گرفتم و تشکر کوتاهی کردم .بعد از خوردن ابقند پیراهن رو تنم کردم که پایین تر از،باسنم شد مثل مانتو بود برام .استین هاشم تا کردم و شالم رو درست سرم کردم 


-خدا امواتت و رحمت کنه راحت شدم 


دیدم با همون پلیسی که انگار ریسشونه داره حرف میزنه به سمتشون رفتم 


مرد پلیس نگاهی به من کرد و پرسید :شما چه نسبتی با هم دارید .


با این حرفش انگار یه سطل اب داغ ریختن روی سرم از عصبانیت در حد انفجار بودم 


-ما..


پریدم وسط حرفش و با حرص گفتم جناب سرگرد شما بجای اینکه مراقب مال مردم باشی و این ارازل اوباش و جمع کنی که بغل گوشت هنوز شب نشده نریزن تو خونه ی مردم و غارتش کنن فکر اینی که  یه زن و مرد کنار هم وایستادن چه نسبتی باهم دارن نکنه شعونات اسلامیتون به خطر بیفته؟واقعا دستمریزاد بابا ،خاک بر سر این ملت که حافظینشون شمایین.


مرد *" با حرص وسط،حرفم پرید و با صدای بلندی گفت :من رضا مجد هستم طبقه سوم این ساختمون برای منه و تو تبریز هم غریبم دانشجوی ارشد دانشگاه تبریزم تو بیمارستان قدس هم کار میکنم.


وااا مرتیکه داشتم از حق هر دومون دفاع میکردما پرید وسط،حرفم.


مردپلیس-خانم شماهم انگار حالتون خوب شده خودتون رو معرفی کنید برای پرونده لازمه ،این سوالات وظیفه ی منه  من و همکارام هم داریم تلاش میکنیم که محافظین خوبی باشیم کارمونم بلدیم.


پوزخند عمیقی زدم و گفتم-صحرا شایگان ،تهرانیم و اینجا دانشگاه قبول شدم و طبقه دوم این ساختمون هم برای منه.


پلیس-ترم اولید؟مگه خوابگاه نمیدن؟


-دوست نداشتم خوابگاه بمونم مشکلیه؟


چپ نگاهم کرد و رو به این همسایه گفت حالا توضیح بدید چی شده؟


-من حموم بودم صدای زنگ در خونه اومد تا بیام درو باز کنم یکم طول کشید دیدم کسی پشت در نیست داشتم میرفتم تو که صدای جیغ خانم رو شنیدم و اومدم پایین دیدم دزدارو  بعدشم گلاویز شدم باهاشون و تماس گرفتم با پلیس


بعد از تموم شدن حرف پسره رو به من کرد خودم متوجه شدم که باید تعریف کنم و همونجوری شروع کردم.


-من توی خونم بود صدای شکستن چیزی رو شنیدم ،فکر میکردم تو ساختمون تنهام ازحضور ایشون(به سمت مرد همسایه اشاره کردم) بی اطلاع بودم


فکر کردم گربه ای چیزیه رفتم طبقه سوم زنگ در ایشون رو من زدم ولی همون لحظه صدای دیگه ای از پایین شنیدم و دوییدم سمت طبقه ی پایین دیدم یکیشون با قفل در مریم خانم داره ور میره ، یکم سرو صدا کردم روش بعد


نتونستم بگم به من گفت حوری و این چیزا جلوی چنتا مرد .از این وقفم نگاه عمیقی بهم کردن و دوباره ادامه دادم  بعدش متوجه نفر دومشونم شدم و دونفری حمله کردن سمتم و فرار کردم بعدشم اقای مجد رسیدن و ...


سری تکون داد و رو به اقای مجد کرد و گفت:شما فردا بیایین برای تکمیل پرونده





-بله حتما.


پلیس-فکر کنم یچیزی هم سوختا


-غذای منه دیگه خاکستر شد 


هردو خندیدن و مرد پلیس ادامه داد امشب و گرسنه موندی اقای دکتر


اقای مجد هم نگاهی به ساعتش کرد و گفت :اره دیگه دیر وقته از بیرونم نمیشه چیزی گرفت .


بعد از خداحافظی رفتن و همسایه جان هم درو بست و به سمتم اومد .


لیوان و از،رو پله برداشتم و دادم دستش


-ممنونم ازتون


منتظر جوابش نشدم و سریع به سمت واحد خودم رفتم و بعد از،بستن در خونه به پشت در تکیه دادم و به چند دقیقه پیش،فکر کردم ،اون.... اون همون رضای تو اموزشگاه بود که مشکلاتم و حل کرد


صدای قدم هاش و شنیدم که از پله ها بالا میرفت  ازچشمی در نگاهش کردم در ارامش عجیبی داشت بالا میرفت انگار دو دیقه پیش کتک کاری نمیکرد.


نگاهم با دستم افتاد خون بازوم پیراهن سفیدش و کثیف کرده بود 


سریع درش اوردم و بازوم رو وارسی کردم زخم عمیقی نبود جای چنگه اون دزده و خراش چاقو بود.


زخم هارو شستم و به پیراهن نگاه کردم خیلی کثیف بود اونم شستمش و با اتو خشکش کردم هنوز چنتا لکه ی خیلی ریز روی استینش مونده بودن هرچی دقت کردم دیدم خون نیست وگرنه پاک میشد .همونجوری تا کردم و به سمت اشپزخونه رفتم 


دلمه هام داشت ته میگرفت یه بشقاب بزرگ کشیدم مامانم همیشه میگه مردا زیاد میخورن 


یدونه هم انداختم دهنم ببینم اصلا قابله خوردنه که براش کشیدم!


-اوممم دستت طلاصحرا خانوم


میخواستم مانتو بپوشم که یادم افتاد اون که من رو با این سرو شکل دیده حالا بپوشم میگه دختره جوگیر شده


برا همون مانتو رو انداختم رو مبل و به همون شالم اکتفا کردم 


جلوی اینه نگاهی به خودم کردم موهای بلندم که تا روی باسنم بود از زیر،شال بیرون زده بود.


حوصله وارسی خودم و نداشتم ساعت هم از دو گزشته بود برای همین سریع پیراهن و بشقاب غذا رو برداشتم و به سمت طبقه ی بالا راه افتادم 


زنگ و زدم و منتظر موندم،باقیافه ی منگ که از لباس های خواب تنش معلوم بود از خواب بیدارش کردم.


-سلام


بجای این که جوابمو بده متعجب نگاهم کرد،بشقاب رو سمتش گرفتم و گفتم:غذاتون بخاطر من سوخت گرسنه نمونید .بشقاب رو با گیجی گرفت و گفت:لازم نبود 


پیراهنم نشونش دادم و گفتم:پیرهنتونم تمیز کردم اما خراب شده اولین فرصت یکی شبیه اش و میخرم میارم براتون.


-نه ..نه لازم نیست همون و بدید،زخم دستتتون چطوره؟میخوایین بریم بیمارستانی جایی؟


-نه خیلی ممنونم.


نگاهش به پایین بود و اصلا به صورتم نگاه نکرد احساس بدی داشتم برای همین سریع شب بخیر گفتم و پیرهن بدست از پله ها سرازیر شدم به سمت خونه ی خودم.


بعد اینکه در و بستم شال و از سرم انداختم زمین و غر غر کنان به سمت دلمه های خودم رفتم.


-مردک با این تحصیلاتش نمیدونه موقع حرف زدن باید به صورت طرف نگاه کرد!


حالا یه پیرهنم افتاد تو پاچم باید بخرم.


رضــا





تازه گرم خواب شده بودم که دوباره صدای زنگ در بلند شد.


-این در امشب کلا نحسه نمیخواد بزاره یه ذره به ارامش برسم.


وقتی درو باز کردم ،با همسایه جدید که تازه فهمیده بودم با یه متر قد دو متر زبون داره رو به رو شدم .


متعجب نگاهش کردم که خیلی سریع بشقاب دلمه رو داد دستم و پیراهنم با خودش برد؛دختره زبون نفهم نزاشت حرفم و بزنم پیراهن و با خودش برداا.


وقتی جلوم بود شرمم میشد تو صورتش نگاه کنم وضع لباساشم که ماشالله...


اما موقع رفتن از پشت دیدمش.


-مگه میشه موی به اون بلندی!من دو سانت مو دارم موقع شستن اونم حوصلم سر میره چجوری اونو میشوره!!


حتما میزارتشون تو تشت چنگ میزنه بهشون.


از فکر مسخره ام خنده ی عمیقی به صورتم اومد .حالا دیگه از دیدم خارج شده بود در خونه رو بستم و به سمت مبل رفتم،بشقاب رو گزاشتم روی پام ویدونه دلمه گذاشتم دهنم .


-اوووف چه خوشمزه، یعنی این خرگوش کوچولو پخته اینو؟؟


از یاد اوری خاطرات اموزشگاه خنده به لبم اومد خرگوش کوچولو 


دلمه ها رو با ولع خوردم در اخر داشتم انگشتم و لیس میزدم.


-خدا امواتت و بیامرزه ، من حاظرم هر شب بخاطرت کتک کاری کنم فقط اخرش همچین شامی نصیبم بشه .


یاد چند ساعت پیش افتادم وقتی از ترس گوشه ی راهرو تو خودش جمع شده بود و جیغ میزد.


از صدا ها و حرف های دزدا متوجه شده بودم که فقط قصد بستن دهنش و نداشتن .البته باید بهشونم حق میدادم ،وقتی با تاپ و شلوارک میره جلوی مرد غریبه همین میشه دیگه .


رگه ی خون روی پوست سفید مثل برفش خیلی بد خودنمایی میکرد برای همینم پیراهنم و براش بردم ،من که انقدر به خودم اطمینان داشتم چشمام میرفت سمتش حالا چه برسه پلیس ها و...


چهره ی ترسیدش چقدر با نمک بود بیشتر از این که خرگوش باشه موقع ترس موش کوچولوعه.


همینجور توی فکرش بودم که به سمت اتاق خواب راه افتادم.


-چشمت روشن رضا خان حالا خوبه عقلت سرجاش اومد به صورتش نگاه نکردی که انقدر داری کنکاش میکنی هیزبازی درمیاوردی چی میشد.


نگاهی به ساعت کردم سه و نیم بود .


-اه دوساعت دیگم اذانه باید بیدار شم.


با حرص لحاف و روی خودم کشیدم و گفتم:امشب خواب من خواب نشد فقط چرت بود ،حالا فردا بیمارستان قراره بخوابم.





صحرا


مانتو جلوباز توسی رنگم رو برداشتم با شلوار و مقنعه و کیف مشکی ست کردم.خط چشم نازکی کشیدم که شکل کشیده ی چشم هام رو بیشتر نشون بده و رژ کالباسی رنگمم روی لب هام مالیدم و با فرق کردن موهام کارم تموم شدم .


بعد از چک کردن وسایلم خواستم از خونه خارج بشم که درو باز کردم و رو در روی رضا در اومدم.شلوار مشکی با پیراهن جذب ابی اسمانی پوشیده بود و کیف سامسونت هم دستش بود.


هلهلکی سلام کردم.


تا منو دید یه نگاه کرد و سرش و پایین انداخت .


-سلام صبحتون بخیر 


-ممنون صبح شمام بخیر ببخشید اسانسور اینجا خرابه!؟


-بله خیلی وقته خرابه


با تعجب گفتم :خب چرا درست نمیکنن؟


-خاله مریم که همکف هستن نیاز به اسانسور ندارن ، منم نیاز نداشتم با پله رفت و امد میکردم .اگر شما مشکلی دارید با پله برای درست کردنش یکی رو میارم.


از حرفاش تعجبم بیشتر شد یعنی چی که با پله راحتم!مگه میشه جایی اسانسور باشه و با پله برن؟


تو فکر خودم درگیر بودم که با صداش به خودم اومدم.


-ببخشید خانم شایگان من دیرم شده برگشتنی حتما یکی رو برای تعمییر اسانسور میارم.


-نه خیلی ممنون منم لازم ندارم .


خداحافظی کرد و سریع از پله ها پایین رفت.


دستی به پیشونیم زدم ودوباره در و که تازه قفل کرده بودم باز کردم و از روی مبل پیراهن مردونه رو برداشتم و توی کیفم گذاشتم.


-صحرا خانم با گشادی که تو داری انتظار داری بری دانشگاه برگردی خونه دوباره بری بازار!!


تو همون سر راهت بتونی بری بازار هنر کردی.





بعد از کلاس با خستگی و کوفتگی زیادی از دانشگاه خارج شدم.از یه طرف دلم میخواست برم بازار و پیراهن و بگیرم و از زیر دین رضا در بیام از طرفی دلم خواب میخواست، فقط خواب بود که به مشغله فکریم سر و سامان میداد.


بالاخره قسمت زرنگ مغزم موفق شد و راهم و به سمت بازار کج کردم.


داخل تاکسی بودم و از گرمای جانسوز هوا عصبی شده بودم که گوشیم زنگ خورد انگار زبونم بسته شده بود و با یه تلنگر(صدای زنگ گوشی) قدرت پیدا کردم و رو به راننده گفتم:ببخشید ماشینتون کولر نداره؟


راننده پیرمردی سال خورده بود که موهای جوگندمی اش چهره مهربونی ازش ساخته بود.


معلوم بود فارسی نمیتونه صحبت کنه اما لفظ کولر رو متوجه شده بود که بلافاصله روشنش کرد و با یک بله گفتن نشون داد که حرفم و متوجه شده.


نگاهی به گوشی که در دستم داشت جان میداد انداختم هانیه بود و من چقدر خوش شانس بودم دقیقا جایی که حوصله ام سر رفته زنگ زده بود ،قبل از قطع شدنش سریع جواب دادم و تا اخر مسیر کلی برای هم صحبت کردیم .من از دانشگاه و وضعیت خانه و همسایه ی اشنا ...همه چیز را برایش تعریف کردم و او هم برای من از تجربیات خوابگاهی گفت و کل مسیر را مشغولم کرد.به انتهای مسیر که رسیدم بعد از حساب کردن کرایه پیاده شدم و وارد بازار معروف تبریز شدم.


بازار بزرگ و سرپوشیده ای که دو طرفش مغازه های کوچک و بزرگ احاطه اش کرده بودند.


هرچیزی رو که میدیدم برای هانیه تعریف میکردم اون هم پشت بند هر حرفم میگفت< کاش منم اونجا بودم>


از دور مغازه ی لباس مردانه رو دیدم و به هانیه گفتم:هانی من برم این پیرهن و پیدا کنم شب زنگ میزنم بهت باشه؟


-باشه عزیزم ببین صحرا قرمزش و بگیر بجای سفید.


-حوصله داریاااا این پسره حتی تو صورت منم نگاه نمیکنم قرمز بگیرم میگه داره سر شوخی و باز میکنه،هوا برش میداره .


-الهییی بمیرم برای دل سوختت که یادت نمیره نگاهت نکرده


نکبتی حواله اش کردم و بعد از خداحافظی سرسری گوشی رو توی کیفم انداختم و پیراهن رو برداشتم.


چند مغازه توی بازار بزرگ رو گشتم که همه ی فروشنده ها میگفتن از این جنس نداریم اما بهترش و داریم و...


کلی تعریف از جنس خودشون،کم کم داشتم کلافه میشدم یعنی چی که یدونه پیرهن از این جنس و مارک نیست مگه از کجا خریده اصلا.


ناامید پیراهن و توی کیفم چپوندم و به سمت اخر بازار حرکت کردم .واقعا همچین بازاری لیاقت معروف بودن و داشت از شیرمرغ تا جون ادمیزاد همه چی پیدا میشد توش .از فرش گرفته تا لباس و ظرف و ظروف....


یه مغازه از دور دیدم که شال های خوشرنگی اویزون کرده بودن اما مثل مغازه های قبلی نبود منظم و طبقه بندی شده نبود .


تقریبا نصف مغازه های دیگه بود که کلی لباس و نامنظم ریخته بودن روهم 


یه شال سورمه ای رنگ توجهمو جلب کرد و جلو رفتم بعد از این که پولش و دادم و میخواستم از مغازه بیرون برم استینم به یه جالباسی گیر کرو سریع برای اینکه لباسه نیفته زمین برگشتم و گرفتمش با دیدن مارک اشنایی که روی پیراهن کرمی رنگ مردونه بود چشمام برق زد .


سریع پیراهن رضا رو از کیفم بیرون اوردم همون بود...همون جنس، همون مارک..


با ذوقی که مخفی شدنی نبود برگشتم سمت فروشنده و گفتم:ببخشید اقا از این پیراهن رنگ سفیدش رو ندارید!؟


نگاهی به لباس ها انداخت و دوتا پیراهن دیگه که یکی ابی بود و یکی لیمویی اورد.


-فقط اینا مونده خانم


نگاهم که روی پیراهنا بود دوباره ناامید شدم .مونده بودم چیکار کنم کل این بازار به این بزرگی رو گشته بودم یعنی امید زیادی به پیدا کردن دوباره این مدل پیراهن نداشتم برای همین تصمیم گرفتم یکی از همونارو بخرم.


نگاهی به رنگ ها کردم نظرم روی همونی بود که اول  اتفاقی دیدمش و نزاشتم بیفته زمین.


از شانسم سایزشم همون بود.بعد از حساب کردنش از بازار بیرون اومدم و تاکسی گرفتم به سمت خونه راه افتادم.





اگر مامان میفهمید که دارم اشپزی یاد میگیرم حتما باور نمیکرد همونجور که خودمم هنوز باور نکردم دارم کار خونه میکنم.راسته که خونه خود ادم فرق داره ،تو خونه ی پدری یه لیوان و از جاش برنمیداشتم اما حالا خونه جارو میکنم گردگیری میکنم مهمتر از همه غذا میپزم،اونم چه غذاهایی سوخته و خام .


بعد از شام کمی درس خوندم واقعا کی گفته بود کنکور و بدید برید دانشگاه دیگه راحتید! از درس خبری نیست!


هنوز یک ماه نشده انقدر درس ریخته شده سرم که اونم مجبورم بخونم.


بعد از این که تموم شد کتاب هارو جمع کردم و رمانی از قفسه برداشتم و روی تخت گزاشتم.موهام رو با کلیپس جمع کردم و شالی روی سرم انداختم.پیراهن استین چهارخانه ای که سفید بود با خط های نارنجی به تن کردم و استینش را بالا تا کردم ،یقه ی مردانه اش را درست کردم و شلوارک خانگی ام را با شلوار سفید و تنگی تعویض کردم .پیراهن مردانه را از کمد بین لباس هایم بیرون کشیدم و با مرتب کردن شالم از خونه بیرون زدم و از پله ها بالا رفتم.


زنگ در رو زدم و کمی منتظر شدم، انگار خونه نبود.


همین که پام رو روی اولین پله گذاشتم تابرگردم خونه در باز شد و قامت رضا در چهارچوب در پدیدار شد.


-سلام ببخشید دیر در و باز کردم سرنماز بودم.


از حرفی که شنیده بودم گوش هام سوت کشیدن اما انگار نتونسته بودم تعجبم رک مخفی کنم چون دیدم که لبخند کم رنگی روی صورتش نشست اما سریع دستی به صورتش کشید که من نبینم.


راه رفته رو دوباره برگشتم وگفتم:سلام ،معذرت میخوام نمیخواستم مزاحمتون بشم .


پیراهن و به سمتش گرفتم و ادامه دادم:شرمنده خیلی دنبال مارک و جنس پیراهن خودتون گشتم پیدا نکردم اخرشم از یه مغازه پیدا کردم اونم رنگ سفید نداشت مجبور شدم اینو بگیرم.


-نـه...لازم نبود اصلا ،اون پیراهن سوغات مشهد بود برای همین این طرفا زیاد پیدا نمیشه.


-بازم اگر خوشتون نیومد بگید حتما یه سفیدش رو براتون پیدا میکنم.


پیراهن و از دستم گرفت با لبخند گفت:خیلی ممنون زحمت کشیدین ،اینم لازم نبود همون پیراهن خودم رو میدادید کافی بود.


کم کم داشتم کلافه میشدم از اینکه نگاه سرسری به صورتم مینداخت و به در و دیوار زل میزد احساس تحقیر شدن داشتم.


-زحمتی نبود وظیفم بود مزاحمتون نمیشم شب بخیر


خواستم برگردم که صداش رو شنیدم.


-عـه ... صـ...صحرا خانم یه لحظه 


برگشتم سمتش و سوالی نگاهش کردم.


-شرمنده فامیلیتون یادم رفته چند لحظه صبر کنید الان میام.


بعد از تموم شدن حرفش خیلی سریع از جلوی چشم هام محو شد در خونش باز بود .


اره جون عمت اسمم یادت نرفته فامیلیم یادت رفته.


حس فضولیم گل کرد و کمی سرم رو از در بردم داخل که در ابتدا راهرویی بود که به هال خونه منتهی میشد .


گوشه ی مبل سورمه ای رنگی دیده میشد با فرشی که تو مایه های فرش تبریز بود با زمینه سفید و سورمه ای.


بدبخت راست میگفتا سجاده روی فرش پهن بود که هنوز جمع نشده بود.


همین که صدای قدم هاش رو شنیدم سریع عقب کشیدم و با ریشه های شالم خودم رو مشغول کردم .


-بفرمایید ،دستتون درد نکنه واقعا خوشمزه بود.


با خنده بشقاب رو ازش گرفتم که توش شکلات ریخته بود از اینایی که با قهوه میخورن،شکلات تلخ.


با تعجب نگاهم روی شکلات هابود که گفت:مادرم همیشه میگفت ظرف رو خالی برنمیگردونن همیشه یه شیرینی ،هدیه ای چیزی همراهش میزارن.


که من از حضورتون شرمنده شدم تو خونه ی مجردی اونم یه پسر چیزی پیدا نمیشه که بشه به کسی هدیه داد.


-چه تفکر جالبی!!ممنونم شبتون بخیر


نمیدونم چرا حس کردم از این که بحث و طول ندادم ناراحت شد کمی قیافش اویزون شد و شب بخیری گفت.


خیلی اروم و با ناز را افتادم به سمت طبقه پایین، هانیه همیشه میگفت این مدل راه رفتن به تو نمیاد چون زیادی خانمانه است.


خودمم نمیفهمیدم چرا سعی داشتم به شخصیت و اعتقاداتش احترام بزارم.


مگه من ادمی بودم که حجاب بگیرم جلوی کسی؟یا ادمی بودم که سر سنگین و متین با کسی حرف بزنم!


نمیدونم شاید سعی داشتم خودم رو همرنگ فرهنگ مردم اینجا کنم.


کمی کلافه شده بودم اما با یاد اوری اطلاعات جدیدی که بدست اورده بودم ذوق کردم و سریع شماره هانیه رو گرفتم.


هنوز سلام نداده گفتم:وای هانیه یارو نماز میخونه!!


هانیه که مثل همیشه داشت پرچونگی میکرد با شنیدن حرفم چند ثانیه سکوت کرد و بعدشم صدای جیغش بالا رفت.


-چی میگی صحرا؟؟خواب دیدی؟؟


پوفی کردم و جوابش و دادم


-خواب چیخ بابا، رفتم پیرهنش و بهش بدم از سر نماز بلندشده بود هنوز سجاده اش رو زمین بود.


-وای این که شکل و قیافش به مذهبی ها نمیخورد...


-والا منم هنگ کردم نماز میخونه چرا ریش و سیبیل نداره؟


قهقه ی هانیه بلند شد گوشی رو کمی از گوشم جدا کردم و گفتم:خواهرم ارومتر، حنجره تو مهم نیست ولی من گوشم و لازم دارما.


-خاک تو سرت صحرا ریش چه ربطی به مذهبی بودن داره.


-من چه میدونم خب... مگه ادمای مذهبی محاسن ندارن ندیدی این پیرمردا یا مسجدیا همشون ریش دارن؟


-دارن ولی دلیل نمیشه اونی که صورتش سه تیغه بی خدا باشه.


حالا تعریف کن ببینم چی گفت ؟پیراهن و گرفت؟تو چی گفتی؟خونش رفتی؟


از پرچونگی هانیه که خسته شدم و چون همه ی ماجرای دزدی و بقیش رو میدونست شروع کردم به تعریف کردن همه چی...





چند هفته ای گذشت و مریم خانم هم بالاخره دل از بچه هاش کند و اومد سر خونه و زندگیش.


سبد زردالو هام رو که شسته بودم و روی سینک بود برداشتم و بین مبل ها روی زمین نشستم و تلویزیون رو روشن کردم ،دنبال شبکه ورزش بودم که والیبال ببینم که زنگ خونه به صدا در اومد.به برجکم خورده بود و ناامید از اینکه نزاشتن اولین زردالوی سال ام را بخورم بلند شدم و بعد از اینکه از چشمی در مریم خانم رو دیدم .در رو باز کردم.


-سلام خاله جان چیزی شده!


بادیدن دو ظرف اشی که دستش بود فهمیدم سوتی دادم و بو لبخند گله گشادی سعی در جمع کردنش داشتم.


-سلام دخترم، والا یکم حوصلم سر رفته بود اش پختم گفتم هم برای تو بیارم هم بیام یکم پیشت بشینم وقت بگزره.


از جلوی در کنار رفتم و به داخل تعارفش کردم ، با دیدن چهره اش که گویا درهم رفته بود متوجه شدم که کاسه ی بزرگ اش ها برایش سنگین است


-بزارید کمکتون کنم.


یکی از کاسه های اش رشته که بوی کشک و نعنا داغ و پیاز داغش هوش از سر ادم میبرد را گرفتم و اروم روی اپن گذاشتم و کاسه ی دیگه رو هم با احتیاط زیاد که تزیین روی اش بهم نخورد روی اپن رساندم و گفتم :خاله !من انقدر شکمو نیستما دوتا کاسه اوردین.


همین که به سمتش برگشتم با دیدن قیافه اش که سعی در نگه داشتن خنده اش داشت ،اما اثرات خنده روی چهره ی پر پینه اش دستش را رو میکرد نا خوداگاه خندم گرفت و با خنده ی من مریم خانم هم از ته دل قهقه زد .


بعد از این که کمی اروم شد با لکنت گفت:این ...چیه پوشیدی تو!


نگاهی به وضعم انداختم و با دیدن پیراهن رضا که برایم جای سارافن یا مانتو کوتاه بود که تنها بدونه شلوار پوشیده بودمش خنده ام گرفت.موهام رو جمع کردم و روی شونه راستم ریختم وبا یه ذره لوس بازی جواب دادم.


-خب خیلی راحته منم که خونه تنهام برای همون پوشیدمش.


-خدا خیرت بده مادر خیلی وقت بود انقدر از ته دل نخندیده بودم ،قراره لباس های شوهرت و مشترک استفاده کنین.


سبد زردالو رو گذاشتم جلوش و گفتم :چه عیبی داره خاله ،تو این وضعیت کساد کاری خیلیم با صرفه میشه.


-راستی دخترم اون یکی کاسه  رو اگه زحمتی نیست برای رضا ببر من دیگه زانو هام نا ندارن برم بالا،موندم این بچه چجوری هر روز این همه پله رو بالا پایین میکنه .


ببا یاد اوری اینکه اخرین باری که دیدمش یک هفته پیش بود متفکر گفتم:مطمنین خونه اس؟من خیلی وقته ندیدمش ها.


-اره مادر دیروز این شیرآب حموم خراب شده بود خدا خیرش بده اومد درست کرد برام.


به شوخی گفتم:پسر گرفتین برا خودتونااا.


با کش ااومدن لب هاش گوشه لپش کمی چال افتادو گفت:اونم چه پسری ،سر به راه،دکتر، ماشالله هزار ماشالله عین یه تیکه ماهه.


-یه استینم براش بالا بزنین همین بغل گوش خودتون بمونه جایی نره،تازخ میگن دخترای تبریزی کدبانویی ان برای خودشون.


-اونم به وقتش انشالله ،بعدشم دختر داریم تا دختر دیگه.


والیبال هم که تموم شد منم نتونستم ببینم از بس غیبتمون شیرین شده بود اصلا گذر زمان رو نفهمیدم.نگاهی به ساعت انداختم که ۹شب رو نشون میداد.


کم کم مریم خانم عزم رفتن کرد و خیلیم تاکید کرد که آش رو برای رضا ببرم برای شام بخوره.


بعد از این که مریم خانم رو بدرقه کردم سریع پیراهن مردانه رو با بلوز  سورمه ای استین سه ربعم عوض کردم و شلوار راسته ی مشکی هم تنم کردم بعد از ان که موهایم را بالای سرم دم اسبی بستم شال شال حریر سورمه ای رنگ رو سرم کردم و کاسه ی اش را برداشتم .


گوشه ی در را باز گذاشتم و کلید برنداشتتم.


بعد از این که زنگ در را زدم  زن جا افتاده ای با چادر سفید در را باز کرد و با دیدن من خطی بین ابروهای تمیز و مدل هشتی اش افتاد.


در این فکر بودم که تو این هوای گرم چخبر است که هم چادر سر کرده هم روسری داره و ...


منی که انتظار دیدن شخصی غیر از رضا را نداشتم دستپاچه شدم .


-سلام بفرمایید.


-سـ سلام ،ببخشید اقا رضا نیستن!


با درهم رفتن بیشتر چهره ی زن فهمیدم که خراب کردم و سریع گفتم:آش اوردم براشون.


زن که قیافه ی دوست داشتنی داشت اما با اخم هایش ادم دلش نمیخواست که به چهره اش نگاه کند با کمی تندی کاسه را گرفت و گفت:صبر کن ظرفش و بیارم.


-نه ...لازم نیست.


با صدای سلام اشنایی هین کوتاهی کردم و سریع به پشت سرم برگشتم .رضا بود مثل همیشه باز هم نگاه از من گرفت و به سمت زن نگاه کرد.


تو دلم گفتم:<مرتیکه مثلا با من حرف میزنی ها من این ورم>


-سلام براتون آش اورده بودم.


با صدای زن حرف رضا که دهان باز کرده بود چیزی بگوید قطع شد.


-اونم آش با جــاش!


منظورش را فهمیدم یعنی باید خنگ میبودم که متوجه تیکه اش نمیشدم فکرمیکرد برای خودشیرینی و تو چشم کردن خودم آش بردم .صحرای سرکش درونم پیروز شد و ان ادب و متانتی که طی یک ماه و خورده ای جلوی همسایه ی مذهبی خودم داشتم را شکست.


با ترش رویی گفتم:گویا اشتباه متوجه شدین خانم.


رو به رضا کردم و گفتم:آش رو مریم خانم پختن هم برای من اوردن هم برای شما،منتها زانوشون درد میکرد از من خواستن بیارم براتون.


ظرف من نیست که بگیرم(نگاه تندم را به زن چادری انداختم و ادامه دادم)جاشم خودتون برای مریم خانم ببرین، شب بخیر.


سریع عقب گرد کردم که دور شم ازشون .


رضا-صحرا خانم انگار سوتفاهم شد مادرم منظور بدی نداشتن.


پس مادرش بود که نگران بود کسی با خودشیرینی دل پسرش را ببرد،


از این دفاع بی موردش تا مغز استخونم سوخت و با نیشخند روی لبم گفتم:اتفاقا خوب متوجه منظورشون شدم.


منتظر دفاع دیگه ای نشدم و سریع از پله ها پایین اومدم اما صدای صحبتشون به گوشم میرسید.


رضا-مامان این چه رفتاری بود! از شما بعیده بچه شدین مگه.


-اتفاقا رفتارم خیلی هم مناسب بود اشغال هارو گذاشتی دم در؟


-مادر من ایشون همسایه ی منن اونوقت شما هنوز از اصل ماجرا خبر دار نشده آش با جاش میگین؟به دختر مردم تهمت میزنی.


-تهمت نزدم لباساش و ندیدی؟مگه نمیدونه اینجا یه مرد زندگی میکنه *"


-ای وای مامان اونا فرهنگشون فرق داره با اون فرهنگ بزرگ شدن به من و شما چه ربطی داره که چجوری میپوشن چجوری میگردن.


دیگه گوش دادن رو مناسب ندیدم و در و محکم کوبیدم و رفتم تو ، شالم و از سرم در اوردم و پرت کردم روی مبل زنیکه!!مگه لباس من چشه؟حتما انتظار داشت عین خودش تو دمای ۴۵درجه چند طبقه چادر و چاقچور کنم برم در خونشون.





بعد اون ماجرا یبار رضا رو دیدم اما سرسنگین باهاش برخورد کردم واقعا رفتار مادرش بهم برخورده بود،از مادرش هم خبری نبود احتمال زیاد رفته بود واگرنه حتما تو ساختمون میدیدمش یاهم مریم خانم که حکم بی بی سی رو داره میگفت.ماشالله انقدر زن خوش صحبتی است که با هر کس نیم ساعت حرف بزندکل اطلاعات و خبرهای جدید را میگیرد.


تو سالن دانشگاه داشتم به سمت بوفه میرفتم چیزی برای خوردن بگیرم که معدم بدجور صداش در اومده بود.توی راه استاد رضایی رو دیدم مدرس فارمالوژی بود یکی از اساسی ترین درس هام ،با پسر قد بلندی در حال خوش و بش بود.از تعجب نزدیک بود چشمام بیفته کف دستم .استاد خیلی سختگیری بود و با وجود گذشتن یک ترم ،هنوز هیچکس لبخندش رو ندیده بود که من دیدم.کمی نزدیکتر رفتم میخواستم بدونه اینکه متوجه من بشن از کنارشون رد بشم و برم ،انقدر هم که گرم حرف بودن مطمن بودم متوجه من نخواهند شد.


هنوز یک قدم ازشون دور نشده بودم تازه داشتم نفس راحتم و که حاصل ازموفقیتم بود بیرون میفرستادم که با صدای کسی میخکوب شدم.


-سلام خانم شایگان.


جوری برگشتم عقب که گردنم رگ به رگ شد با دیدن لباسای اتو کشیده و تمیز متعلق به شخصی که لبخند روی لبش بود از شوک کم مونده بود دهنم عین غار باز بشه .اما چشم هایم رو چندبار باز و بسته کردم برای دیدن واقعیت.


نه انگار واقعی بود رضا بود که با لبخند داشت قیافه ی متعجبم رو برانداز میکرد.


بدونه توجه به رضا رو به استادم کردم که حالا متوجه من شده بود.گفتم:سلام دکتررضایی.


-سلام اقای مجد ، شما کجا اینجا کجا.


-من دانشجوی همین جا بودم ،از حضور شما تعجب کردم فکر نمیکردم اینجا میخونید.


تو دلم گفتم :حالا که فهمیدی.مجبور بودی ابروی من و جلو استادم ببری اخه .


استاد- سلام خانم ،از درسا چخبر؟ 


- درس ها هم خوبن خداروشکر.


استاد:نمیدونستم اشنایید باهم!


رضا:بله از اشناها هستن.


از حرف رضا باز هم هنگ کردم ،اشنااااا... من!!


برای اینکه سوژه نشم پیششون سریع خواستم که ازشون جدا بشم و برای فرار هم بهانه ای جور کردم.


-ببخشید استاد من کلاس دارم شرمنده.


خداحافظ





رضـا


با دیدن دختری که از جلویم رد شد تعجب کرده بودم اما برای اینکه مطمن بشم درست دیدم یا نه،دل و به دریا زدم و سلام کردم.


از تعجبش ناخواسته خنده به لبم اومد.و هرلحظه که میگزشت بیشتر تعجب میکرد،که بهانه ای جور کرد و فرار کرد از صحبت باهامون.


رضایی- نمیدونستم اشناهاتم اوردی اینجا رضا.


همینجور که به سمت دفتررضایی در حرکت بودیم خندیدم و گفتم:دیگه نخواستم از اموزش های دکتر با تحصیلاتی مثل شما بی نصیب بمونن .


رضایی-دختر خوبیه، خیلیم سروزبون دار ولی انگار پیش تو معذبه ها چون سریع فرار کرد.


خندیدم و گفتم:احتمالا اره.


چندروزی به همین منوال گذشت از صبح میرفتم دانشگاه و عصر برمیگشتم اونم خسته و کوفته.شام و ناهارم شده بود غذای بیرون،امروز یک هفته از تنهایی زندگی کردنم میگزره.دلم زیاد هوای خونه رو میکنه،حتی دلم صدای ظرف،شستن مامان و میخواد که با سر وصداش چندهمسایه اونور اینورم خبر میکرد.





برای این که حس تنهایی نکنم لبتاپ و روشن میکردم و صداشم زیاد میکردم و به کارهام میرسیدم.


لاقل روز های قبل مریم خانم شب ها یه سر میومد و با بزور فارسی حرف زدنش میخندوند میرفت از امشب اونم دیگه نیست.رفته پیش بچه هاش مهمونی.





کمی معدم حس سوزش و درد داشت و تقریبا مطمن بودم از غذاهای بیرونه.


ناچار کتاب صبا رو ورق میزدم و با دیدن عکس غذاهای خوش اب و رنگ اب دهانم راه میفتاد،از بچگی عاشق دلمه بودم همین که دستور پختش رو دیدم تقریبا تصمیم گرفتم میخوام چی بپزم.مواد لازمش رو نگاهی انداختم کمی کم و کسری داشتم شال و کلاه کردم و به سمت فروشگاه رفتم ساعت نه شب بود کمی که نه خیلی برای غذا پختن دیر شده بود .اما تصمیمم رو گرفته بودم باید میپختم.





از روی کتاب چندبار دستور پخت رو خوندم اما کافی نبود برای یادگیری یاهم من ادم یادبگیر نبودم.گوشیم رو از اتاق خواب اوردم و دستور پخت دلمه رو سرچ کردم چنتا از ویدیو هایش را نگاه کردم تقریبا دستم اومد که چیکار باید بکنم و تازه به حرف مامان ایمان اورده بودم که میگفت ادم با دیدن یادمیگیره.


تازه از خواب بیدار شده بودم و مشغول اماده کردن صبحانه بودم .فضای خونه با وجود روشن بودن لامپ ها کمی تاریک و گرفته بود که مطمنن به هوای ابری بیرون و سرصبح بودن روز بی ربط نبود. چایی برای خودم ریختم. دستان کشیده و ظریفم رو دور لیوان پیچیدم از گرمای لیوان کمی سرحال شدم. نگاهم به بخاری  که از چای داغ بلند میشد بود که طره ای از موهای بلندم روی صورتم ریخت از ترس اینکه مبادا در لیوان چایی بیفتد سریع به پشت گوشم هدایتش کردم .نگاهم که به ناخن های بلندم افتاد دلم برای لاک زدن تنگ شد ،دوهفته ای میشد که لاک قبلیم پاک شده بود.از پشت میز بلند شدم و از بین لاک هایم رنگ صدفی را انتخاب کردم و دوباره پشت میز ناهارخوری نشستم و شروع کردم به روح دادن به دست هایم .


با احتیاط لیوان چایی ام را که حالا سرد شده بود برداشتم و به لب هایم نزدیک کردم.هنوز چند قلپ نخورده بودم که نگاهم به پنجره افتاد و با ذوق لیوان را روی میز گذاشتم و به سمت پنجره رفتم. دستم را بیرون بردم و با دیدن اولین برف سال که رقصان روی دستم می افتاد جان گرفتم.


در تهران فصل زمستان معنی خاصی نداشت و بیشتر شبیه ادامه ی پاییز بود تا زمستان.


خنکی اش را داشت و باران گاهگاهش بود اما برف! به ندرت.


میز رو جمع کردم و بافت توسی ام را با شلوار مشکی و مقنعه ام به تن کردم.نیم بوت توسی ام راهم از جاکفشی بیرون کشیدم و با برداشتن کیفم که با وجود کتاب هاسنگین تر از ساک شده بود از خونه بیرون زدم.


هنوز از پاگرد جلوی در چند قدم برنداشته بودم که صدای چرخیدن کلید از طبقه ی بالا اومد.


کمی قدم تند کردم که با همسایه ی محترمم روبه رو نشم.


تند تند که پله هارا پایین می امدم و درحال پیدا کردن جای مناسبی برای بند کیف سنگینم روی شانه ی راستم درگیر بودم صداییش به گوشم رسید.


-صحــرا خانم...


ناامیدانه روی همان پله ای که بودم چرخیدم و با دیدن تک کت اسپرتی که دستش بود به این فکر افتادم که اون برف رو دیده!؟


اما با دیدن پیراهنی که برای پیدا کردنش کل بازار بزرگ تبریز را زیر پا گذاشته بودم ماهیچه های صورتم قصد کش امدن داشتند.


-سلام صبح بخیر.


با خجالت ازاین که بجای سلام دادن در کنکاش لباس اش بودم سرپایین انداختم که طبیعتا از صحرا شایگان بعید بود،اما گویا من صحرای گذشته رو در تهران جا گزاشته بودم.جواب سلامش را با شرم دادم.


-منم دارم میرم دانشگاه گفتم حالا که هم مسیریم باهم بریم.


گویا او هم رضای قبلی را گم کرده بود، چون این رضا با رضایی که حتی به صورتم هم نگاه نمیکرد فرق کرده بود.


با پیچیدن هوای خنکی روی پوستم کمی بافتم را به خودم نزدیک تر کردم.


-نه ممنون ، من خودم میرم.تازه بیرون برفم داره میاد برای همین زود از خونه زدم بیرون که قدم بزنم.


-نگران نباشین انقدر اینجا برف میبینین که خسته بشین .


اگه ماشین و لازم نداشتم ترجیح میدادم باهاتون قدم بزنم ،اما بمونه برای روز دیگه .


از این همه راحتی که یکهو ایجاد شده بود کمی نامطمن بودم. درو باز کرد و کنار وایساد .


از ساختمون که قدم بیرون گذاشتم با دیدن برف سفیدی که روی زمین نشسته بود خنده روی لب هام اومد.


اما با دیدن چهره ی مقابلم ذوقم کور شد.


رضا هنوز ندیده بود و پشت به ما درحال بستن در بود همین که برگشت گفت:شما اینجا چیکار میکنین؟


نگاهم میخ دختری بود که همراه این زن بدعنق بود،دختر جوان و قدبلندی که چادری مشکی روی سر داشت که روسری سبز فسفری اش را بیشتر به چشم میزد.


قیافه ی اخمویی داشت ،کم کم داشتم به این نتیجه میرسیدم که خانوادشون کلا با خنده و مهربونی قهرن.


-سلامت کو پسرم! دلم برات تنگ شده بود گفتم بیام ببینمت،تازه نامزدتم میخواست خونه ات و ببینه.


دختره چادرش رو جمع کرد و با ناز سلام کوتاهی کرد.


از لفظ نامزد خوشم نیومد که هیچ طعم گسی توی دهنم پیچید.نمیدونم چرا دلم نمیخواست پیش این زن نه بی ادب باشم نه لال،رو به سمتشون کردم و گفتم:سلام خوش امدین.


-الان مامان!! تعطیلاتی چیزی وسط هفته پاشدین اومدین اینجا؟مگه هفته پیش منو ندیدین شما.


-ای مادررر، نازنین دلش تنگ دیدنت شده بود اوردمش. نمیخواستمم شب یلدا تنها باشی بابات که سر کاره خونه نمیاد من اونجا تنها تو اینجا تنها.


الله و اکبر رضا رو شنیدم .


دلم نمیخواست بیشتز از این شنونده ی صحبت هاشون باشم. رو به رضا کردم با گفتن خداحافظی ازشون دور شدم.


-صبر کنید منم میام.


صدای صحبتش رو شنیدم که میگفت:شما برین تو ،اینم کلیدا .من میرم کار دارم عصر میام.


-رضا کارت واجب تر از مادر و نامزدته؟


-میشه انقدر تکرار نکنین،بفرمایین تو.


معلوم بود که دو دل مونده نه میتونه از حرفی که به من زده برگرده نه میتونه مهمون هاش و تنها بزاره.


دلم نخواست اذیت بشه وگفتم:من میرم عجله دارم .


و قدم تند کردم و ازشون دور شدم.


طعم گس روی زبونم هر لحظه بیشتر میشد بزاقم رو قورت دادم شاید از بین رفت اما تاثیری نداشت.


کلمه ی نامزد توی سرم اکو میشد و الله اکبر های رضا.


پایم را روی برف های تازه ای که کف خیابان را پوشانده بودم کشیدم این حس خوب اولین برف و صبح زمستونی ام فقط به یه نخ نازک بند بود که با دیدنشان زهرم شد.


شب یلدا... تازه یادم افتاد که اخر هفته یلداست کاش منم تنها نبودم باید برنامه ام رو جمع و جور کنم برم خونه.


هرچند این مراسم ها توی خونه ی ما خاص نبودن و شب یلدا رو هم مثل شب های دیگه سپری میکردیم اما برای اولین بار دلم هوای بودن توی جمع خانواده را کرده بود.


صدای جلز ولز سرخ شدن پیاز و مرغ تو فضای خونه پیچیده بود قاشق به دست کمی جابه جایشان کردم حواسم پی رضا بود که چندروزی هست ندیدمش و احتمالا سرگرم مهمون عزیزش بود.شاید هم در تدارک این بود که شب یلدا برای خانواده اش به یادموندنی باشه.


دستی روی شونم نشست و من و از فکر و خیال بیرون کشید.


صبا: اخه خنگ خدا الان گردو میخواستی چیکار که این شوهر بدبخت من و اواره خیابونای تبریز کردی.


لبخند عمیقی روی صورتم نشست و با چشمکی گفتم:میخوام یه شب یلدایی تو خونه ی من بگزرونین که تا عمر دارین یادتون نره.


صبا تکیه اش را به کابینت داد و موهای فندقی رنگ شده اش را روی شانه ی راستش انداخت و گفت:حالا میمردی خودت مهمون نوازی کنی وسایلت و بخری! شوهر خسته ی منو اواره خیابونا کردی..


-ای مرده شورت و ببرن صبا انقدر شوهرم شوهرم نکن ،حالا خوبه یدونه گردو مونده ها.


-صحرا؟


-هوم؟؟


-عوض شدیا، بهتره بگم خانوم شدی.


با تعجب برگشتم سمتش و سوالی نگاهش کردم.


-اشپزخونه! تو!! بساط شب یلدا،هندونه، اجیل،توت،پشمک،تخمه... وحالا گردو؟


باخنده در حالی که داشتم رب به مرغ های سرخ شده ام میزدم گفتم: میخوام انقدر شب یلداتون تکمیل باشه که بعدا به جونم غر نزنین نزاشتی بریم خونه مادر شوهرم.


میخوام هم برای تو هم اریان مادرشوهری کنم.


-ولی همه ی اینا از صحرا بعیده، ایکاش مامان و بابا هم میومدن و میدیدنت.


استین پیراهن لیمویی رنگش را گرفتم و همراه خودم به پزیرایی خونه کشوندم.


-بیا حالا کمک کن این میز و بیاریم وسط 


میخوام کرسی درست کنم البته شبه کرسی.


درحالی که طرف دیگر میز رو گرفته بود گفت:احساس میکنم حالت خوب نیست،ما تو خونه ی پدربزرگمونم کرسی و چه میدونم یلدای با اجیل و مخلفات ندیدیم تو از کجا یادگرفتی اینارو.


از اتاق خواب پتوی اوردم و روی میز انداختم .


-ببین صبا ما زمستون ندیدیم که یلداش هم یلدای اصلی باشه، اما از پنجره بیرون و نگاه کن داره برف میاد .بعدشم بنظرت این اصول و سنت قشنگ نیستن؟؟


صبا به علامت گیجی دستش را کنار سرش تکان داد.


از یخچال انار دون شده و هندوانه ی گاچ شده ام را روی کرسی کوچیکم گذاشتم و ظرف اجیل و پشمک هم اوردم.


شیرینی رو هم با جعبه جلوی صبا گزاشتم و گفتم:ابجی جان بجای اینکه عین خنگا به من نگاه کنی بیا این شیرینی هارو بچین تو این بشقاب بزار رو کرسی.


ظرف رنگارنگ نارنگی و سیب های رنگی و لیموشیرین را هم وسط کرسی گذاشتم .





روی میز ناهارخوری چهارتا سرویس چیدم و درحالی که سبد سبزی و سالادم رو روی میز میگزاشتم رو به صبا که دور خودش گیج میچرخید نگاه کردم و گفتم:دنبال چی میگردی صبا؟


-این الو زردالو خشکا که مامان برات فرستاده بود کو؟کرسی خیلی رنگی رنگی شده گفتم اونا روهم بزارم.


با خنده اشاره کردم.


-اوناها کشوی اول پشت سرت.


صبا درحالی که انگار کشف بزرگی کرده به سمتم اومد و گفت:چرا چهارتا بشقاب گزاشتی؟؟راستشو بگو صحرا تو با کسی در ارتباطی که انقدر عوض شدی؟حس میکنم داری اداب و رسوم خانواده های اصیل و یاد میگیری.


در حالی که نمکدان و دوغ را روی میز میگذاشتم موهای بازم را به پشتم پرت کردم و گفتم: دو دیقه صبر کنی طرف و میبینی بخدا این کنجکاوی مسخرتم خنثی میشه.


نگاهی به ساعت کردم که هفت عصر رو نشون میداد اما اسمان شب رو اورده بود و به تاریکی رفته بود.


دیگه وقتش رسیده بود، دلم میخواست مریم خانم هم شب رو کنار ما باشه.شبی که قرار بود اون بره خونه ی پسرش و من تنها بمونم بخاطر جور نشدن برنامه ی درس هام.اما دست تقدیر جوری  برگشت که اونم نتونست بره اما صبا و اریان پیش من اومدن.


بافت یقه شل اجری رنگم رو مرتب روی شلوار جین یخی ام انداختم و موهای شانه شده ام را به دو طرفم ریختم.


حتما اگر روسری میزاشتم صبا کامل هنگ میکرد و شک هاش به یقین اشتباهی تبدیل میشد.پیش خودم گفتم(تو این ساختمون یه نامحرم رضاست که اونم الان درگیر شب یلدا با نامزدشه تو راه پله چیکار داره که منو ببینه).


رو به صبا که حالا درحال روشن کردن تلویزیون بود گفتم:من الان میام.


سریع از پله ها پایین رفتم و چند تقه به در مریم خانم زدم،کمی طول کشید تا در به رویم باز شود که ان هم به درد زانو هایش ربط دادم.


صورت کمی ناراحت اما مهربونش که از پشت در مشخص شد پریدم بغلش کردم و بوسه ی ابداری روی گونش کردم.


-سلااام خاله خانم ،یلداتونم مبارک.


از حرکتم لبخندی روی لبش نشست و گفت:چیلن مبارح قیزیم(یلدات مبارک دخترم)


-اووو خاله هنوز ترکی من راه نیفتاده هااا انقدر سخت سخت با من حرف نزنین،حالا هم بپوشین بریم بالا که کلیییی تدارک دیدم.


-من کجا دخترم؟خواهرت اومده برو پیش مهمون هات ،من تو خونه ی خودم راحتترم.


-چه حرفیه اخه !اومدم شمارو ببرم بالا چون وسیله زیاد بود اگه نیایین مجبورم چنتا کارگر بگیرم همه ی تدارکاتم و بیارم پایینا.


به قهقه افتاده بود و من چقدر دلم شاد شد که اثری از،چهره ی ناراحت چنددقیقه پیشش نمونده.


-باشه دخترم تو برو منم میام،لباس عوض کنم این خواهرت اینا فردا نگن چه صاحب خونه ی پیر و کثیفی داری.


نیشگون ارومی از لپش گرفتم و گفتم:خواهرم غلط کرده با شوهرش حرفی به شما بزنه.


-ایوای راستی خاله فال حافظ دارین؟من ندارم خونه میگن اخه شب یلدا فالم میگیرن.


-چرا ندارم صبر کن الان بیام.


درحالی که داشتم صفحه اتفاقی که باز کرده بودم میخوندم و از پله ها بالا میرفتم صدای مکالمه دو مرد رو شنیدم.پاکند کردم و روی پله ایستادم.


-اقایی شفیعی شما!!اینجا؟فکر نمیکردم خونه ی دانش اموزهاتونم رفت وامد داشته باشین.


صدای رضا بود  و تمام کلماتش رو با تیکه بیان کرده بود.ناخوداگاه اخم هایم در هم رفت از این قضاوت زود هنگام اش.


اریان-عشقه که مارو اواره راه و شهرها کرده رضا جان، نمیدونستم همسایه ی صحرا تویی، اومدنی ندیدمت وگرنه زود زود سر میزدم.


رضا-عشقتون نگفتن یعنی همسایه اش منم؟


طاقت تیکه پرونی های رو که انگار اریان متوجهشون نمیشد نداشتم برای همین از پله ها بالا رفتم و سلام کردم به هردوشون،و رو به اریان با شرم گفتم:ببخش توام تو زحمت افتادی.


هنوز حرفم تموم نشده بود که رضا به تندی گفت:به به حافظ هم رسید و انگار خوشگزرونی زیادی در انتظارتونه.


مثل خودش تیکه وار گفتم: حافظ برای من نیست برای خاله مریمه ،اما اگر دوست داشتید میتونم بدم بهتون با نامزدتون احتمالا سرگرمی خوبی میشه فال بگیرید.


اریان که هاج و واج به مکالمه ی ما گوش سپرده بود و انگار تازه متوجه تیکه هایی بود که ما بار هم میکردیم شده بود.


رضا- ممنون ما داریم حالا شما با نامزدتونم سرگرم شید خوبه.


میخواستم دهن باز کنم و جوابش رو بدم که در واحدم باز شد و صبا با بلیز شلوار تو درگاه در وایساد.


بخاطر حواس پرت شده ی من اریان جلو زد و گفت:اهااا حالا متوجه شدم،رضا داداش صحرا خواهر زنه منه .ایشونم خانوم من صبا خانم که بخاطر خواهرش مارو اواره شهرها کرده.


برق نگاه رضا از چشم هام دور نموند و لبخند کم جونش هم از نگاه اریان و صبا.


نمیتونستم اجازه بدم اعصابم رو تو شبی که این همه تدارک دیدم و از هشت صبح در تکاپوام بهم بریزه، پلاستیک گردوها رو از دست اریان گرفتم و صبا رو با دست به کناری هدایت کردم و وارد خانه شدم و بلند به صبا و رضا که در حال حال و احوال بودند گفتم:د بیایین دیگه الان خاله میاد.


گردو هارو توی کاسه بزرگی ریختم و روی کرسی گذاشتم.


صبا:وای اریان بیا ببین صحرا کرسی درست کرده انقدر باحال شده، من میگم این دختر عوض شده میگین نه !بیا با چشم خودت ببین.


بلند گفتم:حالا لازم نیست تفکراتت و جلو در و همسایه بگی.


زیاد طول نکشید که اومدن تو و اریان شروع به تعریف کردن از کرسی و بوی غذا کرد.


اریان: اشتباه کردم به جای صبا باید صحرا رو میگرفتم خونم اباد میشد.


توجهی به نیشگون صبا که از بازوی اریان گرفت و قیافه ی درهم رفته ی اریان نکردم و به سمت در که کوبیده شد رفتم.


با باز کردن در مریم خانم رو دیدم که روسری نارنجی رنگی سر کرده بود و چادر سفیدی که رویش انداخته بود و رنگ گرم لباس هایش سفیدی چادر رو بیشتر به نمایش گزاشته بودن.


کنار رفتم و با خوشرویی به داخل دعوتش کردم و با دیدن کاسه ی باقالا که بخار ازش بلند میشد با ذوق گفتم عه خاله این چیه؟؟


-دخترم انگار باقالا یادت رفته ،قدیما برای شب یلدا باقالا هم جزء خوراکی های پر طرفدار بود.


با ذوق تشکری کردم و از دستش گرفتم و وسط کرسی رنگارنگم گذاشتم.


و بی توجه به حال و احوال کردنای خاله با صبا و اریان به سمت اشپزخانه رفتم و زیر برنجم را که حالا دم کشیده بود خاموش کردم.





شام رو در جمع گرمی خوردیم و با تعریف های هر سه مهمانم اعتماد بنفس زیادی گرفتم. مریم خانم داشت درمورد فیلم ترکی که خیلی دوستش داشت و گویا مختص شب یلداها بود تعریف میکرد و صبا و اریان هم با عکس هایی که از سفره غذا و کرسی گرفته بودند مشغول بودن،اریان کامنت هایی که برای عکس هایش دریافت کرده بود را بلند میخواند و میخندید .صبا هم دوباره کلید کرده بود روی تغییر من و با مامان صحبت میکرد؛ قبل او با بابا و مامان حرف زده بودم و حالا پای صحبت های مریم خانم که با آب و تاب زیادی در حال تعریف کردن ماجرای بیرون امدن جوجه از هندوانه ی شب یلدا میکرد و گویا جز من کسی اشتیاقی به شنیدن ماجرای سریال قدیمی نداشت.


بعد از کمی پزیرایی از مهمون ها که دور کرسی بدلی من نشسته بودند با ذوق حافظ را برداشتم و گفتم: بیایید فال بگیریم.


اولین نفر کتاب رو به سمت مریم خانم گرفتم و بعد از خوندن شعری عاشقانه که به فالش افتاده بود خندیدیم و آریان بود که با لودگی برای مریم خانم از عاشق بودن پنهانیش میگفت و جو خونه رو شاد کرده بود.


بی توجه به دست اریان که برای گرفتن کتاب دراز شده بود .کتاب را گرفتم و چپ چپی نگاهش کردم.


اریان- از بزرگ به کوچیک دیگه صحرا


-	غلط کردین، شما دوتا که به هم رسیدین دیگه چه نیتی میتونین داشته باشین براش فال هم بگیرین؛ فعلا من عذب موندم و فال برای من جزء واجباته.


صبا- انشالله سال دیگه این موقع دو نفری کنار کرسی میشینی.


اریان دست هاش رو بالا برد و امین کشیده ای گفت.


بادامی از ظرف اجیل برداشتم و به سمتش پرت کردم و صاف به سرش خورد.


-	جمع کن خودت و ببینم جوری امین میگه انگار خونه موندم ترشیدم.


به حالت تسلیم دستش را که درحال مالیدن سرش بود بالا برد و گفت: من غلط بکنم همچین حرفی بزنم.


رو به مریم خانم کرد و گفت: والا خاله اومدنی به زور تونستیم از در بیاییم بیرون از بس خاستگار های صحرا وایساده بودن.


بی توجه به خنده ی جمع اماده ی باز کردن فال شدم و برای نیت کردن چشم هایم را بستم، هیچ نیت خاصی نداشتم در مارپیچ ذهنم دنبال هدف خاصی میگشتم اما ناامید از پیدا نکردن هدفی بودم که اسمی توی سرم جولان داد.


بی میل نبودم ببینم اخر و عاقبت من و رضا چی قراره بشه.


با یاداوری نازنین پوزخندی به فکرم زدم .


رشته افکارم با حرف اریان بهم ریخت.


-	صحرا قرار نیست سر یه فال کل ارزو های فامیل رو هم جمع کنی نیت کنی ها، حاجت ها قاطی میشن یکی یکی نیت کن.


با این که میخواستم نیت ام را عوض کنم اما با وراجی های اریان چشمانم را باز کردم و تصمیم گرفتم با طولانی شدن فکرم، میدان به حرف های اریان ندهم.


دستم را لای کتاب بردم و صفحه ای رو باز کردم.


-	صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم


تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم


دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود


مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم


هنوز معنی شعر رو نفهمیده بودم که با سر و صدای صبا و اریان و خنده های مریم خانم سرم را بلند کردم.


صبا- بفرما حافظ هم گفت عاشقی حالا تو نم پس نده.


اریان- دل دیوانه کی ازانش شده صحرا خانم.


کتاب رو با ضرب به بغل صبا انداختم و با خنده گفتم: حاجت ها قاطی شد واقعا





فردای شب یلدا آریان وصبا عزم رفتن کرده بودند و من تازه به این مسئله پی برده بودم که در محیط جدید آرام و تودار شده ام، اما کنار آدم های قدیمی زندگی ام هنوز همان بچه تخس و بابایی ام.


کنار در ورودی کز کرده بودم و دروغ چرا، دلم نمیخواست صحرای گذشته دوباره به صندوقچه ی خاطرات فرستاده بشه.


آریان- انقدر ناراحت نباش عزیزم چند هفته ی دیگه خودتم میای تهران.


-	حالا ک...و تا چند هفته ی دیگه، نمیشه چند روز بمونید؟


صبا- عزیزدلم آریان باید بره آموزشگاه، منم دانشگاه دارم. همین که نزاشتی صبح راه بیفتیم هم کلی دیر شده؛ حتما به شب میخوریم.


راست می گفت، صبح برای اینکه من رو ناراحت تنها نگذارند هم پای من برای برف بازی آمدند.


شال بافت ام را از روی میز چنگ زدم و روی موهایم انداختم.


-	چاره ای نیست رفتنی باید بره، ولی چند هفته دیگه میام پدرتونم در میارم.


دو روز نموندین اینجا ببرمتون کمی بگردونمتون.


با لبخندی که روی لب هایشان نشست فهمیدم به هدف زدم و حال و هوایشان را عوض کردم.


با راهی کردن صبا و آریان در ساختمان را بستم و ظرف باقالا ی مریم خانم را برایش بردم.


مریم- مسافر هات حرکت کردن دخترم؟


- آره، رفتن خاله


- بسلامتی دخترم، حالا بیا تو چرا دم در وایسادی.


- نه خاله ظرفت و اوردم دستتون درد نکنه.


- تعارف میکنی صحرا؟ بیا تو دخترم دیگه.


- یکم کار دارم، سرم هم کمی درد میکنه فکر کنم سرما خوردم. بعدا میام حالا.


- قرصی چیزی بخور، تو خونه داری سرماخوردگی؟ بدتر نشه مادر وقت امتحاناته.


- آره دارم میخورم.


کمی خودم را با درس هایم مشغول کردم، وقتی سر از کتاب بلند کردم با دیدن ساعت ده شب از گذر سریع زمان تعجب کردم.نگاهی به صفحات باقی مونده ی جزوه ام کردم، چهار صفحه مونده بود و دلم نیامد فردا هم بخاطر این چهار صفحه دوباره جزوه را باز کنم.


کنار تخت گذاشتم که قبل خواب آن را هم بخوانم و یکی از آن دیو های امتحاناتم را با غل و زنجیر اسیر کرده باشم.


کمی معده‌ام می سوخت، با یاداوری اینکه ناهار هم درست ‌و حسابی نخورده‌ام دلیل سوزشش برایم روشن شد. اما حال غذا خوردن را نداشتم و سرم بدجوری سنگین شده بود.


در یخچال را باز کردم و نگاه کلی به داخلش انداختم، از دیشب غذا مانده بود اما حوصله‌ی گرم کردنش را نداشتم.قاچی از هندوانه برداشتم و دریخچال را بی هدف بستم. به سمت اتاق‌خواب راه افتادم و چند صفحه‌ی باقی مانده را با هزار زور و زحمت تمام کردم. سردرد و خواب‌آلودگی امانم را بریده بود، جزوه را به کنار تخت پرت کردم و دراز کشیدم.


با احساس خشکی گلو که مانع نفس کشیدنم میشد بیدار شدم. بدونه اینکه از جایم بلند شوم گوشی را از روی عسلی کنار تخت پیدا کردم و دکمه روشن خاموش را فشار دادم. با دیدن ساعت دو بعد از ظهر سرم سوت کشید.


-	لعنتی کلاس رو خواب موندم.


با شنیدن صدای گرفته و خروسی خودم فهمیدم برف بازی دیروز کار دستم داده اونم بدجور.


با هزار زور و زحمت تکیه ام را به پشتی تخت دادم و بلند شدم، هم معده ام تیر میکشید و هم سرم گویا چند تن وزن داشت، سوزش گلو هم که گفتن نداشت.


با کمک گرفتن از وسایل خونه بالاخره خودم را به روشویی رساندم. با دست هایی که گویا خونی در آن‌ها جریان نداشت و لرزشش  رو حتی با چشم‌های خودم که تار و دو دو میزد میدیدم؛ شیر آب را بازکردم و مشتی آب ولرم روی صورتم پاشیدم تا بلکه کمی سرحال شوم.قطرات آبی که از چانه‌ام در حال سقوط بودند را با حوله خشک کردم و نگاهی به تصویر خودم در آیینه انداختم. چهره ی رنگ پریده و لب های خشک‌ام بیشتر از گودی چشم‌هایم توی ذوق میزد.


-	یعنی در عرض یک شب اینجوری شدم؟


کمی حالم بهتر شده بود و آرام به سمت اشپزخانه رفتم و غذا را از یخچال بیرون اوردم.


بشقابی کشیدم و داخل ماکروفر گذاشتم و بعد از تنظیم زمانش روی یک دقیقه دکمه روشن خاموش را فشار دادم.


دنبال قرص گشتم اما حالا که نیاز داشتم انگار اصلا تا دیروز توی دست و پایم نمی پیچیدند. 


غذا را روی میز گذاشتم و با تنی له شده پشت میز نشستم، لقمه ی اول را که در دهانم گذاشتم به سختی جوییدم. آب دهانم جوری خشک شده بود که حتی غذا را کمی خیس نکرد که راحت تر از گلویم پایین برود.


غذا را کنار گذاشتم و با پوشیدن اولین لباسی که به دستم آمد، کیف پولم را برداشتم و از خانه بیرون زدم.





با سرگیجه و تاری دید که مانع قدم برداشتنم می شد از پله ها پایین رفتم.


با قدم‌های خیلی آروم دستم را به دیوار تکیه می‌دادم و راه می‌رفتم.


با اون حال داغون نمی‌تونستم زیاد دور برم برای همین برای خرید به سوپر‌مارکت محله رفتم.


چند پاکت شیر برداشتم و دنبال قرص می‌گشتم که بسته‌های سوپ آماده رو دیدم. چند بسته هم سوپ بین نایلون خریدم انداختم، با سیاهی رفتن چشمم دستم را به قفسه‌ی خوراکی های دور و اطرافم گرفتم.


فروشنده که مرد میانسالی بود؛ گویا متوجه حال خرابی‌ام شده بود به ترکی چیزی گفت که حتی کلمه‌ای از حرف‌اش متوجه نشدم. پیش خودم فکر کردم حتما نگران حالم شده به جای گفتن چیزی به لبخندی بسنده کردم.


نزدیک پیشخوان رفتم و خرید‌هایم را روی ان گزاشتم. 


نگاهی سرگردان به اطراف انداختم و گفتم: ببخشید قرص سرماخوردگی یا مسکن ندارید؟


پیرمرد که انگار متوجه شده بود ترکی بلد نیستم و به گمانم خودش هم فارسی بلد نبود، بدون هیچ حرفی عقب‌گرد کرد و به سمت قفسه‌ی پشت سرش رفت.


سرم به شدت درد میکرد و اصلا حواسم به اطرافم نبود، با صدای برخورد قبضه های قرص روی پیشخوان شیشه‌ای حواسم کمی جمع شد. بعد از حساب کردن خرید‌هایم به سمت خانه راه افتادم.


از درون در حال آتش گرفتن بودم و به قدری حالت گر گرفتگی ام شدید بود که حس میکردم لپ‌هایم گل انداخته‌اند.


قدرت حمل نایلون خرید را هم نداشتم و کل بدنم انگار له شده بود، هرلحظه انتظار گسیختن بند بنداش بودم.


به سختی کلید را چفت قفل در ساختمان کردم با لرزش دست‌هایم کار سختی بود. بر گشتم تا در را ببندم اما دستی مانع بسته شدنش شد، و لحظه‌ای طول نکشید که نازنین وارد شد.


نگاهم روی رژ قرمزش چرخید که کمی از گوشه‌های لبش بیرون زده بود. بدونه حرف از کنارش گذاشتم و تمام سعی ام را کردم که با قدرت قدم بردارم، که متوجه حالم نشود.


هنوز چند پله بالا نرفته بودم که با صدایش ایستادم.


با چند قدم تند خودش را به پله ای که ایستاده بودم رساند و جلویم قد علم کرد.


توان گفتن کلمه‌ای نداشتم و دلم هم نمیخواست صدایم که مثل خروسک گرفته ها شده بود را بشنود، سوالی نگاهش کردم که سریع‌تر حرفش را بزند.


نگاهی از بالا به پایین به من انداخت، حسی خوبی نداشتم به این نگاه پر غرورش.


غافلگیرانه دست به چونه‌ام برد و بدونه هیچ مقدمه‌ای گفت: فکر کردی با ناز و کرشمه میتونی رضا رو از چنگم بیرون بیاری؟ منم که یه آدم ساده و بی زبون میزارم هر غلطی دلت خواست انجام بدی؟


از حرفاش تعجب کرده بودم اما جنس حرف‌هایش را خوب می‌شناختم. مادر رضا بود که این اتهام را به من زده بود و حالا عروسش را شیر کرده بود و جلو فرستاده بود که همسرش را حفظ کند.


بی جان خندیدم و گویا خنده ام کبریتی به هیزم آماده زد.


فشار دستش روی چانه‌ام بیشتر شد و صدایش کمی بالاتر رفت.


-	کور خوندی دختر هرجایی، این همه سال منتظر نشدم که وقتش نرسیده روباه حیله‌گری مثل تو از چنگم درش بیاره. 


به قدری حالم بد بود که حتی نتوانستم جوابش را بدهم چه برسد به تلافی چونه گرفتنش. تمام قدرتم را در دستانم جمع کردم و تخت سینه‌اش گذاشتم و هلش دادم. عقب رفت و چانه‌ام آزاد شد.


تا خواستم نفس بگیرم که جوابش را بدهم صدایی مانعم شد.


-	اینجا چخبره؟


به وضوح هل شدن نازنین را دیدم که سریعاً چادرش را جمع کرد و سر پایین انداخت و با مِن مِن قصد گفتن حرفی داشت. از پشت چشم های تارم قیافه‌ی رضا را دیدم که گویا منتظر جوابی از سمت نازنین بود اما با اخمی درهم.


پله‌ی دیگری بالا رفتم که با حرکتم حواس هر دویشان به من جمع شد و لعنت به سرگیجه‌ای که بی موقع به سراغم آمد. دستم را آرام روی پیشانی‌ام گذاشتم و چند ثانیه نکشید که بهتر شدم .قدم دوم را برداشتم که رضا جلویم ایستاد.


سرم پایین بود و با دستم محکم حفاظ پله را گرفته بودم.


-	حالت خوبه؟


بی توجه به سوالش از کنارش گذشتم و خودم را به جلوی در خانه رساندم، این بار خدا را شکر کردم که لرزش دست هایم مانع باز شدن قفل نشد.خودم را به داخل خانه انداختم و در را پشت سرم محکم بستم.





گرمی اشک گونه‌ام را نوازش کرد، با خودم هزاران بار خاطرات برخوردم با رضا را مرور کردم و دوباره به این نتیجه رسیدم که هرگز کاری برای جلب نظرش نکرده‌ام؛ حرف هایشان چیزی جز تهمت نبود. قبلا هم خنجر تهمت در قلبم رفته بود. لاقل دفعه‌ی قبل چیزی برای سوتفاهم بود مثل یه پیام که درسا بخاطرش عزیزانم رو ازم گرفت، اما حالا چی؟ اینبار بی گناه دست برای از هم پاشیدن زندگی‌ام دراز کرده‌اند.


اشکم برای تهمت‌ی که زده بودند نبود. برای این بود که نتونسته بودم از خودم دفاع کنم.


با پشت دست قطره‌های اشکی که از چانه‌ام سقوط میکردند را پاک کردم و دستم را به زمین تکیه دادم و بلند شدم. یکی از پاکت‌های شیر را باز کردم و داخل شیرجوش ریختم و منتظر شدم تا بجوشد. لیوانی شیر ریختم و با دوتا قرص سرماخوردگی و مسکن را داخل دهانم گزاشتم و شیر را سر کشیدم.


کمی گلویم نرم تر شد از سردرد نمی تونستم درست وایسم. خودم را روی تخت انداختم و سرم رو کشیدم، دلم می خواست بخوابم و بیدار شدنی سرحال باشم. هفته ی دیگه امتحاناتم شروع میشد و من نباید تو تخت خواب می‌بودم.


یاد قیافه‌ی رضا افتادم، علامت سوال بزرگی توی سرم بود که چرا با اخم و طلبکار با نامزدش حرف میزد. اصلا چرا روز شنبه ای خونه بود؟ خودم جواب خودم را دادم خب آدم نامزدش مهمون بیاد خونه‌اش وقت براش میزاره دیگه.


با کلی فکرای چرند دوباره به خواب رفتم اما نه خوابی ارام بلکه در آتش بودم.





تبم پایین نیامده بود و عرق سردی روی پیشانیم نشسته بود. چشم باز کردم و با دیدن خونه در تاریکی محض، متوجه شدم که شب شده وخواب ماندم.


به زحمت دهانم که به خاطر تب خشک شده بود کمی تر کردم و از جایم بلند شدم.


چراغ خواب کنار تختم را روشن کردم لیوانی اب ریختم به امید اینکه اتش درونم را کمی فقط کمی سردتر کند.


با دیدن ساعت که چهار صبح را نشان میداد متوجه شدم که نزدیک دوازده ساعت خوابیدم.


یکی از سوپ‌های آماده را داخل آب‌جوش ریختم و منتظر شدم کمی قوام بیایید.


دلم هیچ غذایی نمی خواست اما مدت زیادی هم بود که چیزی نخورده بودم. چند قاشق از سوپ را خوردم و همانطور ظرف‌ها را روی میز رها کردم. با اینکه خوابم نمی امد، اما سردرد و بی‌حالی همچنان به جانم رخنه کرده بود. روی تخت نشستم و کتاب‌هایم را ریختم جلویم شروع کردم به خواندن.


شب و روزم را گم کرده بودم، بیشتر ساعات درخواب بودم و مابین ان هم با درس هایم درگیر بودم.


رضا


از پشت پنجره نازنین را دیدم که در کوچه با پسر همسایه‌ام که لات و الاف بود مشغول حرف زدن است.


محمد که به دیوار تکیه داده بود و زنجیری در دستش می چرخاند، با وجود این که همیشه لباس‌های درست و حسابی و تمیزی به تن نمی کرد اما قیافه ی خوبی داشت، جذاب بود. احتمالا نازنین هم جذب همین چهره‌اش شده بود که وسط کوچه هرهر و کرکر راه انداخته بودند.


فکر می کرد من سرکار رفتم برای همین راحت برای خودش خوش می‌گزراند.


با حرص دکمه های پیراهنم را بستم و پرده را کنار زدم هنوز همانجا بودند. اعصابم بد ریخته بود بهم و بیشتر از دست مادرم ناراحت بودم که این کارهای نازنین را نمی دید، البته بماند که نازنین بازیگر ماهری بود.


تند از اتاق بیرون رفتم و جواب مادرم را که علت خانه بودنم را جویا میشد ندادم.


از پله ها سریع پایین می رفتم که مچش را بگیرم، اما با شنیدن صدایش ایستادم و ارام چند پله‌ی باقی مانده را پایین رفتم و گوش‌هایم را تیز کردم.


با شنیدن حرف‌هایی که به زبان می اورد آتشم تندتر شد. نازنین انگار من رو وسیله‌ی بیجانی تصور میکرد که حق مالکیت به خودش می داد.


با شنیدن الفاظش دیگر فرصت را برای گوش دادن مناسب ندیدم کنجکاو شدم مخاطبش کیه که ساکت داره حرفای صد من یه غازه نازنین را گوش می‌دهد. با قدمی که جلو گذاشتم حالت نازنین را دیدم که فک صحرا را گرفته، از تعجب شاخ در اورده بودم و زبانم از گفتن هرچیزی قاصر بود. صحرا بدونه حرف نازنین را از خودش جدا کرد از این سکوتش کم کم حرصم بیشتر شده بود. چرا از خودش دفاع نمیکرد؟ اون که هیچ تقصیری نداشت؟ 


اعصابم بهم ریخته بود و بلند گفتم: اینجا چخبره؟


اما هیچ کدوم جوابی ندادن، با حرص نگاهم را به نازنین انداختم و منتظر توضیح بودم. با حال عجیب صحرا متوجه شدم که انگار مثل همیشه نیست و مشکلی پیش اومده.


با پرسیدنمم دوباره به جوابی نرسیدم، اما مطمئن بودم حالش خوب نیست با تکیه ای که به حفاظ می گرفت و قدم های شلی که برمی داشت، همه چیز مثل روز روشن بود.


اما رفت و در راهم پشت سرش کوبید، به جای‌خالی اش نگاه می کردم که حواسم به نازنینی که پایین پله ها ایستاده بود جلب شد.





دوباره با یاداوری کارهایش اخم‌هایم در هم رفت. فاصله‌ی بینمان را پر کردم و مقابلش ایستادم. زمزمه وار صدایش به گوشم رسید.


-	من داشتم از سوپرمارکت می آمدم، که همسایه‌ات جلویم را گرفت و...


نگاهی به چشم هایش انداختم که بلکه دست از دروغ گفتن بردارد اما بی فایده بود همچنان من را نفهم فرض می کرد، دیگر نمی توانستم ساکت باشم با صدای کنترول شده‌ای گفتم: از سوپرمارکت می‌اومدی؟ کو خریدت؟؟ هـ...ان!؟


تو من رو یک آدم نفهم فرض میکنی؟ میدونی چاقو رو گردنمم بزارند راضی به این ازدواج نمیشم و سر نخواهد گرفت. چرا داری بازی میدی خودت و؟


تیز نگاهم کرد و گفت: من و تو اسممون روی همه، نامزد محسوب میشیم.


پوزخندی روی لبم نشست و مسیر نگاهم مردمک چشم‌های عسلی‌اش شد و ادامه دادم: من سیب گاز زده‌ی دیگران و به نیش نمی کشم، بهتره این رو تو اون سرت فرو کنی.


-	چی میگی رضا؟ من این همه سال منتظرت نشدم که این جواب و بهم بدی.


دستم رو از کنار سرش روی دیوار پشت سرش گزاشتم. نگاهش روی لب‌هایم ثابت ماند ؛ حتی حالم از نفس‌هایش بهم میخورد از بین دندان‌های کلید شده‌ام گفتم: منتظر موندی؟چجوری منتظر موندی؟ *"با هر مردی که جلوی چشمت بود؟ لاقل دور لبت رو پاک میکردی قدیسه خانم.


با حرص دستی روی لبش کشید و بلند گفت: اما تو من رو بخشیده بودی! فراموش کرده بودی گزشته رو. همه‌اش بخاطر اون دختره است؟


با دست اشاره‌ای به طبقه بالا کرد. بدون نگاه به مسیر اشاره‌اش گفتم: اون دختره؟ اون پاک‌تر از توعه، حتی توجهی به پسری که بهش چراغ سبز نشون میده نمیکنه، اونوقت تو چی؟ فکر کردی به این راحتی‌ها می بخشم کسی رو که زندگی رفیقم رو از هم پاشوند؟ تو مهران رو یادت رفته؟ زنش چی؟ زن باردارش؟ 


نگاه کن به دور اطرافت! از صدقه سری من، تهران کافی نبود داری تبریز هم پوشش میدی.


شروع به گریه کردن کرد و من خوب می دانستم برای کوتاه امدن من است این گریه‌ی مصلحتی.


عقب رفتم و کلافه دستی به موهایم کشیدم با لحن آرام و صلح‌جویانه‌ای گفتم: ببین من نمیزارم این ازدواج سربگیره مطمئن باش، قصد این رو هم ندارم که پرده‌‌ای که خدا روی گناهات کشیده کنار بزنم. پس خودت دایی و مامانم رو قانع کن که تو نسبت به این ازدواج ناراضی. اگر من لب به اعتراض باز کنم مطمئن باش اولین هیزمی که تو اتیشم می‌سوزه خودتی.


بی توجه به اشک هایش از پله ها بالا رفتم و وارد خانه شدم.


امیدوار بودم حرف حسابم را فهمیده باشد و بیشتر از این رسوایی بار نیاورد.


گویا حرف‌هایم به مزاج نازنین نساخته بود که عصر همان روز مادرم را مجبور کرد که برگردند تهران، و من با خوشحالی راهی‌شان کردم.


دو روزی از رفتن آنها می گزشت و علارغم تمام تلاشم برای دیدن صحرا دست از پا درازتر مانده بودم. خبری ازش نبود نه در راه‌‌پله رفت و امد می‌کرد و نه دانشگاه می‌رفت. کمی نگران شده بودم اما نمی دانستمم که چطور خبری ازش بگیرم.


ساعت حدود ده شب بود که دل به دریا زدم و به سمت واحدش راه افتادم.چندباری در زدم اما خبری نشد.


با فکری مشغول به طرف طبقه اول رفتم باید از مریم خانم می پرسیدم اون حتما خبر داشت که کجا رفته.





جلوی در که ایستادم، تردید کل وجودم را گرفت. دستم که برای زدن زنگ بالا رفته بود عقب کشیدم و قدمی به عقب گزاشتم. اما نتوانستم‌؛ نگرانش بودم.


قبل از اینکه دوباره عقلم مانع قلبم شود سریع زنگ را فشار دادم.


با پایم جلوی در ضرب گرفته بودم و از استرس با نوک پا جان زمین را هدف گرفته بودم. چند دقیقه بیشتر طول نکشید که صدای مریم‌خانم به گوشم رسید چند دقیقه‌ای که برای من چند ساعت گزشته بود.


با کنار رفتن در قهوه‌ای رنگ و نمایان شدن چهره‌ی مهربانش پشت در، دوباره تردید در جانم ریشه دواند.


بالبخند همیشگی‌اش نگاهم می کرد. گویا زمان ایستاده بود، مانده بودم چطوری از صحرا خبر بگیرم که برداشت بد نکنه یا بیشتر او را هم نگران نکنم. در دریای افکارم دست و پا می‌زدم که لب‌هایش تکان خورد.


-	جانم پسرم؟ چیزی لازم داشتی؟


حس می‌کردم زبانم باد کرده و توانایی چرخیدن نداره اما با زحمت توانستم کلمه‌ای به زبان بیاورم.


-	من.. من نه، چیزی لازم نداشتم.


نگاه مهربانی نثارم کرد و گوشه‌ی چادر آبی رنگش را بالا کشید و به در تکیه داد و گفت: مهمون هات رفتن؟


با کلافه‌گی دستی به موهایم کشیدم و گفتم: بله پریروز رفتن.


مردد کلمه‌ای به زبان آورد.


-	ن...نامزدت!؟


در آنی خون به سرم هجوم اورد و برای جلوگیری از پرخاشم زبانم را گاز کوچکی زدم و زمزمه کردم: نامزدم نیست، دختر داییم هست که مامان و خانواده اون دوست دارن این وصلت بینمون اتفاق بیفته. اما ما برای هم ساخته نشدیم.


انگار چیزی می‌دانست اما نمی‌توانست بر زبان بیاورد سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد: اره مادر، شما وصله هم نیستید.


بیخیال این بحث‌های اضافی شدم و با شرم گفتم: شما از صحرا خبر دارید؟


تکیه‌اش را برداشت و با حالت پرسشی گفت: نه، چطور؟


- آخه...چند روزی هستش که خبری ازش نیست، دانشگاه هم نرفته. گفتم شاید شما بدونید رفته تهران؟


- نه مادر تهران نمیره که، بعد امتحاناش میره. حتما خونه درس میخونه.


با خجالت سرم را پایین انداختم و دست پاچه گفتم: خونه نیست، آخه دیشب کلا چراغ خونه‌اش رو هم روشن نکرد. مطمئنین تهران نرفته؟


انگار او هم نگران شده بود بدونه توجه به این مطلب که من چرا منتظر چراغ خونه‌اش بودم. دست‌پاچه به سمت خونه عقب‌گرد کرد و گفت: نگرانم کردی مادر بزار زنگ بزنم مادرش یه خبر بگیرم.


پشت در منتظر بودم که صدای حرف زدنش را شنیدم و بعد از چند ثانیه در قاب در ایستاد.


(سلامت باشید منم خوبم شکرخدا. والا غرض از مزاحمت، الان رفته بودم طبقه بالا با صحرا کار داشتم در زدم نبود. گفتم شاید اومده تهران پیش شما.)


همانطور که این حرف‌ها را می‌زد و منم چشمم به چهره‌ی مریم خانم بود که شاید چیزی از واکنشش متوجه شدم.


با درهم رفتن قیافه‌اش کل نگرانی‌ها به دلم ریخت و اخرین تصویری که از صحرا دیده بودم جلوی چشم‌هایم جان گرفت.


(پس اونجا نیست؟ آ...ره حتما درس میخونه نشنیده ، سلام برسونین خانواده .خداحافظ)


با قیافه‌ی آویزان نگاهم کرد و مردد گفت: اونجا نرفته. پس کجاست این دختر؟


-	شما کلید یدک دارین؟


با تعجب نگاهم کرد و گفت: چرا انقدر نگرانی؟ زشته کلید بندازیم بریم خونه کسی.


حس بدی داشتم، هر جور شده باید خونه رو می‌دیدم تا دلم آرام می‌گرفت.


-	آخه آخرین باری که دیدمش انگار حالش خوب نبود رفت خونه اما دیگه ندیدمش.


از پشت در دسته کلیدی برداشت و در را بست.


-	مادرش گفت صحرا عادت داره درس خوندنی از این سیما چیه! میزارن گوششون از اونا میزاره اهنگ گوش میده.


با هول جلوتر از مریم‌خانم پله‌ها را بالا رفتم و گفتم: بالاخره باید بیرون می آمد.





مریم خانم کلید به دست جلوی در واحد مردد مانده بود، حرصم گرفت و گفتم: الان وقته استخاره نیست در و باز کنین نگاهی به خونه بندازیم اگر نبود بعدا که اومد من خودم این کلید انداختن و گردن می‌گیرم.


انگار حرف‌هایم قانع‌اش کرده بود که بی‌حرف کلید را چرخاند و در را باز کرد.


همانطور که انتظار داشتم خونه تو تاریکی محض بود. مریم‌خانم جلو می‌رفت و من پشت سرش.


کورمال کورمال جلو رفت و کلید برق را زد. وسط پزیرایی خانه‌اش به دور خودم چرخیدم که نگاهم به ظرف‌های کثیف روی میز اشپزخانه خورد. جلو رفتم اما خبری از خود صحرا نبود.


-	دیدی نیست.


به سمت مریم‌خانم برگشتم و دیدم همانطور جلوی در ایستاده، با تندی گفتم: میشه تا اینجا اومدیم نگاهی به اتاق‌خواب و حمام هم بندازین؟ من نمی‌تونم سرک بکشم اونجاها.


معترض به سمت دری که کنار در ورودی واحد بود رفت و بازش کرد از سرامیک‌های سفیدش متوجه شدم که حمام است. با ناامیدی در را بست و گفت: حتما رفته خونه‌ی دوستی، اشنایی. وگرنه انقدر هوای خونه سرد نمی‌شد که، لاقل با نفس ادم هم گرم می‌شد.


بی توجه به حرف‌های مریم خانم که بیشتر وجهه‌ی غر زدن داشت، به اطرافی نگاهی انداختم. همه‌جا تمیز و با سلیقه بود به غیر از اشپزخونه که ظرف‌های کثیف و غذاهای خشک شده خرابش کرده بودند.


(صحرا مادر، خوابی؟)


با شنیدن صدای مریم خانم کمی گوش‌هایم را تیز کردم و فهمیدم که خانه بوده و نگرانی‌هایمان بی‌مورد!


به سمت در خروجی قدمی برداشتم که لاقل متوجه ورود من به خانه‌اش نشود، هنوز چند قدم بیشتر دور نشده بودم که صدای یاحسین گفتن مریم‌خانم بلند شد و پشت بندش هم اسم صحرا و رضا را پی‌در‌پی داد می‌زد.


با عجله خودم را به اتاق‌خواب رساندم و با دیدن جسم بی‌جانش بین بازوان مریم‌خانم ترسیدم.چند قدم جلوتر که رفتم عرق‌های درشتی روی گردن و صورتش دیدم. در حال خودم بودم که مریم‌خانم با دادش رشته‌ی افکارم را برید.


-	بدو رضا... دختر مردم از دست رفت.


یا غریب امام رضا خودت رحم کن.


دست پاچه گفتم: چیکار کنم من؟


دوباره حواسم به چهره‌ی زرد شده و بی‌جان صحرا رفت که حالا اماج سیلی های مریم‌خانم بود برای به‌هوش اوردنش.


-	با ت...وام زود باش.


نزدیک رفتم و دوباره پرسیدم: چی.. چیکار کنم؟!


- میگم بیا بغلش کن برسونیمش بیمارستان.


- من که نمی‌تونم دست بهش بزنم.


- چی میگ.....ی


کلافه گفتم: من نامحرمم ، شما خودت بلندش کن بیار پایین من ماشین و روشن کنم.


- صحرا محرم نامحرم نمی فهمه، من خودم نمی‌تونم از پله‌ها پایین برم چجوری بیارمش‌‌‌‌!


- اون نمی‌‌فهمه، من که معتقدم.


- رضا تو رو به همون خدایی که بنده‌اشی بیا کمک کن من خودم گناهت و گردن می‌گیرم، دختر مردم پر پر شد.


دوراهی سختی مونده بودم اما انسانیت برایم با ارزش‌تر بود.


با چند قدم بلند خودم را به کنار تخت رساندم و گفتم: شما یه روسری، مانتو چیزی پیدا کنین بیارین.


با عجله به سمت کمد‌ها رفت. نگاهم را به سمت صحرا‌ بی‌جان انداختم با تردید دستم را زیر گردنش انداختم و کتف‌اش را گرفتم و دست دیگرم را به زیر زانوانش بردم.


همین که از تخت جدایش کردم هم گردنش به سمت عقب اویزان شد هم دستش از کنار جسمش پایین افتاد. 


تنش کوره‌ی آتش بود اما این افتادن نشانه خوبی نبود.


مریم‌خانم که با دیدن این صحنه جیغ بلندی کشید و چنگی به صورتش انداخت.


با سرعت از خانه بیرون رفتم و جلوی راه‌پله تنش را محکم به خودم فشار دادم و با قدم های تندی  پایین رفتم. موهای بلندش که باز بود به زانویم میخورد و گویی سه قلب در بدنم می تپید، یکی روی زانویم، یکی روی گردنم که از برخورد صورتش درحال سوختن بود و دیگری در سینه‌ام که با تپش‌های تند و با قدرتش محتویات معده‌ام را به بازی گرفته بود.


در عقب ماشین را باز کردم و با احتیاط سر صحرا را روی پای مریم‌خانم که ازسمت دیگر سوار شده بود گذاشتم.


با همان لباس ها راهی خیابان‌ سوت و کور که نور چراغ‌های کنار خیابان رنگارنگ شده بودند، شدیم.


از آیینه‌ی جلو چشمم با صندلی عقب بود و سکوت ماشین را دعاهای مریم‌خانم می‌شکست، که در حال پوشاندن مانتو صحرا ائمه را صدا میزد.


کوچه پس کوچه های شهر را با سرعت سرسام‌آوری می‌راندم.


جلوی بیمارستان که رسیدیم دوباره اما این دفعه بی هیچ تردیدی بغلش کردم و به بخش اورژانس بردمش.


همین که وارد شدم چند پرستاری که من را می‌شناختند به سمتم امدند و صحرا را  روی برانکارد گذاشتند و بردند.








کل شب را در بیمارستان بودیم و منتظر خبری از سلامتی صحرا، اما هیچ کدام از دکتر ها جوابی نمی‌دادند تنها حرفشان این بود که منتظر ازمایش‌ها هستیم.


دلم بی‌تاب بود و آرام و قرار نداشتم، رو به مریم‌خانم که روی صندلی نشسته بود و دعا می‌کرد، کردم و گفتم: من میرم نمازخونه زود برمی‌گردم. با تکان دادن سر جوابم را داد. با قدم های شل به سمت نماز خانه رفتم تا کمی با خدای خودم خلوت کنم و برای سلامتی کسی که برایم خیلی عزیز بود دعا کنم.


بعد از دو رکعت نماز مستحبی که خواندم سرم را روی مهر گذاشتم و به حالت سجده در امده و دعا کردم.


سخت نبود اما شاید اگر این اتفاق نمی‌افتاد هرگز اعتراف نمی‌کردم که من هم دلم گیر کرده. پیش آهوی وحشی و تیزپایی که قصد آرام گرفتن ندارد.


با دلی ملتمس از نماز‌خانه بیرون امدم و ناخودآگاه چشمم به پوستر‌های روی دیوار نمازخانه خورد، پوستر هایی که خبر دهنده‌ی  شروع محرم  از سه روز بعد بود.


چشم از انها گرفتم و به اورژانس رفتم، دکتری که بالای سر صحرا بود دیدم که جلوی ایستگاه پرستاری در حال نوشتن چیزی در پرونده بود نزدیکش شدم و خانم ملکی که پرستار شیفت بود با دیدنم سلام کرد که دکتر هم توجهش به سمتم جلب شد با سر جوابش را دادم و کنارش ایستادم.


- حال مریض من چطوره دکتر؟


- باید منتظر جواب ازمایش ها باشیم.


بی طاقت گفتم: نظریه‌ی خودتون چیه؟


- ذات الریه، البته امیدوارم نباشه. مریضتون خیلی ضعیف شده و معلومه سرماخوردگی شدیدی داشته، دیر اقدام کردین.


- کی جواب قطعی رو می‌دید؟


دوباره شروع به نوشتن کرد و گفت: فردا صبح. الان هم گفتم بهشون سرم وصل کنن میتونین ببینیدش.


با تشکر کوتاهی به سمت تختی که صحرا بود رفتم. پرده‌های سبز کشیده شده دور تخت و بوی الکل که در فضا پیچیده بود سردرد برایم به ارمغان اورد. نزدیک تخت که شدم با دیدن یکی از پرستار ها که سعی میکنه سرم وصل کنه اما نمی‌تونه. کمی اعصابم بهم ریخت.


- خانم پرستار بچه‌ام رو سوراخ سوراخ کردین که.


- چیکار کنم خانم رگشون رو نمیتونم پیدا کنم .


با دیدن اینکه دوباره جای دیگری از بازوی صحرا را الکل میزد به سمت تخت رفتم و گفتم: بدید به من، بلد نیستین چرا مردم و آبکش میکنین.


اول از دادن سرنگ سرم ممانعت کرد اما با شنیدن صدایی از پشت سرم وسایل را روی تخت گذاشت.


-	بدید اقای دکتر خودشون وصل کنن.


صدای خانم ملکی بود که نزدیک تخت میشد.


به قدری بازویش را با سوزن زخم کرده بود که خون در خط‌های پوستش رفته بود.


سرم را وصل کردم و کنار مریم‌خانم نشستم وپایم را تکیه‌گاه ارنجم قرار دادم و دستی به ریش نداشته‌ام کشیدم.


ملکی بعد از چک کردن سرم به سمتم امد و گفت: نگران نباشین دکتر چیز مهمی نیست انشالله.


-	انشالله


صبحمون با خبری که دکتر صحرا داده بود شیرین شده بود و با به‌هوش امدن صحرا شیرین‌تر شد. ذات الریه نبوده اما تب خیلی خطرناکی را پشت سر گزاشته بود که اگر کمی دیر اقدام می‌کردیم تشنج‌اش حتمی بود.





عصر اجازه مرخصی داده بودند و در حال جمع و جور کردن وسایل صحرا بودم.از وقتی به هوش آمده بود خیلی سرسنگین رفتار می‌کرد و بیشتر اوقات ندیدم می‌گرفت. حق داده بودم شاید اگر به من هم بی گناه تهمت می‌زدند، باعث‌اش را نمی‌بخشیدم.


-	من میرم داروهایی که نوشتن رو بگیرم شما هم اماده شدید بیایید تو ماشین منتظرتونم.


صحرا- خودم می‌گیرم شما نسخه رو بزارید رو میز.


مریم‌خانم زیر لب غرغر می‌کرد که صدایش را بالا برد.


-	شما لازم نکرده داروخونه بری، اینارو هم نمی‌گیری بدتر میشی؛ چوب‌خط پنهون کاریات پر شده لباستو بپوش.


از این که در مقابل مریم‌خانم حرفی برای گفتن نداشت، خوشحال شدم.


به سمت داروخانه رفتم و بعد ازگرفتن قرص‌ها داشتم از بیمارستان خارج می‌شدم که صدایی متوقفم کرد.


-	دکتر مجد! میرید خونه؟


با دیدن مقنعه‌ی کج شده‌ی ملکی به زور خنده‌ام را قورت دادم و سعی کردم صدایم را صاف کنم.


-	بله، امروز نمی‌تونم بمونم. دیشب هم نخوابیدم موندنم بجای نفع ضرر خواهد داشت.


خندید و گفت: انشالله به زودی شیرینی هم می‌خوریم، خبر میدم مرخصی رد کنن براتون.


دلم نمی‌خواست گفت‌وگو ادامه پیدا کند و این بی ربط به نزدیک شدن مریم‌خانم و صحرا نبود.خبر مرخصی گرفتننم ندادم و به گفتن تشکر کوتاهی بسنده کردم.


مریم‌خانم- گرفتی مادر؟


-	بله گرفتم.


در را باز کردم و کنار ایستادم تا بروند. پشت سرشان راه افتادم.


مریم‌خانم به سمت صندلی عقب برگشت و گفت: خوبی؟


از آیینه‌ی ماشین نگاهش کردم که با خنده‌ی شیرینی جوابش را داد.


-	میگم صحرا بیا چند روزی خونه من بمون یکم خوب شدی برو بالا.


پیشنهاد بدی نبود، لاقل خیالم راحت می‌شد که قرص‌هایش را به موقع می‌خورد.


-	نه خاله‌جان به اندازه کافی مزاحمت شدم. من خونه خودم راحتترم. آقا رضا از،شما هم ممنونم.


نگاهی به مسجد محله کردم که جوان‌های محله داشتن پرچم‌های مشکی و سبز دور تیرک‌ها می‌زدند ارام زمزمه کردم: کاری نکردم.


جلو‌ی در خانه نگه داشتم و منتظر شدم داخل بروند که مریم‌خانم برگشت و گفت: تو نمیایی رضا؟ ناهار هم نخوردی پسرم بیا یه‌چیزی سرهم کنم بخور.


نگاهی به ساعتم کردم و با دیدن شش عصر متعجب شدم از گرسنه نبودنم.


-	دارم میرم مسجد، گرسنم نیست ممنون شما به صحرا برسید.


درپنج سالی که تبریز بودم هرساله محرم پایه ثابت مسجد محله بودم برای همین اکثر مسجدی ها می‌شناختنم و انتظار داشتند مثل همیشه کمک حالشان باشم.





صحرا


دو روزی از بیمارستان آمدنم می‌گذشت و این مدت مریم‌خانم از مادر بیشتر برایم زحمت کشید از پختن آش‌های محلی‌ خودشان گذشته تا زمان قرص‌هایم که برای اطمینان از خوردنم پله‌ها را بالا می‌آمد.


-	ماجرای بیمارستان بردنت و گفتم دیگه بزار یچیز دیگه‌ام بگم بهت در مورد نامزد رضا.


کلافه از این‌همه پرحرفی مریم‌خانم پرده را جلوی پنجره کشیدم و به سمت مبل کناری مریم‌خانم رفتم و نشستم.


او که سکوتم را نشانه‌ی راضی بودنم از تعریف کردنش تعبیر کرد با آب‌وتاب شروع به گفتن کرد.


-	چندروز قبل مریضی تو، توی خونه داشتم جا کفشی را تمیز می‌کردم.  که صدای حرف زدن رضا را شنیدم بیرون امدم تا ببینم چخبره، اخه عصبی بود. خودمم می‌خواستم بهش بگم که راضیه خانم اومده بود و در مورد پسرش با این دختر‌دایی رضا حرف می‌زد.اما با شنیدن حرف‌های رضا و اون دختره منصرف شدم.


دروغ چرا کنجکاو شده بودم بعد از رفتن من بحث چی‌شده؟ نازنین چه توضیحی برای کارش داشته.


-	انگار که خانواده‌هاشون می‌خوان اینا باهم ازدواج کنن اما خداروشکر رضا فهمیده که دختره چجور ادمیه برای همون مخالفه. تازه انگار رضا از این دختره آتو داره داشت می‌گفت که نمی‌خوام ابروت و ببرم پس خودت همه رو قانع کن که به درد هم نمی‌خوریم و.....


ته دلم شادی شیرینی ریخته شد، و نور امیدی در تاریکی قلبم سوسو کرد، یعنی می‌شد برای داشتن رضا فکری بکنم؟


بدجور فکرم مشغول شده بود و مریم‌خانم هم متوجه شد که دیگر به حرف‌هایش گوش نمی‌دهم کمی دمق از جایش بلند شد و گفت: زمان بیرون اومدن دسته‌های عزاداری نزدیکه من میرم چادرم رو بردارم برم دم در.


توام یکم استراحت کن.


برای بدرقه‌اش از جایم بلند شدم و گفتم‌: چندروزه کلا تو استراحتم یکم درس میخونم امتحان دارم.





روز و شب‌ام خلاصه شده بود توی کتاب‌هایم، تمام سعی‌ام را می‌کردم تا کم‌کاری فورجه‌ام را جبران کنم کل شب را می‌خواندم و صبح بعد امتحان دوساعتی می‌خوابیدم و دوباره برای امتحان بعدی اماده می‌شدم. مریم‌خانم هم هر روز چند دقیقه‌ای می‌آمد و از حالم خبر می‌گرفت و می‌رفت. به قول خودش سعی می‌کرد مزاحم درس خواندنم نشود. هرچند می‌دانستم کل عصر هارا در کوچه می‌نشینند و دسته‌ی عزاداری محله را با زن‌های همسایه‌ها نگاه می‌کنند.( از بچگی علاقه‌ای به اینجور مراسم‌ها نداشتم و هرگز هم شرکت نمی‌کردم.) شب‌ها هم برای مرثیه‌های زنانه می‌رفت، یعنی حسابی سرش شلوغ بود.


سه‌تا امتحانم مانده بود و داشتم برای امتحان پس‌فردا می‌خواندم که طبق روال چند روز اخیر دوباره صدای مداحی وطبل می‌آمد و حسابی تمرکزم را بهم می‌زد. دستم آمده بود که عصر‌ها دو ساعتی قراره با این صداها سرکنم.


بی حال هندزفری‌ام را از روی مبل برداشتم و در گوشم چپاندم، درون پلی لیست گوشی‌ام دنبال آهنگ بیکلام پیانو بودم. هنوز صدای حسین حسین گفتن از بیرون می‌آمد و در قلبم می‌نشست.


نمی‌دانم چرا دلم خواست که گوشش بدم ،هندزفری را از گوشم بیرون کشیدم و چندثانیه‌ای گوش دادم.


پاهایم بی اختیار به سمت پنجره کشیده شد و پرده را کنار زدم. از دیدن سف‌های طولانی مردم سیاهپوش ته‌دلم زیر و رو شد. چون پنجره ها شیشه‌ی ساده بود و از بیرون، داخل خانه مشخص بود. سریع دویدم و اولین شالی که دستم آمد روی سرم گذاشتم و گوشه‌هایش را روی بازوان*" انداختم و دوباره پشت پنجره ایستادم.


کمی خم شدم و گروه مریم‌خانم با چندین زن چادری را دیدم که در پیاده‌رو پتو پهن کرده بودند و به عزاداری نگاه می‌کردند. بین دسته‌ی عزاداران چشمم بی‌دلیل می‌گشت اما با دیدن چهره‌ی آشنایی انگار خون گرم با شدت زیادی در بدنم جریان پیدا کرد. بیشتر توجه کردم اولین بار بود که رضا را با پیراهن یقه گرد می‌دیدم. پیراهن یقه‌گرد سیاه رنگی که استین هایش را بالا کشیده بود و شلوار جین مشکی که قدش را کشیده‌تر نشان می‌داد.


زنجیر می‌زدند و از مداحی هم فقط نام حسین را می‌فهمیدم. انگار سر وصدای بلند مداحی به قلبم رسیده بود و در این فکر بودم که مگر من چه فرقی با آنها دارم! همه‌ی ما مسلمانیم اما....


من فقط اسم مسلمان را یدک می‌کشم آنهم بخاطر دین اجدادم ارثی رسیده. اما چی از دین اسلام می‌دانم؟! هیچ چیز...


چقدر عقب افتادم. اصلا من عقب افتادم یا این ادم‌ها در عصر جاهلیت مانده‌اند و عقب افتادند!


فکرم بدجور مشغول بود به‌قدری که متوجه تمام شدن عزاداری نشدم و مهم‌تر از همه متوجه نشدم دوساعت تمام چشمم به دسته‌ی عزاداری بود و فکرم در حال گردگیری از خاطرات بچگی‌ام، خانه‌ی مادربزرگم.


اخرین نگاه را به بیرون انداختم که با دیدن نگاه خیره‌ی رضا به سمت پنجره انگار که کار اشتباهی کرده باشم شرم‌زده شدم.شال مشکی رنگی را دور گردنش پیچانده بود و زنجیر روی شانه‌اش بودو لبخندی بی معنی روی لب‌هایش. برای فرار از نگاهش، حس شرم درونی‌ام از پنجره کنار رفتم و پرده را انداختم. من از کی شرم داشتم؟ از خودم بخاطر اینکه کل بیست سال زندگیم، سرم را مثل کبک زیر برف کردم؟ یا از خدایی که اینگونه متوجه‌اش شده‌ام! یا از رضایی که با وجود چند سال بزرگتر بودن از من، اما کیلومتر‌ها جلوتر از من بود.


چندروزم هم با این منوال گذشت و حس بیداری در وجودم روز به روز بیشتر می‌شد. اخرین امتحانم برای چندروز بعد عاشورا بود و حسابی فرصت برای خواندن داشتم. چندباری هم مریم‌خانم پیشنهاد داده بود بجای پشت پنجره همراهش به بیرون بروم، اما درس‌هایم را بهانه کردم و چه دروغ مزحکی بود. چون می‌دید که از پشت پنجره تا پایان عزاداری را میبینم.


ده دقیقه به شروع وقت همیشگی عزاداری ها مانده بود.تصمیمم را گرفته بودم می‌خواستم از نزدیک‌تر دین را لمس کنم و برای لفظ مسلمان بودنم معنی پیدا کنم. شنل مشکی رنگم را با شال و شلوار مشکی تن کردم و با برداشتن گوشی و کلید از خانه بیرون رفتم. با دیدن مریم‌خانم که پتویی در دستش می‌تکاند و از چادر مشکی روی سرش مشخص بود که اماده‌ی رفتن است.لبخندی روی لبم نشست، گفتم: به موقع اومدم هنوز نرفتین.


با تعجب به سمتم برگشت و گفت: هنوز مونده تا دسته‌ها راه بیفتن، تو کجا شال و کلاه کردی؟


دستم را به محافظ کنار پله گرفتم و اخرین پله‌ی باقی مانده را پایین امدم و گفتم: می‌خوام بیام از بیرون ببینم عزاداری رو.


-	مگه امتحان نداری؟


دستم را در هوا تکان دادم و گفتم: حسین ارزش افتادن یه امتحان و داره هـ..ا


پتوی تا شده‌اش را روی زمین گذاشت و گفت: ارزش که داره ولی تو می‌گفتی درس داری برا اون میگم.


-	حالا ندارم خب.


انگار که چیزی به ذهنش رسیده باشد چشم‌هایش برق زد و با گفتن(صبر کن بیام)، به خانه رفت و زیاد طول نکشید که با چادری مشکی در دستش بیرون امد.


-	میخوای بپوشیش؟ بیرون همه میپوشن اینجوری بری شاید معذب بشی.


خنده‌یصدا داری بخاطر این فکر همه جانبه‌اش کردم و گفتم: من که بلد نیستم.


چادر را روی سرم انداخت و با خنده دور خودم می‌چرخیدم و مریم‌خانم هزارماشالله می‌گفت. که با صدای رضا سر جایم ایستادم.


رضا- سلام میرید دسته؟


مریم‌خانم- اره مادر، راستی تو کلید داری دیگه، من برنمی دارم.


در حالی که نگاه مستقیم‌اش کل استخان‌هایم را ذوب می‌کرد ارام گفت: دارم...من


دست‌هایم میلرزید و این هجم از دستپاچگی و رسوایی از خودم سراغ نداشتم، چادر را بین دست‌های مشت شده‌ام محکم نگه داشتم که سر نخورد. مریم خانم که متوجه نگاه رضا شده بود با رضایت کاملی گفت: بهش میاد نه؟ هزارماشالله مثل قرص ماه شده.


با کمی معطلی بالاخره صدای لرزانی از رضا به گوشم رسید، بی اختیار نگاهم را از بوت‌های قهوه‌ایم بالا بردم و از کفش اسپرت مشکی، شلوار جین مشکی و سپس همان پیراهن جذب مشکی و در نهاید چهره‌ی خندان رضا رسیدم.


-	آ...آره خیلی بهش میاد.


لبخندی زد و برق چشمانش از دیدم دور نماند، خیلی سریع با چند قدم بلند به سمت در خانه رفت و از جلوی چشم‌هایم محو شد اما همچنان از تعریفش قند در دلم آب می‌شد.


مریم‌خانم که نگاه شیطونی به سوسوی چشمانم می‌دوخت و لبخند دندان نمایش نشان از برملا شدن رازم می‌داد.


چادر را از سرم در اوردم و به سمتش گرفتم‌.


‌- الان نمی‌تونم سر کنم شاید بعدا لازمم شد.


بی هیچ اعتراضی از دستم گرفت و روی کمد جلوی در گذاشت و با گفتن(بریم دیگه دیر شد) من را از شرم نگاهش نجات داد.


تجربه‌ی خوبی بود اولین بار حس کردم مسلمان بودن فقط کلمه نیست باید برای رسیدن به لفظ مسلمان واقعی خیلی کارها کرد.





تازه از حمام بیرون آمده بودم و درحال چنگ انداختن به موهایم برای شانه کردن بودم که صدای زنگ گوشی باعث شد شانه را روی میز بگزارم و موهای نیمه‌شانه شده‌ام را روی کتف راستم جمع کنم و به سمت گوشی‌ام بروم.


با دیدن اسم هانیه که تماس تصویری گرفته‌بود، لبخند روی لب‌هایم نقش بست و از اینکه هر دفعه اون یاد من می‌افتاد از خودم خجالت کشیدم.


-	یادمون نکنی خانم شایگان! 


صدایش هنوز هم شادی و سرزندگی داشت و لبخندش همیشگی بود.


روی مبل نشستم و گوشی را از خودم فاصله دادم تا تصویرم را ببیند.


-	چی‌‌بگم خواهرجان، شوهرم هر روز با کلی لباس کثیف و خودشم که عین منبع کثافت میمونه میاد خونه باید هی بشورم. از هفت‌تا بچه‌ام بگم که خونه رو روی سرشون میزارن. از این ور تمیز می‌کنم، از اون ور کثیف میکنن.


دستم و به حالت نمایشی بالا بردم و ادامه دادم: ببین تاول دست‌هام رو، همش از بشور بسابه.


باقیافه‌ای که نزدیک بود از خنده بترکد؛ اما سعی در بروز ندادن لبخندش داشت گفت: ببین صحرا ... خفه شـ...ووو، دلم می‌خواد با همین دست‌هام خفت کنم.


چنگ نرمی روی صورتم انداختم و گفتم: اِوا، خدا مرگم بده. تو دلت میاد بچه‌هام یتیم شن.


با صدای بلندی خندید و برای بچه‌ها و شوهر نداشته‌ام حرف‌های قشنگ قشنگ فرستاد.


جدی شدم و بعد از کمی حال و احوال کردن متوجه شدم می‌خواهد چیزی بگوید اما گویا مردد شده.


ابرویی بالا انداختم و گفتم: تف کن اونی که تو گلوت گیر کرده ببینم، تف کن اَخه.


خنده‌ی ریزی کرد وگفت: صحرا یچیزی می‌خوام بگم خودمم هنوز باورم نشده.


خودم را روی مبل عقب کشیدم و کنجکاو نگاهش کردم.


-	دیروز آران زنگ زده بود. خودمم هنوز باورم نشده.می‌گفت رفتین و من رو با کلاغ تنها گزاشتین، درمورد درس و دانشگاه وخوابگاهم می‌پرسید. در آخر هم گفت دلم برات تنگ شده بود گفتم خبر بگیرم.


دهانم از تعجب باز مانده بود. آران از کی خبر از دانشجو‌هاش می‌گرفت! توی کلاس که با من بیشتر از هانیه جور بود و کل می‌انداخت چرا به من زنگ نزده بود؟ چرا هانیه؟! ته دلم گواه روشنی می‌داد یعنی آران هم نسبت به هانیه بی میل نبود. نکنه هانیه رو با زن‌های دیگه اطرافش یکی گرفته قصد سرگرمی داره؟


با صدای هانیه از دریای فکر و خیالم که مرا هر لحظه بیشتر غرق می‌کرد، نجات داد.


- بخدا خودمم تو شوکم، هنوز باورم نشده. اصلا شماره من رو از کجا اورده.


- هانیه! نمیخوام وسط شوک شیرینت تلخی بیارم اما نگرانم نکنه آران قصد سرگرمی داره؟ قبلا از صبا و آریان شنیده بودم زیاد سروگوشش می‌جنبه.


- منم نگران همین بودم. ولی دیدم باز شده دیگه چشم‌وگوش بسته دل نمی‌بازم.حواسم هست، ولی دوست داشتم باهات در میان بزارم انگار هضم این اتفاق تنهایی برام آسون نبود.


لبخند بی جانی تحویلش دادم و برای فرار از این بحث گفتم: خونه‌ای؟


- اره، امتحاناتم تموم شدن برای محرم اومدم خونه.


- خوش‌بحالت، من هنوز یدونه امتحانم مونده.


- برا عاشورا نرفتی خونه؟فرداست ها.


دلم گرفت انگار دیر متوجه حال خاص محرم شده بودم هنوزکامل آشنا نشده و حس‌هایم را کشف نکرده تمام شد.


-	چه زود تموم شد. تازه میخواستم برم دسته و ایناها.


خندید و کمی موهای کوتاهش را به عقب برد و گفت: صبح بخیر خانم، یه کوچولو از جامعه عقبی. نگران نباش فقط یه کوچولو، ده روز مثلا.


بیشعوری نسیب‌اش کردم و بعد از چند حرف پیش‌پا افتاده خداحافظی کردیم.


ساعت حدودهای هشت‌ونیم عصر بود دلم می‌خواست برای مراسم شب تاسوعا با مریم‌خانم همراه شوم لاقل از ثانیه‌های اخر بهره ببرم.


شالی روی سرم انداختم و بعد از اطلاع دادن به مریم‌خانم که رفتنی صدایم کند با عجله وارد اتاق‌خواب شدم و بین لباس‌هایم دنبال لباس مشکی گشتم.





سرآخر نگاهی در آیینه انداختم مانتو بلند سیاهی که از دو طرف چاک تا روی رانم داشت و شال سیاه که قاب صورتم شده بود و برق لب صورتی رنگی که به چهره‌ام شادابی می‌داد.کمی عطر روی مچ و گردنم زدم و با برداشتن گوشی از خونه خارج شدم. مریم‌خانم چادر به سر در راهرو منتظرم بود. که با رسیدنم همراهم شد و حرکت کردیم.


نمیدانم چرا بغض سنگینی روی گلویم جمع شده بود، حال خودم را نمی‌فهمیدم.


صبا همیشه می‌گفت(اهنگ‌ها روی حال روحیت تاثیر می‌گزارند غمگین گوش کنی ناراحت میشی و شاد گوش کنی روحیه می‌گیری). بارها به درستی این حرف رسیده بودم و گمانم صدای مرثیه و فضای مسجد که در حزن بود حالم را دگرگون کرده بود. از کنار مریم‌خانم که چادر را روی صورتش کشیده بود و همراه مرثیه گریه می‌کرد بلند شدم و به گوشه‌ی خلوتی رفتم.


 اطراف را از نظر گزراندم.هر کس گوشه‌ای نشسته بود و مشغول کاری بود. نماز خواندن، قران خواندن و دعا کردن و گریه کردن.


سرم را به دیوار سرد تکیه دادم و شالم را جلوی صورتم انداختم و به بغض غریبی که به سینه‌ام چنبره زده بود اجازه‌ی رها شدن دادم.


چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که سینی چایی جلویم ظاهر شد. سرم را بالا بردم و با دختر نوجوانی که چادر سیاهی بر سر داشت روبه رو شدم. بین اشک‌هایی که صورتم را خیس کرده بودند لبخندی به رویش زدم و استکانی برداشتم و کنارم گذاشتم. هوای مسجد برایم سنگین شده بود و حس خفگی داشتم. به سمت دستشویی رفتم و با شستن صورتم کمی حالم را متعادل کردم. به سر جایم برگشتم و با لبه‌ی استکانم بازی می‌کردم. حس بی هدفی داشتم، پوچ و، عبث بودن کل وجودم را گرفته بود.


انگار که گمشده‌ای داشتم اما خودم هم نمی‌دانستم چیست. چاییم را مزه مزه کردم و از دور مریم‌خانم را دیدم که با گوشه‌ی چادرش خیسی صورتش را می‌گرفت. نگاهی به سمتم کرد و با لبخند از جایش بلندشد. متوجه شدم که پیشم می‌اید. استکان خالی را کنار دیوارگذاشتم و دستی برای مرتب کردن شالم بردم.


-	حوصلت سر رفت مادر؟


بی اختیار خندیدم چقدر مهربان بود که با این وضعیت به فکر حوصله‌ی من هم بود.


-	بزار منم یه چایی بخورم گلوم خشک شد بعد پاشیم بریم.


هنوز حرفش تمام نشده بود که همان دختر با سینی چای جلویمان ظاهر شد. استکان خالی را درون سینی گذاشتم و تشکر کوتاهی کردم.


کم‌کم جمعیت متفرق میشدن و جز تعداد انگشت شماری نبودند. مریم‌خانم استکان خالی را جلویش گذاشت و گفت: پاشو مادر از چایی‌خونه اقایون کلید و بگیر بریم دیگه دیر وقته.


-	اما اونور پره شاید پیداش نکنم.


گره روسری‌اش را باز کرد و محکمتر بست و گفت: الان دیگه اکثریت رفتن چند نفر موندن راحت پیدا می‌کنی یاهم به یکی بگو رضا رو صدا کنه.


سر تکان دادم و ازش جدا شدم. هوای خنک که به صورتم خورد لرزی در بدنم پیچید و سرحال‌ترم کرد؛ اما همچنان قلبم حس سنگینی داشت و دلم درمانی می‌خواست.


در طرف مردانه را کنار زدم و اولین مردی که دیدم رضا را پرسیدم(رضا اونطرفه، چایی‌خونه. از اون یکی در بری میبینی).


به سمت دری که گفته بود رفتم و با دیدن رضا که آستین‌هایش را بالا زده بود و کلی استکان کف کرده بود برای شستن خنده‌ام گرفت. انتظارش را نداشتم.


گلویم را صاف کردم تا متوجه حضورم شود و سلام کوتاهی دادم.


-	عه سلام، شما هم اینجا بودید!


سری تکان دادم و گفتم: کلید‌هارو می‌دین، خاله نیاورده با خودش.


استکان دستش را ابکشی کرد و با لحن ملایمی گفت:شما چی؟


متوجه نشدم و با حالت سوالی ابرو بالا انداختم. تک‌خنده‌ای کرد و گفت: منظورم اینه خودتونم کلید ندارین؟مثلا ساکن ساختمانید.


کفرم در امده بود از این تیکه‌اش و آماده‌ی جواب دادن بودم که با ورود پسر جوابی حرفم در دهانم ماند. پسر چند استکان دستش را روی سینک گذاشت و گفت: اینا جا مونده بودن رضا، کمک نمی‌خوای؟


-	نه تو برو جارو بکشید میام پیشتون.


این وقفه افتادن بین حرفمان اتش حرصم را خاموش کرد و فقط تیکه وار مثل خودش گفتم: داشتم تا اینجا نمی‌امدم.


خنده‌ی دندان نمایی کرد و کلید را از جیبش در اورد و به سمتم گرفتـ


-	بفرما، به مریم‌خانم بگو منتظرم نباشه احتمالا دیر میام باید برای فردا شب مسجد و اماده کنیم و قرآن هارو در بیاریم. کلید اضافی دارم.


بی‌جواب سر تکان دادم و با گفتن شب بخیر به سمت محوطه حرکت کردم.





صبح با صدای زنگ در از خواب بیدار شدم. کش‌وقوسی به بدنم دادم و در حالی که چشم‌هایم را می‌مالیدم به سمت در رفتم، بعد از دیدن چهره‌ی گردالی مریم‌خانم از پشت چشمی در را باز کردم و هم‌زمان نگاهی به ساعت دیواری که ده ونیم صبح را نشان می‌داد انداختم.


خمیازه‌ی کوتاهی کشیدم و گفتم: سلام صبح بخیر، خیر باشه کله‌ی صبحی!


-	کله‌ی صبحی چیه دختر! لنگه‌ی ظهره. مگه نمی‌خوای تو مراسم عاشورا شرکت کنی؟شروع شده ها.


تازه متوجه چادر سیاهش شدم و با


با هول گفتم: وای صبر کنین الان لباس می‌پوشم بریم.


به سمت اتاق‌خواب دویدم و شلوار مشکی‌ام را از روی شلوارک لباس‌خوابم بالا کشیدم که صدای خنده‌ی مریم‌خانم بلند شد.


-	نخند خاله عجله‌ایه.


مانتو دیشبم را که هنوز داخل کمد نگذاشته بودم تنم کردم و موهایم را بدونه شانه کردن چند دور پیچاندم و بالای سرم جمعش کردم. با برداشتن شال و گوشیم به سمت در اتاق‌خواب برگشتم و دست‌هایم را بالا بردم و گفتم: بفرمایین من آماده‌ام.


پشت چشمی برایم نازک کرد و گفت: یچیزی هم بخور ضعف نکنی، مراسم عاشورا طول می‌کشه.


بی‌توجه به حرفش کفش‌هایم را پایم کردم و در واحد را باز کردم و گفتم: فعلا گشنم نیست، بعدا میام می‌خورم. همین که از ساختمان بیرون رفتیم با دیدن جمعیت جلوی مسجد دهانم نیمه‌باز موند. می‌دانستم مراسم عاشوا خاص برگزار می‌شود؛ اما انتظار این همه جمعیت را نداشتم همانطور گنگ نگاه می‌کردم که مریم‌خانم گفت: اینطرفا رسم‌و رسومش اینجوریه. روز عاشورا کسی خونه نمی‌مونه گناه می‌دونن.





با خنکی نوک بینی‌ام شالم را جلوی دهانم گرفتم و گفتم‌: الان قراره چیکار کنن؟


الان تا ظهر عزاداری میکنن شب هم مراسم شب احیا داریم.


به سمت زن‌ها که کنار خیابان ایستاده بودند رفتیم و مریم‌خانم با گفتن(همین جا وایسا) به سمت مسجد رفت.


به هیاهوی مردان وسط خیابان نگاه می‌کردم که هر کدام در جای خود می‌ایستادند. برایم عجیب بود به حالت دایره چند دسته درست کردند که ریش سفیدان و افراد پخته اوایل دسته‌ها بودند و نوجوان‌ها و بچه‌ها در اخر صف.


به گوشه‌ی دیوار رفتم و روی پله‌‌ی خانه‌‌ی یکی از همسایه‌هانشستم. با تعجب به حرکاتشان نگاه می‌کردم که هرکدام از پهلوی بغل دستی‌شان گرفته بودند و خم و راست می‌شدند و کلمه‌‌‌ی عجیبی به زبان می‌آوردند. کمی گوش‌هایم را تیز کردم تا ببینم چه می‌گویند(شاخ‌سی، واخ‌سی)


هنوز درگیر کلمه‌هایی بودم که می‌شنیدم. با ظاهر شدن سینی شیری که جلویم گرفته بودند سربلند کردم و با دیدن رضا متعجب به سینی نگاه کردم.


کمی لب‌هایش کش امد و گفت: نمی‌خوای برداری؟


-	هان!


اینبار خنده‌اش دندان نما شد وگفت: می‌گم شیر بردار. نذریه، مردم ترک بین دسته‌ی عزاداری نذری پخش می‌کنن.شیر، شربت خونگی، کیک و کلوچه و اینا.


سرم را به نشانه‌ی تفهمیم تکان دادم و دست دراز کردم و از بین دو لیوان شیری که در سینی بود یکی را برداشتم. از گرمای شیر که با دستم حسش کردم حس خوبی گرفتم.


-	اون‌یکی هم بردار برای مریم‌خانومه.


لیوان باقی مانده را هم برداشتم و کنارم گذاشتم و از کنار رضابه مریم‌خانم که با فاصله‌ی چند متری با زنی گرم حرف زدن بود نگاه کردم.سوالی که ذهنم را مشغول کرده بود پرسیدم: اینا چیکار میکنن؟ درسته عزاداری نمی‌رفتم اما از دور دیده بودم تهران اینجوری نمی‌کردن.


باخنده نگاهی به دسته انداخت و گفت: اسم این مراسم شاخسی واخسی هست همون تغییر یافته‌ی شاه‌حسین وای‌حسین. در کل وای حسین‌گویان نوعی مراسم مذهبی هست که در ایام ماه محرم در بیش‌تر نقاط آذربایجان و به‌طور گسترده در تبریز برگزار می‌شه. این مراسم از چند روز مونده به ماه محرم تا دهمین روز از همین ماه و ظهر عاشورا ادامه پیدا می‌کنه‌‌؛ که چون افراد محله طول محرم سرکار و اینا هستن تعداد کمه توی عاشورا برگزار می‌کنن. در زبان ترکی آذربایجانی، مردم به این مراسم «شاخ‌سی» می‌گویند که کوتاه‌شدهٔ واژهٔ «شاه‌حسین» هست.


حالا که تا حدودی متوجه شده بودم گفتم: حالا چجوری‌ها هستش؟


نگاهی به سمت مردم کرد و دستش را زیر پیراهنش برد و کلوچه‌ای بیرون اورد و گفت: مریم‌خانم می‌گفت صبحانه نخوردی، فعلا این و با شیر بخور اجازه بدی بعدا این مراسمم توضیح میدم بهت. الان اینجا وایسادم جلب توجه می‌کنه مردای دسته اینور و نگاه می‌کنن.


حرصم گرفته بود از توضیح ندادنش، کلوچه را هم نگرفتم و تشکر کردم که خودش خم شد و کنار لیوان شیر گذاشت و گفت: اینم نذریه فقط چون دیر اومدین بهتون نرسیده منم وقت نمی‌کنم بین دسته بخورم که له میشه بخورین.


جوابش را ندادم و به سمت دسته نگاه کردم که مردها با یک دستشان پهلوی کناریشان را گرفته بودند و با دست دیگر به زانویشان ضربه می‌زدند. رضا که سکوتم را دید خداحافظی ارامی کرد و به سمت مسجد رفت.





گرمای‌ شیر وسوسه‌ام کرده بود کمی که مزه مزه‌اش کردم دلم خواست با کلوچه بخورم اما از شانسم رضا سینی را در مسجد گزاشت بود و به دسته‌ی عزاداری ملحق شده بود. کمی دست دست کردم اما نتوانستم جلوی نفسم را بگیرم و کلوچه را برداشتم و بسته‌بندیش را باز کردم، و تکه‌ای در دهانم گذاشتم. ناخواسته نگاهم به سمت رضا کشیده شد که با لبخند دندان‌نمایی نگاهم می‌کرد. می‌دانستم از موفق شدنش خوشحال است اما چاره‌ای نبود. صحرا موقع گرسنگی چیزی نمی‌فهمید نگاهم را به سمت دیگری سوق دادم تا حس پشیمانی کلوچه را کوفتم نکند و موفق هم شدم .


دسته بهم ریخته بود و حالا مردم خودشان را در دو صف طولانی مقابل هم قرار داده بودند و همراه مداحی سینه می‌زدند. این حرکتشان برایم اشنا بود. حدود نیم ساعت بعدش هم زنجیر‌ها بین مردم پخش شد و همانطور در دو صف مقابله هم شروع به زنجیر زدن کردند و بین دو دسته هم چهارچرخی که بلندگوها روی ان وسوار بودند و طبل و مداح بود.


شنیده بودم عزادری ترک‌ها دیدنی‌است و حالا با چشم خودم می‌دیدم که چقدر خاص و خالصانه به سینه می‌زدند. پشت سر هم نذری بود که بین عزادار‌ها پخش می‌شد و می‌گذشت.


در اخر مجلسشان هم همه در گوشه‌ای نشستند و آخوندی میکروفن را گرفت و شروع به صحبت کرد. از مریضایی که التماس دعا داشتند و ...


ازمصیبت های حضرت زینب و رقیه و امام حسین و....


از همه گفت، از حال و هوای دشت کربلا گفت، مردم دلرحم که گریه‌شان درآمد و همراهی‌اش کردند.


به اطراف نگاه می‌کردم زن‌ها که چادر مشکی‌شان را روی صورتشان انداخته بودند و مویه می‌کردند.


چیزی بیخ گلویم چسبیده بود اب دهانم را برای رهایی از چیزی که خفه‌ام می‌کرد قورت دادم سیبک گلویم به سختی بالا و پایین شد. اما بغضی که گلویم را چسبیده بود در جدالمان موفق شد و نیش اشک را به چشمانم دواند. حالا حس می‌کردم دلم پر است. خیلی پر، به حدی که توان نفس کشیدن را صلب کرده.


هنوز گریه‌ام شروع نشده بود که اخوند حرفش را تمام کرد و فاتحه فرستاد. کمی اعصابم خورد شده بود از بغضی که فرصت خالی کردنش را نداشتم. نزدیک اذان ظهر بود که ماجرای قتلگاه امام حسین را گفت و شروع به اذان دادن کرد.


گویا در مسجد برای مردها کسی نذر ناهار  می‌داد که دسته کلا به مسجد رفت و زن‌ها به سمت خانه‌هایشان. دلم پر بود و دو روز بود که نتوانسته بودم خودم را خالی کنم و دل سیر گریه کنم. با حالی خراب وارد ساختمان شدیم و مریم‌خانم که بخاطر گریه چند دقیقه پیشش دماغش را بالا می‌کشید گفت: حوصلت که سر نرفت مادر؟


نگاهم را در چشمان سرخش دوختم و جواب دادم: نه، اتفاقا دلم بیشتر می‌خواد بدونم در مورد مردم اینجا. و با کمی مکث سرم را پایین انداختم و زمزمه کردم: در مورد مردم مسلمان.


چادرش را از سرش پایین اورد و روی ارنجش انداخت و گفت: عجله نکن مادر، کم کم همه چیز رو متوجه میشی.


حالا هم بیا خونه‌ی من که دیشب ناهار اماده کردم فقط کافیه گرمش کنیم.


اهل تعارف نبودم اما شیرو کلوچه ته دلم را گرفته بود برای همین گفتم: ممنون من گرسنم نیست.


مچ دستم را گرفت و پشت سرش کشید و غرغرکنان گفت: الان انقدر خسته شدی که حوصله غذا پختن نداری. مریض میشی،بریم ناهار بخوریم یکم استراحت کنیم که شب احیاست. میریم مسجد.


مقاومتی نکردم و همراهش وارد خانه شدم. مثل همیشه بوی گلاب بود یا گل‌محمدی خشک شده که از خانه می‌امد و مشامم را نوازش می‌کرد. روی اولین مبل نشستم و شالم را از سرم در اوردم.


با صدای فندک فهمیدم که مریم‌خانم غذایش را گرم می‌کند. به سمت اشپزخانه قدم برداشتم و همزمان دکمه‌های مانتو کلفتم را باز کردم. با دیدن قیمه بادمجان که روی اجاق‌گاز در حال قل قل کردن بود تازه سنسور های مغزم فعال شدند و حس گرسنگیم را بیدار کردند.


سفره را وسط اشپزخانه روی زمین پهن کردم و کنارش نشستم. مریم‌خانم که قابلمه‌ی برنج را روی زمین گذاشت چیزی ته دلم را قلقلک داد و دلم هوس ترشی کرد. گفتم: خاله تا شما غذا رو بکشید خنک شه من برم از بالا ترشی بیارم بخوریم.


همین که نیم‌خیز شدم تا برم گفت: بیا ماست دارم با ماست بخوریم تا تو بری بیایی سرد میشه.


چشمکی زدم و گفتم: تا سه بشمارین اومدم.


بعد از خوردن ناهار ظرف‌هارا شستم و همراه مریم‌خانم کمی دراز کشیدیم و از زمین و زمان حرف زدیم.





صدای همخوانی زن‌ها که زیارت عاشورا می‌خواندند در کل مسجد می‌پیچید. نگاهی به قرآن کوچکی که دستم بود کردم فضای ناآشنایی بود و حس تمایز همه‌ی وجودم را گرفته بود. انگار وصله‌ی ناجوری بودم که به آدم‌هایی که در مسجد بودند چسبیده بودم. بی‌اختیار نگاهی به اطرافم کردم تا از فضای عجیبی که می‌دیدم بیشتر مطلع بشم. نگاهم به اشک‌های زلال روی گونه‌های مردم بود و در دلم با خودم کلنجار می‌رفتم که برای چه دردی انقدر راحت مثل ابربهاری گریه می‌کنند. با اوج گرفتن صدای مداحی که از قسمت اقایان زیارت عاشورا را می‌خواند به خودم آمدم و نگاهی به خط ریز قرآن کردم؛ برای راحت‌تر دیدنم کمی قرآن را بالا آوردم و از جایی که مانده بودم شروع به خواندن کردم. همزمان که کلمات عربی را می‌خواندم، مغزم در تلاش بود با آشنایی که از زبان عربی داشتم و فقط به زمان مدرسه برمی گشت آیه‌ها را معنی کنم. اما شدنی نبود. 


همه برای نماز از جایشان بلند شدند و عده‌ای درحال مرتب کردن چادر و روسری‌شان بودند و عده‌ای هم سجاده‌ها را پهن می‌کردند. با قرار گرفتن سجاده‌ی قهوه‌ای که ترمه‌دوزی هایش خیلی به‌چشم می‌آمد نگاه متعجبم را از همهمه‌ی اطراف گرفتم و با دنبال کردن دستی که روی سجاده بود به چهره‌ی مریم‌خانم رسیدم. بخاطر گریه چشم‌ها و نوک بینی‌اش قرمز شده بود. نگاه خیره‌ام را که دید دست از سجاده‌ی پهن شده‌ی جلویش کشید و گفت: نماز شام غریبان‌ اقاست. برات سجاده اوردم بخونی، انقدر دلت سبک میشه که نگو.


دلم نمی‌خواست بفهمد که نمازخواندن بلد نیستم. یا درمورد خودم و خانواده‌ام هزار جور فکر به سرش بزند که چطور به بچه‌ای که اسم شیعه را به یدک می‌کشد و در کشوری اسلامی زندگی می‌کند نماز یاد ندادند.


با اکراه گفتم: من نمی‌خونم. کمی حالم گرفته می‌خوام برم بیرون.


ابرویی بالا انداخت و جوابم را داد: هرجور راحتی مادر. حال‌وهوات عوض شد بیا همینجا.


برای تایید حرفش سرم را تکان دادم و قرآنم را کنار سجاده‌ای که برایم آورده بود گذاشتم و از جایم بلند شدم.


از بین جمعیت گذشتم و جلوی در ورودی درحالی که بوت‌هایم را می‌پوشیدم نگاهی به داخل انداختم. برای نماز قامت بسته بودند و از بین زن‌های چادر پوشی که ایستاده بودند مریم‌خانم را نمی‌توانستم ببینم.


نگاهی به ساعت گوشی‌ام کردم که یک‌ونیم را نشان می‌داد.


باهجوم هوای سرد، گوشی را در جیب پالتو‌یم سر دادم و بلافاصله دست‌های مشت شده‌ام را هم در جیبم بردم.


هنوز چند قدم فاصله نگرفته بودم که با دیدن شمع‌های زیادی که جلوی مسجد روشن کرده بودند لبخند مهمان لب‌هایم شد.


از دور رضا را دیدم که روی پله‌ها درحال روشن کردن شمع‌های دیگر است. صحنه‌ی چشم نوازی بود دیدن نور شمع‌های کوچک و بزرگ که در تاریکی شب جلوه‌ی زیادی داشتند.


به سمتش قدم برداشتم و با نزدیک شدنم لامپ‌های محوطه یکهو خاموش شد و بی اختیار به قسمتی که لامپ‌های خاموش بود نگاه کردم.


شالم را تا روی بینی‌ام کشیدم و چند قدم باقی مانده را طی کردم. با دیدن برق اشکی که روی گونه‌ی رضا بود و نور شمع صورتش را روشن می‌کرد جاخوردم و از آمدنم پشیمان شدم. اما دیر شده بود برای پشیمانی، برای برگشتن. رضا با دیدن من شمع خاموشی که دستش بود را روی پله گذاشت و دستی به صورتش کشید. به آرامی گفتم: شرمنده نمی‌خواستم مزاحم خلوتتون بشم.


قدمی به عقب برداشتم که با لبخند محوی گفت: مزاحم چیه! بیا بشین.


طرف دیگر پله نشستم و از جعبه‌ی شمع‌ها سه شمع باقی مانده را برداشتم.


سکوتی که بینمان حاکم شده بود دوباره یادآور این شد که وقت اشتباهی آمدم و ناراحتم می‌کرد. برای پایان دادن به سکوت پا پیش گذاشتم و آرام لب زدم.


-	شمع برای چیه؟


بی توجه به سوالم گفت: هوا سرده چرا بیرون امدین؟


نگاهم را از شمع‌های اطراف برداشتم و گفتم: هوای داخل خفه بود، اوناهم می‌خواستن نماز بخونن امدم بیرون یکم هوا بخورم.


کبریت دستش را با فوت آرامی خاموش کرد و در حالی که نگاهم به دود کبریت خاموش شده بود گفت: اهل عزاداری و اینا نیستی؟


از،سوالش کمی جا خوردم و برای فهمیدن دلیل سوالش نگاهم را به چشم‌های رنگ شبش دوختم. بی توجه به سوالش که بی‌جواب مانده بود ادامه داد: همه‌جا شمع روشن می‌کنن شام غریبان.


اهانی گفتم و درحالی که شمع‌های دستم را کنارش گذاشتم گفتم: ندیده بودم.


کبریت را به سمتم گرفت و گفت: نمی‌خوای خودت روشن کنی؟ تو دلت دعا کن و روشنشون کن.


دعایی به ذهنم نمی‌رسید و برای جلوگیری از معطلی شروع به روشن کردن شمع‌ها کردم.


- چیزی از مراسم‌های مذهبی نمی‌دونم، علاقه‌ای هم برای دونستنش نداشتم.


- اما حالا داری!


شمع‌ها را کنار بقیه گذاشتم و گفتم: مراسم‌های اینجا جالب‌ هستن، مثل شاخسی.


نگاهی به تاریکی اطراف کرد و جعبه‌ی خالی شمع‌ها رو برداشت و بلند گفت: شمع روشن کردن درسته همه‌جا هست. اما این مراسمم مثل بقیه‌ی مراسم‌های عزاداری تو این شهر شکوه خاصی داره. جلوی حسینیه‌ها و مساجد روشن می‌کنن





را به نشانه‌ی آتش افروزی امام‌حسین (ع) در هنگام وداع با یارانش می‏دانند. تازه شبیه خوانی هم دارند که من به شخصه جای دیگه ندیده بودم.


- اون چجوریه؟ کی قراره انجام بشه؟


- از معمولترین آیین‌های عزاداری حسینی در آذربایجان، شبیه خوانیه، صورتی از بازسازی وقایع كربلاست كه در آن افراد به شیوه‌ه‏ای تجریدی به دو گروه اشقیا و امام خوانها تقسیم می‌‏شوند. اشقیا با لباس سرخ  و تیره و صدای ناهنجار و امام خوانها با لباس سبز و صدایی دلنشین وقایعی مثل شهادت حضرت عباس، حضرت علی اكبر، حضرت قاسم و امام حسین (ع) را به نمایش می‏‌گذارن. در بیشتر مناطق كه شبیه خوانی وجوددارد شبیه‌‏ها در آخرین روزهای عزاداری حسینی اجرا می‏‌شه. یعنی امروز بود اما این محله اجرا نشد.


- چرا؟دوست داشتم ببینم.


درحالی که دست‌هایش را ها کرد و درجیبش گذاشت سر جای قبلی‌اش نشست و گفت: شبیه خوانی یکم سخته و تو محله‌های کوچیک نیست، نیاز به اسب داره، لباس‌های خاص، چادر و...


به نشانه‌ی فهمیدن سرم را تکان دادم و گفتم‌: شاخسی هم گفتی توضیح میدی ها.


خنده‌ی دندان نمایی کرد و گفت: حالا که فرصت هست بزار اونم بگم.


شاخسی (شاه حسین)در اصل یک رژه نظامی هست. تو مراسم شاه‌حسین‌گویان اصلی، عزاداران نوعی چوب مخصوص این نوع عزاداری که خیلی قدیم هم از قمه یا شمشیر استفاده می‌کردن، را از زمین تا فرق سر خودشون حرکت می‌دهند و وقتی که چوب به زمین نزدیک می‌شه،همگی با صدای بلند ندای «شاخ‌سی» (شاه‌حسین) و زمانی که چوب به سرشان نزدیک می‌شود، همگی با صدای بلند ندای «واخ‌سی» (وای‌حسین) سرمی‌دهند. این حرکت به نشانهٔ جنگ یاران حسین بن علی با یاران یزید بن معاویه تو صحرای کربلا است.


با تموم شدن جمله‌اش بلند شد و نگاهی به اطراف انداخت و من هم با تبعیت از این رفتارش سر چرخاندم و نگاهی به دور و برم انداختم. کسی اطراف نبود غیر از دو مرد جوانی که در حال نصب پرچم سیاه روی دیوار که از جایش کنده‌شده بود، بودند.


چند قدم عقب رفت و به حالت نمایشی خم شد و دوباره حرکت مراسم را توضیح داد. با آمدن دو مرد جوانی که حالا پرچم را نصب کرده بودند به سمت مسجد، راست ایستاد و دستی به ته‌ریش اش کشید و ادامه داد: دیدی عزاداران در حین عزاداری، دست خودشون رو  پشت همدیگرقرار می‌دادن؟ با این حرکت  اتحاد و انسجامشان رو نشان می‌دهند.


مراسم ما که سبک سنتی انجام میشه و از هیچ‌گونه ابزارآلات استفاده نمی‌کنند. 


دستم را به سمت آتش کم‌سوی شمع‌ها بردم به امید گرم شدن، با کمی مِن..مِن گفتم: اصلا دلم نمی‌خواد تفکرتون درموردم خنگی یا عقب‌موندگی باشه.


روبه‌رویم ایستاد و نگاهی به سمت دست‌هایم انداخت.


-	اصلا همچین فکری درموردت ندارم. می‌دونم شرایطی نداشتی که اینارو ببینی، بیشتر این توضیحاتی‌ام که من دادم مختص مراسم‌های تبریز هستن.


لبخند زد و نگاه خیره‌اش را به چشمانم دوخت.


-	یعنی شرایطش رو هم داشتی این‌ها رو تهران نمی‌دیدی.


تشکر کوتاهی کردم و با بارش آهسته و رقصان برف که تازه شروع شده بود تصمیم گرفتم پیش مریم‌خانم برگردم.





بالاخره آخرین امتحانم را هم دادم و برای جمع کردن چمدانم به سمت خانه راه افتادم. دلم بدجوری هوس خانه‌ی پدریم را کرده بود، دلم می‌خواست خیلی زود در جمع خانواده‌ام باشم.


پله‌ها را دوتا یکی طی کردم و وارد خانه نشده زیر کتری را روشن کردم تا آب جوش بیایید. بدونه عوض کردن لباس‌های تنم چمدان قهوه‌ای رنگم را جلوی کمد روی زمین انداختم‌؛ شروع به جمع کردن چند دست لباس و وسایل شخصی‌ام کردم. با بستن زیپ بزرگ چمدان که به سختی کشیده می‌شد، همانجا کنارش چهارزانو نشستم و سرم را به کمد دیواری تکیه دادم. لحظه‌ای پلک‌های سنگینم را که بی ربط به بیدار ماندن دیشب و درس‌ خواندنم نبود روی هم گذاشتم. دلم برای تیکه پرونی برای صبا تنگ شده بود. حتی دلم حضور همیشگی آریان در خانه را می‌خواست، از شرکت برگشتن‌های بابا که بدونه خستگی و کلافگی به پر چونگی‌هایم گوش می‌سپرد. برای غرغر کردن‌های مامان سر فست‌فود خوردنا، برای مشکی که هنوز فرصت نشده بود بهم عادت کنیم اما من ترکش کردم.


با سوت کشیدن کتری که خبر از جوش آمدن آبش می‌داد چشم باز کردم و نگاهی به ساعت دیواری کردم هنوز دوساعتی فرصت داشتم که به قطار برسم. به سختی بلند شدم و چمدان را تا نزدیکی در ورودی کشاندم. بسته‌ی نسکافه‌ام را باز کردم و با خالی کردنش ته لیوان، بوی مطبوعش هوش از سرم برد. آب‌جوش را که در لیوانم ریختم فلکه‌های گاز خانه را بستم و لیوان به دست به سمت اتاق‌خوابم رفتم.


مانتو آبی‌کاربنی‌ام را تنم کردم که با طرح کلوش بودن بدن‌اش حس می‌کردم برای قطار راحت باشد. شال سفیدم را که با بافتم ست کرده بودم روی سرم مرتب کردم و نسکافه‌ام را که رو به یخ کردن بود سرکشیدم و لیوانش را آب کشیدم و در ابچکان گذاشتم. نگاه کلی به اطراف انداختم و وقتی از مرتب بودن همه چیز اطمینان حاصل کردم چمدان را بلند کردم و به سمت راه‌پله حرکت کردم. بعد از خداحافظی کردن از مریم‌خانم، آژانسی گرفتم و به سمت ترمینال حرکت کردم.


بعد از سوار شدن داخل قطار بی توجه به آدم‌های اطرافم هندزفری را در گوشم قرار دادم و روی تخت دراز کشیدم. انقدری خسته بودم که کل مسیر را نه، اما چندساعتی را میتوانستم با خواب مشغول شوم.


بابا به استقبالم آمده بود و از دور که هیکل اشنایش را دیدم، با کشیدن دسته‌ی چمدان به سمتش رفتم. متوجه حضورم نبود و گویا درحال شماره گیری با من بود که از بین جمعیت حاظر پیدایم کند. چند قدم که نزدیکش شدم با دیدن موهای جو گندمی شانه شده‌اش ته دلم قنج رفت و هوس بهم ریختن موهایش به سرم زد. مثل همیشه اتو کشیده و تمیز بود و من ته دلم برای داشتن همچین مرد با‌ابهت و مهربان و خاص شاکر خدا شدم. گویا از برقراری تماسش نا‌امید شده بود که گوشی را از کنار گوشش پایین اورد، دسته‌ی چمدان را رها کردم و بی‌هوا از پشت بغلش کردم و سرم را روی شانه‌اش گذاشتم. با حس گرمای دست‌هایش روی دست‌هایم نفس عمیقی کشیدم و کل هوای اطراف را که حاوی عطر و نفس‌های پدرم بود داخل ریه‌هایم حبس کردم.


-	انقدر بزرگ شدی که تنهایی سفر می‌کنی ته‌تغاری من!؟


لبخند بزرگی روی صورتم نقش بست و روی شانه‌اش را بوسیدم. به سمتم برگشت و که کمی سرم را خم کردم و با ناز مخصوص پدر دختری گفتم: شما چی فکر می‌کنید مهندس شایگان؟


با در آغوش کشیدنم، سرم را روی سینه‌اش گذاشتم که بوسه‌ای روی موهایم زد.


- نمیدونم... در عجبم کی انقدر بزرگ شدی!


- دیگه دیگه، شما حواستون نبود.


بعد از اینکه به خونه رسیدیم بعد از استقبال مامان وصبا با ذوق به سمت اتاقم رفتم و وسایلم را چیدم و برای ادامه‌ی خوابم اماده شدم.


اون شب برای اولین بار دلم برای دیدن آریان هم تنگ شده بود و ناراحتی ناشی از کار داشتن آریان و سر نزدنش به اندازه‌ی صبا نباشه کمتر از اون نبود.





صبح به عادت گذشته روی مبل دراز کشیده بودم و کانال‌ها رو بالا و پایین می‌کردم. صدای شرشر آب و بهم خوردن ظرف‌ها خبر از ظرف شستن مامان می‌داد. با پایین رفتن مبل کنارم سرم را به سمت بالا چرخاندم و با دیدن صبا که لباس پوشیده و آماده بالای سرم نشسته بود بلندشدم و درست نشستم. گوشه‌ی شال رنگین‌کمانی‌اش را که دور گردنش انداخته بود گرفتم و به سمت خودم کشیدم.


-	اغور بخیر خانم، کجا چادرچاقچور کردی میری؟


لبخند دندان‌نمایی زد و گفت: جمعه‌است ها، قراره برم خونه مادرشوهرم.


پشت چشمی برایش نازک کردم.


-	ناسلامتی خواهرت بعد چند وقت آمده‌ها، اونوقت تو من رو میزاری و میری پیش مادرشوهرت!


من را در آغوش کشید و بوسه‌ای روی گونه‌ام گذاشت و سفت فشارم داد. با وجود اذیت شدنم مخالفتی نکردم و منتظر شدم احساساتش را خالی کند.


-	تو که حالا حالاها اینجایی، انقدر هم کار دارم باهات که نگو؛ فقط منتظرم عرق راهت خشک بشه بعد.


خدا بخیر کنه‌ای گفتم و از بغلش بیرون آمدم. با صدای آیفون جوابم را نداد و به سمت در رفت. منم که فارغ از همه‌چی دوباره سرجایم دراز کشیدم.


با بازشدن در و شنیدن صدای آریان که با مامان و صبا خوش‌و بش می‌کرد. با دیدن شلوارک و تاپی که در تن داشتم مثل جت از جایم پریدم و به سمت اتاق دویدم. در طول راه هم که آریان صدایم می‌کرد بلند غرغر کردم. 


-	ناسلامتی مردی‌ها، یه یاالله‌ی، اِهن و اوهونی، سرفه‌ای، عطسه‌ای. شاید یه نامحرمی چیزی بود.


بعد از پوشیدن شلوار و پیراهن آستین بلندی دستم را که برای برداشتن شال جلو رفته بود پایین انداختم و در آینه به خودم خیره شدم. متعجب از عکس‌العمل چند دقیقه پیش‌ام روی صندلی نشستم و سرم راگرفتم و به پایین خم شدم. 


-	من چرا عوض شدم! چرا به وجود آریان که قبل از رفتنم همه جوره جلوی‌اش ظاهر شده بودم الان اینجوری واکنش نشان دادم. چرا رفتارم دست خودم نبود؟


ناامید از افکار بی سروته‌ام، شالم را روی آینه انداختم و از اتاق بیرون رفتم. به سختی لبخندی روی لبم نشاندم و به سمت پزیرایی رفتم. آریان که با دیدنم از جای‌اش بلند شد و به سمتم آمد. دست‌اش را که به سمتم دراز شده بود گرفتم اما در مقابل حرکتش که می‌خواست بغلم کند خودم را کمی عقب کشیدم. متوجه بی میلی‌ام شد و دستش را پایین انداخت. تعجب را در چشمانش به وضوح می‌خواندم. حتی نگاه عجیب صبا و مامان که چایی به دست جلوی ورودی آشپزخانه ایستاده بود را حس می‌کردم. آریان ریزبینانه حالم را پرسید و من برای آب کردن یخ، جو حاکم دست به دامن شوخی شدم.


-	والا من نیومده دست زنت و می‌گیری می‌بری خونه‌ی ننت تازه میخوای خوبم باشم؟


لبخند نیمه جانی زد و گفت: جونم رو بخواه زنم رو نخوا.


حالت عق زدن گرفتم و روی مبل تک نفره نشستم. بعد از کمی صحبت وشوخی که باز هم اون نگاه متعجب رو از چهره‌ی هیچکدامشان پاک نکرد. آریان و صبا عزم رفتن کردند. قانون جالبی بود که صبا جمعه‌ها به خانه مادرشوهرش می‌رفت اما آریان از هفت روز هفته شش روزش را اینجا بود. 


برای بدرقه‌شان جلوی در ایستاده بودم که آریان بعد از بستن بند کفشش جلویم قرار گرفت و گفت: راستی تا یادم نرفته بگم، دوشنبه آموزشگاه یه مراسم برگزار می‌کنه توام دعوتی. احتمال زیاد لازم باشه یه صحبت کوتاهی هم بکنی به‌عنوان یکی از برگزیدگان کنکور سال پیش.


با تعجب گفتم: چرا مـ...ن؟


-	چون جزوه رتبه‌های درخشان آموزشگاه بودی تازه قراره تجلیل هم بشه.


چون سر راه بودند سوال‌های ذهنم را نپرسیدم تا معطلشان کنم و تنها به تکان دادن سر اکتفا کردم. بعد از رفتن‌ آن‌ها، برای فرار از نگاه‌ها و احتمال زیاد سوال‌پیچ کردن مامان دلتنگی برای اسبم را بهانه کردم و بعد از آماده شدن از خانه بیرون زدم.


ذهنم اطراف خاطرات آموزشگاه می‌چرخید.آران، استاد صیفی، پریسا، شرط شیرینی خریدن‌هامون و...


دروغ چرا، دلم برای سال پیشم تنگ شده بود. تمایل داشتم که دوباره آن محیط رو ببینم اما یاد سخنرانی لرزه به جانم می‌انداخت. تا جایی که یادم می‌آمد هیچوقت استعداد حرف زدن طولانی یا تعریف کردن نداشتم و عمدتاً خودم وسطش خسته می‌شدم چه برسد به شنونده‌ها.


برای فراموشی این مسئله خودم را به مشکی سپردم و تلافی دلتنگی‌هایمان را با چهارساعت سواری بدونه وقفه در آوردیم. نفس نفس‌زنان زین را از پشتش برداشتم و به سمت استطبل هدایتش کردم. قبل از رفتن به خانه کمی هم در خیابان‌های شهر چرخ زدم.


سر میز شام هرآن منتظر سوال‌های مامان بودم اما از شانس خوبم گویا این فرار کارساز بود و باعث فراموشی‌ قضیه شده بود. از انجایی که صبا شب را برنمی‌ گشت. خانه کمی سوت و کور بود و دلیلی برای بیدار ماندن تا دیر وقت نداشتم. از فرصت بیکاریم خوب استفاده کردم و چیدمان اتاقم را تغییر دادم. انگار وجودم تمنای تغییر داشت و از قالب گذشته‌اش خارج شده بود و قصد برگشت به جای قبلی‌اش نداشت.


با هانیه هم صحبت کردم و متوجه دعوت شدنش به مراسم شدم. این کمی دلگرمم می‌کرد.دیدن آدم‌های دوست داشتنی گذشته‌ام.





با نزدیک شدن به روز مراسم استرسم بیشتر می‌شد و حالا که فردا روز موعود بود فکر و خیالم بیشتر شده بود. با دلهره  به سمت پذیرایی رفتم که بابا و آریان روی مبل نشسته بودند. چند روز را برای جلوگیری از دلهره‌ام خودم را کنترل کرده‌بودم و هیچ سوالی در مورد مراسم نمی‌پرسیدم. اما انگار این مراعات دیگر کارساز نبود و چه بخوام چه نخوام دلهره را داشتم. دل و به دریا زدم و خودم را روی مبل کنار بابا انداختم و با تندی گفتم.


-	آریان من فردا نمیام. من نمی‌تونم حرف بزنم. اصلا کیا قراره بیان؟


صبا که ظرف میوه دستش را روی میز می‌گذاشت با خنده گفت: ترسو نبودی‌ها صحرا!


حرفش را با دهن‌کجی تکرار کردم و گفتم: هر آدمی از استعداد و توانایی خودش اطلاع داره منم میدونم توی جمع نمیتونم صحبت کنم چهار نفر بیشتر باشه به تته‌پته می‌افتم. 


آریان: یکم جرعت داشته باش دختر. مثلا الان دانشجویی قراره چندسال بعد کنفرانس بدی، دفاعیه بری. 


کلافه سرتکون دادم و لب برچیدم.


-	ببین منو، فردا قراره معلم‌های آموزشگاه باشن با بچه‌هایی که سال پیش با خودت دانشگاه قبول شدن. و دانش‌آموزهای امسال، یعنی در اصل هم قراره از بچه‌های سال پیش تجلیل بشه هم با سخنرانی چندنفر یه مراسم انگیزشی برای دانش‌آموزا باشه.


دستم را توی هوا تکان دادم و از جایم بلند شدم.


-	اوووو چخبره، قلم‌چی هم همچین مراسمایی نداره آموزشگاه شما شورش و در اورده.


سیبی از ظرف برداشتم و به نیش کشیدم.


بابا دستش را دور شانه‌ام حلقه کرد و گفت: دختر من می‌تونه. تو به این شک داری صحرا؟


با نگاهی پر تردید به چشم‌هایش خیره شدم. اطمینان چشم‌هایش به وجودم تزریق شد. برای مخالفت لب باز کردم اما با ادامه‌ی حرفش به‌اجبار ساکتم کرد.


- من دختری تربیت کردم که مایه‌ی افتخارمه، با درس خوندنش با استقلالش. اینو نگو که از پس دوتا حرف زدن برنمیاد.


- هووووف خدا بخیر کنه.


صبا- تازگیا زیاد درگیر خدا شدیا حواسم بهت هست.


برو بابایی نثارش کردم و به سمت اتاقم رفتم. کمد لباسم را باز کردم و به درش تکیه دادم. حالا فردا چی بپوشم که در شأن یه آدم تحصیل کرده باشه؟


نگاهم را از مانتو‌های رنگارنگ برداشتم و دست دراز کردم و مانتو مشکی رنگم را که بالاتنه متناسبی داشت و از کمر به پایین کلوش می‌شد وتا روی زانو بود و آستین‌هایش هم تا می‌خورد و سه ربع می‌شد. را برداشتم و مقنعه مشکی و اتو کشیده‌ای هم برداشتم. شلوار قد نود جین آبی رنگی راهم روی مانتو انداختم و در کمد را بستم. 


روی تخت دراز کشیدم و با گوشی‌ام جملات انگیزشی را سرچ کردم چند جمله که خواندم حوصله‌ام سر رفت و وارد اینستاگرام شدم. پیج ناشناسی برایم بالا آمد و قبل از اجازه دادن چشمی چرخاندم. نمی‌شناختمش اما متنی برای شروع سخنرانی پیدا کردم. بقدری عالی بود و مناسب روزهایی که قرار داشتیم کپی کردم و با بستن گوشی خواستم که بخوابم.


کل شب را بخاطر اضطراب و دلهره با کابوس‌های نصفه و نیمه دست و پنجه نرم کردم. خوب یادم داشتم حتی برای کنکور هم انقدر مضطرب نبودم. 


بعد از پوشیدن لباس‌هایم آرایش ملایمی کردم و سر مقنعه‌ام را کمی عقب بردم و موهای یک‌طرفه‌ام را مرتب کردم. کفش اسپرت مشکی برداشتم و جلوی در انداختم. و راهم را به سمت آشپزخانه کج کردم.


بعد از خوردن صبحانه‌ی مختصری همگی به سمت آموزشگاه راه افتادیم. از بدو ورودم با اساتیدم سلام و احوال‌پرسی کردم و با دیدن تعداد زیادی از صندلی‌های چیده شده که فقط تک‌وتوک آنها پرشده بود، قلبم به تپش افتاد. به سمت صندلی‌های جلو رفتیم و نشستیم. بابا و مامان که سمت چپم نشسته بودند در حال صحبت کردن باهم بودند و من هم با تعجب اطراف را از نظر می‌گزراندم که شاید چهره‌ی آشنایی ببینم. با دیدن مدیر آموزشگاه که به سمتمان می‌آمد بابا را صدا زدم که متوجه‌اش شد. بعد از سلام و احوال‌پرسی مختصر اقای احمدی با بابا، به سمتم برگشت و خبر سخنرانی‌ام را داد. مطمئناً نمی‌دانست که از چندروز پیش عزای آن مرحله از مراسم‌شان را گرفته‌ام. خیره به بابا شدم و با اطمینانی که از پلک زدن آرام و لبخند کنج لبش نشانم داد. سرتکان دادم و گفتم: من سخنرانی بلد نیستم اما چند کلمه‌ای صحبت می‌کنم. با دور شدنش نفس راحتی کشیدم اما با پرشدن صندلی‌های اطرافم دوباره اضطراب به جانم افتاده.


صبا کنارم نشست و کیفش را روی صندلی کناری‌اش که معلوم بود برای آریان است گذاشت و با نیمچه لبخندی روی سِن را نگاه کرد. نگاهش را دنبال کردم و به میز بلندی که میکروفن رویش قرار داشت رسیدم. با احساس گرمای دستی روی دست‌هایم نگاهش کردم. صبا با لمس دست‌های سردم خم شد و کنار گوشم زمزمه کرد.


-حالت خوبه صحرا؟ چرا انقدر یخی!


- نگرانم. نکنه تپق بزنم آبروم بره؟


- چرا آبروت بره؟ انقدر نترس اولش سخته همین که رفتی اون بالا ترست می‌ریزه. سعی کن بخاطر استرست رشته کلام از دستت در نره. موقع حرف زدن هم فقط به خودم نگاه کن با اطرافت کاری نداشته باش.





بعد از گذشت حدود بیست دقیقه از مراسم شروع شد. ازدحام جمعیت به‌قدری بود که در روز زمستانی عرق کرده بودیم، آن‌هم در سالنی که وسیله‌ی گرمایشی نداشت. هرچقدر اطرافم را چشم می‌چرخاندم کمتر به نتیجه می‌رسیدم هیچ آشنایی دور و برم پیدا نکردم و بیخیال حواسم را به مدیر آموزشگاه که درحال سخنرانی بود دادم. آریان که جزء گروه اجرایی مراسم بود و از وقتی که آمده‌بودیم کلا در رفت و آمد بود کنار صبا نشست و گفت: دوتا سخنرانی دیگه نوبت توعه. آروم باش و تمرکز کن، من بهت امید دارم ناامیدم نکن.


از درون خودم را باخته بودم از دلهره حالت تهوع گرفته بودم. شکلاتی از کیفم بیرون کشیدم و در دهانم گذاشتم بلکه جلوی افت فشارم را بگیرد. دسته کیفم را با استرس ریش ریش می‌کردم که صدای مجری ملکه‌ی ذهنم شد. ( از اقای بهرامی درخواست می‌کنیم برای ارائه‌ی سخنرانی به جایگاه تشریف بیارند.)


یعنی یک نفر بعد آن من بودم. گوشیم را برداشتم و به قسمت یادداشت‌هایم رفتم. بعد از مرور متنی که دیشب پیدایش کرده بودم و قصد داشتم سرآغاز صحبتم باشد. بی اختیار برای هانیه پیامی نوشتم.(کجایی نمیبینمت.)


صفحه را خاموش کردم و دستم را دور گوشی محکم پیچاندم و به روبه‌رو خیره شدم. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که گوشی در دستم لرزید. (عقبم دیر اومدم جا نبود بشینم تو کجایی؟)


خیلی سریع برایش نوشتم(من ردیف سوم از جلوام. هانیه قراره برم روی سِن حرف بزنم، دارم از استرس می‌میرم)


هنوز صفحه را نبسته بودم که پیامش روی صفحه‌ی گوشی باز شد.(پیدات نکردم. توکل کن به خدا، استرس نداره که! چنتا صلوات بفرست و خونسرد باش)


حس کردم اون هم درکم نکرد جوابی ننوشتم.


با اعلام اسمم از طرف مجری، کیفم را روی پای صبا گذاشتم و با دست‌ و پای لرزان راه افتادم. چند قدم فاصله‌ای که برایم اندازه‌ی کیلومتر‌ها بود و با هر قدم تپش قلبم بالا می‌رفت. نامحسوس دستم را از زیر مقنعه روی قلبم گذاشتم و تا رسیدنم به پشت میکروفن چند صلوات پشت سرهم فرستادم. با ایستادن پشت میز بلند نگاهی به اطراف کردم و هوش از سرم پرید.


صدایم را مصلحتی صاف کردم و با اینکار زمان خریدم برای پیدا کردن صبا.


نگاهم را میخ چهره‌ی آرامش قرار دادم و گفتم: نازم آن آموزگاری را که در یک نصف روز‌‌‌...


دانش آموزان عالم را همه دانا کند ...


ابتدا قانون آزادی نویسد بر زمین ..


بعد از آن با خون هفتادو دو تن امضاء کند.


با سلام خدمت تمامی حضار، من‌صحرا شایگان باسهمیه منطقه یک از دانشگاه تبریز در رشته‌ی پزشکی قبول شدم. آدم درس‌خونی نبودم و جا داره از اساتیدم تشکر کنم که خوب می‌دونم چقدر خون‌به جیگرشون کردم. اما حرف من اینه کتاب‌های مختلف، آموزشگاه‌های متفاوت، اساتید مختلف هیچکدوم به‌قدری کارساز و تایین کننده نیستن که خودتون، هدفتون کارسازه.


با دستای لرزونم کناره‌ی میز را گرفتم و نفس عمیقی کشیدم، استرسم کم شده بود اما هنوزم بود، هنوزم جرعت نگاه کردن اطرافم رو نداشتم ادامه دادم: شما خودتون باید فعل می‌توانم رو صرف کنید، اونی که میگه نمی‌تونم، نمی‌تونه 


و اونی که میگه می‌تونم، حتما می‌تونه.


اون دانش‌آموزی که رتبه تک رقمی شده متفاوت نیست. آدم‌های موفق از سیاره‌ی دیگه‌ای نیومدن، اون‌ها هم مشکلاتِ خودشون رو داشتند.


هم محدودیت‌های معمولی و حتی غیر معمولی خودشون رو...


تنها فرقش اینجاست که آون‌ها پذیرفته اند از پسِ هر مشکلی برمی آیند. اون‌ها خودشون رو باور کرده‌اند،


از مشکلات و محدودیت ها ، پله ساخته اند، نه کوه! موفقیت همت می‌خواد تلاش می‌خواد. کمی تلاش کافیه برای بدست اوردن آرزوهاتون.


تازه یخم آب شده بود و جمعیت را نگاه می‌کردم تا شاید تاثیر حرفم را در چهره‌شان ببینم، یا شاید هم منتظر بودم چرت‌و پرت‌هایی که گفته بودم را به تمسخر بگیرند و بخندند. با دیدن یک جفت چشم مشکی که برق می‌زد تعجب کردم. اون اینجا چی‌کار می‌کرد! آریان حرفی ازش نزده بود. با لبخند رضایتی که روی لب‌هایش نشسته بود و براندازم می‌کرد، نسبت به گفته‌هام مطمئن شدم و قدرت عجیبی زیر پوستم رخنه کرد. آب دهانم را قورت دادم و تیر خلاص را زدم.


-	توجهی به گفته‌های دیگران نکنید، قرار نیست شما مجسمه‌ای که دیگران دوست دارند باشید. انرژی که صرف جواب دادن به حرف‌های بیهوده‌ی دیگران می‌کنید رو نگه دارید و کمی بیشتر برای هدفی بالاتر تلاش کنید. ممنون از دعوتتون.


خیلی سریع کنار رفتم و با قدم های سنگین و بلند از روی سِن پایین آمدم. با تشویق جمعیت خوشحالی را با تک تک وجودم حس کردم. اینکه آبروم نرفت و خراب نکردم آخر خوش‌شانسی بود. سرجایم نشستم و با تعریف و تمجید خانواده روبه‌رو شدم و جوابشان لبخندی بیش نبود.


با شروع شدن مراسم تجلیل دوباره به روی سِن رفتم اما اینار تنها نبودم، هفت هشت نفر دیگر هم بود، با پایین آمدن ما گروه دیگر هم صدا کردند رضا هم جزء تجلیل شونده‌ها بود.





مجری مراسم ختم برنامه را اعلام کرد و بین مردم همهمه‌ی زیادی ایجاد شد، دلم نمی‌خواست الان که در خروجی هم ترافیک شدید راه انداختند بلند بشیم. دستی روی لوح تقدیر قاب شده‌ام کشیدم و نگاهی به اسمم که با خط درشت و پررنگی نوشته شده بود و از بین نوشته‌های دیگر بیشتر توی چشم بود.


با قرار گرفتن دست خنکی روی چشم‌هام سرم را بالا آوردم و با نفس عمیقی که کشیدم عطر ملایم دخترانه‌ای توی مشامم پیچید. دستم را روی دست‌هایش گذاشتم و با لمس جای‌جای دستش که باعث خنده‌ی صبا و مامان شده بود، از نرمی‌اش متوجه هانیه شدم. هرچند حدسش زیادم سخت نبود، من با بقیه آنقدر صمیمی نبودم که بخواهند شوخی کنند.


با زمزمه‌ی اسمش دستش را کنار زدم و از جایم بلند شدم. با دیدن چهره‌اش که بنظرم خیلی زیباتر می‌آمد محکم بغلش کردم و به یاد گذشته صدای خنده‌هایمان بلند شد که مسبب جلب توجه دیگران به سمتمان شد. اما پرروتر از این‌ حرف‌ها بودیم که خجالت بکشیم.


بعد از چلاندن اساسی از هم جدا شدیم و من به چهره‌ی هانیه‌ای که حالا بدجور متفاوت بنظر می‌رسید دقیق شدم. هانیه که احوال‌پرسی‌اش با خانواده‌ام تمام شد دستی به شالش کشید و آرام جوری که فقط خودمان بشنویم گفت: می‌دونم خوشگلم، حالا تو نخور منو.


مشتی حواله‌ی بازویش کردم و از بین صندلی‌ها که بدجور مثل میله‌های زندان حس خفگی القا می‌کردند خارج شدم و دوباره هانیه را بغل کردم اما این‌بار بدون مزاحمت و فاصله‌ای که صندلی‌ها بینمان انداخته بودند. کنار گوشش زمزمه کردم.


-	فکر نکردی انقدر خوشگل می‌کنی من نمی‌تونم ازت بگزرم چه برسه به آران بدبخت؟


با حس سوزش پهلویم که خبر از فرو کردن ناخون‌های بلندش می‌داد اخی گفتم و عقب رفتم.


- وحشی‌ هم شدی که.


- دست‌پرورده‌ایم بابا.


با نزدیک شدن آران و رضا که فهمیدن مقصدشان دور از انتظار هم نبود. بحثمان را خاتمه دادیم. با حرکت هانیه نگاهم به‌سمتش کشیده شد که بی حواس شالش‌ را مرتب می‌کرد و دستی به مانتو‌اش کشید. کمی به سمتش خم شدم و گفتم: انقدر هول بازی در نیار دختر، همه فهمیدن هول شدی دیگه.


پشت‌چشمی نازک کرد و دستش را حلقه‌مانند دور بازویم پیچید. با احوال‌پرسی و تبریک رضا و آران که مخاطبشان کسی جز مامان و بابا نبودند  سرسری نگاهی به رضا انداختم که با نگاه خیره‌ی آریان غافلگیر شدم. قلبم ریخت از سوتی فجیعی که داده بودم و بی هوا سرم را پایین انداختم و با دکمه‌ی مانتو درگیر شدم. با وجود این که انقدر خیره نشده بودم که مچ‌م را بگیرد اما با نگاه ساده هم ضربان قلبم بالا رفته بود و حس خجالت یا شرمندگی بخاطر کار اشتباهی در کل وجودم به شریان افتاده بود.


با مخاطب قرار گرفتنمان سرم را بلند کردم و با صدایی که از چاه بیرون می‌آمد جواب تبریک‌هایشان را دادم.


صبا: نمی‌دونستیم شما هم تشریف میارید، خوشحال شدیم از دیدنتون.


رضا نگاهی به چهره‌ی متفکر آریان انداخت و بعد از تک‌خنده‌ای گفت: والا منم ازحضور شما مطلع نبودم، با دیدن خانم شایگان روی سِن متوجه شدم.


آران گویا که چیزی یادش آمده باشد با ذوق گفت: خرگوش تو حرف زدنم بلد بودی و رو نمی‌کردی. 


گویا که لفظ خرگوش به مزاج بابا خوش نیومده بود که سرفه‌ی مصلحتی کرد، نگاهش کردم گره کوری بین ابروان خوشحالتش افتاده بود. برای جمع کردن بحث جوابی ندادم و به لبخندی اکتفا کردم. اما گویا متوجه اخم بابا نشده بود که با لفظ کلاغ هانیه را مخاطب قرار داد. اما بجای هانیه بابا به زبان آمد و گفت: ما دیرمون شده اقای شفیعی انشالله در فرصت دیگه به ادامه‌ی صحبت‌هاتون گوش میدیم. با گذشتن بابا از کنارم، درمقابل قیافه‌ی متعجب آران و قیافه‌های از خنده قرمز شده‌ی آریان، صبا و رضا خداحافظی کوتاهی کردم و دنبال بابا راه افتادم درحالی که دست هانیه را هم پشت سرم می‌کشیدم.


با چند قدم بلند خودمان را نزدیک بابا رساندیم و اینبار آرام‌تر پشت سرش راه افتادیم.


بابا که تازه متوجه حضورمان شده بود زیر لب جوری غرغر کرد که ما هم بشنویم.


-	انگار باغ‌وحش راه انداختن، ملت بلد نبودن برای بچه‌هاشون اسم انتخاب کنن که این گذاشته...


با چهره‌هایی که سعی در مخفی کردن خنده‌مان داشتیم سرمان را پایین انداختیم و ریز ریز خندیدیم که مبادا بنزینی بر آتش خشم بابا بریزیم.


با خارج شدن از سالن، جعبه‌ی کادو پیچ شده و لوح تقدیرم را به دست بابا دادم و با اجازه گرفتن ازش،خواستم که بقیه‌ی روزم را با هانیه بگردم.


-	صبر کن عزیزم صبا بیاد کلید ‌ماشین و ازش بگیر با اون برید.


با شنیدن اسم ماشین ذوق کردم و سرانجامش هم بوسه‌ی ریزی بود روی گونه‌ی بابا. 


منتظر صبا بودیم که پرادوی مشکی‌ای از جلویمان رد شد و زمرد چشم‌هایش عجیب آشنا بود. تا وقتی که از نگاهم محو شود زیر نظرش داشتم اما چهره‌اش را به یاد نمی‌آوردم. چشم‌های سبزی که من‌را پا برهنه در کوچه‌ پس کوچه‌های ذهنم اسیر کرده بود و می‌دواند به دنبال نشانه‌ای، اما نبود که نبود.





کلافه روی تخت دراز کشیده بودم و بی هیچ فکری به اطرافم نگاه می‌کردم. خسته بودم اما خواب از چشمانم گریزان شده بود، با شنیدن صدای پیام گوشیم غلتی زدم و خودم را به گوشی‌ام رساندم هنوز رمز ورودی‌اش را وارد نکرده بودم که صدای در اتاق مانع از باز کردن گوشی شد.


-	صحراجان می‌تونم بیام تو؟


صدای آریان بود، آرامش صدایش مضطربم می‌کرد. هزاران فکر و خیال در سرم جولان می‌داد. (نکند دلیل آمدنش مچ‌گیری نگاهم به رضا بود؟ نکند دوستش از پیتزا پیشخوان خبر دعوایمان با آن مزاحم‌های کافه را داده؟)


همانطور که فکرهای درهمم را کنار می‌زدم و خودم را به آرامش و خوش‌خیالی دعوت می‌کردم شالم را روی بازوهای برهنه‌ام انداختم و در را باز کردم. 


با لبخند شیرینی که روی صورتش نقش بسته بود مسبب نشستن لبخندی ملایم روی لب‌هایم شد. از جلوی در کنار رفتم و به داخل دعوتش کردم، فکرم را بی هیچ تردیدی به زبان آوردم.


-	چی‌ شده عین آدم در زدی آریان؟ تو خون شما زن و شوهر که اثری از ادب نیست تعجب کردم.


بازویم را گرفت و برای نشستن کنار خودش کشید. درمقابل حرکتش قدرت ممانعت نداشتم و ناخواسته کنارش افتادم. اخم هایم در هم رفت وکمی ازش فاصله گرفتم به گوشه‌ی تخت رفتم شالم را که روی آرنجم جمع شده بود باز کردم روی شانه‌ام و با بلند کردن سرم متوجه نگاه موشکافانه‌ی آریان شدم. دوباره گند زده بودم و مطمئن بودم آریان بوهایی از تغییرات و تعصبات جدیدم برده. برای ماست‌مالی قضیه لبخند دندان نمایی زدم و گفتم: خـ...ب نگفتی چرا آدم شدی.


با همان چشم‌های درشتش که حالا همانند خطی حرکاتم را ریزبینانه از نظر می‌گزراند در چشمانم خیره شد آرام لب زد.


-	امیدوارم من رو خر فرض نکرده باشی، حالا تو چته؟ از وقتی آمدی نفس‌ کشیدنات هم زیر نظر داشتم پس به نفعته طفره نری.


زبانم را روی لب‌های خشک شده‌ام کشیدم و به سختی برای خیس کردن گلویم بزاقم را قورت دادم، چه جوابی داشتم؟ از چه باید می‌گفتم وقتی خودم هم نمی‌دانستم چه رفتارهای متناقضی با شخصیتم انجام میدهم.


-	منظورت و نفهمیدم؟ چی می‌خوای بگی!


نفس عمیقی کشید و از جایش بلند شد گوشه‌ی در را که باز گذاشته بودم با حرص بست و به سمتم برگشت.


-	نمونه‌ی بارزش بفرما(به سمت در اشاره کرد)


منظورش را خوب می‌دانستم اما جوابی نداشتم برای همین گنگ نگاهش کردم و سرم را به نشانه‌ی نفهمیدن تکان دادم.


لبخند حرصی زد و دوباره با فاصله کنارم نشست.


-	این فاصله گرفتن‌ها، حجاب گرفتن‌ها، پوششت، سوغات تبریزه؟


دیگر جایی برای انکار نمانده بود آرنجم را روی پایم گزاشتم و با خم شدنم دستانم را هایل پیشانیم قرار دادم و لب زدم: نمی‌دونم، هیچ ‌کدومشون دست خودم نیست.


-	تو با رضا حرف زدی؟


برای فهمیدن منظورش نگاهم را که به زمین دوخته بودم بالا آوردم و در قاب چشمانش دوختم،


- منظورت چیه؟!


- هیچی دارم دنبال ریشه‌ی اعتقادات جدیدت می‌گردم.


- ربطی به اون نداره، اصلا منو چه به اون؟


بعد از مکث کوتاهی ادامه دادم: آریان، تا حالا شده به نقطه‌ای برسی که برگردی عقب و فکر کنی کل زندگیت اشتباه بوده؟ یا بین دو نوع زندگی بمونی و ندونی کدومش درسته؟ 


آهی کشیدم و نالیدم ما چه مسلمانی هستیم که نمی‌دونیم نماز رو چجوری می‌خونن!؟


- پس حدسم درست بود. زندگی بین آدم‌هایی با فرهنگ متفاوت، عقیده‌های متفاوت نتیجه‌اش همینه! سردرگمی، شک به گذشته. حالا میفهمی خوابگاه برای چیه؟ توی خوابگاه تو صددرصد آدمایی پیدا می‌کردی که فرهنگشون مثل خودته و شاید با دوستی با اون‌ها هیچ وقت به این نقطه از زندگیت نمی‌رسیدی که نسبت به درست و غلط بودنش مشکوک باشی.


- اره، مثل بیست سال گذشتم کور میموندم.


- کسی نمی‌تونه تو این راه کمکت کنه صحرا، خودت باید فکر کنی، تحقیق کنی، مقایسه کنی تا بفهمی کدوم زندگی پوچه و کدومش عرفانی. این مرتبط با هر شخصه نظرش چی باشه. ما زندگی رو اینجوری پیدا کردیم و یافته‌ی خودمم به تو تحمیل نمی‌کنم. بگرد، دنبالش باش تا ذهنت و آرام کنی. 


از جایش بلند شد و به سمت در رفت. با تردید صدایش کردم.


-	آریان!


دستش را که روی دستگیره‌ی در بود سر خورد و به سمتم برگشت.


- جانم خواهر کوچیکه.


- لطفا از این موضوع کسی خبردار نشه حتی صبا! بهم فرصت بده خودم رو پیدا کنم بعد توانایی روبه‌رویی با واکنش اونارو داشته باشم.


بی حرف لبخندی زد و از اتاق بیرون رفت. من ماندم و غرق در کلی سوال‌های بزرگ که بیخ گلویم مانده بودند و قصد خفه کردنم را داشتند.





به هرسمت نگاه می‌کردم یک جفت چشم زمردی رنگ خیره‌ام شده بود. مثل پر سبک شده بودم و روی هوا شناور بودم و دور خودم می‌چرخیدم، از بین تاریکی محض اطرافم چشمان سبزی را که خیره‌ام شده بود و پیدا می‌کردم وحشت زده جیغ کشیدم و از خواب پریدم. روی تخت نشستم و دستی روی عرق‌های درشتی که از پیشانی‌ام جاری می‌شد کشیدم. کل بدنم خیس عرق شده بود و ذهنم باز هم درگیر صاحب آن چشم‌ها بود. من کجا دیده بودمش؟ هرروز هزاران مدل آدم می‌بینم چرا این چشم ها توی ذهنم ماندگار شده؟


بلند شدم و از پارچ لیوان آبی برای خودم ریختم و یک نفس سر کشیدم. دستی به کف سرم کشیدم که از عرق نم شده بودند. برای خلاصی از آن سری به حمام زدم و با دوش کوتاهی دوباره به تختم پناه بردم. ساعت نزدیک‌های اذان صبح بود و دلم بدجور بهم می‌پیچید.


ناامید از بیخوابی که گریبان گیرم شده بود خیلی آرام به سمت آشپزخانه رفتم و در حالی که تمام سعی‌ام را می‌کردم که کسی را بیدار نکنم قهوه‌ای درست کردم. 


کنار اپن چمباتمه زدم و لیوان قهوه‌ام را کنارم گذاشتم به نوری که از اباژورهای رنگی توی حال ساطع شده بود چشم دوخته بودم.


با قرارگرفتم دستی روی شانه‌ام قلبم ریخت از تصور صاحب چشم‌سبز، هین بلندی کشیدم که با دیدن چشم‌های بابا که قسمت کمی از نور اباژور قابل دیدنش کرده بود آرام شدم.


-چی‌ شده عزیزم؟ چرا نخوابیدی؟


کنارم روی سرامیک‌ها نشست و حالا که دید کامل به چهره‌ی خوابالود و موهای بهم ریخته‌اش داشتم لب‌هایم را جمع کردم و با حالت لوسی سرم را روی سینه‌اش گذاشتم و گفتم: خواب بد دیدم دیگه ‌هم خوابم نبرد.


بازوانش را دورم پیچید و موهای خیس‌ام را نوازش کرد و آرام لب زد.


-	آروم باش عزیزم. چیزی برای ترس نیست.


واقعا چه کم داشتم در آن لحظه از زندگیم؟ حس خوب و سبک شدن بعد دوش آب ولرم در کنار بوی قهوه‌ی داغ که در تاریکی و سکوت شب، مشامم را نوازش می‌کرد و از همه مهمتر یک بغل گرم و نرم که ازش حس امنیت و آرامش می‌بارید، و صدای تپش‌های قلب کسی که ناخواسته و از اول زندگیت عاشقشی!


مگر چیز دیگری هم لازم است برای حس کردن آرامش؟


بعد از این که بابا را برای خوابیدن مجاب کردم فنجان قهوه‌ام را روی سینک گذاشتم و بعد از برداشتن گوشی‌ام به پذیرایی رفتم و روی تنها مبلی که نقطه کور خانه بود نشستم. بیکار در اینترنت می‌گشتم دنبال راه و روش نماز خواندن.


دلم آرامشی را که مریم خانم دم ازش می زد را می‌خواست.





کم‌کم سال رنگ و رو باخته بود و چراغ زندگی‌اش کم فروغ و بی‌جان‌تر شده بود. اما تکاپوی مردم در کوچه و بازار نشان از زندگی و جریانش داشت، تضاد زیبایی را به چشم می‌آورد. 


درحالی که نگاهم به تنگ‌های ماهی بساط شده کنار پیاده‌روها بود با کتانی‌های تمیزم مهمان چاله‌ی آب‌گل‌آلود خیابان شدم و چند قطره‌ای از آن به اطراف پخش شد. هوش و حواس پرت شده‌ام برگشت و دلم برای این همه بدشانسی‌ام به‌درد آمد.


-	همین کم بود که با کفش خیس و گلی برم دانشگاه.


بعد از پاک کردن لکه‌های شلوارم دوباره به راهم ادامه دادم، دیدن تکاپوی مردم برای نو شدن سال و تحول جدید برایم جذاب بود. برای نگاه کردن به سفره‌های هفت‌سین کوچکی که چیده شده بود ایستادم. بعد از چند ثانیه حس نگاهی روحم را سیقل می‌زد بی‌هوا دلشوره‌های دنیا در دل کوچکم سرازیر شد. اطراف را از نظر گزراندم اما مثل دفعات گذشته چیزی پیدا نکردم‌، نه صاحب نگاه تیز را، نه فرد آواره در رویاهایم را.


قدم تند کردم برای گذشتن از پیاده رو که تا چراغ قرمز است رد شوم، پشت شیشه‌ی دودی ماشینی... باز آن چشم‌ها، باز آن نگاه...


خون در بدنم یخ بسته بود و نای حرکت نداشتم مطمن شدم خیالاتی نشدم آن نگاه‌ها هست، آن مرد مشکوک هست، اما کیست! چه می‌خواهد که هرازگاهی رگ‌های گرفته‌ی قلبم را با شوک‌اش باز می‌کند. باید می‌فهمیدم پشت آن ماسک سفید چهره‌ی کدام آشنای غریب‌ است که بازی‌اش گرفته و مرا بازی می‌دهد.


با برداشتن اولین قدم به سمتش حرکت کرد، بازهم... فرار کرد.


باحالی آشفته به سمت مقصدم حرکت کردم اما فکر آن چشم‌ها برایم خوفآور بود و یک لحظه‌ هم رهایم نمی‌کرد.


دلم می‌خواست به کسی بگویم حرف بزنم اما چطور؟ در حالی که خودم هم حس می‌کردم خیالاتی بیش نیست.


بعد از دانشگاه خودم را با تاکسی به خانه رساندم در ورودی را که باز کردم تازه متوجه انگشت‌های پایم شدم که داخل کتانی خیس از بس سردشان شده بود گزگز می‌کرد. برای اینکه از حس ناخوشایند گزگز کم شود قدم‌هایم آرام شده بود.


پله‌ها را بالا رفتم و جلوی پاگرد نرسیده صدای رضا را شنیدم که باکسی حرف می‌زد، از آنجایی که صدای فرد دومی نمی‌آید متوجه شدم مخاطبش پشت تلفن است. ناخواسته شنونده‌ی حرفش شدم و با شنیدن اسم نازنین گوش‌هایم تیز شد و در را که باز کرده بودم کمی جلو کشیدم و به سمت پله رفتم.


-	مادر من میفهمی چی‌ میگی؟


نه... صبر کن، حرف منم گوش کن.


با مکث‌اش فهمیدم شنونده‌ی حرفای مادرش شده.


-	ببین مامان، من از اول حرفم و زدم حالا به من ربطی نداره نازنین خواستگار داره خوشبخت بشه، شماهم که برای فردا قرار گذاشتین اشتباه کردین.


نه مامان حرف منو به‌دل نگیر که تو نظر منو می‌دونستی برای چی قرار مدار گذاشتی؟ حرف من یه ‌کلام بیشتر نیست اگه تو می‌خوای باهاش زندگی کنی برو خواستگاری، اگر هم زیاد پیگیر بشین شمارو هم می‌زارم کنار نازنین و بی‌خیالتون می‌شم.


تازه قضیه دستگیرم شده بود، با شنیدن صدای حرکت کلید که خبر از رفتن رضا به خانه را می‌داد با دست و پای آویزان به سمت واحدم برگشتم. 


جالب اینجا بود که گزگز و کرختی قلبم به سوزش و دون دون شدن پایم که از سردو گرم شدن بود غلبه کرد و بجای اینکه کاری برایش کنم روی مبل نشستم و به نقطه‌ی نامعلومی خیره شدم.


-	اخر و عاقبت این قضیه قراره چی بشه واقعا!؟





کنار پنجره به رقص برف‌ها که دوباره درحال باریدن بودند به غریب اخرین برف سال بود، نگاه می‌کردم. با باز شدن در ساختمان، و حالا قامت رضایی که ساک به دست در قاب چشمانم بود حواسم جمع‌تر شد. ناخودآگاه ذهنم سراغ حرفایی رفت که دیروز شنیده بودم. (قرار مدار فردا، خواستگاری)


پس محبت فرزند به مادر جواب داده بود و مادرش او را مجاب به رفتن به آن مراسم کرده بود. یعنی آخرین آرزوهای صحرا پـر .


رضا را دیدم که در ماشین را باز کرد اما سوار نشد مکث کوتاهی کرد و سپس به سمت آسمان سرش را بلند کرد. برای اینکه متوجهم نشود از جلوی پنجره کنار رفتم و به دیوار کنارش تکیه دادم. کمی بعد با شنیدن صدای لاستیک ماشین که روی زمین کشیده شد به سمت کوچه نگاه کردم، رفته بود. شاید آخرین برف زمستان باعث خاموشی کورسوی نوری بود که در دلم داشتم.


جنین‌وار روی مبل در خودم مچاله شدم و کل دیدارهایم و خیالپردازی هایم با رضا را از نظر گزراندم. واقعا چرا انقدر خوشبین بودم؟


رضایی که هیچ نشانه یا رفتاری برای متقابل بودن حسم نشان نداده بود. حتما کسی که لایق زندگی با اون و مستحق توجهات اونه باید مثل خودش باشه، از نظر خودش باید مقدس باشه.


شاید نازنین با اون لکه‌های سیاه پیشانی‌اش روی سپید برای رضا هم دارد!


دلم کمی که نه! واقعا یه اتفاق خوب می‌خواست. 


با صدای تلفن که بی امان زنگ می‌خورد بلند شدم و لعنتی برایش فرستادم.


-	الو


صبا- سلام کجایی تو، می‌دونستم خونه‌ای برای همین ول کن نشدم تا جواب بدی‌ها.


-	می‌دونم مریضی دیگه دست خودت نیست که.


صبا- تو بی ذوقی عزیزم، مگه میشه آدم عروسی خواهرش باشه و بجای اینکه بیاد پیشش بره دنبال کاراش بشینه تو خونه.


واقعا من قرار بود کی خواهری را در حق صبا تمام کنم؟ تا بحال که کاری نکرده‌ام این روزها هم که پیشش نباشم دیگر چه خواهری‌ام.


با سکوتم فهمید که جوابی برایش ندارم و ادامه داد.


صبا- دو دیقه آنلاین شو آریان عکس لباس عروس و فرستاده ببین چطوره.


-	باشه عزیزم الان نگاه میکنم.


با قطع کردن تماس بلافاصله عکس ارسالی را باز کردم و با دیدن صبا توی اون لباس عروس که واقعا ارزش چندماه کار را داشت ذوق کردم. تازه متوجه شدم که اتفاقات خوب زیادی دور و برم درحال افتادن هستند اما من رو برگرداندم و چشم‌هایم را قاب در رضایی کردم که بی خبر از من درحال زندگی کردن شاید بهترین لحظات عمرش است.


با ارسال چند استیکر و نوشتن (عالیه) گوشی را روی میز گذاشتم و لباس بیرونم را تنم کردم. ناسلامتی خواهر عروس بودم و هنوز برای عروسی که اخر هفته بود هیچ فکری نکرده بودم.


تمام افکار پرت را بیرون ریخته بودم و فقط با فکر بهترین روز خواهرم ویترین مغازه‌ها را از نظر می‌گذراندم. دلم یک طرح خاص می‌خواست و لباس‌های زیبای زیادی نظرم را جلب کرده بود اما برای منی که روزی پنج‌بار جلوی خداییم برای خم شدن قامت می‌بستم دیگر مناسب نبود. پوششم انقدر تغییر نکرده بود هنوز موهایم را نمی‌پوشاندم اما برای بدن خودم ارزش قاعل می‌شدم. و بی‌توجه به واکنش اطرافیان دلم می‌خواست این تغییر در ظاهرم معلوم شود.


وارد یکی از بوتیک‌هایی که لباس‌های شیکی روی ویترین‌اش خودنمایی می‌کرد.


-	سلام خوش امدین، میتونم کمکتون کنم؟


دختری هم سن‌وسال خودم بود که با چهره‌ی ریزه میزه و موهای بلوند شده شاید کمی از سنش بیشتر می‌زد.


چیزی که توی فکرم بود را برایش توضیح دادم و با لبخندش به سمتی از بوتیک راهنمایی‌ام کرد.


لباسی را نشانم داد. پیراهن استین بلندی که تا زیر زانو بود و رنگ یاسی‌اش مجذوبت می‌کرد، زیبا بود اما انتخابم نبود. نگاهی به اطراف کردم و با دیدن دنباله‌ی پیراهنی که از پشت لباس‌های آویزان شده روی دیوار فقط قسمت پایین لباس مشخص بود به سمتش رفتم.


با دیدن پیراهن لمه‌ی یشمی رنگی که تاروی زانو تنگ بود و پایینش دنباله‌ی زیاد و چندلایه از آن پارچه داشت. یقه‌ی بسته و پنج‌سانت و آستین هایش که تا آرنج تنگ بود و بعد از آن پفدار شده بود و به مچ‌بندی رسیده بود که هم روی مچ‌بند و پف آرنج و هم روی دنباله و یقه‌اش با مروارید‌های سفید تزئین شده بود. عالی بود تمام نکات درنظرم را داشت. پوشیده، ساده، خاص و جذاب.


بعد از خریدن لباس دنبال کفش پاشنه بلندی می‌گشتم که زیبایی لباسم را به چشم بیاورد که با انتخاب کفش مشکی پاشنه ده‌سانتی ساده خرید‌هایم را به اتمام رساندم. نگاهی به ساعت انداختم دوساعته انتخابم را کرده بودم و این نکته مثبتم را که مثل دخترهای دیگر تاپدر کل بازارهای شهر را در نمی‌اوردند انتخاب نمی‌کردند ، دوست داشتم.


با ترمینال تماس گرفتم و کوپه‌ای برای شب رزرو کردم. حتما خانواده‌ام غافلگیر می‌شدن از دیدنم اونم روز شنبه‌ای.


با عجله وسایلم را جمع کردم و شامی که از بیرون سفارش داده بودم سریع خوردم و راهی ترمینال شدم.





جلوی در خانه که رسیدم با کلید در را باز کردم، در هرحال انتظار نداشتم این ساعت از شب به استقبالم بیایند. در نهایت سکوت به سمت اتاقم رفتم و در را بستم.


نزدیکای صبح بود و واقعا خوابیدن ارزش نداشت برای همین شروع به چیدن وسایلم کردم و لباس عروسی را هم داخل چمدان کهنه‌ای مخفی کردم، دلم نمی‌خواست قبل مراسم نظرم را عوض کنند یا نمک بریزند.


روی تختم دراز کشیدم و خودم را با گوشی سرگرم کردم، هنوز چند دقیقه نگذشته بود که جرقه‌ای در ذهنم روشن شد ساعت شش و نیم بود و هفت بابا و مامان بیدار می‌شدن. با نهایت پاورچینی خودم را به آشپزخانه رساندم و چای‌ساز را روشن کردم. از آنجایی که احتمال می‌دادم طبق معمول آریان هم اینجا باشد پنج تخم مرغ آبپز گذاشتم.


بعد اینکه چیدن سفره تمام شد سراغ دم کردن چایی رفتم.


-	صحرا! کی اومدی بابا! 


به سمت صدا برگشتم و باخنده گفتم تازه رسیدم، صبح بخیر بابایی


بعد از چلاندن بابا نوبت مامان رسیده بود که خوابالو در حال مالیدن چشم‌هایش از پله‌ها پایین می‌امد و با دیدن من خواب از سرش پرید.


-	دختره خیره‌سر آدم خبر نمیده دارم میام؟ مگه قرار نبود سه‌شنبه بیایی.


درحالی که لیوان چایی را جلوی بابا می‌گذاشتم گفتم: ناراحتین برگردما، مثلا خواستم سولپرایزتون کنم. حالا این عروس داماد کجان؟ لنگه ظهر نشده براشون؟


بابا درحالی که خنده‌اش گرفته بود لیوان را از لبش فاصله داد وگفت: می‌بینم دختر کوچولوی من بزرگ شده، تا اونجایی که یادمه این اصطلاح همیشه مخاطبش تو بودی.


مامان- یه روز زود بیدار شده باید اینوتو چشم همه بکنه خب.


به قهقه افتادم و با دهانی پرگفتم: گهی زین به پشت و گهی پشت بزین دیگه.


مامان- صبا و آریان خونه نیستن از دیروز خونه مادرشوهرش موندن که امروز صبح برن یه سر به تالار بزنن.


آهانی گفتم و بعد ازجمع کردن سفره به سمت اتاقم راه کج کردم که باباگفت: دخترم قبل رفتن بیا این کارت‌ها رو بنویسیم.


بعد از دو ساعت نوشتن در آخر چند کارت باقی ماند که بابا به سمتم گرفت و گفت: اینام برای تو می‌خوای دوستات رو دعوت کن.


-	کسی رو ندارم که، یدونه هانیه هست اونم زنجانه.


دست دراز شده بابا خم شد و کارت‌هارا روی میز گذاشت و درحالی که بلند می‌شد گفت: مهمونای مهم تموم شد اینارو هم خودتون می‌دونین دادم دست خودتون.


سری تکان دادم و بعد از اینکه کارت‌ها رو مرتب کردم به اتاق رفتم و وضو گرفتم در اتاق را قفل کردم و نماز قضا شده‌ام را خواندم.


هنوز روسری را از سرم باز نکرده بودم که سروصدای صبا به گوشم رسید. سریع جانماز و چادر را جمع کردم و قفل در را باز کردم. همان لحظه در با شدت باز شد و اگر شانس نمی‌آوردم الان دماغم پخش صورتم شده بود.


صبا- وایی دورت بگردم من چرا دیشب نگفتی میایی اخه.


دستم رو از دماغم برداشتم و گفتم: وحشی یکم آروم‌تر، نزدیک بود بزنی دماغم و ناکار کنی باد می‌کرد تو عروسیت باید دماغ این‌ور اون‌ور می‌رفت بجای من.


دماغم را گرفت و از ذوق دوباره بغلم کرد.


تازه فهمیدم چقدر کارم درست بوده که آمدم و لاقل باعث خوشحالی صبا شدم.


-	خواهر من تو قصد ناقص کردن دماغ من و داری انگار.


خودش و روی تخت پرت کرد و گفت: حرف اضافه موقوف زودباش بپوش بریم خرید.


دست‌هایم را به حالت اعتراض بالا بردم وگفتم: اینو دیگه از من نخواه. بخدا هرکاری بگی می‌کنم تو کارای عروسی اما برای خرید رو من حساب نکن حوصله‌ی پادرد وگشتن‌ رو ندارم.


پشت چشمی برایم نازک کرد.


- نمیر بابا، من خریدام تموم شدن برای خودت لباس بگیریم؛ باید تو عروسی بدرخشی بالاخره تک خواهر عروسی.


- آها... دستت درد نکنه من لباس دارم خرید لازم نیست.


سریع از جاش بلند شد و با حرص گفت: صحرا به خدا تیکه تیکه‌ات می‌کنم بخوای لباسای قبلی و بپوشی اونم عروسی من.


مامان- چه خبرتونه خونه رو گذاشتین رو سرتون!؟


صبا- مامان ببین چی میگه! نمی‌خواد بریم لباس بخریم.


مامان چنگی به صورتش انداخت و گفت: خدا مرگم بده، صحرا از خرشیطون بیا پایین آبروریزی نکنا.


بلند خندیدم و گفتم: بابا من لباس خریدم برا همین نمی‌خوام برم خرید.


نفس راحتی کشیدن و صبا دوباره روی تخت نشست و گفت: کو بیار ببینم چطوره.


نچ نچی کردم و ادامه دادم: همون شب عروسی می‌بینین. می‌خوام غافلگیر بشین.


مامان: صحرا خودت و لوس نکن پاشو بیار، نکنه دروغ میگی نخریدی؟


-	نه به جون تو گرفتم مامان، ولی نشون نمیدم پوشیدنی ببینین.


با رسیدن آریان، که برای پخش کارت‌ها آمده بود بحث را فراموش کردند.





چندروز آخر مجردی صباخانم هم مثل برق و باد می‌گذشت و حالا از استرس این که فردا مراسم چجوری میشه، آرایشم چجوری میشه خواب از سرش پریده بود. پارتی خواهرانه‌ای باهم گرفتیم و تا نزدیک‌های دو نصف شب زدیم، رقصیدیم، دردودل کردیم.


-	صبا‌جان دیگه بهتره بخوابی فردا بخاطر کم‌خوابی پوستت بهم میریزه‌ها از من گفتن بود.


با حرص بالشت دم دستش را به سمتم نشونه رفت که جای‌خالی دادم و پشت در افتاد.


صبا- تو یکم نفوس بد بزن.


-زندگیم من به‌فکرت بودم گفتم.


- اره اصلا هم خودت خوابت نمیاد معلومه، عین معتادا تا یه جمله رو بگی یه ساعت میکشی.


ادایش را با دهان کجی در آوردم و با شب‌بخیری از اتاقش بیرون رفتم، هنوز چند قدم دور نشده بودم که با یادآوری چیزی دوباره راه رفته را برگشتم و در را نیمه باز کردم و گفتم: راستی صبا


وقتی که حواسش به سمتم جلب شد تن صدایم را پایین آوردم و ادامه دادم: امشب و در آرامش بخواب، از فردا شب همچین آرامشی نصیبت نمیشه‌ها با وجود اون شوهر چیزت.


کثافت بلندی گفت و تا خواست به سمتم یورش بیاورد در را بستم و سریع خودم را به اتاقم رساندم.


آلارم گوشیم را روی شش تنظیم کردم و با دیدن زمانی که میتونستم بخوابم آه از نهادم بلند شد.





همین که صبح زود بیدار شدم قبل هرکاری خودم را به یک حمام اساسی مهمان کردم، در حالی که حوله را دور موهایم پیچیده بودم به سمت آشپزخانه رفتم، مامان و صبا در حال صبحانه خوردن بودند و گویا بابا هم کارش تمام شده بود وقصد رفتن داشت. 


-	سلام همگی صبح بخیر


با گرفتن جواب سلامم پشت میز نشستم و رو به صبا گفتم: ارایشگاه و آریان میاد دنبالت؟ یا خودت میری؟


- آریان میاد الاناس که برسه، تو و مامان کجا میرید؟ 


- من که جایی نمیرم مامان و نمیدونم.


صبا لقمه را محکم روی میز گذاشت و گفت: اه، صحرا کم بچه‌بازی دربیار دیگه؛ یعنی‌ چی که جایی نمیرم کیو دیدی عروسی خواهرش عین میت‌ها پاشه بیاد وسط مجلس.


با دهانی پر جوابش را دادم: نگفتم مثل میت‌ها میام، حالا میبینی تو مراسم قراره عروس و اشتباه بگیرن خانم.


مامان هم وارد بحثمان شد و پشت چشمی برایم نازک کرد و خیال صبا را راحت کرد: نگین‌خانم رو گفتم بیاد اینجا آرایشم کنه، فکر می‌کردم صحرا برا خودش وقت گرفته اما حالا که خبری نیست نگین درستش می‌کنه، صحرا‌ هم غلط کرده مخالف باشه.


شونه‌ای بالا انداختم و از پشت میز بلند شدم، هردو خوب می‌دانستند که نمی‌توانند حرف زور به خوردم بدهند.


درحالی که آب موهایم را می‌گرفتم سشوار را روشن کردم و موهایم را تا حدی خشک کردم.


لباس و کفش‌هایم را هم روی تخت گذاشتم و موهایم را بالای سرم جمع کردم و به سمت پذیرایی رفتم تا ببینم کارها چطور پیش میره.


هنوز چند پله را پایین نرفته بودم که با دیدن کارگرهای مرد که درحال چیدن میزوصندلی‌ها هستند به اتاقم برگشتم و تاپم را با شومیز آستین بلندی تعویض کردم.


از کنار کارگر‌ها گذشتم و به سمت آشپزخونه رفتم دوتا خانم در حال چیدن شیرینی و شستن میوه‌ها بودند و مامان هم که انگار دست و پاییش را گم کرده بود الکی اینور اونور می‌رفت.


با خنده گفتم: چیشده مامان؟ چرا عین مرغ پرکنده شدی.


- وای صحرا الان نگین می‌رسه، گفتم رنگ مو هم بیاره کلی کار داره آماده کردنم، اونوقت یکی باید اینجا بالاسر اینا باشه، یکی حواسش به پزیرایی باشه، بابات هم رفته دنبال کارای خودش.


-وا...ی مامان چقدر جو میدی دورت بگردم. پاشو برو من بالا سرشون هستم برو به خودت برس.


- صبا تورو سپرده دست من، کارای تو بیشتر از منه!


در حالی که آستینم را بالا می‌زدم تا به شستن میوه‌ها کمک کنم گفتم: در حد شما نیست من می‌دونم چیکار کنم نگران نباشین آبرو ریزی نمیشه.


مامان سری تکون داد و با غرغر از آشپزخونه بیرون رفت. جلو رفتم و جای خانمی که میوه‌ها رو می‌شست وایسادم.


-	شما برید آجیل و شیرینی‌ها رو بزارید من می‌شورم.


کارگر که زن هم سن و سال مامانم بود گره روسری‌اش را محکم کرد و گفت: نه خانم شما بشینید مثل مادرتون ما خودمون انجام می‌دیم.


حرفمو دوباره تکرار کردم و زنه که دید جدی‌ام با اکراه کنار رفت. سیبی برداشتم و زیر آب گرفتم. رو به زن که هنوز کنارم ایستاده بود گفتم: کمک کنم زودتر تموم میشه کارها، شما این آبکش میوه‌های شسته شده رو عوض کنین پر شده، یکمم دست بجنبونید.


نگاهم به ریزش قطره‌های آب روی دستم بود اما فکرم هزاران کیلومتر دورتر.


خوش‌بحال صبا که تحویل سالش قراره کنار عشقش، تو خونه‌ی خودش، با حال خوبشون باشه.


هیچوقت فکر نمی‌کردم من به‌جایی برسم که دلم یه مرد رو بخواهد، همیشه به عشق و عاشقی نظر کشکی بودن داشتم. درسته حس دوست داشتنم عاقبتی نداشت اما قدردانش بودم که منو به عشق بالاترم رسوند، خدا رو شناختم، انسان بودن رو فهمیدم، مثل گردو پوسته‌ی سبز و ضخیمم رو که مانع دیدن جهان اطرافم بود رو شکوند.





با کار مدام و سه ساعته‌ی خودم و کارگرها بالاخره کارای خونه تموم شد و خانما در حال چیدن روی میزها





بودن ، با دیدن ساعت که وقت ناهار بود تلفن رو برداشتم و به تعداد غذا سفارش دادم.


-	خانم ما کارمون تموم شده اگر امری ندارید مرخص بشیم.


صدای یکی از کارگرهای مرد بود نگاهی به حال انداختم تقریبا همه چی آماده بود و فقط خانما نیم ساعتی کار داشتن، همون مرد که مسیر نگاهم رو دنبال می‌کرد سریع گفت: پدرتون گفتن خانما بمونن برای پذیرایی شب هم، با ما نیستن یعنی.


لبخندی زدم و درحالی که به سمت اتاقم می‌رفتم که کیف پولم رو بیارم گفتم: پس منتظر باشین کیفم رو بیارم تسویه کنم.


-	اقا خودشون صبح حساب کردن.


عقب‌گرد کردم و گفتم: پس مشکلی نیست. فقط من به تعداد غذا سفارش دادم چنددقیقه‌ای می‌رسه منتظر باشین ناهار بگیرید بعد برید.


یکی دیگه از کارگرها گفت: غذا با خودمونه خانم، بابتش حقوق بیشتر گرفتیم.


راستگوییشان عجیب به دلم نشسته بود برای همین خنده‌ام عمیق‌تر شد و گفتم: شیرینی عروسیه عیب نداره.





با رفتن کارگر‌های مرد دو پرس غذا هم برداشتم و برای مامان و آرایشگرش بردم.


با دیدن مامانم بقدری ذوق زده شده بودم که نمی‌توانستم مخفی کنم رنگ موی بلوطی عجیب چهره‌اش را چندین سال جوانتر کرده بود و آرایش مات زیبایی که  روی صورتش در حال اتمام بود خیلی خیلی متفاوتش کرده بود.


بعد از تعریف و تمجید‌های من که باعث بالیدن نگین به هنرش شده بود در حال رفتن سراغ کارهایم بودم که مامان گفت: صحرا من آرایشم کم مونده تو بیا اول تو رو نگین آماده کنه بعد موهای منو درست کنه.


دلم نمی‌خواست تو همچین روزی که انقدر حالش خوبه اذیتش کنم برای همین گفتم: من فقط میخوام موهام رو ساده ویو کنه آرایش اینا رو خودم انجام میدم.


برای جلوگیری از،هرگونه غرغر سریع از اتاق بیرون رفتم.


قبل از هرکاری وضو گرفتم و نمازم را خواندم. و بعدش بین بدلیجاتم دنبال اکسسوری مناسب برای لباسم می‌گشتم اما انتخاب خیلی سخت بود یک جفت گوشواره‌ی میخی نگین دار که شکل ماه بود و یک جفت گوشواره آبشاری که دو زنجیر بلند داشت اما ظریف بود را کنار گذاشتم با یک دستبند نقره که زنجیر ساده‌ای بود و فقط سه قلب کوچک در وسطش داشت هم برداشتم  و یک انگشتر بند انگشتی هم روی انگشت اشاره‌ام انداختم.


قبل اینکه وقت بگذرد سریع چندقاشق غذا خوردم و به اتاق مامان رفتم در حالی که اسپری موس به موهایم می‌زدم گفتم: نگین جان لطفا موهای منو ویو کن من برم آرایش کنم شما به ادامه کارتون برسید.


نگین درحالی که با گوشی‌اش ور می‌رفت گفت: صحرا‌جون صبر کن چنتا شنیون خوشگل نشونت بدم مطمعنم نظرت عوض میشه.


نفسم رو سخت بیرون دادم و روی تخت نشستم: عزیزم من برای عروسی یدونه خواهرم از چندین هفته پیش هم آرایشم رو انتخاب کردم هم مدل موهام رو.


اگر شما کار دارین من پاشم برم، خودمم میتونستم موهام رو درست کنم نخواستم حرف مامانم زمین بیفته.


بی توجه به چشم غره‌ای که مامان نثارم کرد بلند شدم برم که نگین دستم رو گرفت و با خنده مصنوعی گفت: چه زودم ترش می‌کنه بیا بشین ببینم.


خوب می‌دونستم نقشه‌ی مامان بوده که تلاش کنه نظرم رو عوض کنه اما هنوزم مامان نفهمیده کسی نمی‌تونه حریف من بشه.


با کمی کشمکش و کندن موهای نازنینم کارش داشت تموم میشد و دوسه دسته موی ویو نشده بیشتر نمونده بود، داخل آیینه داشتم فکر می‌کردم قراره چجوری آرایش کنم و قیافه‌ی آماده شده‌ام رو تصوّر می‌کردم که صدای نگین رشته‌ی افکارم رو پاره کرد.


- صحرا میخوای جلوی موهات رو پوش بدم از این تاج فانتزی ها بزارم؟ عروسک میشی‌ها.


- نه میخوام ساده باشه، حالا بزارید آماده بشم بعد ببینید چطور میشه، در حد آبروریزیه یا چشم درآر.


مامان که هنوز دلگیر بود ازم دکمه‌ی کتش را بست و زیر لب گفت: امیدوارم در حدی باشه که بتونی جلوی مهمونا رفت و آمد کنی و صبای بدبخت خجالت نکشه.


-	ای باباااا می‌خواستم تا وقتی صبا اینا نیومدن خودم و به کسی نشون ندم اما حالا که اینطور شد تا شما آماده بشید منم کارهام رو تموم می‌کنم میام می‌بینید خیالتون بلکه راحت بشه.





همین که وارد اتاقم شدم در را پشت سرم قفل کردم و بلافاصله لباس مجلسی‌ام را پوشیدم، در حالی که حواسم بود حالت موهایم بهم نریزد. دکمه پشت گردن لباس‌ام را بستم و پشت میز آیینه نشستم و شروع به آرایش کردم باید تمام مهارت‌ام رو بخرج می‌دادم که هم آرایش خوب و مورد قبول مامان بشه و هم سنگین، زیاد جلفم نباشه. بعد زدن کرم‌پودر و ژل‌ابرو، خط چشم دنباله‌داری کشیدم و خیلی کم پشت چشمم رو سایه‌ی یشمی و دودی رنگی زدم. رژگونه‌ی قهوه‌ای رنگی هم زدم و با رژ مات آجری و ریمل آرایشم رو تکمیل کردم.


بلند شدم و جلوی آیینه‌ی قدی نگاه سراسری به خودم انداختم قابل قبول بودم از نظر خودم اما حس می‌کردم موهام قراره جلوی دست و پام رو بگیره.


بین وسایلم دنبال گیره‌ای می‌گشتم که جلوی موهایم رو جمع کنم اما با دیدن یه گیره‌ی مرواریدی که یکم برای جلوی مو بزرگ بود اما خیلی شیک می‌شد اگر می‌تونستم استفاده کنم برداشتم و جلوی آیینه کمی موهایم را اینور آنور کردم و در نهایت کمی از موهای کناره‌های سرم را جمع کردم و بالای سرم بستم،  جلوی موهایم را هم یک‌طرفه ریختم و حالت دادم. کفش‌هایم را که پوشیدم عقب رفتم و دوباره نگاهی به خودم کردم، اینبار واقعا عالی شده بودم، با اونجور بستن موهام هم باعث شده بودم موهای بلندم خیلی بلندتر دیده بشن.


گوشواره‌ها و دستبندم رو هم بستم و کمی عطر خالی کردم روی خودم.


چندین بار جلوی‌آیینه خودم را برانداز کردم مبادا مشکلی داشته باشم که باعث گیر دادن مامان بشه اما واقعا لباسم در عین پوشیدگی کامل اندام ظریفم و به نمایش گزاشته بود.


قبل اینکه خودم خودم رو چشم بزنم و بلایی سرم بیایید تصمیم گرفتم برم اتاق مامان.


با نزدیک شدن به اتاق و شنیدن صدای صحبت‌هاشون متوجه شدم که کارشون تمام شده خیلی آروم جوری که تق تق پاشنه‌ی کفشم بلند نشود نزدیک شدم و از گوشه در نگاهشون کردم.


-بـله تموم شدن هیچی داشتن از خجالت شکمشون در می‌آمدن.


پشت در گفتم: حالا چشماتون رو ببندیدن تا بیام.


مامان: چه حلالزاده ماشالله، همین الان می‌خواستم بیام سراغت، بیا تو خودت و لوس نکن ببینم.


-	تا چشماتون رو نبندین نمیام به‌خدا.


نگین خنده‌ی ظریفی کرد و با ناز رو به مامانم گفت: چشمات و ببند بیاد تو ببینیم این دختر تو لجبازتر از این حرفاست.


با موفق شدنم خنده‌ای روی صورتم نشست و خیلی آرام در رو باز کردم و کیف دستی مشکی رنگی که دستم بود رو جابجا کردم، در چارچوب در ایستادم.


حالا می‌تونین باز کنین.


همین که چشماشون رو باز کردن خیلی خانمانه جلوشون چند قدم راه رفتم که دنباله‌ی لباسم کمی روی زمین می‌کشید.


اولین کسی که از شوک بیرون آمد نگین‌خانم بود که با ماشالله، هزارماشالله اش مامان و به خودش آورد.


-	دورت بگردم چقدر عوض شدی، چقدر خوشگل شدی اصلا موندم چی‌بگم!


با لوندی گفتم: دیدین آبروتون و نمی‌برم.


بعد از کمی تعریف و تمجید که تمومی نداشت برای تموم کردن بحث رو به نگین گفتم: من یه سوال داشتم البته نظرتون رو میخواستم بنظرتون لاک مشکی بزنم یا یشمی.


مامان که با یشمی موافق بود و نگین با مشکی. بیشتر دو به شک شدم و گفتم: اصلا همشو مشکی کنم انگشت انگشتری تو هر دو دستم رو یشمی بزنم خوشگل میشه مگه نه؟


با رضایتشون لاکمم زدم و از بین وسایل نگین‌خانم چندتا شکوفه و مروارید سفید ریز برداشتم و بین پیچ‌وتاب موهام پراکنده زدم.


رضایت کاملی از خودم داشتم و حس خوبی بهم القا می‌شد بخصوص حالا که رنگ رضایت از برق چشم‌های مامان هم معلوم می‌شد از نگاه‌های گاه‌ و بی گاهش که چند بار مچش را گرفتم و چندینبار هم مطمئن بودم از نگاهش اما به روی خودم نیاوردم.





کم کم با آمدن مهمان‌ها صداهای مختلفی توی کل خانه می‌پیچید خبر از جریان زندگی و یکنواخت نبودنش می‌داد. 


شوق وذوقی که تو هر حرکت مامان خودش رو نشون میداد دل‌سردم رو با ملایمت به گرمی می‌طلبید. راه رفتن، نگاه کردن، همه و همه کارش سرشار از ذوق بود؛ یعنی آدم برای خوشبختی بچه‌اش انقدر خوشحال میشه که سرازپا نشناسه؟ یعنی قراره سر من هم همچین حالی داشته باشه؟ 


تلنگری به خودم زدم و لبخندم رنگ و رو باخت، مگه قلب من بدونه اون میتونه شاد باشه که خانوادمم از شادی من تو پوست خودشون نگنجند.


از پشت پنجره نگاهی به ریسه‌های رنگارنگی که حیاط رو رنگین کمانی روشن کرده بودند انداختم و با دست‌هام گونه‌های گر گرفته‌ام رو پوشاندم امشب برای صباست، امشب هیچ چیزی اجازه‌ی خراب کردن خوشحالی خانوادم و نداره نه دغدغه‌ای، نه فکری، نه عشقی، نه کشکی، هیچی...


نگاه کلی به سرو وضعم کردم و از اتاق خارج شدم.


چندپله پایین نرفته بودم که با بابا روبه‌رو شدم.


- به به، چه عروسکی ماشالله


- بله‌ باباخان چی فکر کردین.


بغلم کرد و بوسه‌ای روی پیشونیم گذاشت. روی خط شیطنت زدم و در گوشش گفتم: برم به خانم‌‌جونتون بگم امشب حواسش بهتون باشه زیادی خوشتیپ کردی می‌دزدنت‌ها.


-	بیا برو پدرسوخته


با خنده ازش جدا شدم و باقی پله‌ها را با سرعت بیشتری طی کردم.


با نگاه کلی چند خانواده از فامیل‌هایمان را دیدم و برای خوشامدگویی به سمتشان رفتم.


حسابی همه‌جا شلوغ شده بود و اکیپ‌های دختروپسرهای جوان وسط بودند که سروصدای بوق ماشین خط روی موزیک درحال پخش کشید و همهمه‌ی جمعیت برای ورود عروس و داماد را باعث شد.


با گرفته شدن آستینم بی هوا به عقب برگشتم و مامان با گفتن(صحرا اسفند و از آشپزخونه بیار) از کنارم گذشت و به سمت حیاط رفت.


حرصم گرفته بود آخه چرا من! مثلا خواهر عروسم‌ها.


با غرغر ظرف داغ اسفند را برداشتم و کمی هم از دانه‌هایش برداشتم، دلم می‌خواست قبل آمدنشان به حیاط بروم اما تا من از آشپزخانه خارج بشم دیدم عروس و داماد وارد خونه شدن و مادرشوهر صبا از گردن صبا آویزون شده. 


با دیدن قیافه‌ی صبا خنده‌ام گرفته بود برای نجات دادنش قدم تند کردم و نزدیکشان که شدم بالای سرشان اسفند چرخاندم و کمی دود اسفند به خوردشان دادم و ظرف را به مامان دادم که خودم با صبا روبوسی کنم. محکم بغلش کردم و کنار گوشش زمزمه کردم: مثل فرشته‌ها شدی عزیزدلم. با آریان هم دست دادم که ناغافل دستم را به سمت خودش کشید و رسما بغلش کردم و بیشعوری بلندی گفتم که باعث قهقه‌ی آریان و صبا که شاهد قضیه بود شد.


آریان: حقته، تا تو باشی کناره نگیری از من اونم شب عروسیم.


خنده‌ی زوری زدم و دنباله لباس صبا را گرفتم تا جایگاهشان همراهی کردم.


صبا: وای صحرا لباست خیلی خوشگله، وای خودت خیلییی خوشگلتر... چیکار کردی امشب!


خندیدم ودر جواب گفتم: بالاخره خواهر عروسم دیگه، باید تک باشم.


آریان: ایشالله یه شوهر از،همین مجلس پیدا می‌کنی خلاص میشیم از دستت.


برای جواب آریان دهن کجی کردم و با دیدن خاله‌های آریان که برای تبریک پیش عروس و داماد می‌آمدند از آنها فاصله گرفتم و به سمت دیجی رفتم و آهنگ مورد علاقه‌ام رو گفتم بزنن، که اکیپ دختر پسرا دوباره غوغا کردن یه رقص ساده‌ی فارسی جلوی عروس و داماد کردم و درحالی که آهنگ تمام شد از سن پایین آمدم و درحالی که به سمت مامان می‌رفتم نگاه خیلی‌ها رو روی خودم حس می‌کردم اما اعتماد بنفس زیادی گرفته بودم و قدم قویی برمی‌داشتم. با گیر کردن دنباله‌ی لباسم، تعادلم را از دست دادم و برای اینکه زمین نخورم پشتی نزدیک‌ترین صندلی‌ام را گرفتم و تعادلم را بدست آوردم اما با دیدن فردی که روی آن صندلی نشسته بود زبانم بسته شد.


بعد از چندثانیه که هوش‌و حواسم برگشت به مادر رضا که با نگاه خاصی خیره‌ام شده بود سلام و خوش‌آمدگویی کردم و در کمال ناباوری خیلی عادی جوابم را داد با حس نگاهی برگشتم و رضا را که طرف دیگر میز نشسته بود دیدم و با فکر اینکه شاهد افتادنم بود با خجالت سرم را پایین انداختم و سلام آرامی گفتم و با قدم‌های بلند از میزشان دور شدم.





کنار مامان ایستادم وبه سمتش خم شدم و گفتم: مامان خانواده‌ی رضا ایناهم اینجان که!


- رضا کیه مادر؟


- همسایه‌ی من دیگه، تو تبریز


- آها آره دیدمشون، دوست آریانه دیگه انتظار داشتی دعوت نکنه؟ ولی معلومه با اینجور مهمونی‌ها راحت نیستن مامانش با روسری نشسته.


- آره مذهبی و محجبه‌ان.


- صحرا به ملیحه(خدمتکار) گفتم برات اسفند دود کنه رقصیدنی همه ماتت شده‌ بودن برو آشپزخونه دودش بخوره بهت چشم نخوری قوربونت برم.


- مامان بیکاریا، ملت وایسادن منو چشم بزنن.


با دست به سمت آشپزخانه هولم داد و بالجبار رفتم.


کنار اپن روی صندلی تکی نشستم و با لیوان شربتم بازی می‌کردم که چراغ‌ها خاموش شد، سرم را که بلند کردم دیدم رقص نور زده‌اند و انگار نوبت رقص عروس و داماد بود، محو خنده‌ی روی لب صبا و آریان شده بودم چقدر خوشحالیشان واقعی و دلچسب بود.


با قرار گرفتن فردی کنارم از عروس و داماد چشم برداشتم و با دیدن مجید پسر عموی بزرگم خندیدم و گفتم: تو اینجا چیکار می‌کنی؟


انتظار داشتم الان که چراغارو خاموش کردن محیط مناسبت شده چندتا دختر دور و برت جمع کنی اسکول بازی دربیاری.


- والا اسکول اصلی که تو باشی ژست خانمارو برداشتی اینجا پاتو انداختی رو پات نشستی، دیگه دل و دماغ آتیش سوزوندنمون نمیاد.


- خانم هستم کوری مگه؟


- اووف اونم چه خانمی بزنم به تخته


نگاهی به دور و برش انداخت و وقتی وسیله‌ی چوبی پیدا نکرد با مسخره بازی تقه‌ای به سرش زد که باعث خنده‌ام شد.


-	ولی دور از شوخی ستاره‌ی عروسی شدی با وجود اینکه زیاد تو جمع هم نمیپلکی اما خیلی نگاه دنبالته رگ غیرتم قلنبه شده نمیدونمم به چیت گیر بدم.


بعد تمام شدن حرفش از بالا به پایین براندازم کرد. از حالت نگاهش خنده‌ام گرفته بود مشتی سرسری هواله‌ی شانه‌اش کردم. مجید پسر خوش‌مشربی بود و هیچ قصدی پشت‌ حرف‌هایش نبود همیشه با همه مهربون بود و با هر رده‌ی سنی‌ می‌ساخت؛ برای همینم بود که همه دوستش داشتیم و حس راحتی باهاش می‌کردیم.


-	بعد اینا افتخار یه رقص و میدی خانم‌؟


 با خنده اما خیلی جدی گفتم: نچ امشب به کسی افتخار نمیدم.


-	این‌ همه تعریف الکی کردم یعنی؟


برو بابایی نثارش کردم و چپ نگاهش کردم .


به حالت تسلیم دستش را بالا برد و گفت: افتخار که ندادی اما واقعا زیباترینی.


به حالت مسخره‌ی راه رفتنش خندیدم، عمیق، از ته دل


رضا: میگن بخندید نصف زیبایی آدما به خندشونه، حالا اگه زیبایی کامل باشه و خنده‌هم روش چی میشه؟


با تعجب به سمت صدا برگشتم و با دیدن یک‌ سمت صورتش که رقص نور رنگی روشنش کرده بود هول شده از جایم بلند شدم و سلام کردم.


-	امروز چقدر سلام میدی


 راست می‌گفت از تمام حرف‌هایم امروز سلام‌هایشان نصیبش شده‌بود.


-	اینجا چیکار می‌کنید؟چیزی لازم داشتید؟


رضا- نه همینجوری اومدم.


نگاهی کلی کرد و گفت: انتخابتون رو شدیدا پسندیدم


متوجه شدم که منظورش به لباسم بود اما متوجه دلیل این‌همه راحت حرف زدنش با خودم نشدم، حرف زدن از سلیقه، از زیبایی، خوب می‌دانستم که الان چشم‌های بزرگم از تعجب اندازه‌ی چشم‌های گاو شده‌اند. جوابی نداشتم برای همین گفتم: انتظار دیدنتون رو نداشتم اون‌ هم تو این مراسم.


- خیلی دوست داشتم تو مراسم آریان باشم و اونم که بامرام بود و یادش نرفته بودم دعوت کردن وظیفه دونستم که بیام.


- منظورم از لحاظ تفاوت اعتقادی بود.


چشم‌های سیاهش زیر نور‌های رنگی برق عجیبی داشت که مسخ می‌کرد درحالی که نگاهم به چشم‌هایش بود گفت: درسته اعتقادی فرق داریم ولی خانواده‌ی ما جوری زندگی میکنن که با هرجور اعتقادی سازش دارند. در کل خودمون رو از جمع‌های دیگه کنار نمی‌کشیم اما مذهب خودمون روهم حفظ می‌کنیم.


-	انشالله جبران می‌کنیم تو مراسمتون، راستی شما کی مراسم می‌گیرید.


بی‌هوا و بدونه هیچ فکری پرسیده بودم و خودم هم متوجه گاف بزرگم شدم فهمید که حرف‌هایش را شنیدم یا حتی گوش وایستادم.


دست وپایم را گم کرده نگاه دزدیم صدای خنده‌اش به گوشم که رسید دعا می‌کردم زمین دهن بازکنه و منو ببلعه.


- میبینم که ساختمونمون موش داره.


- من... من اتفاقی شنیدم اونروز که... که دارید میرید خواستگاری نازنین.


حس می‌کردم لایه‌ی اشکی روی چشم‌هایم کشیده شده و با اولین پلک فرو می‌ریزند. برای همین نگاه دزدیدم و سرم را پایین انداختم.


-	ما خواستگاری نمی‌رفتیم، قرار بود برای نازنین خواستگار بیاد و جواب مثبت هم دادند، قبلا هم گفته بودم من و نازنین دو خط موازیم.


صدای قلبم رو به وضوح می‌شنیدم، هجوم خون به صورتم رو حس می‌کردم یعنی رضا هنوزم بود، یعنی هنوزم امکان داشت که به خواستم برسم. از ته دلم نفس راحتی کشیدم و از زیر نگاه خیره‌اش دور نماند لبخندی روی لبش نشست و برای جلب توجهم گفت: نمیخوای بهم بگی کت‌شلوار بهم میاد یانه؟ با کلی امید پوشیدمش که تیپ متفاوت بزنم.


زیرچشمی نگاهش کردم و گفتم: بهتون میاد اما همچینم متفاوت نیستا.


رضا: از اینکه من خواستگاری نرفتم خوشحال شدی؟


سعی داشت اعتراف سختی از من بگیرد، اعتراف به دل‌باختن، اما من آدمی نبودم که تا از طرف کسی عشق نبینم اعترافی بکنم. حتی اگر اکسیژن برای نفس کشیدنمم باشد حاضر به گذاشتن اولین قدم نیستم و نبودم.


سکوتم رو که دید گفت: من به خواسته‌ی قلبیم می‌چسبم اما راه و روش اتفاق افتادنش رو به خدا می‌سپارم، خدابزرگه.


با روشن شدن چراغ‌ها از من دور شد و من ماندم و خماری حرف‌هایش. کل محاسباتم را بهم ریخته بود، حس میکردم اعتقادات رضا بقدری قوی هست که تو همچین مجلسی پا نزاره یا لاقل به کسی نگاه نکنه، اما امروز من رو که از نوک پا تا فرق سر براندازم کرده‌بود، یا حرف‌های دولاپهنایش که رسما ذهنم را آشفته کرده بود.


با قرار گرفتن دستی روی شانه‌ام ترسیده برگشتم و هین بلندی کشیدم که بابا کنار کشید و گفت: وای ببخشید عزیزم نمیدونستم حواست اینجا نیست، صداتم کردم نشنیدی ببخشید ترسیدی دخترم؟


- از معذرتخواهی پی‌درپی بابا اعصاب آشفته‌ام بدتر شد لبخند زوری زدم و گفتم: عیب نداره بابا


- آمدم بگم بیایی همراهم برقصی، مجید می‌گفت نرفتی باهاش فکر کردم قصد داری یجا بشینی.


با خنده بلند شدم و گفتم: اون مجید بود شما اقای شایگانی، معلومه که میام 


موزیک ملایمی گذاشته بودند و بیشتر برای رقص تانگو بود غیر ما چندین جفت دیگه هم وسط آمده‌بودند





چند دقیقه‌ای می‌شد که بغل بابام می‌رقصیدم که بابا با سر به کسی علامت داد و چون من پشتم به آن سمت بود طرف را ندیدم اما با آمدن مجید، بابا کنار رفت و مجید جای بابا ایستاد با گنگی نگاه می‌کردم که بابا پلکی برای اطمینانم زد و از سن پایین رفت تازه حواسم جمع مجید شده بود درحالی که دست‌هایم رو به گردنش گرفته بودم فاصله‌ی بدنم رو کنترول می‌کردم که زیاد نچسبیم. در گیر و دار فاصله‌یمان بودم که صدایش توجهم را به سمتش جلب کرد.


-	دیدی آخرش باهام رقصیدی خانم!


چشمکی در جوابش زدم و گفتم: پارتی بازی کردی.


-	از نظر من که مسیر رسیدن به هدف مهم نیست، خود هدف مهمه.


درحالی که یکی از دست‌هام رو بلند کرد آروم چرخیدم و دوباره که روبه‌رویش قرار گرفتم گفتم: ولی نظر من دقیقا برعکسه.


-	تو که همیشه جزء خنگ‌های جامعه حساب میشی، پس نظرت همچین به چشم نمیاد.


نیشگونی از پشت گردنش گرفتم که از درد دندان‌هایش را بهم سابید.


-	وحشی، کبود شد جواب زنعموت رو خودت میدی‌ها.


لبخند دندان نمایی زدم و گفتم: به من چه، می‌خوای زبونت هرز نچرخه.


با تموم شدن آهنگ از هم جدا شدیم وقت شام بود و مهمون‌ها اکثرا به سالن رفته بودند، تک و توک آدم تو پذیرایی بود. با دیدن رضا که تا آن لحظه زوم نگاهم می‌کرد اما با دیدن نگاهم سرش را ناراحت برگرداند و بی‌توجه به من، به طرف سالن رفت.


با دیدن مردی که دستش را جلوی دهانش گرفته بود مردد نگاهش کردم و با بالا آوردن سرش و نگاه مرموزش لرزه به جانم افتاد. اون کی بود که همه‌جا بود، حتی توی مهمونی خانوادگیمونم توانسته بود نفوذ کند. ترس رو کنار گذاشتم و اولین قدمم را به سمتش با سستی برداشتم.


با ان نگاه زمردیش اطراف را زیر نظر گزراند و قدمی عقب رفت. همین که پاتند کردم تا نزدیکش بروم از در خانه خارج شد تقریبا قدم‌های آخرم را دویدم می‌خواستم دنبالش وارد حیاط شوم که آرنجم به سمت عقب کشیده شد.


-	کجا خواهرزن‌جان


دهان باز کردم چیزی بگم اما جز اصوات نامفهوم شنیده نشد، چشم‌هایم را بستم و نفس عمیقی گرفتم.


صبا: خوبی عزیزدلم؟


رو به هردویشان برگشتم و پرسیدم: دیدینش؟ اون کیه؟


 آریان- کی کیه؟


-	همون مرده که چشماش سبز رنگه، کت‌شلوار مشکی پوشیده بود یکم پیش اینجا وایساده بود.


صبا- کجاست؟


-	فرار کرد


آریان- فرار کرد؟ چرا فرار کرد!


-	اه، هیچی


آریان نگاهی به حیاط خالی کرد و با نگاهی پرسشگر به من چشم دوخت، انگار سعی داشت بفهمد توهم زدم یا حرف‌هایم راست است. صبا با بیخیالی خندید و بازویم را همراه خودش به سمت سالن کشید و گفت: انگار بجای من تو از خستگی مخت تاب برداشته خانم.


بعداز آن دیگر از مهمانی چیزی نفهمیدم و کل فکر و ذهنم حول آن مرد می‌چرخید.


بعد از شام اکثر مهمان‌ها رفتند و فقط آشناهای نزدیک که برای بردن عروس به خانه‌اش مانده‌بودند، کمی‌هم رقصیدند و نزدیک ساعت یک نصفه شب بالاخره آماده شدند که عروس رو به خانه‌اش ببرند. سریع از پله‌ها بالا رفتم و پالتو مشکی ساده‌ام که تا بالای زانوم بود از روی لباس مجلسی‌ام پوشیدم و شال حریر یشمی رنگم را هم روی موهایم انداختم و با سرعت به سمت حیاط رفتم و سوار ماشین بابا شدم.


بعد از کمی چرخیدن و بوق‌بوق کردن توی خیابونا، ماشین‌ها جلوی خانه‌ی آریان و صبا ایستادن.





بعد از اینکه خانواده‌ی آریان دعای خیر برای پسرو عروسشون کردن کنار ایستادن تا ما جلو بریم، مامان که نرسیده گریه‌اش گرفته بود صبا رو بغل کرد و زیر گوشش حرفا و نصیحت‌های مادرانه می‌کرد.


بغض گلوم رو گرفته بود و راه نفس کشیدنم رو بسته بود، هرلحظه خودم و رضا رو جای صباو آریان می‌گذاشتم و تو این فکر بودم یعنی ماهم به اینجا می‌رسیم؟ یه لحظه یادم افتاد اصلا رضا و مادرش رفتند؟ نگاهی به ماشین‌های اطراف کردم همه جزء فامیل‌های خودمان بودند پس رفتند بدونه اینکه از من هم خداحافظی کنند.


سیبک گلویم به سختی بالا وپایین شد، مامان را کنار زدم و به شوخی گفتم: برا چی گریه می‌کنی مامان! اینا که فردا صبح خونه‌ی ما پلاس‌اند.


نم اشکی روی چشم‌هام نشسته بود، همه فکر می‌کردند برای صباست اما درد اصلیم توجه نکردن رضا بود، رفتنشون بود. توی بغل صبا خزیدم و برای اینکه صدای لرزونم حال و هوای درونیم رو فاش نکنه سکوت کرده بودم که صدای صبا زیر گوشم چنگی به دلم زد.


-	آرزو می‌کنم همین لحظات رو با کسی که عاشقانه می‌پرستیش تجربه کنی صحرا، بفهمی حالم رو. بقدری خوشحالم که حتی نمیتونم توصیفش کنم برات.


با صدای گرفته گفتم: برای زندگیت اسفند دود کن عزیزم، انشالله که خوشبخت بشید.


خودمو از بغلش بیرون کشیدم و شالم را که روی شانه‌ام افتاده بود روی موهایم گذاشتم و با آریان هم دست دادم.


-	آریان‌خان غم تو چشمای خواهرم بشینه تیکه بزرگت گوشته‌ها.


آریان دستش را روی چشمش گذاشت و گفت: به روی جفت چشمام.


 باباهم با آریان دست داد و صبا رو بغل کرد، دست صبا رو توی دست آریان گذاشت و صبا رو به آریان سپرد. 


سوار ماشین شدیم و به سمت خانه راه افتادیم.


سکوت سنگینی توی ماشین حکم‌فرما بود که صدای پیام گوشیم خطی بر این سکوت کشید، بی‌میل از خیابان چشم گرفتم و گوشیم را از داخل کیف‌دستی‌ام برداشتم و با دیدن اسم مجید پیامش را باز کردم.( صحرا کتم طبقه بالا جا مونده من مامان اینارو گذاشتم خونه دارم میام اونجا، نمیخوام بالا بیام زحمت بکش تک انداختم بیارش پایین. دستت مرسی)


جوابی ننوشتم همیشه‌ی خدا جوک بود برای خودش.


بابا ماشین رو پارکینگ برد من هم بی‌حرف کت مجید رو برداشتم و از پله‌ها پایین رفتم.


-	کجا میری مامان؟


به سمت مامان که با لیوان آب جلوی آشپزخانه ایستاده بود برگشتم و لبخندی زدم.


- مجید کتشو جا گذاشته پیام داده داره میاد براش ببرم پایین.


- دادی زودی برو بخواب فردا یه دنیا کار داریم.


نگاهی به خونه انداختم که در حد ترکیدن بمب بهم ریخته بود پوفی کردم.


با صدای گوشیم شب‌بخیری به مامان و بابا که تازه رسیده بود گفتم و از خانه بیرون رفتم. مجید ماشین را جلوی خانه نگه داشته بود به سمتش رفتم شیشه را پایین داد و گفت: خیلی ببخشید صحرایی زحمت دادم.


کت رو ازم گرفت و روی صندلی کناریش انداخت در جوابش گفتم: بپا خودت و جایی گم نکنی اقا.


-	یکم تیکه بنداز تو، زبون نیست که ماشالله


باخنده گفتم:


-	درشتش بود تیکه نبود.


خندید و اشاره به لباسام کرد و گفت: برو دیگه مزاحمت نشم لباستم مناسب نیست سرما میخوری.


شب بخیری گفتم و دنباله‌ی لباس مجلسی‌ام را بدست گرفتم که روی زمین کشیده نشود، هنوز در را کامل نبسته بودم که چراغ زدنای ماشینی درست انطرف کوچه توجهم را جلب کرد.


مجید هم با خیال اینکه من وارد خانه شدم گاز ماشین را گرفت و رفت. در را کامل باز کردم و دقیق داخل ماشین را نگاه کردم. درش باز شد و فردی با پیراهن نوک‌مدادی پیاده شد همین که نور روی صورتش افتاد میخکوب شدم.


همان بود، دوباره و دوباره.


در ماشین را بست وبه آن تکیه داد.


می‌دانستم دوباره فرار می‌کند اما یچیزی بدجور ته دلم را قلقلک می‌داد که این موش و گربه بازی را تمام کنم برای همین نگاهی به سمت حیاط کردم چراغ اتاق باباومامان خاموش بود، در را باز گذاشتم و به سمت کوچه قدم برداشتم اما اینبار فرار نکرد یعنی هیچ‌کاری نکرد، با هرقدمی که برمی‌داشتم قلبم به شدت درون سینه‌ام می‌کوبید و اون با آرامش خاصی ایستاده بود انگار که منتظرم بود، انگار که اینبار قصد رونمایی از خودش را داشت.


در چند قدمی‌اش ایستادم، چهره‌ی استخوانی و ته ریش دارش بنظر جذاب اما مرموز می‌آمد، توجهم به عضلات بازویش که از قسمت تاشده‌ی پیراهن معلوم بود جلب شد و یادم افتاد با چه عقلی تا اینجا آمدم اگر بلایی سرم بیاورد چی؟


آب‌دهانم را به زور قورت دادم و با صدایی که سعی در پنهان کردن لرزشش داشتم گفتم: تو کی هستی؟ چرا هرجا میرم اونجایی؟


قدمی به سمتم برداشت که باعث شدم قدمی به عقب بردارم.


-	دست هایم تو را می خواهند


و لب هایم تو را می خوانند 


و چشم هایم تو را می گریند


تمام من را به تو گره زده اند...


در حال بالاوپایین کردن حرفش، صدای آشنایش بودم که ادامه داد: فکر نمی‌کردم فراموشم کرده باشی بانو


انگار که خوشش آمده بود دوباره قدمی به سمتم برداشت اما اینار ذهنم به قدری درگیر بود و در کوچه‌پس‌کوچه‌های ذهنم دنبال او می‌گشت که نتوانستم قدمی عقب بردارم که نتیجه‌اش سینه به سینه شدنمان بود. با وجود کفش‌های پاشنه بلندم از روی شانه‌اش بودم و برای دیدن چهره‌اش باید بالا را نگاه می‌کردم.


- تو کی هستی؟ چی از جونم می‌خوای.


- عاشق سینه‌چاکت. اینار دست پر اومدم که بانوم رو با خودم ببرم، ببینم


قدمی عقب رفت و چرخی زد و گفت: مرد شدم، دیگه اون بچه جلف نیستم. مدیر شرکت شدم بیکار نیستم، خونه‌‌ای ساختم که خشت به خشتش با توجه به علایق توعه، ماشین دارم و براتم می‌خرم یعنی دیگه فقط شلوار پام مال خودم نیست خیلی چیزا مال منه.


جرقه‌ای در ذهنم زده شد و صدای گریه‌ی درسا توی گوشم پیچید (تو یه اشغالی صحرا، تو نامردی کردی، چطور تونستی به من خیانت کنی، چطور...)


سرم درحال انفجار بود و ضعف شدیدی توی بدنم پیچید و دستم رو روی پیشونیم گذاشتم. انگار متوجه حالم شد و بازوم رو گرفت و سمت ماشین کشید، ترسیده بازوم رو از دستش بیرون کشیدم و تیز نگاهش کردم.


- تو یا... یاشاری


- اره عشقم، کل این سالها برای بدست آوردنت تلاش کردم، حالا وقتشه به هدفم برسم.


درحالی که به ماشین تکیه داده بودم جلویم ایستاد و دست‌هایش را کنارم به ماشین تکیه داده بود، عمیق داشت صورتم رو می‌کاوید و من توی گوشه به گوشه‌ی ذهنم دنبال جایی بودم که به او امیدواری داده باشم.


با حس اینکه روی صورتم خم میشد ذهنم از همه چیز خالی شد و بدنم لرزید، در حالی که فاصله‌ی میلیمتری بین لب‌هایمان بود برای جلوگیری از این اتفاق کف دست‌هایم را محکم به سینه‌اش کوبیدم که فاصله‌ی کمی گرفت و چشم‌هایش با تعجب باز شد. از حرص در حال ترکیدن بودم فاصله‌ی کمی ازش گرفتم وگفتم: همون موقع هم بهت گفته بودم ازت خوشم نمیاد، بعد تو با چه جرعتی افتادی دنبالم؟


تو یه اشغالی، همون آشغالی که کل نوجوانیم رو زهرم کردی باعث شدی عزیزترینام رو از دست بدم، صمیمی ترین دوست‌هام منو خیانتکار ببینن. 


هاله‌ی قرمزی چشم‌های سبزش را گرفته بود و با خشم نگاهم می‌کرد حتما انتظار این هجم از نفرت را بعد سال‌ها نداشت، اما اون باعث کل تلخی‌های گذشتم بود.


چنگ انداخت و بازوم رو گرفت و سمت خودش کشید نزدیک بود روی سینه‌اش سقوط کنم که خودم را کنترل کردم و قبل از اینکه زبان باز کند و چیزی بگوید مشتی حواله‌ی تخت سینه‌اش کردم و قدمی عقب گذاشتم.


-	ازت متنفرررم عوضی، امیدوارم هرگز نبینمت.


درحالی که به سمت خانه می‌دویدم دست انداخت تا مانع رفتنم شود اما شالم را گرفت و شال هم افتاد، حتی نگاهی به شال افتاده‌ام هم نکردم و با سرعت به سمت خانه دویدم، دویدن با آن کفش‌های پاشنه بلند به کنار، چندبار هم دنباله‌ی لباس زیر کفشم رفت و نزدیک بود با کله پخش اسفالت شوم. با رسیدن به حیاط در را پشت سرم بستم و به تکیه زدم به در، آرام پشت در نشستم.





چندروزی از ماجرای آن شب کذایی می‌گذشت و من به خیال اینکه تنفرم باعث شد از من دور شود خوشحال بودم، اما جز خیال خام چیزی نبود.


کم کم در حال بستن چمدانم برای رفتن به تبریز بودم و این کمی بی اعصاب و گوشه‌گیرم کرده بود. پیراهنم را که تا کرده بودم روی بقیه‌ی لباس‌هایم گذاشتم که در اتاقم باز شد، سرم را بلند کردم و نگاهی مستاصل به مامان که در قاب در ایستاده بود انداختم.


- هنوز دو روز مونده به رفتنت برا چی چمدان جمع میکنی؟


- همینجوری کاری نداشتم گفتم وسایلم رو جمع کنم.


پشت چشمی برایم نازک کرد و غرغرکنان گفت: تو اتاق کار پیدا نمیشه که بیا پایین به من کمک کن، صبا اینا شب می‌رسند،  میخوان مستقیم بیان اینجا.


- وایی اینا بیشتر از اینکه تو خونه خودشون باشند اینجا میمونن از این به بعد.


- صحرا مراقب باش همچین حرفی نزنیا ناراحت میشن یه وقت.


درچمدانم را با حرص بستم و گفتم: بله حواسم هست عزیزدردونتون و ناراحت نکنم خانم.


-	پاشو بیا پایین کلی کار داریم.


هنوز حرفش تمام نشده بود که از اتاق بیرون رفت.





درحالی که خیار خورد شده را داخل ظرف سالاد می‌ریختم با صدای آیفون از جا پریدم.


-	وا اینا چه زود رسیدند!؟


مامان در حالی که دستی به لباسش می‌کشید به سمت آیفون رفت و با ذوق گفت: الهی قربون بچم بشم که حلالزاده‌است، همین الان تو فکرش بودم.


از این همه محبت مامان کلافه پوفی کشیدم و شال نازکم را از روی پشتی صندلی روی سرم انداختم و به ادامه‌ی کارم مشغول شدم.


با شنیدن صدای ظریف و دخترانه‌ای که با مامان خوش‌وبش می‌کرد، دست از کار کشیدم و با صدای بلند گفتم: مامان کیه؟


هنوز چندثانیه نگذشته بود که مامان با حالت پنچری وارد آشپزخانه شد و خیلی آرام اما با حرص گفت: چرا نگفتی دوستت قراره بیاد بچه؟ زود باش برو پیشش زشته.


با تعجب پرسیدم دوستم؟! کدوم دوستم؟


در حالی که دستم را می‌شستم ادامه دادم، کسی قرار نبود بیاد.


خیال اینکه هانیه است با چند قدم تند خودم را به پذیرایی رساندم.


با دیدن فردی که پشت به من و جلوی پنجره ایستاده بود و قدی بلند و کشیده داشت مطمئن شدم هانیه نیست.


موهای بلوندش که از کناره‌های شال بیرون زده بود به فکرم وا داشت کدام دوستم موی بلوند داشت؟ پشت پایی به تفکراتم زدم و پیش خودم گفتم: تو غیر هانیه دوست دیگه‌ای هم داری مگه شیرین عقل.


درپی جنگ درونیم نزدیکش شده بودم. و برای پایان دادن به کنکاش ذهنیم سلام بلندی دادم که باعث شد مردد به سمتم برگردد.


با دیدن فرد روبه‌رویم حتم داشتم دوتا شاخ بالای سرم سبز شده.


پوزخندی زدم و روی اولین مبل نشستم، باید حدسش را می‌زدم با پیدا شدن یاشار، سروکله‌ی او هم دیر یا زود در زندگیم پیدا می‌شد.


-	سلام خوبی صحرا؟


بجای جواب دادن به احوال‌پرسیش با لحن کمی تند گفتم: انشالله قضاوت یا تهمت جدیدی داری که سروکله‌ات پیدا شده؟ متاسفم به کاهدون زدی، دیگه کسی رو ندارم بخوای ازم بگیریش.


چشم‌هایش پر شد و خواست چیزی بگوید که اشک مانع شد، دستی به صورت خیسش کشید و گفت: صحرا من واقعا متاسفم. اونموقع من بچه بودم احساسی تصمیم گرفتم. عشق یاشار کورم کرده بود به همه شک می‌کردم غیر خودش. ندیدم که یاشار با همه می‌پره، ندیدم مشکل از خوده درخته.


کلافه سری تکان دادم وگفتم: پشیمونی الانت به چه دردم می‌خوره؟ دوستی گذشته‌ی منو، تو و سارا رو برمیگردونه؟ یا نازنین رو؟ خاطرات منو پاک می‌کنه؟


-	من... من نمیتونم اشتباهم رو انکار کنم اما آمدم بهت بگم همش تقصیر من بود، اجازه بده که جبران کنم. بیا از اول شروع کنیم.


با یادآوری گذشته دلم ریش شد و با اطمینان گفتم: آدم عاقل از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه، منم دور رفاقت و خط کشیدم از وقتی که طعم خنجر رفیق و چشیدم. من و تو دیگه هیچ‌ وقت نمیتونیم مثل قبل باشیم. اما همین که فهمیدی من کاره‌ای نبودم خوشحالم.


- اما صحرا...


- دوباره تاکید می‌کنم هیچوقت.


- هرجور که تو بخوای، اما ازت می‌خوام حلالم کنی. خوشبختی الانم رو از تو دارم.


- من خیلی وقته بخشیدمت اما انتظار نداشته باش فراموش کنم و عادی باهات برخورد کنم.


آبرویی بالا انداختم و ادامه دادم خوشبختیتو از من داری؟


-	من بخاطر اون اتفاق دور یاشار و خط کشیدم و الان بجای اون آدم دو دره‌باز، یک فرشته وارد زندگیم شده.


نگاهی به حلقه‌ی دستش کرد و با ذوق نشانم داد و گفت: دوماهی میشه ازدواج کردیم، واقعا خوشبختم باهاش.


با وجود کل ناراحتیم از یادآوری گذشته خنده‌ی زوری روی لب نشاندم و گفتم: برات از صمیم قلبم خوشحالم، خدا دوست داشته.


از جایش بلند شد و گفت: دیگه مزاحمتون نمیشم، امیدوارم خاطره‌ی تلخمون رو فراموش هم بکنی.


جوابی ندادم چون خوب می‌دانستم انتظار زیادیست، اما سوالی بدجور مثل خوره به جانم افتاده بود که بی‌هوا به زبان آوردم.


-	درسا، باور کنم بعد این‌همه مدت همینجوری یادم افتادی و متوجه اشتباهت شدی؟


به سمتم برگشت و درحالی که ریشه‌های شالش را به بازی گرفته بود با کمی تعلل گفت: یاشار به سراغم آمده‌بود. 


نگاهش را میخ چشمانم کرد و ادامه داد


-	اون دوست داره صحرا


خنده‌ی نمایشی کردم تا خواستم جوابش را بدهم مامان با سینی میوه‌ و شربت جلویمان ظاهر شد.


مامان- عه دخترم نیومده کجا میری؟ بشین میوه آوردم.


-	نه خاله‌جان ممنونم یه کار کوچیک با صحرا داشتم برای همون مزاحمتون شدم.


مامان- بشین دخترم چیزی نیست که نمک‌گیرت کنه، اینجوری زشته بری.


-	انشالله دفعه‌ی دیگه، الان همسرم پایین منتظرمه .


کلافه از تعارفات بی‌جایشان تا خواستم تکیه به مبل بدم درسا رفت و مجبور شدم تا دم در همراهیش کنم.


همین که در را بستم با چشم‌غره‌ی مامان روبه‌رو شدم که شانه‌ای بالا انداختم و پرسیدم: چیه؟


- این چه وضع مهمان‌نوازیه؟


- خودش نموند به من چه.


- خجالت بکش صحرا، همسن‌های تو خونه زندگی اداره می‌کنن.


خودم را روی مبل انداختم و لیوان شربت را که روی میز بود برداشتم و جرعه‌ای نوشیدم.


-	ول کن مامان، الان حال ندارم..





با آمدن صبا و آریان جو خانه مثل قبل شاد شد اما انگار من جدا از این خانه و خانواده بودم، آشفتگی درونیم بقدری زیاد بود که محیط هم تاثیری روی حالم نداشت. دلم برای صحرای قدیم تنگ شده بود، اما آن آدم انگار فرسنگ‌ها با من فاصله گرفته بود.


با برداشتن بسته‌ی لواشک که سوغاتی صبا بود شب‌بخیری گفتم و مسیر اتاقم را در پیش گرفتم.


صبا- از کی مرغ شدی تو! ناسلامتی مهمون اومدیما.


درحالی که دستم را در هوا تکان دادم گفتم: شما که مهمون نیستین، بعدشم تو نمی‌دونی این ننه‌جونت از صبح چقدر از من بیگاری کشیده که. رسما یه جنازه‌ی متحرکم الان.


همگی به حرفم خندیدن و کمی، فقط کمی دلم شاد شد که هنوزم توانایی اینو دارم که لبخند رو لبشون بیارم.


بابا- صحرا دیگه اونارو نخوریا، زیاد خوردی شب دلدرد میگیری.


نگاهی مظلومانه به لواشک‌های دستم انداختم و لب‌هایم را برچیدم. تنها چیزی که ازش سیری نداشتم همین لواشک‌های خوشمزه بود.


-	نمی‌خورم بابایی،میزارمشون چمدونم.








‌{صبا}


درحالی که ظرف‌های کثیف را جمع کرده بودم کنار مامان که در حال شستن لیوان‌ها بود گذاشتم و گفتم: مامان، صحرا حالش خوبه؟ گرفته بنظر میاد.


پوفی کرد و گفت: این بچه آخر من رو سکته میده 


خدانکنه‌ای گفتم و ادامه داد


- منم میبینم گرفته‌است، گاها توی هپروت میره. اما نمیگه چیزی


- یعنی چی اخه؟


- چی‌بگم والا، امروزم یکی از دوستاش بی‌خبر آمده بود دیدنش. بعد اینکه رفت صحرا هم کلا توی فکر بود.


صبا- کدوم دوستش؟ چی می‌گفت.


-	انگار درسا بود اسمش، نفهمیدم که! تا من آمدم یه میوه بیارم براشون پاشد رفت.


با شنیدن اسم درسا تعجب کردم. صحرا که با اونا قهر بود الان چرا دوباره رابطه دارن؟ هزار جور فکر و خیال می‌کردم نکنه حال خرابش محصول حضور همین دوستای نامردش باشند.


درحالی که توی فکر بودم به سمت اتاق صحرا رفتم و بعد از چند تقه به در، که صدایی نیامد آرام در را باز کردم. چراغ خاموش بود و خودش روی تخت جنین وار دراز کشیده بود. نزدیکش رفتم و با دیدن چهره‌ی آرامش، مطمئن شدم که خوابه. پتو را رویش کشیدم و از اتاقش خارج شدم.


در مسیر برگشت به خانه آریان که سکوتم را دیده بود. دستم را گرفت روی دنده‌ی ماشین گذاشت و دست خودش را هم روی دست من.


با حرکتش حواسم جمع شد و نگاهش کردم که خندید و گفت: عشق من تو چه فکریه؟


-	چیزی نیست عزیزم


آریان- داشتیم زندگیم؟ بگو ببینم چه فکریه که باعث شده حواست به من نباشه.


-	تو همیشه،تو همه جای زندگی منی.


دستم را کمی فشار داد که برایم لذت وصف نشدنی بود.


آریان- حالا بگو ببینم چی‌شده؟


-	تو فکر صحرا بودم، انگار تو خودشه تازه مامان هم می‌گفت امروز درسا آمده بوده دیدنش


آریان- درسا همون دوستش نبود که قهر بودن؟


-	آره همونه. صحرا محاله آشتی کرده باشه پس دلیل دیگه‌ای داره این دیدار.


آریان- راستش صبا، شب عروسی یادته صحرا از مردی حرف زد که چشمش سبز بود؟


-	آره، ولی من ندیدم همچین کسی‌رو


آریان: اما من یکی رو دیدم که قبل صحرا از خونه بیرون رفت اما صورتش رو ندیدم.


-	وای، نمی‌دونم کلافه شدم.


آریان: زندگیم تو به این چیزا فکر نکن، بعدا خودم ته‌و توش رو در میارم.





دلم میخواست قبل رفتن سری به مشکی هم بزنم نگاهی به ساعت کردم هنوز فرصت داشتم.


زیاد طول نکشید که خودم را جلوی اسطبل دیدم، زین اسب را برداشتم و به سمت اتاقک اسبم خودم راه افتادم اما با دیدن جای خالی‌اش شوکه شدم. نگاهی به میدان اسب‌دوانی انداختم هیچ اسبی انجا نبود، درحالی که می‌خواستم به سمت اتاق مدیر آنجا بروم روبه‌رویم در آمد با کمی هول و دستپاچگی به سمتم قدم کج کرد که بیشتر نگرانم می‌کرد.


دوباره اطراف را از نظر گزراندم اما هیچ اسبی ندیدم.


-	سلام خانم شایگان، خوش آمدید. پدرتون نگفته بودن تشریف میارید!!


بیشتر تعجب کردم چرا بابا باید بهش خبر آمدنم را می‌داد؟


-سلام، اسبم کجاست؟


به وضوح جا خوردنش را دیدم حتما انتظار نداشت جوابش را اینگونه بدهم.


-	اگه برای سواری آمدین یه اسب دیگه بدم خدمتتون، اسب خیلی سریع و رامیه و...


اجازه ندادم بیشتر تعریف کند و دوباره گفتم: اقای قادری من آمدم اسب خودم رو ببینم، تو اسطبل نیست! کجاست؟


-	مگه پدرتون نگفتن بهتون؟ پای مشکی آسیب دیده برای همین بردیمش اسطبل اونطرف که بزرگتره.


بی‌خبر از همه‌چیز و همه‌جا با تعجب گفتم: چرا آسیب دیده؟ چیشده؟


-	چیزی نیست صبر کنید الان بگم بیارنش بیرون ببینید، فکر می‌کردم پدرتون بهتون خبر دادند توی هواخوری روزانه یکهو افتاد زمین و چون وزنش روی اون پایش افتاده الان یکم لنگ می‌زند نگران نباشید یک‌ماهه خوب میشه.


با دیدن اسبم که لنگ‌ لنگان به سمتمان می‌آمد زین را کنار گذاشتم و دلم برای حیوانی که معلوم بود از فرط درد نمی‌توانست پایش را زمین بگزارد سوخت.


همین که اقای قادری تنهایمان گذاشت کمی یال اسبم را نوازش کردم و سرم را به صورتش چسباندم، دلم برایش تنگ شده بود و همین که از اتفاق افتاده بی‌خبر بودم حس شرمندگی در قبالش داشتم. برای خودم حرف می‌زدم و انگار که مشکی حرف‌هایم را می‌فهمد، خم شدم تا باند پایش را ببینم با شنیدن صدای یورتمه‌ی اسبی و بعد صدای فردی که به گوشم رسید درست ایستادم.


-	مشکل جدی نداره، فقط گوشتش له شده.


با تعجب نگاهش کردم و از عصبانیت حس می‌کردم بدنم به لرزه افتاده، با صدای کنترول شده‌ای گفتم: تو اینجا چه غلطی می‌کنی؟ کارو زندگی نداری افتادی دنبال من!


درحالی که از اسبش پایین می‌آمد خنده‌ی بلندی سرداد و گفت: اتفاقا دنبال زندگیمم.


با حرص سر چرخاندم و الله‌و اکبری گفتم.


کلاهش را از سرش برداشت و دستی به موهایش کشید و گفت: هنوزم ازم متنفری؟


با یادآوری کارش پوزخندی زدم و گفتم: فکر کردی با آمدن درسا و معذرت خواهیش همه چی حل میشه؟


-	تو بخوای کاری میکنم کل گذشتت جلوت زانو بزنند.


افسار مشکی را کشیدم و درحالی که به سمت اسطبل می‌رفتم گفتم: من حافظه‌ی خوبی دارم، آشغال‌ها رو فراموش نمی‌کنم. بهتره گم‌شی همون خراب‌ شده‌ای که این چندسال و بودی.


پشت سرم قدم تند کرد و کنارم ایستاد، کم کم به حضورش در همه جای زندگیم آلرژی پیدا کرده بودم.


-	 شنیدی میگن دوست داشتن زمان داره،


آدمها تا یک جایی پای دوست داشتناشون،پای احساساتشون برای یه ادم میمونن. هرچقدرم که عاشق باشن


هرچقدرم حس خوب داشته باشن کنارش


یجایی کم میارن


یجایی کشش ندارن از اینهمه احساس گذاشتن و چیزی ندیدن!


یجایی دیگه ناز طرف براشون قشنگ نیست که خریدارش باشن!


یجایی احساس خلا میکنن!


دوست داشتن زمان داره


زمانش که بگذره از دهن میفته!


مثه چای سرد شده که حالا هرچقدرم بخوای دوباره گرمش کنی دیگه اون طعم گس دلنشین اولشو نداره!





- سوالی نگاهش کردم که ادامه داد


- اما من این‌همه جون نکندم که با دوتا ناز و غمزه‌ی تو کنار بکشم. گفتم که فکر نبودن من و از سرت بیرون کنی، خدا هم من و تو سرنوشتت ننویسه خودم می‌نویسمش.


به کناری هولش دادم و بلند در حد داد زدن گفتم.


-	تو خواب هم نمی‌بینی!


دیگر فرصت جنگ ذهنی و فکر کردن به دلیل کارهای یاشار برایم نمانده بود، ساعت‌های آخر حضورم در کنار خانوادم بود برای همین سریع خودم را به خانه رساندم.





نمی‌دانم هنوز از راه نرسیده چرا دلم‌ تنگ بود، دلتنگ کسی که نمی‌دانم کی بود و کجاست. پنجره‌ی اتاق را باز کردم تا هوای بهاری مهمان خانه و وجودم شود. 


صدای پرنده‌هایی که روی شاخه‌های نیمه لخت درختی که در کوچه بود نشسته بودند سکوت خانه را می‌شکست.


نگاهی به کتاب و دفترهای روی زمینم انداختم و بی حوصله کف اتاق نشستم، بالشتم را بغل کردم و به نوشتن ادامه دادم.


هنوز چندسطر بیشتر ننوشته بودم که حوصله‌ام سر رفت و کتاب را روی زمین گذاشتم بالشتم را با فاصله کنارم پرت کردم و دراز کشیدم سرم را رویش گذاشتم. درحالی که نگاهم به سقف سفید بالای سرم بود فکرم در هپروت سیر می‌کرد. از رابطه‌ی صمیمی که آران با هانیه برقرار کرده تا رضایی که شب عروسی رضای سابق نبود، حرفای زییایی که از رضای عادی بعید بود را به گوش جانم چشاند و در حالی که در خماری حرف‌هایش بودم تلنگری سنگین به وجودم زد، بی‌توجه به من رفت که حس خوب حرف‌هایش را بشورد و ببرد، که نشان دهد من کجا و او کجا!


گوشی‌ام را برداشتم و وارد برنامه‌های مجازی می‌شدم هیچ خبری نبود با دیدن چراغ سبز کنار اسم هانیه، انگشتم را روی ویدیوکال گذاشتم و قبل از آنکه تماس برقرار شود موهای بازم را که دورم پخش شده بودند جمع کردم و روی یکی از شانه‌هایم انداختم. با دیدن قیافه‌ی آرایش شده و آراسته‌اش سوتی کشیدم و گفتم: خانوم جایی میری برسونیمت.


- وای سلام صحرایی خوبی.


- خوب که هستم اما تو بهتری انگار!


- اره عالیم، باورت نمیشه الان با آران ویدیوکال داشتم.


شستم خبردار شده بود که این همه به خود رسیدن بیخود نیست، اما این پیشرفت سریعشان کمی متعجبم کرده بود.


-	ماشالله خدا حرف دلت و شنیده‌ها هانیه خانم، خوب زندگی بر وفق مرادته.


هانیه هم مثل من روی تختش دراز کشید و با ذوق گفت: آرزو می‌کنم زندگی الانم حتی اگر خواب هم باشه هیچوقت از خواب بیدار نشم.


دیوانه‌ای نثارش کردم و به شوخی گفتم: عروسی کی بیاییم انشالله؟


انگار که حرف دلش را زده باشم با شوق وصف ناپذیری شروع به تعریف کرد: آران میگه تیرماه می‌خواد بیاد خواستگاری، تا منم ترم جدیدم شروع بشه جشن ازدواج می‌گیریم ببینم با متاهل شدنم انتقالی میدن به تهران.


-	اوو ماشالله شما چه پیشرفتی کردین دو روز نشده قرار مدار ازدواجم گذاشتین!! آب نبوده‌ها وگرنه هردو شناگر ماهری بودین کلکا.


بعد از کمی صحبت کردن تماس را قطع کردم و گوشی را روی سینه‌ام گزاشتم. هوای خنک بهاری در اتاق پیچیده بود و همه‌جا بوی زندگی گرفته بود. دست‌هایم را کامل باز کردم و چشمهایم را بستم. 


فکرهایی که در ذهنم جولان می‌دادند را سعی کردم دسته بندی کنم بلکه بتوانم تمرکزم را روی امتحان این هفته‌ام بگزارم.


حس خوشحالی و لذتی توی وجودم جریان پیدا کرده بود، وقتی عشق محالی مثل آران و هانیه به این سادگی در کنار هم قرار گرفته بودند، پس هیچ چیز نشدنی وجود نداشت.





قبل اذان صبح بود که از خواب پریدم، تازگی‌ها نیازی به آلارم گوشی نداشتم نیم ساعت مانده به اذان خودبه‌خود از خواب می‌پریدم و این برایم خوش‌آیند بود چون می‌دانستم هیج‌وقت نماز صبحم قضا نمی‌رود.با چشم‌های نیمه باز پتو را کنار زدم و روی تخت نشستم دست دراز کردم و آباژور را روشن کردم.


نور تند و تیزش چشمم را زد که باعث شد دستم را جلوی چشمانم بگیرم تا با نور عادت کنند. 


به قول صبا وقتی از خواب بیدار می‌شدم تا نیم‌ساعت باید منتظر می‌بودم که ذهنم لود شود، نگاه خماری به اطرافم انداختم و به سختی از جایم بلند شدم و وضو گرفتم. از شانسم امروز کلاسم ظهر بود و فرصت کافی برای درس خواندن داشتم تا کم کاری دیروزم را جبران کنم. بعد از نماز پای کتاب‌هایم نشستم.


به گونه‌ای در کتابهایم غرق شده بودم که زمان از دستم در رفته بود و با صدای قاروقور شکمم به خودم آمدم نگاهی به ساعت روی دیوار انداختم، یازده و نیم بود و من دو کلاس داشتم. فرصت غذا پختن نداشتم برای همین از کارم را راحت کردم و پیتزا سفارش دادم. ترجیح دادم تا غذایم برسد آماده شوم که دیر نکنم.


مانتو زرشکی جلوبازم را که طرح ساده‌ای داشت و قدش تا زیر زانویم بود با شلوار و زیره و مقنعه‌ی مشکی ست کردم، آرایشی ملیحی روی صورتم نشاندم و جلوی آینه در حالی که موهایم را یکطرفه می‌ریختم صدای آیفون مانع کارم شد.


همانطور دسته‌ی موهایم را پشت گوشم انداختم و به سمت در رفتم،  بعد از حساب کردن جعبه‌ی پیتزا را روی کانتر آشپزخانه گذاشتم و به سمت کیفم رفتم وقتی که از تکمیل بودن جزواتم اطمینان حاصل کردم برای خوردن ناهار به سمت جعبه‌ی پیتزا پرواز کردم.


با باز کردن در ساختمان نگاهم یاشاری افتاد که جلوی در درحالی که دست به سینه به ماشینش تکیه زده بود چهارچشمی روی در خانه زوم کرده بود افتاد.


حس خوبی به حضورش نداشتم و هرزمان با دیدنش دلشوره تمام جانم را آزار می‌داد.


مزاحمتش در تهران را بیخیال شده بودم اما اینجا برایم سنگین بود بخصوص وقتی که جلوی خانه‌ام بست نشسته بود.


باکوبیدن در به سمتش قدم تند کردم و او که لبخندی روی صورت کریهش نشسته بود و باخونسردی نگاهم می‌کرد با دیدن حرکتم لبخندش عمیق‌تر شد.


به کنارش نرسیده با حرص کیف پراز جزوه‌ام را که از سنگ هم سفت تر بود روی سینه‌اش کوبیدم و از لای دندان‌های چفت شدام غریدم: تو اینجا چه غلطی می‌کنی؟ انگار تا پلیس خبر نکنم قصد نداری پاتو از زندگی‌ من بکشی بیرون.


او که ناغافل ضربه‌ی کیفی خورده بود و حالا دیگر گره کور بین ابروانش جای لبخند موزیانه‌اش را گرفته بود.


با خونسردی تمام گفت: تازه می‌خوام وارد زندگیت بشم عزیزم، بهتره کم کم به حضورم عادت کنی، برای خودت می‌گم.


با شنیدن صدای ترمز ماشینی در نزدیک‌مان سرم را چرخاندم و با دیدن رضایی که با تعجب به سمتمان چشم دوخته بود گویی آب جوش از سرم پایین ریختند، نمی‌دانستم چه فکری درباره‌ام می‌کند اما این تعجبش نشانه‌ی خوبی نبود. سعی کرد خودش را عادی نشان دهد و نگاه سرکشش را که حتی زیر چشمی مرا می‌پایید از ما گرفت و به صورت عادی به سمت ساختمان حرکت کرد.


با حس گرفتن مچ دستم به سمت یاشار برگشتم.


-	حواست کجاست صحرا


 کل نگرانی از سوءتفاهم‌های رضا، کل استرس‌های چند روزه‌ام را در سیلی جمع کردم و روی صورتش کوبیدم. با این‌کارم خشمگین مچ دستم را که اسیرش بود فشرد و عصبی لب زد: خوب جفتک میپرونی، باید به عرضت برسونم که هرچی چموش‌تر و بدقلق‌تر باشی بیشتر تشنه‌ام می‌کنی برای بدست آوردنت.


هنوز خودم هم در شوک کار خودم بودم و اعصابم حسابی بهم ریخته بود برای همین با حرص مچم را از بین انگشتانش بیرون کشیدم و با صدای کنترول نشده‌ای گفتم: یکبار دیگه سرراهم ظاهر بشی ازت شکایت میکنم عوضی! حالا گورت و از اینجا گم کن.


-	تا ماه دیگه این قرار‌های نامنظمم رو تحمل کن بانو، بعدش که خانمم شدی تلافیش رو در میارم.


دهان باز کردم که جوابش را بدم اما باشنیدن صدای رضا جوری به سمتش برگشتم که گردنم رگ‌به رگ شد و درد شدیدی کل وجودم را گرفت.


رضا- مشکلی پیش آمده صحرا؟ مزاحمت شدن؟


قبل از جواب دادن من یاشار قدمی جلو گذاشت و گفت: شما کی باشید؟


رضا که انگار منتظر جوابی از طرف من بود و چشم به دهانم دوخته بود.


برای جواب دادنش دنبال حرف بودم اما هیچ کلمه‌ای در ذهنم ردیف نمی‌شدند.


دستم را به گردنم گرفتم و گفتم: چیزی نیست، شرشون رو دارن کم می‌کنن.


یاشار- دو هفته دیگه! فقط دو هفته فرصت داری باهام خوب بشی بعدش خودم کاری می‌کنم مجبور به خوب بودن بشی بانو.


درحالی که سوار ماشینش می‌شد برگشتم تا جوابش را بدهم اما با دیدن عکس‌العمل رضا که به سمتش یورش می‌برد خودم را جلو انداختم و اجازه ندادم جلوتر برود که با چشمان به خون نشسته نگاهش روی صورتم ماند.


یاشار- زمان این فردین بازی‌ها گذشته پسرجون، قارقارکت و بکش کنار راه و بند آوردی.


با پلک زدنی رضا را به آرامش دعوت کردم و با گذشت ماشین یاشار ازکنارمون سوالی نگاهم کرد، انگار که دنیا دنیا بدهکارشم.


بی توجه به نگاهش تشکری کردم و از کنارش گذشتم. که گفت: بعد کلاست می‌خوام باهات حرف بزنم.


در جوابش شانهام را بالا انداختم و گفتم: ببینیم چی میشه


و از کنارش گذشتم


#پارت۱۱۶


دو روزی از بحث و جدل جلوی خانه می‌گذشت و از آن روز خبری از یاشار نبود و این کمی باعث خوشحالیم بود اما با شناختی که از او پیدا کرده بودم خوب می‌دانستم همین روزها سروکله‌اش پیدا می‌شود.


درحالی که شال سورمه‌ایم را روی سرم مرتب می‌کردم فکر کردم واقعا من باعث خوشبختی درسام! اگر با این دیوانه زندگی شروع می‌کرد چه می‌شد! بدبختی مطلق.


در آیینه نگاهی به تیپم انداختم، مانتو جین آبی کوتاه با شلوار قدنود جین و تیشرت سفید. با عجله مدارک و کیف‌پولم را از کوله‌ام برداشتم و داخل کیف پاسپورتی کوچکم قرار دادم و با عجله به سمت در رفتم، خانه‌ام خالی از هر مواد غذایی بود و خرید اساسی لازم داشتم و بخاطر امتحانم از وقتی که از خانه آمدم جایی نرفته بودم. جلوی در نشستم تا بند کفش‌‌هایم که اسپرت سفید رنگی بود را ببندم که با شنیدن صدای پایی سربلند کردم، که رضا را با قیافه‌ی بهم ریخته جلویم دیدم. در این فکر بودم که دوبار صدای کفش شنیدم اما چجوری با دو قدم این‌همه پله‌ها را پایین آمده؟ مگر این که پرواز کرده باشد،از فکرم لبخندی زدم و با دیدن نگاه خیره‌اش هول شدم و سلام دادم.


-	قرار بود بعد کلاست حرف بزنیم!


درحالی که آنالیزش می‌کردم تا دلیل آشفتگی قیافه‌اش را بفهمم گفتم: خب؟


با حرص دستش را روی نرده‌ی پله کوبید درحالی که نگاهم روی دستش ثابت مانده بود نرده را گرفت و گفت: آسته میایی آسته میری که با من روبه‌رو نشی؟


از تفکرش خنده‌ی بلندی کردم که در جوابم چشم ‌غره‌ای رفت که خنده‌ام پرید ، دسته‌ی کیفم را روی شانه‌ام جابه‌جا کردم و گفتم: فکرت اشتباهه، من دلیلی نمی‌بینم از کسی فرار کنم. امتحان داشتم و سرگرم اون بودم.


روی پله نشست و با پریشانی گفت: اما الان باید حرف بزنیم دیگه نمیتونم صبر کنم.


نگاهی به ساعت مچی‌ام کردم و نفسم را صدادار بیرون دادم کنارش به دیوار تکیه دادم و گفتم: بفرمایین سراپا گوشم.


-	چرا داری اذیتم می‌کنی؟


با تعجب ابرویی بالا انداختم و گفتم: کی! من؟


-	آره تو


انگار که گفتن حرفی برایش سخت باشد نفس عمیقی کشید به پاهایش خیره شد.


بی‌حوصله این‌پا آن‌پا می‌کردم که میخ چشمانم شد و ادامه داد.


-	چرا غرور و غیرتم رو به بازی گرفتی؟


متعجب‌تر از قبل شدم و چند قدم باقی مانده را طی کردم، سمت دیگر پله نشستم و گفتم: میشه واضح حرف بزنی؟ متوجه حرفات نمی‌شم.


درحالی که دلم رخت‌شورخانه شده بود برای کم کردن اضطرابم پوست لبم را به دندان گرفته بودم و چشم به دهانش دوخته بودم.


 دستی بین موهای پریشانش کشید و با تسلط بیشتر به سمتم برگشت اما انگار نتوانست. به روبه‌رویش که دیوار خالی بود خیره شد و گفت: متوجه حسم بهت شدی و داری اذیتم می‌کنی، از رقصیدنت با مرد غریبه جلوی چشمهای من، از اون عوضیی که جلوی خانه بود! چه توضیحی برای دلم داری؟


حرفش که تمام شد به سمتم برگشت تا عکس‌العملم را ببیند.


اما من مسخ حرف‌های که شنیده بودم شده بودم. این را به حساب یک اعتراف عاشقانه بگزارم؟ یا اشتباه برداشت کردم؟


با صدایی که بزور خودم هم می‌شنیدم لب زدم: من متوجه حرفت نشدم؟


اینبار مردمک‌ چشمهایم را شکار نگاهش کرد و با صدای آرام گفت: من... مـن دوس


چشمهایش را بست و ادامه داد: من دوست دارم.


حرفی نداشتم، انگار توی خلسه‌ی شیرینی فرو رفته بودم. چی توی دنیا شیرین‌تر و بهتر از شنیدن اعتراف عاشقانه آن هم از سمت کسی که می‌پرستیش باشد!


بی توجه به مات بودنم گفت: حالا ازت جواب می‌خوام کارهای اخیرت چیه! 


با نفس عمیقی که زیرپوستی کشیدم اون شوق و شوری که در وجودم به غلیان آمده بود را کنار گذاشتم که مبادا از حالم خبردار شود و گفتم: قرار نیست من به تو توضیحی بدم درضمن از احساست خبر نداشتم. بعدشم تو منو میشناسی، خانواده‌ام رو میشناسی، فرهنگی که بزرگ شدم رو میشناسی! پس یکم تجدید نظر کنی تو حست خوبه.


با این که این حرف‌ها برای خودم هم دردناک بود اما دوست داشتم عمق احساسش را بسنجم.


- من شناختمت که همچین حسی پیدا کردم. قبلا هم گفته بودم با هر فرهنگی میسازیم اما دلیل نمیشه غیرتمم کنار بزارم و اجازه بدم با هرکسی برقصی و لمست کنه.


- اون هرکسی که میگید، پسر عموم بود و مثل برادرمه، باهم بزرگ شدیم قد کشیدیم.  این غرور کسی رو جریحه دار نمی‌کنه.


با صدای وا رفته و محزونی گفت: اون مرده که وسط خیابون دستتو گرفته بود چی؟ اونم پسرداییته؟!


از تیکه‌اش خوشم نیامد. درحالی که با حرص از جایم بلند می‌شدم گفتم: نخیر اون یه آشغالیه که همین روزا گم و گور میشه.


بی خداحافظی قدم تند کردم بروم که صدایش مانع حرکتم شد.


-	قراره بیاد خواستگاری؟ دو هفته‌ی دیگه؟


کلافه گفتم: نمی‌دونم فعلا چی توی فکرش می‌گذره. گردنم را به سمتش کج کردم و با نیمچه لبخندی گفتم: اما تو نگران نباش من حالا حالاها قصد شوهر کردن ندارم.





پایم را که از در خانه بیرون گذاشتم جوری نفس عمیق کشیدم که انگار سلول به سلول بدنم اکسیژن کم آورده بودند و قصد بلعیدن همه‌ی هوای اطرافم را داشتند. انگار که زندگی‌ام تازه شروع شده بودو من نوزادی‌ام که تازه پا به جهانی زیبا گذاشتم، همه چیز برایم جدید بود. درخت‌ها، خیابان‌ها، همه چیز رنگ دیگری داشت. 


یعنی وارد شدن عشق توی زندگی آدم‌ها انقدر زیباست! 


از فرط خوشحالی روی پایم بند نبودم و این خوشحالی‌ام ضربه‌ی سنگینی به کارت بانکی‌ام وارد کرد، کلی خرید چرت و پرت غیر از مایحتاجم کردم. در پیاده‌روی خیابان‌ها با هر قدمم عشق می‌کردم از به واقعیت پیوستن رویاهام.


با تاریکی هوا، خنکی ملایمی همه‌جا پیچیده بود اما این هوا تاثیری روی منی که وجودم هنوز با گذشت چند ساعت از اعتراف رضا به همان میزان داغ بود و قلبم در سینه‌ام می‌کوبید.


به سختی در ساختمان را باز کردم و تازه به خودم آمده‌بودم که چقدر ول چرخیدنم در خیابان‌ها با این همه خرید خستگی زیادی را مهمان جانم کرده بود.


مریم: رسیدن بخیر دخترم، کل مغازه رو گرفتی؟


طره‌ای از موهام که روی صورتم افتاده بود با تکان سرم کنار فرستادم و به سختی نفسم را فوت کردم و با لبخند گفتم: سلام خاله، وای خونه هیچی نداشتم. اما از کت‌و کول افتادم.


- ماشین اینجور جاها لازم میشه!


- اره واقعا


اشاره‌ای به پلاستیکا کردم و گفتم: من برم خاله، اینا خیلی سنگینن بزارمشون زمینم دوباره نمیتونم همشو تو دستم جمع کنم.


-	برو مادر، بیکار بودی بیا پایین حوصلم سر می‌ره تنهایی.


چشمی گفتم و با هزار سختی از پله‌ها بالا رفتم هرکاری کردم نتونستم در واحدم رو باز کنم و ناچار داشتم پلاستیک‌هارو روی زمین می‌گذاشتم.


- بزار من کمکت کنم.


- هــیع بسم‌الله تو دیگه کجا بودی؟


- همین‌جا


کلید رو از دستم گرفت و به باز کردن در مشغول شد نگاهی به نیم‌رخش انداختم چقدر این آدم ساده برای من دوست داشتنی بود.


لباسش را عوض کرده بود و به آشفتگی عصر نبود. با باز شدن در تشکری کردم.


که در جوابم گفت: رفتنی جوابم رو ندادی! 


با تعجب نگاهش کردم و گفتم: جواب چی؟ برای اون منتظرم بودی اینجا؟


با سوال اولم قیافش کمی درهم رفت و نگاهی به سمت پله‌ها کرد و زمزمه وار گفت: نظر تو چیه؟


شستم خبردار شده بود که دنبال چراغ سبزی از طرف منه، خوشحال از این که تا بحال دستم جلوییش رو نشده خندیدم و با برداشتم دوتا از پلاستکا در را باز کردم و رو بهش گفتم: بیا تو


-	نه... من


با من منی که کرد یادم افتاد در مقابلم کی قرار داره برای همین با ته‌مایه‌ی خنده گفتم: آها ببخشید یادم رفته بود مذهبی و اینا.


کمی رنگ به رنگ شد که دلم برایش قنج رفت، اما با جوابی که داد رسما ضایع شدم.


-	نه من مشکلی ندارم، یعنی تورو محرم خودم میدونم، گفتم یه وقت مزاحمت نباشم.


از این همه پرروی‌اش حرصم گرفت و پشت چشمی برایش نازک کردم پلاستیک های دستم را روی کانتر آشپزخانه گذاشتم و دوباره به راهرو برگشتم با دیدنش که دست به سینه جلوی پلاستیک‌ها ایستاده بود و نگاهشان می‌کرد خنده‌ام گرفت.


-	همه‌ی اینارو تنهایی اوردی؟


با تخسی جوابش را دادم


-	نه بابا چرا من؟ پس نوکرام چیکارن.


اولش که با جدیت گوش می‌داد وقتی فهمید دستش انداختم نیمچه لبخندی زد و سرش را سمت مخالف من برگرداند.


هزار بار توی دلم فوشش دادم که از خنده‌اش محرومم کرد.


روی پله نشستم که گفت: چرا اینارو نمی‌بری تو؟


-	فعلا خسته شدم نشستم هم نفسم جا بیاد هم ببینم حرف شما چیه! زشته به کار خودم برسم شماهم آلاف وایسید اینجا.


آبرویی بالا انداخت و سمت دیگر پله نشست و گفت: خب، من می‌خواستم ببینم نظر تو در موردم چیه؟ تلاشی برای هدفم بکنم یانه!


نمی‌دانستم دقیقا چطوری حرفم را بزنم اما با خونسردی کمی حرف را پیچاندم و گفتم: چرا تلاش نکنید؟ آدم باید برای هدف‌هایش تلاش کنه.


-	می‌دونم، اما میخوام ببینم اگر راضی هستی تلاش کنم راضی نباشی، عشق که زوری نمیشه.


نگاهم که به پلاستیک گوجه‌فرنگی ها افتاد کمی خم شده بود و دوتای آنها لبه پلاستیک مانده بودند از جایم بلند شدم و خودم را مشغول جمع کردن آنها کردم.


برای از بین بردن سکوت و فاصله گرفتن از سوالش گفتم: شام دارید؟ من از بیرون گرفتم زیاده‌ها.


-	نوشجان، ببینم اصلا اشتهایی میمونه برای شام یا نه.


بلندشدم که پلاستک‌های دستم را داخل خانه ببرم گفت: جوابم رو ندادی! 


سرم را پایین انداختم درحالی که چنین رفتاری از خودم انتظار نداشتم و گفتم: تلاش کنید، با تلاش هر چیزی بدست میاد.


از خجالتی که بازهم برایم غریبه بود به خانه پناه بردم  و جلوی سینک ایستادم و لیوان آبی که برای خودم برداشته بودم سر کشیدم. 


با شنیدن صدای پلاستیک‌ها سرم را برگرداندم، با دیدن رضایی که کل پلاستیک‌ها را در دستش جمع کرده بود و روی کانتر می‌گذاشت تعجبی پرسید اینارو چجوری از پله‌ها بالا آوردی تو!


-	دستت درد نکنه میاوردم خودم.


نگاهی به خانه کرد و گفت: قبلا یبار هول‌هولکی اینجارو دیدهبودم، خوش سلیقه‌ای.


در جوابش تشکر ریزی کردم و خودم را مشغول جا دادن خرید‌ها در جایشان کردم و در این فکر بودم من از این به بعد چجوری قرار بود در این خانه نفس بکشم وقتی او هم زیر این سقف نفس کشیده قدم گذاشته.


-	می‌خواستم بهت بگم من هیچوقت نمی‌تونم اون چیزی که پدرت بهت داده یا اون پسره پولداره می‌تونه بهت بده رو بدم.


نگاهش کردم سرش سمت دیگری بود و نگاهش به زمین.


چقدر خواستنی بود حتی انقدر صادق بودنش که کلمه به کلمه‌اش تلخ بودند اما برای من شیرین‌ترین ها بحساب می آمد.


-	تمام تلاشم رو می‌کنم برای برآورده کردن خواسته‌ها اما میگم که نمی‌رسم به خانوادت. نمیتونم بهت قول بدم کنار من


بی دردترین آدم روی زمین میشی


اما میتونم بهت قول بدم،


هر وقتی دردی اومد من برات بهترین مرهم میشم، بهت قول نمیدم که از من عاشق‌تر رو نتونی پیدا کنی


اما میتونم قول بدم که


تموم عشقم و فقط برای تو رو کنم، نمیتونم بگم رنگ چشم‌هام قراره قدر دنیا بنظرت خوشگل بیاد اما میتونم بهت قول بدم که هر بار غرق شدی توی نگاهم،


جز عشق به خودت چیزی نبینی.


بی اراده زبان باز کردم و گفتم: منم نمیتونم قول بدم که توی هر شرایطی قراره یک دختر قانع باشم


اما میتونم بهت قول بدم که توی شرایط سختت حسابی هوات رو داشته باشم


و حواسم به قرون قرون خرج کردن‌هام باشه و ولخرجی هامو بذارم برای روزای پر پولت، قول نمیدم بشم یکی مثل خودتون اما میتونم بهت این اطمینان رو بدم که کاری نکنم غرور و غیرتتو قلقلک بده. همه اینا رو گفتم که بگم، فکر نکنی درد من وضعیت اقتصادی توئه، می‌خوام بفهمی درد من فرهنگ‌هامون هستن.


پشت بهش به کانتر تکیه دادم و گفتم: خانواده تو من رو شاید مثل تو همینجوری که هستم نپذیرن! خانواده من...


مشکل‌ بزرگتریه نه؟





در حالی که ظرف‌های شسته شده را روی آبچکان می‌گذاشتم نگاهی به ساعت روی دیوار انداختم که دوازده شب را نشان می‌داد.


دیر بود و دلم بی قرار. امروز کلا رضا را ندیده بودم و دروغ چرا دلتنگش بودم، کل امیدم به این دیدن‌های چنددقیقه‌ای در راه‌پله یا دانشگاه بود.


چراغ‌ها را خاموش کردم و روی تخت دراز کشیدم. خوابم نمی‌آمد برای همین گوشی‌ام را برداشتم و نتش را روشن کردم. منتظر بروزرسانی تلگرام بودم که اعلان از برنامه‌ی اینستاگرام روی گوشی آورد، بی خیال تلگرام شدم و نگاهی به اعلان‌ها کردم، ناشناسی بود که برایم پیام فرستاده بود (شبت بخیر بانو) 


در جوابش نوشتم شما؟


ثانیه‌ای نکشید که پیامم را دید و درحال نوشتن شد، وارد صفحه‌اش شدم و نگاهی به پست‌هایش انداختم هیچ عکس شخصی نداشت و انگار پیج کاری پزشکی آزمایشگاهی بود.


با دریافت پیامی از صفحه بیرون آمدم و جوابش را خواندم. (یعنی باور کنم نمیشناسی منو! نشناخته از متنم توی سخنرانی آموزشگاه استفاده کردی؟)


حوصله‌ی بیست‌سوالی نداشتم و برای همین نوشتم( یا خودتون رو معرفی کنید یا مزاحم نشید، متن هم اختصاصی به اسم شما نخورده بود، اگر اسم داشتید حتما اسمتون رو هم عنوان می‌کردم)


بی معطلی برایم نوشت( رضااااام، دقیق‌تر بگم همسایه‌ی طبقه‌ی بالا، و دقیق‌تر همونی که دلش رفته براتون)


از ذوق خنده‌ای روی لبم نشست و برایش نوشتم( اتفاقا تو فکرت بودم، امروز ندیدمت)


روی تخت کمی این‌ شانه، آن شانه شدم تا راحت دراز بکشم و آباژور کنار تخت را هم خاموش کردم، تاریکی مطلق شد که تنها نور گوشی اتاق را روشن می‌کرد.


(آره همین نیم‌ساعت پیش رسیدم خونه، بیمارستان کار داشتم. فردا کلاس اولت ساعت چنده؟)


بی تعلل نوشتم(یازده و نیم)


-	(خوبه، فردا میبینمت. شبت بخیر)


با لب و لوچه‌ی آویزان شده بخاطر کوتاهی مکالمه‌ایمان شب بخیری نوشتم و بعد از کمی چرخیدن در برنامه‌های مجازی تصمیم به خواب گرفتم.





 صبح همین که پا از خانه بیرون گذاشتم رضا را آماده روی پله‌ها دیدم.


- عه سلام خوبی؟


- سلام خوبم تو چطوری؟


لبخندی زدم و با بدجنسی گفتم: دیدمت عالی شدم.


از شنیدن حرفم چشم‌هایش برقی زد که باعث خنده‌ام شد برای اینکه زیادی در فضا نباشد خواستم کمی پایین بکشمش که گفتم: هر وقت دیدمت رو پله‌ها بودیا منتظر چیی؟


متوجه قصدم شده بود که قهقه زد و بین خنده‌هاش گفت: از بس همیشه دلم برات تنگ میشه اینجا وایمیستم بلکه بیایی بیرون ببینمت دیگه.


در جوابش آبرویی بالا انداختم و گفتم چه عالی.


 به سمت ماشینش اشاره کرد و گفت: بیا ماشین این‌وره.


-	چی؟


بلاتکلیف به سمتم برگشت و درحالی که پوکرفیس شده بود گفت: خب منم میرم دانشگاه دیگه، همون مسیر رو میرم بیا برسونمت.


از خنگی خودم خجالت کشیدم اما به روی خودم نیاوردم و گفتم: آها، خب اینو همون اولش بگو.


سوار ماشین شدم و نگاهی به دور و اطراف کردم، درسته اولین بارم نبود که سوار ماشینش می‌شدم اما دفعه‌ی قبل حال میزانی نداشتم که کمی سرک بکشم.


 تمیز بود و ساده، انگار که متوجه آنالیزم شده باشد گفت: مورد قبول بود؟


با پررویی گفتم: ای، کم و بیش.


حواسم به خیابان بود که سکوت ماشین را شکست و با جدییت گفت: دیروز کلی زنگ زدم چرا گوشیت رو جواب نمی‌دی؟


با تعجب نگاهش کردم چون دیروز من تماسی نداشتم برای همین با همان تعجبم گفتم: به من! به چه شماره‌ای زنگ زدی؟


- بله تو، ۰۹۱۰۳۲۵۶..


- اینکه شماره‌ی من نیست، شماره‌ی من۰۹۱۰۰۹۸...


با یه دست فرمان را گرفته بود و با دست دیگر شماره‌ام را سیو می‌کرد.


همین که متوجه ماجرا شدم با چشم‌های گرد شده نگاهش کردم که با دیدن قیافم قهقه زد و توجهی به حالم نکرد. خون خونم را می‌خورد که الکی الکی شماره‌ام را گرفته بود برای تلافی قیافه‌ام را خونسرد کردم و گفتم: راستش منم خیلی زنگ زدم بهت.


نگاهی بهم کرد و با چشمک گفت: عه، شمارم رو میخوای؟ خب تماس می‌گیرم شمارم بیفته.


و مشغول ور رفتن با گوشی‌اش شد، که با زنگ خوردن گوشی‌ام فهمیدم تماس گرفته. جلوی دانشگاه پیاده شدم و از هم جدا شدیم، در حالی که به سمت کلاس می‌رفتم تو فکر ایده‌ی جالبش بودم برای گرفتن شماره؛ نه رک شماره‌ای خواست نه چیزی اما به هدفش رسید و خودم با خواست خودم شماره داده بودم.





بعد کلاس آخرم که ساعت شش عصر تمام شد از دانشگاه بیرون آمدم، با نزدیک شدن به غروب خورشید هوا خنکی ملایمی داشت، در حالی که به سمت ایستگاه اتوبوس قدم برمی‌داشتم در این فکر بودم که توان درست کردن غذا را دارم یا باید از بیرون بگیرم.


با یادآوری گردوهایی که از خانه آورده بودم هوس فسنجان کردم اما با فکر اینکه تابحال درست نکردم و امکان دارد خراب شود و گرسنه بمانم حالم گرفته شد. هوس کار خودش را کرد توی گوگل دنبال دستور پخت فسنجان می‌گشتم که با دیدن مواد لازم متوجه شدم رب‌انار ندارم، برای همین بی‌خیال خستگی شدم و دو ایستگاه بالاتر از خانه پیاده شدم، در حالی که به سمت هایپرمارکت می‌رفتم صدای گوشی‌ام بلند شد. به سختی جزوه‌ها را کنار زدم و از زیرشان موبایلم را بیرون کشیدم. با دیدن شماره‌ی ناشناس مردد دکمه‌ی اتصال را زدم و نزدیک گوشم بردم.


- بله؟


- سلام خوبی؟


- ممنونم، امرتون؟


- رضاااام، وقت کردی شماره‌رو سیو کن.


- عه تویی، سلام خوبی، ببخشید از صبح کلاس بودم فرصت نشده سیو کنم.


- مشکلی نیست، کجایی؟


- بیرونم


- اون رو که میدونم بیرونی، دقیقا کجایی؟


-جلوی ساختمان شهرداری


- یه جای ثابت بگو بیام دنبالت.


نگاهی به اطراف کردم و گفتم: همین جلوی هایپرمارکتم.


-	باشه جانم پنج‌ دقیقه دیگه اونجام. خداحافظ.


تماس رو قطع کرد اما من در خلسه‌ی شیرین جانم گفتنش بودم. نیشگونی از کف دستم گرفتم و تشری به خودم زدم.


دختره‌ی خنگ، انگار کمبود محبت داره با هر نگاه اون بوزینه قند تو دلش آب میشه.


درحالی که با خودم درگیر بودم رب‌انار و چندتا کنسرو هم محض احتیاط گرفتم که مبادا شب گرسنه بمونم. کنار خیابان منتظر بودم که با بوق ماشینی به سمتش نگاه کردم، رضا بود که در فاصله‌ی نه چندان دوری ایستاده بود. به سمتش رفتم و سوار ماشین شدم. 


بعد از کمی حرف‌های عادی، نگاهی به پلاستیک دستم کرد و گفت: چی‌ لازم داشتی، می‌گفتی من آمدنی می‌گرفتم خب.


-	چیزی لازم نداشتم، یهو هوس فسنجون کردم آمده بودم رب بگیرم.


خنده‌ی دندون نمایی کرد و گفت: حالا منم هوس کردم کی پاسخگوعه؟


بی‌خیال شانه‌ای بالا انداختم و گفتم: من مشکلی ندارم، ولی اولین بارمه می‌خوام بپزم احتمال نوددرصد قراره خراب بشه، از الان گفته باشم.


-	کمک نمی‌خوایی، بیام یادت بدم.


با تعجب نگاهش کردم و گفتم: مگه بلدی؟


- پس چی! این چندسال رو در هرحال فکر نمی‌کنی همش با غذای بیرون گذروندم.


- ایول بابا، پس بیا باهم بپزیم.


- ببینم دیگه فرصت می‌کنم یا نه!


از پررویی‌اش حرصم گرفت و ادای خودش را با دهان کجی درآوردم که خندید.


 به خانه نرسیده باهمان لباس‌های بیرونم به دور خودم می‌چرخیدم و خانه‌ را جمع و جور می‌کردم. بعد از اینکه وسایل صبحانه‌ام را جمع کردم و آشپزخانه هم تمیز شد، بسته‌ی گوشت را روی سینک گذاشتم تا یخش باز شود.  خودم هم به اتاق‌خواب رفتم و لباس‌هایم را با پیراهن آستین بلند زرشکی و شلوار مشکی ساده‌ای عوض کردم. موهای بهم ریخته‌ام را شانه کرده و دم‌اسبی بالای سرم بستم و شال نازک سفیدی هم برداشتم و روی سرم انداختم. 


با به صدا در آمدن زنگ در، حرصم گرفت که چقدر زود آمد. سریع رڗ کالباسی رنگی را برداشتم و روی لب‌هایم کشیدم وکمی هم عطر روی لباسم زدم، در حالی که آستین‌های پیراهنم را تا می‌کردم به سمت در رفتم.


با باز کردن در کل ذوقم پرید اما تمام سعی‌ام را کردم که لبخندی روی لبم بیاورم و با خوش‌رویی برخورد کنم.


-	سلام مادر، بدموقع که مزاحم نشدم؟


در را کامل باز کردم و گفتم: سلام خاله، این چه حرفیه بفرمایین تو.


دل دل می‌کردم که حرفی داشته باشد و همان جلوی در بگوید و برود اما وقتی قدم به داخل گذاشت بادم خالی شد.


مریم- از صبح انقدر حوصله‌ام سررفته بود که نگو، یکم با این زن‌های همسایه حرف زدیم بازم حالم از تب و تا نیفتاد گفتم بیام ببینم چیکار می‌کنی.


در حالی که کوسن مبل را پشت مریم‌خانم می‌گذاشتم گفتم: اتفاقا منم الان رسیدم، می‌خواستم شام درست کنم.


-	ببخشید دخترم بدموقع اومدم. من برم تو به کارهات برس استراحت کن.


درحالی که نیم‌خیز شده بود دستم را روی شانه‌اش گذاشتم و گفتم: کجا خاله، اتفاقا می‌خواستم بیام صداتون کنم چون خودم بلد نیستم فسنجان درست کنم، گفتم از شما بپرسم.


لبخندی زد و گفت: باز هوس کردی؟


خنده‌ی خجالت زده‌ای کردم و چیزی برای گفتن نداشتم.


-	وای بحال شوهرت، ویار کنی پدرش رو در میاری.


بلند خندیدم، واقعا راست می‌گفت کنترولی روی خواسته‌هایم نداشتم.


-	بیا بریم آشپزخونه، دیگه دیره تا غذا بزاری.


با حرفش موافق بودم خیلی گرسنه‌ام بود اما یجوری باید به رضا هم خبر می‌دادم.


وسایل را روی میز چیدم و گفتم: بزارید الان میام، گوشیم روی سکوته شاید مامانم زنگ زد.


وارد اتاق شدم و در را بستم با گرفتن شماره‌ی رضا نگاهی به تصویرم در آیینه انداختم، مثلا خوشگل کردم برای مریم خانمااا.


با پیچیدن صداش توی گوشم  گفت: دارم میام صحراجان، وضعم خراب بود گفتم یه دوش  بگیرم که اونم دیر شد.


سریع گفتم: رضا نیا پایین، خاله مریم آمده اینجاست، بکارهات برس خودم میپزم میارم برات.


کاملا معلوم بود که اون هم ناراحت شد اما گفت: باشه عزیزم، از مریم خانم خجالت می‌کشم بهتره فعلا چیزی از ماجرای بینمون نفهمه، رسمی شد میگیم.


برای اینکه مریم‌خانم متوجه تاخیرم نشود سریع گفتم: باشه، من میرم بعدا حرف می‌زنیم.


-	باشه عزیزم.


گوشی را روی عسلی گذاشتم و شالم را هم از سرم در آورده و روی تخت انداختم و از اتاق خارج شدم.








برای آخرین بار کمی از فسنجان را چشیدم و با به‌به قاشق را شستم و کمی هم برای خاله کشیدم که طعمش را بچشد.


کل دو و نیم ساعت را مریم خانم روی صندلی نشسته بود و یک به یک هرکاری را می‌گفت انجام می‌دادم، اما محصول همکاریمان از نظر خودم خوشمزه بود، چشم به صورت مریم‌خانم دوخته بودم تا نظرش را بفهمم که با آفرینی که گفت حس غرور گرفتم.


برنج را هم آبکش کردم و گذاشتم دم بکشد که مریم‌خانم نگاهی به ساعت کرد و عزم رفتن کرد.


-	کجا خاله؟ بشین الان برنجمم آماده میشه شام می‌خوریم.


چادرش را دور کمرش بست و گفت: دورت بگردم مادر من که شام نمی‌خورم، الانم وقت اخباره می‌رم اخبار ببینم.


هرچه خواهش کردم توجهی نکرد برای همین کاسه‌ای برداشتم و مقداری فسنجان برایش ریختم.


- پس اینو ببرید فردا ناهار می‌خورید.


- دست گلت درد نکنه که انقدر دست و دلبازی.


خندیدم و بغلش کردم.


- ولی ایکاش می‌موندید منم از تنهایی درآمده بودم.


- حوصلت سر رفت بیا پایین مادر، ده و نیمه تا نیم ساعت من بتونم برم پایین به اخبار برسم خیلیه.


خنده‌ام عمیق‌تر شد و گفتم: خودتون رو دست کم گرفتیدها.


بعد از بدرقه‌ی خاله، سینی روی میز گذاشتم و در ظرف مقداری فسنجان ریختم و روی سینی گذاشتم. تا برنج دم بکشد به اتاق‌خواب رفتم و شالم را روی سرم انداختم، و دستی به صورتم کشیدم. شدیداً گرسنه بودم اما با فکر به اینکه رضا منتظره و اونم گرسنه‌ است دلم نیامد چیزی بخورم، دیس بزرگی از برنج هم کشیدم و روی سینی گذاشتم. کلید‌هایم را کنار ظرف غذاها گذاشتم و سینی را برداشتم و از خانه بیرون رفتم.


 جلوی در خانه‌اش مردد ایستادم. نکند خوابیده باشد؟


ایکاش می‌گفتم خودش بیایید و ببرد! برای خارج کردن این تفکرات سرم را تکان دادم و قبل از اینکه دوباره فکرهای مختلف مرددم کند زنگ در را زدم.


به دقیقه نکشید که در را باز کرد، با دیدن لباس راحتی‌اش کمی خجالت زده شدم، شلوار مشکی خانگی تن کرده بود با بیلیز سورمه‌ای.


- سلام بالاخره تموم شد؟


- سلام اره بالاخره


سینی را به سمتش گرفتم و گفتم: بفرمایید، نوشجان.


نگاهی به سینی کرد و مثل بچه‌ها ذوق زده گفت: خیلی زیاده که.


به سمت داخل رفت و در را نبست، وقتی متوجه شد پشت سرش نمی‌روم به سمتم برگشت و با نیمچه لبخندی گفت: چرا نمیایی تو؟ تا دیروز به من تیکه مینداختی، انگار که مشکل اصلی رو تو داری!


-	برو بابا، دیر وقته مزاحمت نمیشم، خودمم خستمه میرم استراحت کنم.


اولین قدمی که برداشتم با صدای شیطانی گفت: انشالله تو راه پله استراحت میکنی دیگه.


به سمتش برگشتم و با دیدن دسته کلیدم که دستش گرفته بود و نشانم می‌داد، لعنتی به خنگی‌ام فرستادم و بلاتکلیف ایستادم.


رضا بی‌توجه به من داخل خانه رفت و در را هم باز گذاشته بود، چاره‌ای نبود به سمت خانه قدم برداشتم، در حالی که اطرافم را نگاه می‌کردم، تقسیم بندی خانه دقیقا مثل واحد خودم بود. در اتاق خوابش باز بود و تنها چیزی که می‌شد ازآن دید میز کار قهوه‌ای رنگی بود که پر از کاغذ و کتاب بود.


مبل‌های ال شکل زیتونی رنگی هم داخل پذیرایی بود داشتم پذیرایی را زیر نظر می‌گذراندم که صدایش به گوشم رسید.


-	صحرااا میخوای همونجا تو راهرو بمونی؟


قدمی برداشتم که توانست از آشپزخانه ببینتم.


-	عه آمدی! فکر کردم هنوز دم در وایسادی.


در حالی که نگاهم به دوتا بشقابی بود که روی میز گزاشته بود گفتم: نه آمده بودم.


نگاهی به اطراف کرد و گفت: ببخشید دیگه خونه‌ی من به خوشگلی خونه‌ی تو نیست، اما اینم حواست باشه سلیقه‌ی پسره دیگه.


خندیدم و گفتم: اتفاقا انتظار صحنه‌ی افتضاحی داشتم، همین که تمیز و ساده‌است خوشم آمد.


اشاره‌ای به میز کردم و گفتم: چرا دوتا می‌چینی؟


نگاه چپ چپی نثارم کرد و گفت: انتظار داری باور کنم تو غذا خوردی؟ در حالی که این غذا هنوز داغه انگار الان از شعله برداشتن، بعدشم مریم‌خانم هم یه ربع پیش رفت.


گرسنه بودم و حوصله‌ی بحث هم نداشتم، پشت میز نشستم و گفتم: باشه بابا، فهمیدم نمیشه تورو گول زد.


-	آفرین، حالا شد.


درحالی که نوشابه‌ و نمکدان را روی میز گذاشت گفت: ماست‌اینا نمی‌خوای!


-	نه مرسی.


 نشست و منتظر نگاهم کرد آبرویی بالا انداختم و گفتم: شروع کن دیگه.


نگاهی به بشقابش کرد و گفت: نمی‌خوای برام بکشی؟


چشم‌هایم را در حدقه چرخاندم و گفتم: چقدر لوس و مامانی.


سرخوش خندید و گفت: یه امشب و میخوام عشق کنم‌، خودم رو لوس کنم برات.


زیر لب ادایش را در آوردم و از پشت میز بلند شدم دستم را شستم و با برداشتن کفگیر از بین وسایلش، پشت میز نشستم و بشقابش را برداشتم.


- هر وقت بست بود بگو.


- از اونجایی که دستپخت توعه، میتونم همشو بخورم آخم نگم.


- نه دیگه آمبولانس لازم میشیم.


بشقابش را از دستم گرفت و درحالی که به ظرف خورشت ناخونک می‌زد گفت: از آنجایی که اولین بارته فسنجان درست کردی همین الانشم آمبولانس لازمیم.


پشت دستش زدم و گفتم: اجباری نیست بخوری‌ها.


با دهن پر گفت: گشنگی نکشیدی حالم و بفهمی خانوم.


بعد از خوردن اولین شام دونفریمان در فضای کاملا شاد به لطف شوخی‌های رضا ، بلند شدم تا ظرف‌ها را جمع کنم که همراهم بلند شد و باهم شستیم.


 با دیدن ساعت که یک و نیم را نشان می‌داد بلند شدم که گفت: کجا؟


- دیگه دیر وقته، فردا هم کلاس اینا دارم بهتره استراحت کنیم دیگه.


- خب حالا نشسته بودی تازه یخت باز شده بود.


- انگار بهت خوش‌گذشته ها.


خندید که در مقابلش بچه پررویی گفتم و اشاره به اتاق‌خوابش کردم و ادامه دادم: توام انگار کار داشتی مزاحمت شدم.


- تو رو سر من جاداری، انقدر نگو مزاحم. نه کار خاصی نداشتم، برا اینکه موقع انتظار حوصلم سر نره نگاهشون می‌کردم. 


- خیالم راحت شد.


دسته کلید را به طرفم گرفت و گفت: دستت دردنکنه، غذات عالی بود.


دستش را به سمت آسمان گرفت و گفت: خدایا کی میشه همیشه این دست‌پخت و بخورم.


هرکس دیگری جای رضا بود تئنه‌ای میزدم اما رضا بود و کلی پرده‌ی حیا و خجالت که نمی‌دانم از کجا بینمان کشیده شده بود برای همین به جواب زبانی اکتفا کردم و گفتم: فقط فکر شکمت باش‌ها.


-	فکر دلمم هستم، بهترین غذای عمرم بود چون کنار تو خوردم، حتی اگر زهر هم بود بازم همین حس رو داشتم.


درجوابش فقط خندیدم و گفتم: شبت بخیر


-	شب بخیر عزیزم.


شبم قبل گفتنش هم بخیر شده بود، روی تختم دراز کشیدم و فکرم اطراف چندساعت پیش می‌گشت، حس می‌کردم رضا را تا بحال نمی‌شناختم و صورت جدیدی که نشانم داده بود، شوخ طبعی، احساسی بودنش، حتی تعصب خشک نداشتنش برایم جذابترش کرده بود. با فکر به این که برای دیگران همان آدم خشک مذهب و سربه زیر است و کنار من از بین آن پوسته‌ی زمخت و سختش، انسان نرم و سرشار از انرڗی خارج میشود. قند در دلم آب می‌شد، منی که عاشق همان سختی‌اش شده بودم چطور می‌توانستم جلوی این دلبری‌اش  دوام بیاورم.


 بعد از کلاس گوشی‌ام را برداشتم تا خبری از رضا بگیرم که با دیدن سه تماس از طرف صبا بی‌خیال رضا شدم و شماره‌ی صبا را گرفتم.


- به سـلام عروس خانم کجایی تو؟


- وای سلام خوبی صبایی، دارم از خستگی میمیرم، الان از کلاس آمدم بیرون میرم خونه، چخبر آریان چطوره؟


-مطمئنم انقدر تو هپروتی جمله‌ی اولم رو نفهمیدی اصلا.


درحالی که برای تاکسی دست تکان می‌دادم کلافه گفتم: چه جمله‌ای؟


کمی که فکر کردم کلمه‌ی عروس خانم روی سرم چشمک می‌زد، دلهره‌ی شدیدی به دلم ریخته بود و پیش خودم گفتم: خدایا خوشی دیشبم رو زهرم نکن خواهش می‌کنم.


-	از بس که خنگی دختر، قراره شب مامان زنگ بزنه بهت، ولی من طاقت نیاوردم گفتم خودم خبر و برسونم.


سوار تاکسی شدم و از حرص پیچاندن‌های صبا در ماشین را کمی محکم بستم که راننده از آیینه نگاه چپی نثارم کرد، از پررویی به روی خودم نیاوردم و به صبا گفتم: صبا انقدر چرت پرت نگو اصل حرفت و بزن ببینم چیشده؟


-	شوهر پیدا شده برات، بالاخره از ترشیدگی نجات پیدا کردی.


 دلم می‌خواست کنارش بودم تا حالش را جامیاوردم که انقدر چرت و پرت بلغور نکند اما از آنجایی که نزدیکش هم نبودم با حرص از بین دندان‌های کلید شده‌ام گفتم: مریض مگه من خونه موندم که اینجوری میگی، بعدشم اصل حرف و بزن نکبت.


-	چقدر بی‌ذوقی صحرا! یکی از همکارای بابا ازت خوشش آمده، بابا هم معلومه خیلی قبولش داره قراره آخر هفته بیاد خواستگاری.


با لفظ آخر هفته‌اش کلمه‌ی (دو هفته‌ی دیگه)یاشار توی سرم اکو می‌شد، توی این فکر بودم که از آنموقع خبری از یاشار نشده و سرراهم سبز نشده! بعدشم صبا گفت همکار بابا، پس صددرصد یاشار نمی‌شد.


سعی در قانع کردن خودم داشتم که صدای جیغ صبا توی گوشم پیچید، از بلندی صدایش گوشی را کمی از گوشم فاصله دادم.


- صحرا، غش کردی از خوشی؟


- بدبخت آریان چجوری با این صدای مزخرف تو کنار میاد، بعدشم من مثل تو شوهر ندیده نیستم که غش کنم.


- مامانم بی شعور زاییدت عزیزم.


کرایه‌ی تاکسی را حساب کردم و اینبار حواسم بود که در را آرام ببندم، کنار خیابان بودم کوله‌ام را روی شانه‌ام جابجا کردم و گفتم: صبا، اطلاعاتی از اینی که میخواد بیاد خواستگاری داری؟


- چیشد دلت خواست؟


- اه، مسخره بازی در نیار صبا، جوابم رو بده.


- از اونجایی که طرز صحبت کردن با خواهر بزرگترت رو بلد نیستی دیگه چیزی بهت نمی‌گم، کاری نداری؟


دلم می‌خواست جوری فوشش بدهم که خفه‌خون بگیرد اما خودم را کنترول کردم و در جوابش گفتم: بـدرک


و گوشی را قطع کردم، بدجور دلم آشوب شده بود توان منتظر شدن نداشتم برای همین شماره‌ی مامان را گرفتم و به بوق دوم نرسیده جواب داد.


- سلام عزیزدلم خوبی؟


- سلام مامانی خوبم تو خوبی، این دختر مشنگت چی میگه برا خودش مامان!


- خبرو رسوند بهت؟ میگم این دختر نخود تو دهنش خیس نمی‌خوره‌ها.


- ماماااان، این یارو که داره میاد اسمش چیه؟ چیکاره‌اس؟


- چته دختر، اسمش یاشاره، یکی از طرف قراردادهای باباته انگار.


با شنیدن اسم یاشار انگار که پتکی روی سرم کوبیدند که با صدای نسبتا متوسطی گفتم: یا خدا


- چیشد مامان؟خوبی؟


- مامان این پسره پاشو بزاره تو خونه من اونجا نمیاما، نزارید بیاد من قصد ازدواج ندارم فعلا.


- این مسخره‌بازیا چیه صحرا، بابات قول و قرار گذاشته باهاشون من نمیدونم.


بعد از کمی حرف زدن که آخرش هم به نتیجه‌ای نرسید و همه چی به بابا ختم شد خداحافظی کردم.


کوله‌ام را روی مبل انداختم و لیوان آبی برداشتم، هنوز جرعه‌ای نخورده بودم که دوباره صدای گوشی‌ام بلند شد. نگاهی به صفحه کردم و با دیدن شماره‌ی رضا دکمه‌ی اتصال را زدم.


-	سلام خوبی، یکم حرف بزن میدونی از کی زنگ میزنم اشغالی.


نفس عمیقی کشیدم و گفتم: سلام خوبم، اتفاقا می‌خواستم زنگ بزنم بهت نشد.


- کجایی؟


- خونه‌ام، الان رسیدم.


با لحن رنجیده‌ای گفت: می‌خواستم بیام دنبالت، که هیچی دیگه.


-	مرسی، کاری نداری؟


کمی مرموزانه پرسید: واقعا خوبی، اتفاقی افتاده؟


- انگار که یاشار داره میاد خواستگاری، هنوز خودمم نمی‌دونم چی‌به چیه.


- صبر کن ده دقیقه‌ای خونه‌ام.


سرم را به پشتی مبل تکیه دادم و پلک‌هایم را روی هم گذاشتم.


یاشار چقدر میتواند جدی باشه! انتظار داشتم این همه مسخره بازی را فقط برای ترساندن من راه انداخته باشد. سرم عجیب سنگین شده بود.





کم کم چشم‌هایم در حال گرم شدن بود که صدای زنگ در کاملا خوابم را پراند و سردرد عجیبی توی سرم پیچید.


از جایم بلند شدم و با همان وضع به سمت در رفتم و بازش کردم، با دیدن رضا که کتش را روی بازوی‌اش انداخته بود و به چهارچوب در تکیه داده بود سردرد را فراموش کردم و متوجه شدم که با موهای لخت جلویش ایستاده‌ام.


 با فکر به اینکه قبلا هم موهایم را دیده بی خیال شدم و از جلوی در کنار رفتم.


-	چیشده صحرا؟ چی می‌گفتی پشت تلفن.


درحالی که دکمه‌های مانتوام را باز کردم  و راحت روی مبل نشستم نگاهی به سمتش کردم که بالای سرم ایستاده بود.


-	بشین خب، می‌خوای مثل میرغضب بالا سرم وایستی؟


روی مبل روبه‌رویم نشست و منتظر نگاهم کرد.


بی‌حوصله کش موهایم را باز کردم و سفتش کردم و گفتم: نمی‌دونم، انگار با بابا قرار گزاشته بیاد خواستگاری، من فکر می‌کردم برای ترسوندن من داره تهدید می‌کنه اما انگار که جدی بود.


و بدبختانه هرچی به مامان هم گفتم مانع آمدنش بشه گفت: (شریک باباته، و بابات هم خیلی ازش خوشش میاد)


 دستم را روی سرم گذاشتم و لب زدم: خوشی به من یکی نیومده.


رضا: نمی‌خوام تو گذشتت سرک بکشم، اما اگر مایلی بهم بگو، میخوام بدونم چجوری از زندگی تو سردر آورده؟


حوصله‌ی گفتنش را نداشتم اما حق می‌دادم که بفهمد، کنجکاو باشد، حقش بود.


از جایم بلند شدم و چایساز را روشن کردم. و بعد از درست کردن دو فنجان نسکافه کنارش نشستم.


درحالی که با فنجان نسکافه ور می‌رفتم نفس عمیقی کشیدم و شروع کردم به زیرو رو کردن گذشته، گفتم و گفتم...


در سکوت به حرف‌هایم گوش کرد و در نهایت با لحن خنده‌داری گفت: تا اونجایی که فهمیدم حکم خرمگس مزاحم رو توی زندگیت داشته و داره!


لبخندی از این روحیه‌ی شادش روی لبم نشست و با یادآوری مشکل الانم با صدای محزونی گفتم: اینجوری که معلومه قضیه خیلی جدیه، یاشار به این راحتی‌ها کنار نمی‌ره.


نسکافه‌اش را سر کشید و چشمکی در جواب نگاهم زد و گفت: بین این همه فکرهات منو کجای زندگیت گذاشتی؟ 


جوابش سکوتی بیشتر نبود فنجان را روی میز گذاشت و ادامه داد: اخر هفته میرم خونه، با پدرومادرم درمورد عروسشون حرف بزنم، مجابشون کنم قبل این یاشارخان بیاییم تورو بگیریم.


از لحنش خنده‌ام گرفت و گفتم: کاشکی همه چی رو به شوخی نگیری رضا.


-	واقعا فکر کردی من به این راحتی اجازه میدم بیان و ازم بگیرنت؟ 


سوالی نگاهم کرد و در جواب خودش گفت: سخت در اشتباهی.


با ویبره‌ی گوشی‌ام از جایم بلند شدم و گوشی رااز روی میز برداشتم.


با نگاهی مضطرب گفتم: باباست.


در آرامش نگاهم می‌کرد و سرش را تکان داد: حرف بزن باهاش عزیزم.


- سلام بابایی خوبی؟


- سلام دخترگلم تو خوبی؟ 


- بد نیستم، بابا من به مامان هم گفتم من آخر هفته نمیام، ردشون کنید برن.


- نمیشه عزیزم، خیلی پسر خوبیه از همه جهت، خودشم گفت یه آشنایی کوچیکی باهات داره خیلی ازت خوشش اومده، توام بیا ببینش من که میگم حتما میپسندیش.


- بابا، من اونو می‌شناسم نیاز به شناخت دوباره ندارم، فعلا نمی‌خوام ازدواج کنم اصلا،ردش کنید بره.


درحالی که بابا کمی حرصی شده بود با تندی گفت: این هفته میگم نتونستی بیایی، اما هفته‌ی بعد تهرانی و اونا هم میان. بعدا صحبت می‌کنیم من الان کار دارم.


با ناراحتی گفتم: اما بابا..


- خداحافظ


- بسلامت.


با ناراحتی گوشی را روی میز کوبیدم و ناامیدانه برای رضایی که در طول کل مکالماتم زیر نظرم گرفته بود سر تکان دادم و به سمت آشپزخانه می‌رفتم که انگشت پاییم محکم به پایه‌ی میز خورد، از درد خم شدم و مثل همیشه که وقتی دردی داشتم زمان و مکان را فراموش می‌کردم گفتم: اوف بر پدر سازنده‌ی این میز و صندلیا لعنت که از وقتی که پام رو گذاشتم این خراب شده یه روز به من نخورن روزشون شب نمیشه.


همینجور که داشتم غرغر می‌کردم رضا کنارم خم شد و با خنده گفت: الهی، اونا چشم ندارن ببیننت عزیزم تو حواست باشه خب.


همونجا روی زمین نشستم و با یادآوری غرغرهایم که رضا دیده بود کمی سرخ و سفید شدم.


-	پاشو ببینم رو زمین نشین.


درحالی که کمکم می‌کرد روی مبل بشینم گفت: نگران هیچی نباش، من نمیزارم اتفاقی بیفته که باعث ناراحتیت بشه.





روزها پشت سرهم می‌گذشت و یکی بدتر از دیگری، فکر و خیال اینکه خانواده‌ی رضا قبول نکنند هم به جمع دردهایم اضافه شده بود و مثل خوره به جانم افتاده بود نگاهی به ساعت کردم که چهار عصر را نشان می‌داد با خودم گفتم: الان دیگه باید رسیده باشه!


گوشی را برداشتم و شماره‌اش را گرفتم


- سلام عزیزم


- سلام خوبی؟ رسیدی؟


- اره الان رسیدم، صحراجان انگار که بابام آمده دنبالم من بعدا بهت زنگ میزنم خب؟


- باشه، بی‌خبرم نزاری.


- نگران نباش من هستم.


بعد از قطع کرد گوشی نگاهی به آسمان پشت پنجره انداختم، نکند مادرش پشیمانش کند؟ حتما راضی نمی‌شن من که اینو میدونم چرا الکی امید بستم.


بی‌حوصله از جاییم بلند شدم و برای گرفتن غذایی که سفارش داده بودم شالی روی سرم انداختم و جلوی در رفتم. بعد از اینکه پلاستیک غذا را گرفتم می‌خواستم در را ببندم که متوجه ماشینش آن طرف کوچه شدم.


تا من را دید از ماشین پیاده شد و کنارش ایستاد. می‌خواستم در را بکوبم و بروم ، توجهی بهش نکنم اما با فکر اینکه الان باید با ملایمت برخورد کنم تا شاید بفهمم چه چیزی در سرش می‌گذرد در را کنار زدم و چند قدم مانده را تا کنارش پیمودم.


یاشار: انقدر غذای بیرون نخور برای پوستت ضرر داره.


پوزخندی زدم جوابش را ندادم.


-	زبونت و موش خورده؟ چه عجب آرومی. 


بعد از تمام شدن حرفش خنده‌ی نمایشی کرد و گفت: آها، فهمیدی نمی‌تونی جلوی من وایسی ساکت شدی؟


نگاهی به اطراف کردم و با اعتمادبنفس گفتم: نه، آمدم چرندیاتتو بگی و گورت و گم کنی، آخه نه که هروقت میایی سراغم کلی چرت و پرت تو دلت مونده خالی می‌کنی میری.


با پریدن لبش مطمئن شدم که حال خوشش را گرفتم و کمی عصبانی‌اش کردم، منتظر نگاهش کردم که گفت: فکر کردی با عقب انداختن مراسم خواستگاری همه چی تمومه؟ تا کی میخوای عقب بندازی؟ یه‌سال، دوسال چندسال؟


 به ماشینش تکیه دادم و گفتم: من عقب ننداختم من ردت کردم، این عقب انداختن فورمالیته‌است. شاید آخرین تلاش بابا برای عوض کردن نظر من.


-	یا با من راه میایی، یا مجبورت می‌کنم که راه بیایی.


لبخند حرص دراری زدم و گفتم: انگار که وقت قرص‌هات عقب افتاده داری هزیون میگی، منم وقت این رو ندارم که به هزیون‌هات گوش کنم، خداحافظ.


همین که در را بستم حرصش را روی پارکت‌های کف زمین خالی کردم و درحالی که پایم را محکم به زمین می‌کوبیدم به سمت واحدم راه افتادم.


-	پسره‌ی آشغال، نمی‌فهمم چی توی چنته‌اش داره که انقدر با اعتمادبنفس حرف میزنه.





رضا


همین که قدم به خانه گذاشتم با دیدن ریحانه که با شکم برآمده‌اش به سمتم می آمد کل فکر و خیالم پرید و سفت بغلش کردم.


ریحانه: خوش آمدی داداش.


-	دورت بگردم من، خوبی؟ فسقلی دایی چطوره؟


با خجالت سرش را پایین انداخت از شرم و حیایش خنده به لبم آمد و بوسه‌ای روی پیشانی‌اش نشاندم.


بعد از اینکه با مامان هم احوالپرسی کردم، برای استراحت کوتاهی به اتاقم رفتم. هنوز روی تخت دراز نکشیده بودم که ریحانه وارد اتاق شد.


-	فردا پس‌فردا اینجوری به بچت هم ادب یاد بدی فاتحه‌ی خاندانمون خونده‌است، یه دری چیزی.


دست به کمر روی تخت نشست و گفت: حلالزاده به داییش میره، قراره تو ادب هم به تو بره نگران نباش.


با خنده گفتم: انشالله، اونجوری باید خودم براش اسکورت بشم یه وقت ندزدنش دخترمون رو.


-	نترس انقدر قراره زشت و گنداخلاق بشه که هیشکی سمتش نمیاد.


نیشگونی از بازویش گرفتم و گفتم: انقدر پشت سر عشق دایی حرف نزنا.


ریحانه- رضا چیزی شده، اینجوری وسط ماه آمدی نگران شدم.


روی تخت دراز کشیدم و دست‌هایم را زیر سرم گذاشتم و گفتم: نگران نباش‌، خیره انشالله.


-	چطور؟ خبریه؟


با لودگی گفتم: آمدم ببرمتون خواستگاری.


با خوشحالی جابجا شد و گفت: راست میگیی؟ دختره کیه؟ کجاییه؟ چیکاره‌است.


مشتی حواله‌ی بازویم کرد و با حرص گفت: زود باش تعریف کن دیگه 


من که از فضولی‌اش خنده‌ام گرفته بود کمی خودم را بالا کشیدم و گفتم: منتظر باش شب به همه گفتنی به توام میگم خب.


-	داداش، من با همه یکیم مگه؟


درحالی که همه‌ی وجودم داد میزد نه تو تنها خواهر و عزیزدلمی با شیطنت گفتم: جایگاه نورچشمی بودنت و یکی دیگه گرفته خانم.


باحرص گفت: غلط کرده هنوز نیومده جای منو بگیره.


دلم نیامد بخاطر حامله بودنش بیشتر اذیتش کنم برای همین شروع کردم به تعریف کردن در مورد صحرا.


ریحانه- وای باورم نمیشه بالاخره توام داری عروس میاری، سر ماجرای نازنین بخدا انقدر استرس داشتم که حرف مامان و قبول کنی داشتم میمردم.


- خدانکنه عزیزم.


- حالا از این خانم که دل داداشم و برده عکسی چیزی نداری نشونم بدی؟


بعد از گفتن نه، یادم افتاد صحرا پیج اینستا داشت برای همین گوشیم را برداشتم و دنبال صفحه‌ی صحرا گشتم با دیدن عکس‌هایش لبخند روی لبم نشست و گوشی را به سمت ریحانه گرفتم.


-	ببینش.


در حالی که با ذوق نگاهش می‌کرد و هرلحظه لبخندش بزرگتر می‌شد گفت: خیلی خوشگله، وای چه موهایی داره رضا، وای...


با هر تعریفی که می‌کردتصویر صحرای جلوی چشم‌هایم نقش می‌بست و هرلحظه دلتنگ و دلتنگتر می‌شدم.


گوشی را از دستش گرفتم و گفتم: ریحانه این ماجرا بین خودمون میمونه تا خودم به مامان بابا بگم، بشنوم دهن لقی کردی کلاهمون میره توهم.


- حواسم هست نمیگم، گفته باشم اما مامان یه بوهایی برده که بی دلیل وسط ماه نیومدی تهرانا.


- عیب نداره، حالا پاشو برو من یکم استراحت کنم شب حرف میزنیم.





با سروصدای ریحانه که برای شام صدایم می‌کرد از تخت بلند شدم و نگاهی به ساعت مچی‌ام کردم.


-	اوه چقدر خوابیدم!


با حالت منگی بلند شدم و از اتاق خارج شدم با دیدن امین که با لباس فرم نظامی‌اش روی مبل لم داده بود به سمتش رفتم و برادرانه بغلش کردم. 


امین پسر همسایه‌مان بود که قبل از اینکه شوهر ریحانه شود همبازی و برادر بزرگتر من بود برای همین رابطه‌مان تا حدی صمیمی بود.


بعد از خوردن شام همه در پزیرایی نشسته بودیم و فقط مامان بود که در جمع حاظر نبود، خجالت را کنار گذاشتم و تصمیم به حرف زدن داشتم با چشم و ابرویی که ریحانه برایم می‌آمد امین هم کنجکاو پرسید: چخبر رضا از اینورا؟


-	میگم حالا


با جوابم بابا که سرگرم تماشای خبر بود به سمتم برگشت و نگاهم می‌کرد احتمال دادم او هم به آمدنم مشکوک شده بود که با جوابم مهر تایید به شکش زدم که بی دلیل نیامده‌ام.


کمی تن صدایم را بالا بردم و گفتم: مامان، میشه بیایی پیشمون میخوام یچیزی بگم.


در حالی صدای چیدن استکان‌ها روی سینی می‌آمد گفت: الان میام مادر، چایی بیارم. چنددقیقه نگذشته بود که مامان سینی چای را روی میز گذاشت و روی مبل روبه‌رویم نشست. با حاکم شدن سکوت، متوجه شدم که دیگر نوبت من است.


درحالی که با پایم دور گل‌های قالی را می‌کشیدم گفتم: من می‌خوام ازدواج کنم، آمدم بهتون بگم برید برام خواستگاری.


امین قندی که در دست داشت به سمتم پرت کرد و گفت: مبارکه بابا، منم فکر کردم چیکار کردی؟ چه اتفاقی افتاده.


-	دو دقیقه مجال بدی میگم خب.


بابا در حالی که چایی از سینی بر می‌داشت گفت: حالا این گل دخترمون کی هست؟ میشناسیمش.


قبل از اینکه من جوابی بدم ریحانه با ذوق شروع کرد به حرف زدن.


ریحانه: وای بابا، نمیدونی چقدر خوشگله، انقدر نازه که نگو...


می‌دانستم ریحانه نمیتواند حرفی را توی دلش نگه دارد تا همینجا هم توانسته بود خودش را کنترل کند جای شکرش باقی بود. قبل از اینکه زیادی حرف بزند با تاکید اسمش را صدا زدم که ساکت شد و مثل بچه‌ها، زمانی که کار بدی می‌کنند پشت بزرگترشان قایم می‌شوند کمی خودش را به امین نزدیک‌تر کرد.


نگاهی به مامان که عجیب ساکت بود کردم و گفتم: نه بابا شما نمی‌شناسید. خواهر زن آریان، و همسایه‌ی من توی تبریز.


مامان با شنیدن حرفم سکوتش را شکست و با لحن تندی گفت: بالاخره کار خودش رو کرد؟ چی‌شد می‌گفتم این دختره یه فکرایی تو سرشه می‌گفتی نه من می‌شناسمش.


- مامان، اجازه می‌دید حرفم رو بزنم؟


- من حرفای تو یکی رو قبلا شنیدم، من ساده رو باش با حرف تو دختر به اون خوبی رو گذاشتم از دستمون بره.


خوب می‌دانستم منظورش کسی نیست جز نازنین، برای همین حرصی از جایم بلند شدم.


محمود- راضیه!


-	چیه مرد دروغ میگم؟ عقلمون رو دادیم دست نیم وجب بچه، الان می‌خواد بره دختر هرجایی بیاره تو این خونه.


خوب می‌دانستم واکنش مثبتی قرار نیست از سمت مامان بگیرم اما نمی‌دانستم انقدر نسبت به صحرا بد فکر کند تحمل نکردم و با تندی گفتم: گناه مردم رو نشور مامان، اون دختر چه بدی بهت کرده اینجوری پشت سرش حرف میزنی، تو که دم از خدا و پیغمبر میزنی دیگه چرا ندونسته قضاوتش میکنی.


امین- خاله راضیه از کی داری حمایت می‌کنی؟ دختر برادرته درست، تا حالا کسی در موردش حرفی نزده که بد نشه اما من یچیزی میگم شما تا آخرش رو بخون. همین هفته پیش نازنین رو با وجود متاهل بودن با یه مرد دیگه گرفته بودن به حرمت آشنایی با اقا محمود آزادش کردن، پس انقدر از ظاهر قضاوت نکنین.


مامان که متعجب بابا را نگاه می‌کرد تا شاید حرف‌های امین را قبول نکند اما با تکون دادن سر بابا مواجه شد.


راضیه- محمود من الان باید بدونم؟ تو چرا چیزی به من نگفتی؟


بابا الله و اکبری گفت و ادامه داد: خدا با اون همه بزرگیش پرده جلوی عیب آدماش می‌کشه، من کی باشم آبروی کسی رو بریزم خانم.


مامان که حالا ساکت و شاید هم شوکزده شده بود فرصت را غنیمت دانستم و گفتم: صحرا رو بشناسی بخدا از تک تک حرفات پشیمون میشی مامان.


محمود: ببین پسرم من سر قضیه‌ی نازنین پشتت بودم بعدا هم فهمیدم کارت درست بوده، حالا هم پشتتم اما خودت خوب فکر کن ببین طرف ارزش این رو داره که به خاطرش جلوی خانوادت وایستی و حرف از خواستنش بزنی و بعدا پشیمون نشی.


-	داره بابا، دختر خیلی پاکیه اما درسته فرهنگشون با ما فرق داره، فاصله طبقاتیمون زیاده، برای همین تا شما پشتم نباشین محاله بتونم بهش برسم.


راضیه- هر دختر دیگه‌ای دست روش بزاری همین الان میرم خواستگاریش اما اون دختر نه.


ریحانه: خب مادر من توقرار نیست باهاش زندگی کنی، مهم داداشه که میخوادش.


راضیه: تو حرف نزن، داداشتم مثل خودته عقل داشت وضعمون این نبود.


محمود: بس کن راضیه، مثل بچه‌ها لج کردی.


راضیه: من پام رو تو خونه‌ی اون دختره نمی‌زارم، از الان گفتم بهتون.


بعد از تمام شدن حرفش از جایش بلند شد و به سمت اتاقشان می‌رفت که گفتم: مامان، منم یا با اون دختر ازدواج می‌کنم یا هیچ کس. الانم نیایی مثل همه‌ی مادرا برام مادری نکنی دیگه پسری به اسم من نداری.


بعد تمام شدن حرفم از خانه بیرون زدم،جو خانه برایم سنگین بود همین که قدم به کوچه گذاشتم گوشی‌ام را برداشتم و شماره‌ی صحرا را گرفتم.


هنوز به بوق دوم نرسیده بود که جواب داد.


-	سلام چیشد؟


درحالی که چشم‌های خسته‌ام را با دست آزادم فشار می‌دادم خندیدم و گفتم: روی تلفن خوابیده بودی خانم؟


-	مسخره بازی در نیار میگم چیشد؟


روی نیمکت کنار خیابان نشستم و با آرامش گفتم: هنوز هیچی‌، انتظار نداری که با اولین گفتن مامانم راضی بشه، چهل سال پیش یه نظامی زندگی کرده‌ها، سرسختتر از این حرف‌هاست.


با صدای تحلیل رفته ای گفت: می‌دونستم عملی نیست، اما نمی‌دونم چرا ته دلم امیدوار بودم.


نگاهی به ته کوچه که چراغ‌ها روشنش کرده بودند کردم و گفتم: امیدوار باش، من درستش میکنم.


با دیدن امین که به سمتم می‌آید گفتم: صحرا جان فکرهای بیخود نکن به منم اعتماد کن، الان نمی‌تونم حرف بزنم بعدا صحبت می‌کنیم.


- باشه جانم، شبت بخیر.


- شب بخیر.


امین کنارم نشست و دستش را برادرانه روی شانه‌ام گذاشت و با حالت شوخی گفت: چه گرد و خاکی کردی رضا! معلومه دلت بد سریده‌ها.


نفس عمیقی کشیدم و درحالی که روی پایم ضرب گرفته بودم گفتم: اگه الان پا پیش نزارم از دستش میدم، همینجوری هم نمی‌تونم برم خواستگاری که، اختلاف طبقاتی از یه طرف، فرهنگ‌هامون از یه طرف، خودمم برم میگن از زیر بوته در آمدی؟


ضربه‌ی اطمینان بخشی روی شانه‌ام زد وگفت: نگران نباش پسر، حرف آخرت کار خودش رو کرده، راضیه‌خانم خیلی ناراحته بابا و ریحانه هم دارن باهاش حرف میزنن.


-	امین دعا کن همه چی درست شه.


کمی هولم داد با خنده گفت: درست بشه تو به مراد دلت میرسی چی به من میرسه؟ الکی بشینم دعا کنم.


سری برای حسابگریش تکان دادم و گفتم: شیرینی تو یکی محفوظه، نگران نباش.





صحرا


نمی‌دانم چرا آرامش خاصی داشتم، انگار نه انگار که این مشکله منه. بیخیال فنجان چایی‌ام را برداشتم وجلوی لبتاپم نشستم. با زنگ خورد گوشی‌ام دست از کار کشیدم، دلم می‌خواست حرف بزنم تا ببینم چخبر شده و بابا چیکار کرده، برای اینکار هم چه کسی بهتر از صبا.


تماس را وصل کردم و بعد از حرف‌های معمولی با کمی تردید پرسیدم.


-	صبا، خبر داری بابا قراره آخر هفته رو کنسل کرد یا نه؟


کمی توی جواب دادن تعلل کرد و این برایم عجیب بود.


صبا- نه کنسل نشده، تو مشکلت چیه صحرا؟ بابا که میگه پسر خوبیه.


-	آره خیلی خوبه، من یبار گفتم اون پاشو اونجا بزاره من نمیاما.


صبا: بچه بازی درنیار، حالا بیا اونم بیاد همو ببینید نظرت عوض شد شاید.


-	صبا تو هیچی نمیدونی، من اون رو می‌شناسم نظرمم عوض نمیشه.


صبا: خب از کجا می‌شناسیش، تو چی میدونی ازش که انقدر قاطع رد می‌کنی؟ به بابا هم همون رو بگی حرفت و قبول می‌کنه.


-	چی مهمتر از این که من نمیخوامش؟


صبا: عشق بعد ازدواج هم بوجود میاد خیلی هم شیرین تره، تازه میگن اون خیلی خیلی میخوادت این کافیه برا هردوتون.


کفری شدم و با صدای کمی بلندتر گفتم: بابااا اون من و نمیخواد، اون با این کار میخواد غرور و شخصیت جریحه دار شدش رو ترمیم کنه، با زجر دادن من.


بابا: چه غرور و شخصیت خورد شده‌ای؟ قضیه چیه؟


با شنیدن صدای بابا از تعجب هنگ کرده بودم گوشی را از گوشم دور کردم که مطمئن بشم شماره‌ی صبا است.


با دیدن شماره‌ی صبا جرقه‌ای در ذهنم زده شد که صبا برای راضی کردن من زنگ زده بوده و تماس هم روی بلندگو بوده.


با فهمیدن این ماجرا عصبانیت کل وجود را گرفته بود با حرص گفتم: دستتون درد نکنه، چه خانواده‌ای دارم من.


با شنیدن سروصدای پشت خط قصد قطع کردن تماس را داشتم که صدای آریان توی گوشم پیچید و بعد صدای نفس نفس زدنش که نشان از دور شدن از جمع بود.


آریان‌- صحرا صبر کن.


-	چیه؟ توام عین زنت میخوای منو خر کنی؟


آریان- این چه حرفیه دختر، میبینی که پیش اونا  نیستم آمدم حیاط که دونفری حرف بزنیم باهم، خواهربرادری.


با کلمه‌ی آخرش انگار آب خنکی روی آتش دلم ریخت، واقعا هرجا که لازم بود برادرانه کمکم کرده بود و این باعث شد آرام بشم و به حرفش اعتماد کنم.


آریان- حالا خودت برام تعریف کن، این پسره کیه؟ چرا فکر میکنی برای زجر دادنت داره میاد خواستگاری.


کلافه سری تکان دادم و گفتم: ماجراش خیلی طولانیه، برای گذشته‌هم هست حوصله گفتنش رو ندارم اما مثل روز نیت پلیدش برام روشنه.


آریان- صحرا تا نگی نمیتونم کمکت کنم، بگو بهم.


-	هوف، فکر نکنم یادت بیاد، من زمان دبیرستان دوستام و از دست دادم همش بخاطر یاشار، درسا عاشق یاشار بود اما چندباری یاشار به من نخ می‌داد و ندید می‌گرفتمش، یبار که دوباره گیر داده بود به من درسا متوجه شد و فکر کرد من به دوستم خیانت کردم و کم کم کل دوستانم رو ازم دور کرد. 


آریان- خب این یعنی یاشار دوست داره دیگه.


-	نه دوستم نداره، دنبال انتقامه، الان چندماهی میشد که من حس می‌کردم کسی تعقیبم میکنه بعدها دیدمش اما نمی‌شناختم، به سمتش هم می‌رفتم فرار می‌کرد. تا اینکه شب عروسی شما یادته گفتم یه مرد چشم سبز؟ خودش بود.


سکوت کردم و کمی سبک شدم از گفتن حرف‌هایم. ادامه دادم: اونشب فهمیدم کیه، بعد اون هم چندین بار سرراهم سبز شده و حرف‌های چرت‌وپرت گفته، آخرین بار هم که تهدید کرد برای بدست آوردنم.


آریان که کل زمان حرف زدنم ساکت بود و فقط گاها صدای نفس‌های بلندش مانع تمرکزم می‌شد با لحن عصبی گفت: این حرف‌ها رو الان میگن؟؟؟ با توام؟


آریان-  میفتن دنبالت به کسی نمیگی؟ تو شهر غریب بلایی سرت می‌آورد مقصرش کی بود؟ قرار بود ما دنبال کی بگردیم؟


-	من رو سرزنش نکن آریان، نمی دونستم انقدر جدیه فکر می‌کردم فقط داره من رو می‌ترسونه.


آریان- دفعه آخرت باشه صحرا چیزی رو مخفی می‌کنی.


-	آلان چیکار کنم؟ نکنه مجبورم کنن باهاش ازدواج کنم؟


آریان- نگران نباش نمیزاریم همچین اتفاقی بیفته، ولی آخر هفته رو باید بیایی، بابات حرف زده بدقول میشه.


با تندی گفتم: چیشد توام که قصدت مثل زنته، من پام رو اونجا نمیزارم.


-	منطرف توام اینو یادت باشه، آخر هفته اینجایی صحرا، اون تو خلوت تحت فشارت میزاره اگه نیایی میفهمه ترسیدی ازش و بدتر میکنه.


-	با یکم فکر متوجه شدم حرفش بیراه نیست اما دو دل بودم و ترسی در جای جای دلم نشسته بود که به زبان آوردم.


-	- نکنه بیام و بابا هم...


-	آریان- انقدر بچگانه فکر نکن اون پدرته، مطمئن باش زورت نمی‌کنه.


-	- باشه، میام





آخر هفته نزدیک بود و هنوز رضا برنگشته بود، پشت تلفن هم تنها حرفش این بود که صبر کن.


کلافه وسایل ضروری‌ام را داخل کیفم انداختم برای بار آخر شماره‌ی رضا را گرفتم.


-	سلام حلالزاده! الان می‌خواستم زنگ بزنم بهت.


روی تخت نشستم و بی‌حوصلگی گفتم: دارم میام تهران، زنگ زدم اینو بگم.


- خوبه که، دلم برات تنگ شده بود.


- الان وقت مسخره بازی نیست رضا.


- انقدر بداخلاق نباش‌ها، خواستگاری نیومده میخوای فرار کنم؟


- خوبه می‌بینم مامانت شب و تو آب‌نمک خوابوندت. من تو باتلاق زندگیم دست و پا بزنم، توام نمک بریز برام.


نفس عمیقی کشید که صدایش به گوشم رسید و سپس با لحن جدی گفت: انقدر درگیرش نباش، آخر هفته یا مادرم راضی میشه بیاد خونتون، یا همه میان غیر مادرم، اونجا هم میگم که مادر ندارم.


از جمله‌ی آخرش ناراحت شدم و تازه عمق فشاری که روی رضا هست را متوجه شدم.


- اینجوری نگو، انشالله میاد.


- امیدوارم، کی راه میفتی؟


- دو ساعت دیگه.


- بیام دنبالت ترمینال؟


- نه، احتمال زیاد آریان اینا بیان.


- باشه پس، مراقب خودت باش.


- ممنون، خداحافظ.


روی تخت دراز کشیدم و فکر کردم یعنی قراره برگردم تو این خونه؟ با چه حالی؟


با نزدیک شدن زمان حرکت قطار بالاخره کوپه‌ی خودم را پیدا کردم و به سختی کیفم را که خیلی سنگین بود کناری گذاشتم و نشستم.


با فکر به فردا شب که قرار بود نفس نحسش زیر سقف خانه‌ی ما بپیچد صورتم در هم رفت. سعی کردم فکرش را از خودم دور کنم و کتابی که همراهم آورده بودم را مطالعه کنم.


با دیدن آریان و صبا که روی صندلی‌های انتظار نشسته بودند دستی برایشان تکان دادم که از جایشان بلند شدند و به سمتم آمدند. دقیقا برعکس برخورد گرمم با آریان، خیلی سرسنگین با صبا حرف زدم که خودش هم متوجه شد و برای همین شوق و ذوق چنددقیقه پیشش پرید و جای خودش را به ناراحتی داد.


آریان که متوجه جو سنگین بینمان شده بود گفت: چمدون نداری؟


 سری برایش تکان دادم و گفتم: مگه قراره چقدر بمونم که چمدون بیارم.


برای تایید حرفم سرش را تکان داد و به سمت ماشین هدایتمان کرد.


صبا که انگار بد توی ذوقش خورده بود کلا ساکت بود و حرفی نمی‌زد اما آریان با سوال‌ها و مزه‌پرانی های گاه و بیگاهش سکوت ماشین را می‌شکست.


همین که ماشین جلوی در خانه ایستاد پیاده شدم و قبل از آریان وصبا به سمت خانه رفتم و با کلید در را باز کردم.


در مقابل استقبال مامان و بابا به سردی جواب دادم و به سمت بابا برگشتم و گفتم: فقط آمدم که حرفتون  بی اعتبار نشه وگرنه خیالات برتون نداره.


بعد از تمام شدن حرفم به سمت اتاقم رفتم و در را هم از داخل قفلش کردم.


حوصله‌ی هیچ کاری را نداشتم با همان لباس‌های بیرون روی تخت نشستم و تصمیم گرفتم این چندساعتی که به آمدن یاشار مانده بود را با گوشی سرگرم شوم.


بی‌خود و بی‌جهت در برنامه‌های مجازی می‌گشتم، با دیدن پیام رضا که خبر از رسیدنم گرفته بود جوابش را دادم و دوباره مشغول نت گردی شدم.


با تقه‌ای که به در خورد از گوشی بیرون آمدم و با صدای نسبتا بلندی گفتم: چیه؟


مامان: صحراجان نمیخوای بیایی پیش ما؟


برای اینکه خودم را کنترل کنم و حرفی نزنم که ناراحت شود نفس عمیقی کشیدم و گفتم: هر وقت مهمونتون آمد خبر بدین میام.


مامان: پاشو بیا یچیزی بخور بعد بیا تو اتاقت.


تازه یادم افتاده بود که از دیشب چیزی نخوردم اما گرسنه‌ هم نبودم.


-	یچیزی تو راه خوردم.


نگاهی به ساعت انداختم که هفت و نیم را نشان می‌داد گوشی را به شارڗر وصل کردم و روی تخت گذاشتم.


از جایم بلند شدم و مانتو شلوارم را که حالا اساسی چروک شده بودند در آوردم و داخل کمد گذاشتم.


بین لباس‌ها نگاهی انداختم و پیراهن کرمی رنگی را که بلندیش تا وسط رانم بود برداشتم وبین شلوارها نتوانستم چیزی انتخاب کنم و ترجیح دادم همان شلوار جینی که تنم بود را بپوشم. حوله را برداشتم و به سمت حمام رفتم. دوش سرسری گرفتم و لباس‌ها را پوشیدم و به اتاقم برگشتم.





آب موهایم را با حوله گرفتم و بستمشان.  شال بلندی که داشتم جای چادر دورم پیچیدم و برای نماز مغرب قامت بستم.


آخرهای نماز بودم که در اتاق کوبیده شد و وقتی جوابی نشنیدند گوشه‌ی در را باز کرد.


پشتم به در اتاق بود و کسی که وارد اتاق شده بود را نمی‌دیدم با تمام شدن نمازم سریع به سمت عقب برگشتم و با دیدن بابا که عصبی نگاهم می‌کرد قلبم ریخت.


-	تو داری چه غلطی می‌کنی صحرا؟ از کی شدی مثل امّلها!


تفصیرش به مزاجم خوش‌ نیامد و در حالی که سجاده را جمع می‌کردم گفتم: چه مشکلی داره نماز خوندن؟


-	چه مشکلی نداره بگو، سوغات اون خراب شده‌ای که بودی؟


 با حرص روی تخت نشستم و گفتم: سوغات هیچجایی نیست بابا، من برای آرامش خودم می‌خونم. شما هم یه نگاهی به دور و برتون بندازین می‌فهمید چی مشکل‌داره چی نداره.


با حرص روی دستگیره در کوبید و گفت: هر کاری دلت می‌خواد بکن فقط حواست به آبروی من باشه. حالا هم آماده شو تا مهمون‌ها نرسیدن.


اجازه‌ی جواب دادن را نداد،  از اتاق بیرون رفت و جوری در را کوبید که چهارستون خانه به لرزه در آمد.


موهایم را خشک کردم و کمی ریمل و رڗ زدم. با دیدن چراغ روشن گوشی‌ام به سمتش رفتم تماس از طرف رضا بود، دلم نمی‌خواست حالش را بگیرم اما برای حضور در بین آن آدمها نیاز به کمی دلگرمی و انرژی داشتم.


-	سلام خوبی.


رضا- سلام، کم کم از جواب دادنت ناامید شده بودم.


-	ببخشید دستم بند بود.


رضا- چیکار می‌کردی؟


-	آماده  می‌شدم.


صدای خنده‌ی رضا بیشتر اعصابم را بهم زد و به این فکر افتادم که چقدر برای ازدواجم خوشحاله، چه عاشقیه اصلا.


با باز شدن در اتاق و وارد شدن صبا، جوابی برای خنده‌اش ندادم و گفتم: خوش‌باش، فعلا باید برم، خداحافظ


و گوشی را قطع کردم و روی بالشتم پرت کردم.


طلبکار به سمت صبا برگشتم و گفتم: چیه؟ اینبار آمدی ببینی از کی امّل شدم برای خدا سجده می‌کنم بری بزاری کف دستشون؟


 با دیدن اشک‌های صبا که روی گونه‌اش چکیدند از حرفم پشیمان شدم اما با یادآوری کارش خونم به جوش می‌آمد، بی توجه به گریه‌اش گفتم: اونی که الان باید زار بزنه منم نه تو.


صبا: بخدا من تقصیری نداشتم، فقط مامان گفت باهات حرف بزنم ببینم مشکلت چیه. من بهشون گفتم تو چیزی نمی‌گی قبول نکردند مجبور شدم کنار خودشون زنگ بزنم بهت.


کنارم نشست و بغلم کرد: من رو ببخش دورت بگردم.


دستش را از اطرافم باز کردم و گفتم: برای من که خداروشکر از همه طرف می‌باره، توام روش.


جلوی آینه ایستادم و شال آبی رنگم را روی موهایم انداختم با یادآوری خنده‌ی رضا دلم تیکه تیکه شد، از آینه به صبا که روی تختم نشسته بود و درحال گرفتن دماغش بود گفتم: اما نگران نباش کار تو در مقابل دیگران به چشم نمیاد.


با صدای مامان که خبر از آمدن مهمان‌ها می‌داد قبل از صبا از اتاق خارج شدم. 


صدای صحبتشان نشان می‌داد که نشسته‌اند. کمی گوشم را تیز کردم تا ببینم چند نفرهستند اما فقط صدای نحس یاشار بود که به گوشم رسید. به سمت پزیرایی راهم را کج کردم که آستین لباسم کشیده شد.


- چیه صبا؟


- کجا میری؟ باید آشپزخونه باشی صدات کردن چایی ببری.


آستینم را از دستش بیرون کشیدم و گفتم: اون برای خواستگاری واقعیه، نه برای این بازیا.


بی توجه به حرفش وارد پزیرایی شدم و با دیدن یاشار که به تنهایی مقابل بابا نشسته بود آبرویی بالا انداختم و گفتم: مهمون مهمون فقط همین؟


حالا که همه متوجه حضورم شده بودند مامان و بابا چشم غره‌ای برایم آمدند اما نمی‌دانستند پوست کلفت‌تر از این حرف‌ها شده‌ام، یعنی خودشان باعثش شده‌اند. رو به یاشار که به احترامم بلند شده بود جواب سلامش را با پوزخندی دادم و کنار آریان روی مبل دونفره‌ای نشستم.


مامان: دخترم تو برو صدات می‌کنم چایی بیار.


نگاه خونسردی به حرص خوردنش کردم و گفتم: ترجیح میدم از اول تو مراسم خواستگاریم باشم.


کلمه‌ی خواستگاری را با تاکید گفتم که آریان ریز ریز خندید و سقلمه‌ای به بازویم زد.


یاشار: اتفاقا چه عیبی داره سیمین‌خانم بزارید باشن.


از خودشیرینی‌اش محتویات معده‌ام پیچ خورد.


یاشار: اتفاقا صحراجان به موضوع اشاره کردن من خودم خجالت می‌کشیدم مطرحش کنم. آقای شایگان خودشون میدونن که خانواده‌ی من اینجا نیستند و خارج رفتن، منم گفتم فعلا خودم بیام اگر به لطف خدا قطعی شد بهشون اطلاع بدم بیان خدمتتون.


 مامان- اتفاقا کار خوبی کردین الکی اونارو هم آواره‌ی راه نکردین.


بعد از کمی حرف‌هایی که مربوط به کار بابا و یاشار بود و آریان هم هرازگاهی مشارکت می‌کرد بالاخره وارد بحث اصلی شدند که مامان رو به من اشاره کرد که چایی بیاورم، قصد بلند شدن نداشتم اما با نیشگون آریان از جایم بلند شدم که بابا گفت: دخترم ای گل‌های آقا یاشار هم ببر


نگاهی به دسته گل رز سرخی که روی میز بود کردم خوشگل بود اما چون انتخاب یاشار بود بیشتر حس تنفرم را قلقلک می‌داد.


خم شدم و برداشتمش.


یاشار: قابل صحراجان رو نداره.


-	هنوز که چایی نخوردی.


با منگی گفت: چی؟


-عادت داری چایی نخورده پسرخاله میشی؟


با تشری که بابا زد و سعی در عوض کردن بحث داشت به سمت آشپزخانه رفتم و با دیدن صبا که سینی چای آماده به دست ایستاده بود گل‌ها را روی کابینت گذاشتم و گفتم: زحمت این ها رو هم بکش بنداز سطل آشغال ممنون.


در مقابل چشم‌های متعجبش سینی را گرفتم و بعد از تعارف نگاهی به صبا که جای من نشسته بود کردم و با نارضایتی روی مبل تکی که روبه‌رویشان بود نشستم.


بابا- بهتره شما دوتا برید باهم یکم حرف بزنید سنگ‌هاتون رو وابکنید.


یاشار بی هیچ حرفی از جایش بلند شد و بابا روبه من گفت: دخترم! اقا یاشار رو تا اتاقت راهنمایی کن.


در مقابل چشم‌های منتظر یاشار پایم را روی پایم انداختم و گفتم: اما من هیچ حرفی باهاشون ندارم.


بدبخت بی هیچ حرفی روی مبل نشست و حالا نظاره گر قیافه‌ها بودم بابا که از عصبانیت کارد میزدی خونش در نمی‌آمد مامان که فقط لبش را گاز می‌گرفت و صبا وآریان که بی‌خیال دنیا خودشان را به زور نگه داشته بودند که نخندند. و در آخر اقای دامادی که سرخ شده بود مطمئنا بخاطر ضایع شدنش بود و سعی در پیچاندن موضوع داشت.


یاشار: درسته، منم سنگی ندارم وابکنم. انقدری دوستش دارم که با هرچیزش کنار میام.


بالاخره بعد از یکساعت و نیم بحث مزخرفشان تمام شد و رفت.





اشتهایی برای شام نداشتم و دلم بدجور گرفته بود به سمت اتاقم راهی شدم.


مامان: صحرا بیا یه لقمه بخور ضعف می‌کنی.


-	گرسنه نیستم.


صبا- تو که از وقتی اومدی چیزی نخوردی!


بابا که انگار از برخوردم با مهمانش ناراحت بود و اخم‌هایش در هم، با لحن تندی گفت: ببینم یه لقمه کوفت میزارن جلومون یا قراره ناز بچه بکشیم.


آریان که تا آن لحظه با تلفن حرف میزد پشت میز نشست و گفت: صحرا بیا بشین میخوام یه چیزی بگم.


درحالی که از پله‌ها بالا می‌رفتم گفتم: بعدا


آریان- صحـرا!


راه رفته را برگشتم و به چهارچوب در آشپزخانه تکیه دادم و گفتم: زود باش، حوصله ندارم میخوام بخوابم.


بابا- تو که خوب هرجور دلت خواست رفتار کردی، اونی که باید حوصله نداشته باشه ماییم. که آبرومون رو به تاراج گذاشتی.


کنترلی روی رفتارم نداشتم و فقط دنبال کسی بودم انقدر بزنمش تا له شود، ناخواسته عصبانیتم روی لحن صحبتم هم تاثیر گذاشته بود.


-	من که به خواسته‌ی شما تو مراسمتون بودم، اگه قرار بود عین گوسفند بشینم و حرفم نزنم قبلش زبونمم می‌دوختین راحت می‌شدین.


بابا قاشقش را داخل بشقاب پرت کرد که صدای بدی ایجاد کرد، با صدایش از جا پریدم.


آریان- صحرا دو دقیقه خفه شو بزار حرفم و بزنم.


از ترس دیگر لب باز نکردم و ساکت نگاهش کردم که رو به بابا گفت.


آریان- بابا، الان پدر یکی از دوستام زنگ زده بود شماره‌ی شما رو می‌خواستن برای امر خیر بیان. دیدم اعصابتون خرابه ندادم گفتم خودم بهشون اطلاع میدم.


بابا- ما دختر داریم برای امرخیر؟


آریان اشاره به من کرد. منی که بی توجه به حرف‌هایشان هنوز در جمله‌ی اول آریان گیر کرده بودم، این دیگه کیه! خدایا انگار همه چی دست به دست داده که حتما بدبختم کنه.


بابا- امرخیر صحرا امشب بود و تموم شد.


با حرف بابا از جا پریدم ، حاضر بودم با هر کسی ازدواج کنم غیر از یاشار. می‌خواستم لب به اعتراض باز کنم که آریان اشاره به سکوتم کرد.


آریان- بابا بزارید اینا هم فردا شب بیان، ببینید بعد تصمیم بگیرید، خانواده‌ی خیلی خوبین من می‌شناسم و تضمینشون می‌کنم. حتی پسره چندسال زیر دست خودم بوده. اصلا شما مگه تو مراسم آموزشگاه رضا رو ندیدی؟


با شنیدن اسم رضا انگار که گوش‌هایم مشکلی داشته باشد گلوپ گلوپ می‌کرد که دستی رویشان گذاشتم، یعنی رضا؟


باورم نمی‌شد، قلبم بی تاب درون سینه‌ام می‌کوبید انگار که قصد بیرون آمدن داشته باشد.


مامان: آره من دیدمش، همسایه‌ی صحرام هست، پسرخیلی خوبیه.


بابا- چرا الکی بیان، ملت و سرکار بزاریم وقتی تصمیممون معلومه.


-	تصمیم چی معلومه بابا؟


بابا- یاشار دوست داره، همه‌ی شرایطشم ایده‌آل نمی‌زارم بچگی کنی و پشت پا به بختت بزنی.


کنارش ایستادم و روی میز خم شدم.


-	بابا چه بختی؟ اون بدبختی منه، بخدا به هرچی که می‌پرستی اون من و دوست نداره داره از خورد شدن و شکستن من لذت می‌بره.


مامان- چی می‌گی صحرا، اون بدبخت اصلا به قیافش میخوره همچین آدمی باشه.


از حرص دور خودم چرخیدم و گفتم: خدایا ببین به کجا رسیدم که حرف بچشون و باور ندارن غریبه رو به من ترجیح میدن. اون بدبختی که دیدین به قیافش می‌خوره چندماه بیفته دنبال من و تعقیبم کنه؟ به قیافش می‌خوره چندین بار جلوی من و بگیره و تهدیدم کنه.


درحالی که حس می‌کردم مامان و بابا هیچکدام از حرف‌هایم را باور نکردن جلوی پای بابا نشستم و با زاری گفتم: خواهش می‌کنم بزار خانواده رضا بیان، به‌خدا هزار برابر بیشتر از یاشار عاشقش میشید.


بابا دستی روی پیشانی‌اش کشید و از جایش بلند شد  و درحال رفتن گفت: من دختر بزرگ نکردم بدم دست امّل جماعت، بشینه خونه کهنه‌ی بچه بشوره. اجازه بدم بیان هم شراکتم با یاشار بهم می‌خوره.


با حرص از جایم بلند شدم و چندقدم نزدیکش شدم و گفتم: دمت گرم آقا علی، بگو پس بحثه چیه، دخترت و چند فروختی؟ به این امّل‌هام بگو شاید قیمت بالاتری دادن.


با سیلی که توی گوشم  خورد تعادلم را از دست دادم و پخش زمین شدم. از شوک کار بابا زبانم گرفته بود، توی کل عمرم حتی با غضب نگاهم نکرده بود چه برسد به سیلی.


با سروصدایی که مامان و صبا راه انداخته بودند از فکرهایم بیرون آمدم و از جایم بلند شدم. با حس خیسی صورتم با پشت دست پاکش کردم که با دیدن خون دلم شکست، به کجا رسیده بودم.


مامان و صبا را کنار زدم و بلند شدم. دیگر چیزی برای از دست دادن نداشتم.


-	دروغ گفتم بابا؟ 


عصبی دست آریان را که قصد آرام کردنش را داشت کنار زد و مشتی روی میز کوبید و با صدای بلندی گفت: دختر بزرگ کردم که فردا موفقیتش رو ببینم، سفرهای خارج، زندگی که توپ نتونه تکونش بده رو ببینم. نه اینکه بره دو متر پارچه‌ی سیاه هم دورش بپیچه و بشینه خونه.


درحالی که اشکهایم صورتم را خیس کرده بودند نالان گفتم: چی‌ شد بابا؟ تو که می‌گفتی دخترات آزادن، خودشون همه چی رو انتخاب می‌کنن! چی شد وقتی صبا آمد گفت: آریان و دوستش داره قبولش کردی، گفتی دخترم می‌خوادش.


اشکهایم را که مثل ابر بهاری بی‌امان می‌ریختند با پشت دست از صورتم کنار زدم و ادامه دادم: چی‌ شد؟ به من که رسید آسمون تپید؟ مگه من دخترت نیستم؟ مگه من حق انتخاب ندارم.


بابا- وقتی حق انتخاب داری که ببینم راه درست و انتخاب می‌کنی، نه اینکه با پای خودت توی منجلاب بری.


با جیغ گفتم: چی از من می‌دونی؟ وقتایی که عاشق شدم و تنها بودم، وقتایی که دلم شکست و تنها بودم، حالا که روی خوش زندگیم رو می‌خوام ببینم مانع میشی؟ از منجلاب و خوشبختی زندگی من چی می‌دونی.


ضعف شدیدی توی بدنم حس می‌کردم بیخیال بحث شدم و با گفتن( باشه، هرجور شما می‌دونید، میرم تو اتاقم، به یاشارتون بگید عاقد بیاره، اما رفتم و جنازه‌امم دستتون نرسید اون‌موقع شاید به حرف‌هام اعتماد کنید) از آشپزخانه بیرون آمدم و از پله‌ها بالا رفتم.





روی پله‌ی آخر بودم که حس کردم لرز شدیدی توی بدنم پیچیده، چشم‌هایم دو دو می‌زد و رفته رفته تار می‌شد. دستم را به نرده گرفتم و چشم‌هایم را چندبار بازوبسته کردم تا دیدم شفاف شود اما تاثیری نداشت. یک لحظه حس کردم زمین را از زیر پایم کشیدند در حال سقوط بودم که از ترس پرت شدن از پله‌ها جیغ بلندی کشیدم و دنیا جلوی چشم‌هایم تیره و تاریک شد. 


با حس سوزش شدیدی روی دستم چشم‌هایم را باز کردم، با دیدن سفیدی سقف بالای سرم چشم چرخاندم که متوجه شدم بیمارستانم.


سرم سنگین بود و در حال کنکاش دلیل حضورم در بیمارستان بودم با یادآوری سیلی بابا، ناخودآگاه دستم را روی گونه‌ام گذاشتم و کل خاطرات جلوی چشم‌هایم زنده شدند. و چشمه‌ی اشکم دوباره جوشید.  با ترس نگاهی به دست و پایم کردم و با دیدن اینکه گچی به بدنم وصل نیست، خوشحال شدم که از پله‌ها سقوط نکردم، با باز شدن در و وارد شدن پرستار، دستی به صورتم کشیدم و خودم را روی تخت بالاتر کشیدم.


پرستار- بالاخره بیدار شدی خانم خوشخواب!


نگاهی به سرم دستم انداختم و گفتم: مگه چقدر خوابیدم؟


پرستار- یه دو ساعتی میشه. صبر کن به خانواده‌ات خبر بدم بیرون منتظرن.


-	کی میتونم برم؟


خنده‌ی نمکی کرد و گفت: چه عجله‌ای، سرمت آخراشه تموم شه مرخصی.


هنوز چند قدم دور نشده بود که به سمتم برگشت و با من من گفت: کسی اذیتت کرده، میتونی به ما اعتماد کنی کمکت می‌‌کنیم.


منظورش را نمی‌فهمیدم با گنگی پرسیدم: چی؟


-	آوردنی ضعف شدیدی داشتی و خون دماغت... ما فکر کردیم زندانی شده باشی یا کسی زده باشدت.


سرم را چرخاندم و گفتم: چیزی نیست به خانوادم بگید بیان.


بعد از مکث طولانی از اتاق بیرون رفت و چنددقیقه نگذشته بود که مامان و آریان و صبا وارد اتاق شدن.


مامان کنارم نشست و بغلم کرد و گفت: دورت بگردم من چرا انقدر اذیت میکنی آخه.


صبا هم دستم را گرفته بود و حرفی نمی‌زد، آریان ضربه‌ی آرامی به پیشانی‌ام زد و گفت: آخه جوجه مردنی تو که میدونی جنبه‌ی اعتصاب غذا نداری چرا قهر می‌کنی الکی.


به هیچ کدامشان توجهی نکردم من منتظر بودم و چشمم به در.


شاید آلان بابا وارد بشه و بگه من باورت دارم دخترم. بیاد و جای سیلی‌‌ که روی صورتم گر گرفته را ببوسد بلکه از سوزش بیفتد.


آریان زودتر از بقیه متوجه نگاهم شد و برگشت و نگاهی به در نیمه باز انداخت و گفت: تا الان منتظر بهوش آمدنت بود، الان رفت.


نمیدانم چه گناهی کرده بودم که انقدر مستحق شکسته شدن دلم بودم. نگاهم را از در اتاق گرفتم و با پلک زدنم اشکی که پشت چشمم بود روی صورتم چکید.


مامان- ناراحتش کردی مادر، بابات قصد بدی نداره فقط به فکر آینده‌ی تو.


حوصله‌ی این بحث تکراری را نداشتم و برای همین در جوابش نگاهش کردم که خودش هم ادامه نداد.


آریان برای از بین بردن جو، کنار پاییم نشست و گفت: یه خبر خوب بدم مژدگونیش رو هم بعدا می‌گیرم.


سری از روی تاسف برایش تکان دادم و رو به صبا گفتم: پاشو این شوهرت و جمع کن اصلا حوصله‌اش رو ندارم.


آریان از روی تخت بلند شد و زیر لب جوری که من بشنوم گفت: هرجور راحتی، منم نمیگم خانواده رضا چیشدن.


با شنیدن اسم رضا از جا پریدم و گفتم: چی‌ شده آریان؟ چخبره؟


آریان- تو حوصله نداری منم حرف نمی‌زنم .


-	تو رو خدا بگو، جون به لب شدم.


صبا دستم را فشار داد که به سمتش نگاه کردم اشکی که گوشه‌ی چشمش بود را با سر انگشتش گرفت و گفت: باورم نمیشه صحرا هم عاشق شده باشه.


-	صحرا که آدم نیست.


آریان- توجه کردی زبونت چقدر تیز و نیشدار شده صحراخانم؟


-	آریان میگی یا پاشم؟


آریان- بابا علی اجازه داد خانواده رضاجانتون تشریف بیارن.


مامان از روی تخت بلند شد و گفت: البته تاکید کرد آمدنشون دلیل بر موافقتش برای ازدواج و جواب مثبت نیست.


در حالی که طعم خبر شیرین روی زبانم به گسی و تلخی رفت نگاهم کرد و ادامه داد: میرم به پرستار بگم بیاد سرم و دربیاره.


با خارج شدنش از اتاق آریان چشمکی زد و گفت: جواب مثبتم می‌گیریم ازش خیالت نباشه، من پشتتم.


اهی کشیدم و گفتم: مثل امشب پشتم هستین؟!


هر دو ساکت شدند و خوب می‌دانستم دقیقا یکی از آن حرف‌های نیش دارم بود که گفتم.


سوار ماشین آریان شدیم و به سمت خانه حرکت کردیم، سرم را به شیشه تکیه داده بودم و چراغ‌های شهر را که یکی پس از دیگری از جلوی چشم‌هایم می‌گذشتند را نگاه می‌کردم. با توقف ماشین جلوی در خانه پیاده شدم و نگاهی به ماشین بابا که کنار خیابان بود انداختم و رویم را برگرداندم.


به سمت اتاقم می‌رفتم که مامان صدایم کرد: صحرا بیا یچیزی بخور، دوباره ضعف می‌کنی.


لب باز کردم بگویم میلی ندارم که صبا دستم را گرفت و گفت: بیا ببینم فردا جلو خواستگارا میفتی، میگن دخترتون مشکل داره.


پشت میز نشستم و مامان غذا را داغ کرد و جلویم گذاشت. چند لقمه نخورده بودم که آریان گوشی به دست وارد آشپزخانه شد.


آریان- اینجا وضعیت قرمزه داداش، صبر کن گوشی و بدم بهش.


درحالی که گوشی را به سمتم گرفت، علاوه بر من مامان و


صبا هم متعجب نگاهش کردیم که نگاهی به مامان انداخت و آرام گفت: رضاست، جوابش رو ندادی نگرانت شده.


با یادآوری هروکرش پشت گوشی تمایلی به جواب دادن نداشتم با پشت دست گوشی را به سمت آریان هل دادم و گفتم:  رفتم بالا زنگ میزنم خودم.


آریان چپ چپی نگاهم کرد و گوشی را کنار گوشش گذاشت و گفت: خانم ناز می‌کنن، حرف نمیزنن.


بی‌خیال مشغول خوردن شدم 


آریان- نترس بابا، بادمجون بم آفت نداره، تو این و نمی‌شناسی به این نازنازی بودنش نگاه نکن یجوری نیشت میزنه که تا عمق وجودت بسوزه.


با چشم‌های گرد شده نگاهش کردم درمورد من حرف می‌زد و انقدر بدگویی می‌کرد.


بشقاب غذایم را پس زدم و با صدای کمی بلند که از پشت گوشی بشنود گفتم: قطع کن الان زنگ می‌زنم.


انگار که شنیده بود و با آریان خداحافظی می‌کرد. 


آریان- هنوز چیزی نشده انقدر زن ذلیل شدی رضا! ازت انتظار نداشتم.


لیوان آبی را که برداشته بودم سر کشیدم و با شب‌ بخیری از آشپزخانه خارج شدم.





گوشی‌ام را از شارژ در آوردم و با دیدن بیست‌وپنج تماس بی‌پاسخ و کلی پیام از رضا، بدونه خواندن پیام‌ها شماره‌اش را گرفتم و روی تخت دراز کشیدم.


-	سلام


با کمی مکث جوابم را داد: سلام، حالت خوبه؟


-	بد نیستم، چخبر؟


رضا- چرا یهو قطع کردی دیگه جواب ندادی؟می‌خواستم راضی شدن مامان و بهت بدم.


-	چون حالم خوب نبود و توام زیادی کیفت کوک بود.


چند نفس عمیق کشید و گفت: فکر نمی‌کردم ناراحت بشی.


-	مهم نیست.


رضا- آریان می‌گفت حالت بهم خورده بیمارستان بودی، خوبی الان؟


-	خوب! چطور شد مامانت راضی شد؟ حالا فردا میایین؟


رضا- دیگه خدا خواست و راضی شد، بله خانم فردا میاییم.


-	بابا گفته اجازه میدم بیان اما به معنی موافقتم نیست.


رضا- اونم موافقت می‌کنه، نگران نباش.


-	انشالله، می‌خوام بخوابم کاری نداری؟


رضا- دفعه‌ی آخرت باش انقدر منو نگران میزاری صحرا، حالا برو بخواب.


-	توام دفعه‌ی آخرت باشه وقت ناراحتی من هروکر راه می‌اندازی.


رضا- چشم شبت بخیر جانم.


-	شب بخیر.





از وقتی که بیدار شده‌بودم بابا خانه نبود. با حالی خوش دوش گرفتم، ناهار خوردم و می‌خواستم برای آمدن مهمان‌ها که عصر قرار بود بیایند آماده شوم. جلوی کمد ایستاده بودم ولباس‌هایم را نگاه می‌کردم.


-	خاک برسرم، ایکاش چنتا از لباس خوب‌هام رو از تبریز می‌آوردم.


بلاتکلیف روی تخت نشستم و توی فکرم لباس‌هایم را باهم ست می‌کردم ببینم چه رنگ‌هایی باهم خوب می‌شوند. پیراهن آبی رنگی برداشتم و تنم کردم با دیدن قد پیراهن که تا وسط رانم بود بی میل درش آوردم، با فکر به اینکه جلوی خانواده‌ی رضا که مذهبی هستند آن لباس مناسب نیست کنارش گذاشتم.


بلندترین پیراهنم را که تا روی زانویم بود به رنگ کالباسی برداشتم. مدلش ساده بود فقط روی آستین‌هایش گلهای ریزی داشت و کمربند نازکی هم داشت. شلوار قد نود سفید رنگی که پارچه‌ای هم بود و مثل شلوار جین‌هایم تنگ نبود هم پوشیدم. در آینه نگاهی به خودم کردم تیپم را پسندیدم اما یک شال سفید کم داشت.


کشوی کمد را گشتم اما رنگ سفید نه روسری داشتم نه شال.


گوشی تلفن را برداشتم می‌خواستم به صبا بگویم که آمدنی برایم شال سفید بیاورد اما وقتی مامان گفت که آنها خیلی وقته راه افتادن و الانهاست که برسند بادم خوابید. با قیافه‌ی آویزان نشسته بودم نگاهی به مامان که در حال چیدن شیرینی بود کردم و گفتم: مامان بنظرت چنددرصد احتمال داره صبا شال سفید پوشیده باشه و الان از در بیاد تو؟


مامان خنده‌ای کرد و گفت: کمتر از یک درصد. یه چیز دیگه بپوش مگه باید سفید باشه؟


-	نه فقط سفید می‌خوام.


آخرین شیرینی را هم از جعبه برداشت و روی ظرف گذاشت و گفت: چرا اتاق صبا رو نمی‌گردی؟ شاید اونجا پیدا کنی چیزی.


با امیدواری به سمت اتاق صبا رفتم و کشوهایش را تک به تک باز کردم.


با دید آویزشال که داخل کمد آویزان کرده بود کشوها را بستم و انبوه شال‌هایش را بالا و پایین کردم با دیدن گوشه‌ی سفید از زیر یکی از شالها، گرفتمش و بیرون کشیدم. شال حریر سفید رنگی بود از خوشحالی کم‌ مانده بود جیغ بکشم.


موهایم را بالای سرم جمع کردم تا از زیر شال بیرون نیایند، وقتی از تکمیل بودن سر و وضعم مطمئن شدم کمی عطر زدم و به سمت طبقه‌ی پایین حرکت کردم. مامان آماده نشسته بود سراغ بابا را ازش گرفتم.


مامان- الان رسید فرستادم سر و وضعش را درست کند.


با آمدن آریان و صبا سکوت خانه شکسته شد و کمی حس گرمی گرفت. 


با صدای آیفون از جا پریدم که صبا قبل از من رفت و در را باز کرد. مامان که بابا را صدا می‌زد جلوی در آمد.


آریان: چی شد صحراخانم برای استقبال آمدی!


-	حرف نزنا آریان.


با آمدن بابا جلوی در ایستاد و مامان هم کنارش. من هم بعد از صبا و آریان ایستادم و از استرس گوشه‌ی شال را دور انگشتم پیچیده بودم و می‌کشیدم.


اول مرد مسنی که قد کوتاهی داشت وارد شد بنظرم خیلی بامزه بود، پشت سرش راضیه‌خانم و پشت آن هم دختر جوان و بارداری وارد شد. در کمال تعجب مانتوی خفاشی پوشیده بود و چادری نبود. در آخر هم رضا با دسته گل بزرگی وارد شد سرش پایین بود و احتمال می‌دادم متوجه  من نشده. به گرمی با راضیه‌خانم دست دادم که با تمام تظاهرش نگاه غضبناکی حواله‌ام کرد که در دلم امشب را به خدا سپردم.


اما خواهر رضا خیلی صمیمانه بغلم کرد. در حالی که مامان و بابا در حال تعارف مهمان‌ها به داخل بودند رضا دسته گل را به سمتم گرفت و حالا فرصت شده بود بیشتر ببینمش، بیشتر براندازش کنم. کت‌شلوار توسی رنگی همراه پیراهن سفید به تن کرده بود، تازه فهمیده بودم رنگ توسی چقدر به چهره و اندامش می‌آمد.


به سمت پذیرایی رفتند و من جلوی آشپزخانه ایستادم که اینبار صبا گفت: چرا نمیایی صحرا؟


-	این خواستگاری واقعیه‌ها.


آریان خندید و می‌خواست چیزی بگوید که صبا به سمت پزیرایی کشاندش.


نیم‌ساعتی گذشته بود و هنوز کسب چایی نخواسته بود، کم‌کم حوصله‌ام سر رفته بود و نزدیک پزیرایی ایستادم لاقل ببینم از چی صحبت می‌کنند.


بابا- والا تو این زمونه همه چی عوض شده از آدمها بگیر تا فرهنگ‌ها. آدم نمی‌فهمه به کی اعتماد کنه دختر بده، 


محمود- چطور مگه؟


بابا- آدم نمیدونه اونی که میاد خواستگاری برای خوده دختره میاد یا دندون طمع داره به زندگیشون. حالا شما دخترتون و دادین‌ شاید حرف من رو متوجه نشین.


راضیه- درسته آقای شایگان زمونه عوض شده، الان باید بچه‌ات رو سفت بچسبی یکی از راه نرسه قاپش و بدزده، که ما بلد نبودیم.


محمود- راضیه!! درست می‌گید آقاعلی اولاد داشتن سخته برای خوشبختی و بدبختش مسئولی، والا منم سر دخترم همچین فکرایی داشتم ولی توکل کردیم به خدا، که اونم قربونش برم دستمون رو خالی نزاشت.


سیمین- با توکل خالی که نمیشه زندگی کرد، باید هوش و حواس و جمع کرد تا ببینند بچشون رو به کی میدن.


عصبی از این همه تیکه‌هایی که به هم می‌پراندن تکیه به دیوار دادم و پوست لبم را می‌جوییدن.


-	شیطان میگه همینجوری چایی ببرم برم بشینم وسطشون این تیکه‌هاشون رو بکوبم فرق سرشون‌ها، باید می‌فهمیدم بابت اجازه داده بیان که خوردشون کنه وگرنه دلش برای دخترش به رحم نیومده.


-	با صدای آریان گوشم را تیز کردم.


-	آریان- این بحث‌ها رو بزارید کنار مثلا مجلس خواستگاریه، اول کاری نفوس بد نزنید.


-	محمود- والا منم نظرم همینه، بهتره بریم سر اصل مطلب خودمون. وگرنه مهم این دوتا جوونن، خانواده‌ها قرار نیست باهم زندگی کنن که.


-	هنوز چیزی نشده عاشق پدرشوهرم شده بودم برعکس زنش که با هر حرفش نیش و کنایه می‌زد انگار اون حتی وسط دعوا هم اهل مصالحه بود.


-	آریان- با اجازه‌ی بابا صحرا چایی بیاره بیاد تو جمع دیگه.


-	بابا- فعلا ریش و قیچی دست شماست. دخترم چایی بیار.


-	با فکر به قیافه‌ی ضایع شده‌ی آریان خنده‌ام گرفته بود و سریع چای را در فنجان‌ها ریختم و بعد از مرتب کردن سر و وضعم وارد پزیرایی شدم.


-	- سلام، خوشامدین.


-	محمود- دست گلت درد نکنه دخترم.


-	بعد از تعارف کردن چایی کنار مامان نشستم.





مردها باهم مشغول حرف بودند و خانم‌ها هم ساکت گوشه‌ای نشسته، شنونده بودند. چشم به دهان بابا و پدر رضا  دوخته بودم  که کی حرف‌های اصلی را می‌زنند.


ریحانه- ماشالله، چشمم کف پات چقدر خوشگله عروسون مامان.


قبل از اینکه من زبان به تشکر باز کنم مامان گفت: دختر هرجورش خوشگله، فقط باید یکم به خودش برسه که تو فرهنگ ما جزء اصل‌هاست باید تمیز و مرتب باشه.


راضیه خانم نگاه چپی به ریحانه انداخت و در جواب مامان گفت: والا فقط ظاهر نباید مرتب باشه آدم باید باطنشم مرتب و تمیز باشه.


مامان گوشه‌ی دامنش را داخل چنگش فشرد دلم گواه بد می‌داد که انگار این تیکه‌پرانی های زنانه قرار است آتش به مجلس بکشد. صبا که انگار متوجه ماجرا شده بود اجازه‌ی جواب دادن به مامان را نداد و با ببخشیدی مامان را همراه خودش به آشپزخانه برد.


لبخند زورکی به ریحانه و راضیه‌خانم کردم که متوجه سرزنش‌های زیر زبانی ریحانه هم شدم. چند دقیقه بعد مامان و صبا برگشتن، نگاهی به مامان انداختم که خیلی ریلکس و آرام بود برای تشکر لبخندی به صبا زدم که چشمکی حواله‌ام کرد.


بالاخره بابای رضا بحث را بحث خواستگاری را پیش کشید و اما بابا هیچ حرفی نزد و ساکت نشسته بود که آریان برای جمع کردن ماجرا گفت: اگر اجازه بدید این دوتا جوون یکم باهم حرف بزنن ببینن بهم می‌خورن یا راهشون جداست.


بابا با تک سرفه‌ای گفت: هنوز ماجرای خانواده‌ها حل نشده که نوبت به تفاهم اینا برسه.


بابای رضا خنده‌ای کرد و گفت: ما سرا پاگوشیم بفرمایید.


بابا- انگارکه شما راضی به این ازدواجید.


محمود- خب معلومه که راضیم راضی نبودیم که مزاحمتون نمی‌شدیم.


بابا- درسته، ولی از قدیم گفتن کبوتر با کبوتر باز با باز.


محمود- می‌دونیم، اما من پشت پسرمم وقتی خودشون راضین ما کی باشیم که جلوی امرخیر سنگ بندازیم.


بابا نگاهی به من کرد و گفت: پس اجازه بدید ما هم یه تحقیقی بکنیم بعدش اگر مناسب بود خبرتون کنیم تشریف بیارید برای مجلس رسمی.


بابای رضا خندید و گفت: پس منتظر خبر از شماییم.


نگاهی به ساعتش کرد و ادامه داد.


-	دیگه ما بیشتر از این مزاحمتون نشیم انشالله به زودی دوباره می‌بینیمتون.


از جا بلند شدند و عزم رفتن کردند. بعد از بدرقه‌ی مهمان‌ها  به سمت آشپزخانه رفتیم که شام بخوریم.


آریان- بابا من خانواده مجد و می‌شناسم واقعا خیلی خانواده‌ی خوبین، اصلا تو آگاهی برید حرف اقا محمود از زبان نمیفته. آدرس بیمارستان رضا روهم بلدم خواستین اونجا هم می‌رویم.


بابا درحالی که به سمت پله‌ها می‌رفت گفت‌: لازم نیست، تحقیقی در کار نیست.


صبا‌- یعنی چی بابا؟


بابا- یعنی فقط پیچوندم.


با حرص از پشت صندلی بلند شدم و گفتم: پیچوندم یعنی چی بابا!


مامان- علی چی تو فکرته! فردا اینا زنگ زدن جواب خواستن چی باید بگیم؟


بابا به سمتمان برگشت و با لحن محکمی گفت: هر دوشون رو رد می‌کنم. تا وقتی که از عقل دخترم مطمئن بشم هنوز بچه‌است.


-	یاشار! شراکتتون چی میشه؟


بابا- گفتم هر دو. شما هم هیچجا تشریف نمی‌بری تا من تکلیف اون خونه و دانشگاهت و مشخص کنم.


با تعجب پرسیدم: چرا؟ چه تکلیفی؟


بی توجه به حرفم با گفتن (شام نمی‌خورم) رفت.





خودم را روی صندلی پرت کردم و گفتم: یعنی چی؟ قراره زندانی بشم به لطف‌خدا؟


آریان صندلی کناریم را بیرون کشید و نشست و با لحن ناراحتی گفت: ببینم صحرا سر تو، بابا منو از خونه بیرون می‌ندازه!


پوزخندی زدم و گفتم: نترس، شما سوگلی بابایین فعلا اونی که خارچشم شده منم.


با حرص می‌خواستم به سمت اتاقم بروم که صبا دستم را کشید و گفت: بیا بشین غذات رو بخور دوباره حالت بد میشه.


-	گرسنه‌ام نیست.


مامان در حالی که قابلمه را از روی شعله برمی‌داشت گفت: صحرا بشین سرجات‌ها، به اندازه کافی اعصابم خرابه.


صبا- چرا خراب مامان، شما که نزاشتی هیچ کدوم از حرفاشون بی‌جواب بمونه.


بشقاب آریان را جلوی‌اش گذاشت و گفت: من با پسره مشکلی ندارم، خیلی هم پسر خوبیه، پدرش هم انگار آدم با شعوریه، خواهرشم که اصلا مشکل ندارم، درد من اون مادرشه که من نبودم دخترم و می‌شست می‌انداخت رو بند. 


آریان- مامان سیمین، شما توجه‌ی به حرف‌های اون نکنید، اون چون می‌خواد خودش دختر انتخاب کنه حالا که رضا انتخاب کرده سر ناسازگاری گذاشته.


چندقاشق که غذا خوردم کنار کشیدم و با گفتن شب‌بخیری به اتاقم رفتم.


گوشی را برداشتم و جلوی پنجره ایستادم، شماره‌ی رضا را گرفتم و منتظر شدم تا جواب دهد.


رضا- یه لحظه عزیزم.


-	سلام خوبی؟ چیکار میکنی مگه؟


صدای بسته شدن دری از پشت تلفن به گوشم رسید و بلافاصله صدای خودش.


رضا- سلام خوبم تو حالت چطوره؟


دست آزادم را روی گونه‌ام کشیدم و گفتم: وای رضا واقعا ببخشید من از طرف بابا معذرت می‌خواهم.


رضا- چرا معذرت عزیزم؟ چیزی نشده که.


-	رضا سعی نکن جوری رفتار کنی که انگار هیچی نشده، حتما برگشتنی خانوادت گفتن (اینا چجور آدمایین مارو بردی خاستگاری)


خنده‌ی صدا داری کرد و گفت: دروغ نگم مامان خیلی ناراحت بود و مثل این حرفم گفت. اما زیاد مهم نیست، اینجوری باشه منم باید بابت حرف‌های مامانم ازت معذرت بخوام.


-	اصلا خیلی بد شد، اینم شد خواستگاری آخه!


رضا- عیب نداره عزیزم، دفعه‌ی دیگه یجوری میشه که تو راضی باشی.


با انگشتم روی شیشه اشکال نامفهومی می‌کشیدم و با کمی تعلل گفتم: دفعه‌ی دیگه‌ای در کار نیست رضا.


رضا- چی می‌گی صحرا؟ اصلا متوجه حرفت نمیشم.


-	بابا برگشت گفت هردو خواستگار و رد می‌کنم، فعلا دخترم سن شوهرش نیست.


رضا- هم خوبه هم بد، بد برای من و تو، خوبم اینه کم‌کمش شر اون پسره بریده میشه از زندگیت.


-	تازه گفته حق ندارم هیچ‌جا برم تا یه خونه جدید پیدا کنه تبریز، انگار می‌خواد بین من و تو رو فاصله بندازه.


رضا- یعنی چی آخه؟ اینجوری از درس و دانشگاهت میمونی که! فکرش و کردی؟


-	نمیدونم اصلا قراره چه غلطی بکنم، نمیدونم.


رضا- به حرفش گوش کن ببینیم چی میشه خب.





دانای کل


راضیه از پشت پنجره‌ی بالکن پسرش را زیر نظر دارد و از حرص ناخون‌هایش را می‌کند. و زیر لب فوش می‌دهد.


محمود- چیه خانم، به چی نگاه می‌کنی!


راضیه طلبکار پسرش را نشان می‌دهد و می‌گوید: ببین! خونشون سنگ روی یخمون کردن بس نیست حالا هم زنگ زده نمی‌دونم چی تو گوش این پسر ساده‌ی من می‌خونه.


محمود- سنگ روی یخ چی راضیه؟ تو خودت حاظر می‌شدی دخترت و همون جلسه اول خواستگاری ندیده و نشناخته به کسی بدی؟ والا بنظر من که کار کاملا عاقلانه و خوبی کردن.


راضیه با حرص روی مبل می‌نشیند و انگار که قصد خالی کردن عصبانیتش سر کسی را داشته باشد می‌گوید: اون برای دخترای ما هستش که نجیبن، سرشون تو لاک خودشونه، نه دختر اونا که ملاحظه می‌کنی که یک ساعت نشده از پیشش اومده زنگ زده بهش.


محمود ساعت مچی استیلش را در می‌آورد و روی میز می‌گذارد و رو به همسرش می‌گوید: از نظر من دخترشون هیچ ایرادی نداره از سر رضا هم زیاده. ماشالله بر و رو دار، با ادب و متانت، اصلا عاقل و فهیم! ندیدی نسبت به مادرش و خواهرش لباس‌هاشم پوشیده تر و سرسنگین بود. 


راضیه- نمیدونم که، انگار تو روهم چیزخورت کردن، کاری جز تعریف کردن از اونا نداری، بابا کم مونده بود پاشن بیرونمون کنن.


محمود- میدونی راضیه مشکل تو کجاست؟ چون خواسته‌ی خودت نشده الان اونا خوبم باشن تو بد می‌بینی چون قلبت خالی نیست گذشته رو دور نمی‌ریزی واقعیت الان و ببینی.


راضیه- تو این خونه حرف من و هیچکس نمی‌فهمه. اصلا به جهنم دیگه کاری ندارم فردا که اختلاف پیش اومد، خوردمون کردن اونموقع به حرف من می‌رسید.


سه روزی از شب خواستگاری می‌گذشت و من همچنان در خانه زندانی بودم، نه اجازه داشتم جایی بروم و نه کار خاصی داشتم که انجام دهم. حوصله‌ام سر رفته بود و وقتی هم حرفی به مامان می‌زدم جوابم دعوت کردن صبا به خانه بود. درس‌هایم دوباره عقب افتاده بودند و غیبت‌هایم زیاد شده بود و ترس حذف شدن هم امانم را بریده بود. در اتاق با خودم کلنجار می‌رفتم تا فکری به حال زندگی‌ام کنم که گوشی‌ام زنگ خورد.


تازه خدا را شکر می‌کردم که گوشی را از من نگرفتن با این بگیرو ببندی که راه انداخته بودند.


با دیدن شماره‌ی ناشناس روی تخت نشستم و جواب دادم.


-	بله؟


یاشار- فکر کردی با جواب ردی که دادی همه چی تموم میشه و توام با خیال راحت به زندگیت میرسی؟


-	تو شماره‌ی من رو از کجا پیدا کردی؟


خنده‌ی کریحی کرد و با لحن چندشی گفت: من حتی خصوصی‌ترین چیزهاتم میدونم حتی اونایی که مامانت نمی‌دونه اونوقت تو از شماره حرف میزنی؟


نفسم را با صدا بیرون دادم و گفتم: زر زرات تموم شد؟ وقتم رو گرفتی.


یاشار- بزار رو راست باشم باهات. فکر اینجاش زو نکرده بودم! توی فکر من ماجرا همون شب خواستگاری تمام می‌شد، جواب مثبت می‌گرفتم و سر هفته نکشیده می‌بردمت سر خونه و زندگیم.


-	بخواب بلکه تو خواب ببینی اینارو.


یاشار- وسط حرفم نپر! خب می‌گفتم، انتظارش رو نداشتم اما همین که می‌بینم حریفم بازی کردن یاد گرفته دوست دارم که باهات بازی کنم.


-	هنوزم که هنوزه درگیرم این همه اعتماد بنفس کاذب و از کجا میاری؟


یاشار- اونروز زیاد دور نیست، خودت میایی تو زندگیم می‌بینی.


-	ببین جناب جنازه منم رو دوش تو نمی‌زارن، خیالت تخت.


یاشار- ببین خانومم، تو یا مال من میشی، یا... کلا پر


کم کم اعصابم را بهم ریخته بود برای همین با برو بابای گوشی را قطع کردم.


از اتاق بیرون رفتم و خودم را به اتاق مامان و بابا رسوندم بعد از چند تقه در را باز کردم. با دیدن مامان که ناخون‌هایش را سوهان می‌کشید نزدیکش رفتم و گفتم: خسته شدم می‌خوام برم پیش مشکی.


مامان- صحرا می‌دونی که بابات چی‌گفته دیگه، الکی چرا اعصاب من و خودتو خورد می‌کنی.


-	مامان من این همه سال درس نخوندم که آخرش که رسید اینجوری گند بزنم به کل زحماتم. همین الانشم از بیشتر درسام حذف شدم باید برم گواهی اینا جور کنم تا بتونم درسم و نگه دارم.


مامان سوهان را داخل کشو گذاشت و گفت: قبل تو باهاش حرف زدم، قبول نمی‌کنه، می‌خواد یا انتقالی بگیره برات تهران، یاهم انصراف بدی اینجا آزاد بخونی.


از تعجبم بلند گفتم: چـ...ی، من فکر می‌کردم می‌خواد خونه رو عوض کنه، نگو قصدش کلا عوض کردن زندگی منه.


مامان- هر کاری کردم کوتاه نیومد، چاره‌ای نیست.


-	می‌خوام برم بیرون


مامان- برو اتاقت یکم بعد صبا میاد، انقدر هم منو اذیت نکن.


-	مامان من زندانی نیستم که شما زندانبانی کنین.


بی توجه به حرفش از آنجا خارج شدم و خودم را در اتاقم چپاندم، در را هم پشت سرم قفل کردم. بین سایت‌ها دنبال اولین قطار به سمت تبریز می‌گشتم. یکی برای دو ساعت بعد بود که جای خالی نداشت و یکی هم برای فردا صبح بود، اینترنتی بلیط گرفتم و سریع شروع کردم به جمع کردن وسایل‌هایم.


بعد تمام شدن کارهایم با رضا صحبت کردم و تصمیمم را برایش گفتم. مخالف بود و اصرار داشت با بابا صحبت کنم، اما خوب می‌دانستم این روزها بابا برای حرف من تره‌هم خورد نمی‌کند، وقتی مامان نتوانسته قانعش کند یعنی من عمراً بتوانم.


رضا- فردا بیام دنبالت؟


-	نه رضا! همینجوری هم بابا باهات مشکل داره، فردا بفهمه منو از خونه فراری دادی دیگه نمی‌شه میانتون رو درست کرد.


رضا- باشه درست میگی، اما می‌خوام بیام ترمینال ببینمت.


-	باشه پس، در تماسم باهات.





صبح ساعت هفت از خواب بیدار شدم و لباس‌هایم را پوشیدم. پشت در منتظر شدم تا مامان، بابا را بدرقه کند و دوباره به اتاقشان برود و بخوابد. همین که از جلوی در اتاقم گذشت کیفم را روی دوشم انداختم و خیلی آرام در را باز کردم. برای اولین بار در عمرم زیاد خوابیدن به دادم رسید چون مامان می‌دانست تا یازده، دوازده ظهر می‌خوابم به اتاقم سر نزده بود.


دلشوره داشتم اما چاره‌ای نبود، نمی‌توانستم اجازه بدهم یکسال مونده از درسم بزنند زیر همه چی.


خیلی آرام در خانه را بستم و تا سر کوچه دوییدم. گوشی را از جیب مانتوام بیرون کشیدم و به رضا زنگ زدم، صدای‌اش خوابآلود نبود و مطمئن شدم از قبل به حرفم اعتماد داشته با فهمیدن اینکه به سمت ترمینال می‌رود تماس را قطع کردم و سوار اولین تاکسی شدم.


-	ترمینال لطفا.


زیپ کیفم را باز کردم و نگاه سرسری داخلش انداختم چیزی کم نبود اما دلشوره باعث می‌شد هی فکر کنم چیز مهمی را جا گذاشتم. نگاهی به ساعت کردم هفت و نیم بود و قطار ساعت نه حرکت داشت.


بعد از پیاده شدن از تاکسی دوباره به رضا زنگ زدم تا بفهمم کجاست.


-	سلام صحرا، همین جلوی بوفه‌ی ترمینالم پشت سرویس بهداشتی‌ها.


چون مسیر رفت‌و آمد سه ساله‌ام بود خوب می‌شناختم به سمت محلی که گفته بود قدم تند کردم، با دیدن فردی که پشت به من به نرده‌ها تکیه داده بود لبخندی روی لبم نشست،(دلم تنگش شده بود‌ها). هنوز چهره‌اش را ندیده بودم اما استایل لباس پوشیدن، حتی استایل ایستادنش نشان از خوده رضا بود.


-	سلام


به سمتم برگشت و نگاهی به سرتاپاییم انداخت و گفت: سلام عزیزم خوبی؟


-	خوبم 


رضا- صحرا، کاش برگردی خونه قبل اینکه نبودت رو بفهمن، دلم خیلی یجوریه.


-	ول کن از استرسه، دل خودمم مثل سیروسرکه می‌جوشه، اما چاره‌ای نداشتم.


رضا- آخه این راهش نیست خب از اینجا رفتی تبریز مگه نمیدونن کجایی! میان دنبالت.


-	نمیاد بابام غده، دیگه دنبالم نمیاد شاید کلا از فرزندی‌ هم اسمم رو خط بزنه.


کنارش روی نرده تکیه دادم که او جلویم ایستاد و گفت: دلم خیلی گواه بد می‌ده اما نمیتوانم توی تصمیمت دخالت کنم. بزار یچیزی بگیرم صبحانه که نخوردی.


-	نه گرسنه نیستم.


با کنار رفتن رضا که به سمت بوفه می‌رفت چشمم به ماشینی افتاد که آشنا بود و پشت بندش بابا را دیدم که به سمتم می‌دوید. با گفتن (رضا من رفتم )به سمت ورودی مسافر‌ها دویدم.


رضا- صبر کن، صحرا نرو


توجه‌ی به رضا که پشت سرم هی صدایم می‌کرد نکردم، نمی‌توانستم اجازه بدهم زحمت چندین‌ ساله‌ام را به یکباره دود کنند و بفرستن هوا، باید سوار قطار می‌شدم اینگونه پیدا کردنم برای بابا محال می‌شد.


پشت سرم صدای بابا هم اینبار اضافه شده بود و با برگرداندن سرم دیدم که خیلی نزدیکم شده. حواسم به پشت سرم بود که ضربه‌ی محکمی به پهلویم خورد و مثل پر روی هوا معلق شدم. حس بی وزنی وجودم را فرا گرفته بود و مثل پری که روی هواست تا به زمین برسد کند پایین می‌آید زمان برایم روی دور آهسته بود.


با برخورد جسمم روی زمین دردی یکباره کل وجودم را گرفت و صدای اطرافم را خیلی گنگ می‌شنیدم، با بالا آمدن مایع گرمی از معده‌آم و جاری شدن خون از دهانم چشمانم بسته شد و دیگر چیزی متوجه نشدم.





دانای کل


علی با دیدن دخترش که غرق خون در گوشه‌ی خیابان افتاده بود پاهایش قفل شده و نمی‌توانست قدم جلو بگذارد. رضا جلوتر از اون کنار صحرا می‌رسد و جسمش را بر می‌گرداند. زیاد طول نمی‌کشد که افراد زیادی دورشان جمع می‌شود. 


علی بالای سر جسم بی‌جان دخترش می‌نشند و دخترش را از بغل رضا بیرون می‌کشد و سرش را روی پایش می‌گذارد با دیدن گریه‌های رضا و مطمئن می‌شود که همه چیز واقعی است.


رضا از کنار صحرا بلند می‌شود و با گریه از داد می‌کشد.


-	آمبولانس خبر کنید، تورو خدا آمبولانس خبر کنید.


انگار که با دیدن ماشینی که چندمتر آن طرف تر  ایستاده بود داغ دلش تازه شد و به سمتش دویید با دیدن یاشار که پشت فرمان خشک شده بود و به صحرا که غرق خون بود چشم دوخته بود یقه‌اش را گرفت و مشتی حواله‌ی صورتش کرد.


رضا- مرتیکه کثافت آخرش کار خودت رو کردی، یه مو از سرش کم بشه می‌کشمت، زنده زنده آتیشت می‌زنم.


یاشار که انگار هنوز توی شوک بود و مشت‌های رضا هم نتوانسته بود او را از شوک بیرون بیاورد. مردم یاشار را از چنگ رضا بیرون کشیدند و با آمدن پلیس و آمبولانس شوک جو شکسته بود و اینبار علی بود که برای دخترش زار زار اشک می‌ریخت.





جلوی در اتاق عمل نشسته بودند، لباس هردو خونی بود، رضا روی زمین نشسته بود و به دیوار تکیه داده بود وسرش را بین دست‌هایش مخفی کرده بود و علی روی نیمکت نشسته بود و گریه می‌کرد.


با آمدن سیمین و صبا همراه آریان از جای‌اش بلند شد و سعی کرد ماجرا را برای مادری که خون گریه می‌کرد بگوید اما زبانش می‌گرفت و نتوانست چیزی بگوید.


آریان کنار رضا نشست و دستش را روی شانه‌اش گذاشت.


-	رضا خوبی داداش؟


رضا سرش را بلند می‌کند و با ته‌مانده‌ی گریه‌اش می‌گوید‌: افتضاح آریان.


آریان با دیدن صورت خیس رضا او را در آغوش می‌کشد و سعی در دلداری کردنش دارد که در اتاق عمل باز می‌شود و دکتر با لباس مخصوص بیرون می‌آید. همگی به سمتش هجوم بردند و هرکدام سعی در جویا شدن حال صحرا بودند. دکتر دستش را به علامت آرام باشید تکان می‌دهد و می‌گوید: خواهش می‌کنم اینجا بیمارستانه! بیمارتون خطر رفع شده اما...


سیمین: دخترم چی شده توروخدا بگید.


دکتر: دست و پاش شکسته، و علاوه بر اون خونریزی داخلی‌اش قطع شده فعلا اما توی کما رفته.


با افتادن سیمین، آریان کمکش کرد روی نیمکت بنشیند و دکتر دستی روی شانه‌ی علی می‌گذارد و می‌گوید: تصادف خیلی سختی رو پشت سر گذاشتن، کاری از دست ما برنمیاد، فقط براش دعا کنید.


رضا کناری ایستاده بود و بغض سنگینی گلویش را گرفته بود.


سیمین که کمی حالش با آبقند بهتر شده بود روی صورتش چنگ می‌انداخت و خودش را لعن و نفرین می‌کرد.


-	الهی دستم می‌شکست و زنگ نمی‌زدم بهت مرد، من بچه‌ام رو اینجوری ازت می‌خواستم؟


 علی با کمری خمیده از کنارش بلند شد و به سمت انتهای سالن حرکت کرد.


بعد از اینکه صحرا را به ای سی یو بردند، همگی محزون و گریان در بخش نشسته بودند.


آریان با دیدن پیراهن سفید رضا که خونی بود نزدیکش رفت و گفت: داداش پاشو برو خونه، اینجا که کاری ازت برنمیاد.


رضا- نمی‌تونم، آریان دیدی بدبخت شدم؟دیدی جلوی چشم‌هام مثل گوشت قربانی چیکارش کردن؟


آریان به سختی بغضش را با آب دهانش قورت داد و بی حرف ازش جدا شد.


رضا با حس لرزش، دست در جیبش کرد و موبایلش را بیرون کشید. با دیدن چهل تماس بی‌پاسخ از خانواده‌اش کمی دل نگران شد و آخرین شماره که برای پدرش بود را لمس کرد. و کنار گوشش گذاشت.


زیاد منتظر نماند که صدای نگران پدرش به گوشش رسید.


محمود- رضا! پسرم خوبی، کجایی


با صدای لرزان و دورگه‌ای گفت: سلام، چی‌ شده؟


محمود- میدونی ساعت چنده؟ از صبح کجایی، چرا تلفنت رو جواب نمیدی.


نگاهی به ساعتش انداخت و با دیدن یازده و نیم شب تعجب کرد، اصلا نمی‌دانست زمان چطوری گذاشته.


رضا- میام بابا خداحافظ.


گوشی را در جیبش انداخت و به سمت خانواده‌ی صحرا رفت.


رضا- من با اجازه‌تون میرم، از خونه نگرانم شدن. اگر چیزی لازم بود خواهش می‌کنم بهم خبر بدید. برمی‌گردم فردا.


سیمین- برو بسلامت پسرم.


 همراه آریان از کنارشان جدا شد و به سمت علی که در فاصله‌ی دورتر با عذاب وجدانش دست و پنجه نرم می‌کرد رفتند.


رضا- اگر با من کاری ندارید اقای شایگان یه سر به خونه بزنم برگردم.


علی- کار؟ چیکار می‌توانم داشته باشم وقتی دخترم و ازم گرفتی؟


رضا حرف‌هایی که بیخ گلوی‌اش چسبیده بود را کنار زد وخودش را با این حرف‌ها که حال روحیشان خوب نیست آرام کرد.


آریان- بابا چی میگی؟ اون پسره یاشار به صحرا زده  به رضا چه ربطی داره


علی از جایش بلند می‌شود و یقه‌ی رضا را می‌گیرد و از بین دندان‌های کلید شده‌اش می‌گوید: دختر من اونجا چیکار می‌کرد؟‌ خودت اونجا چیکار می‌کردی؟


رضا کم کم طاقت و خودداریش را از دست داده بود و دست‌های علی را از یقه‌اش باز می‌کند و می‌گوید: بهتر نیست اینارو از اقا یاشارتون بپرسید نه من؟


علی مشتی زیر چشم رضا می‌زند و رضا چند قدم عقب می‌افتد و وقتی قد خمیده‌اش را راست می‌کند با لحن تندی گفت: آره اقای شایگان، من دنبال صحرا کرده بودم من اونو ترسوندم که طرف خیابون بدوه، من اونو تو خونه زندانی کردم، من خواستم کل زحمات چندین سالش رو زیر پایم بزارم که باعث بشه فرار کنه، چی‌ فکر کردید واقعا! اون بچه ده ساله نیست که اینجوری کنترلش کنید.


علی- حق نداری اینجا بیایی، یکبار دیگه اطراف خانواده‌ام ببینم یجور دیگه باهات رفتار می‌کنم.


آریان پادر میانی می‌کند تا بحث بیخ پیدا نکند و رضا در جواب علی پوزخندی می‌زند و دور می‌شود.





در خانه را با کلید باز می‌کند و سعی می‌کند بی‌سروصدا به اتاقش برود که ریحانه با دیدن لباس خونی‌اش جیغی می‌کشد و سینی چای از دستش می‌افتد و هزار تکه می‌شوند.


رضا- آروم باش ریحانه، چیزی نیست بخدا هیجی نیست.


با صدای جیغ ریحانه امین و پدرومادرش  با وحشت و سراسیمه خودشان را می‌رسانند و آن‌ها هم با دیدن لباس خونی‌ رضا نگران به سمتش می‌روند.


رضا- چیزی نیست، خون من نیست.


محمود- خونه چیه رضا؟ تصادف کردی؟ کجا بودی.


اینبار بغضش قوی‌تر از آن بود که بتواند مخفی‌اش کند با صدای دورگه‌ای گفت: خون صحراست.


و همانجا جلوی در روی زمین می‌نشیند و به اشک‌هایش اجازه‌ی جاری شدن می‌دهد.


امین- چی‌ شده رضا، توروخدا درست حرف بزن بفهمیم.


رضا نگاهی به مادرش کرد و گفت: دیدی مامان! راضی به وصلتم نبودی که بدن غرق خونش نصیبم شد.


محمود پسرش را در آغوش می‌کشد و سعی در آرام کردنش دارد.


ریحانه که حالا گریه‌اش گرفته بود با زاری برای بار چندم ماجرا را پرسید.


رضا- صبح رفته بودم بدرقه‌ی صحرا، جلوی چشم‌هام ماشین مثل یک تیکه گوشت پرتش کرد.


نگاهی به قیافه‌ی خانواده‌اش کرد و ادامه داد: رفته کما، جز  دعا هیچ کاری  نمی‌توانم براش بکنم.


امین کمکش می‌کند تا از زمین بلند شود و به سمت پذیرایی می‌برد.


راضیه- رضا مادر، من هرچقدر هم مخالف ازدواجتون باشم نفرینش نکردم، دلم راضی نمیشه خار به پاش بره.


رضا- هرچی مامان، آخرش به خواستتون رسیدین، دیگه ازدواجی نیست، دیگه صحرایی نیست خدا ازم گرفتش.


ریحانه- چرا اینجوری میگی داداش! رفته کما، امکان برگشتش هست چرا از الان همه چی رو تموم شده میدونی!


رضا دستش را روی چشم‌های خسته‌اش گذاشت و با دلی شکسته و لحنی غمگین گقت: ندیدیش که چطوری پرت شد، حالش بده خیلیی


کلمه‌ی آخر را که به زبان آورد دوباره بغضش شکست و شانه‌هایش شروع به لرزیدن کرد.





محمود کتش را از تکیه‌گاه صندلی برمی‌دارد و رو به همسرش می‌گوید: زودباش راضیه، وقت ملاقات تموم میشه.


ریحانه- بابا منم بیام؟ خواهش می‌کنم.


محمود- فکر خودت نیستی فکر بچه‌ات باش، کسی از تو انتظاری نداره. پاشو برو داداشت و صدا کن.


رضا- سلام، کجا می‌رید؟


راضیه- میریم عیادت، بیمارستان. توام آماده شو باهم بریم.


رضا پشت میز می‌نشیند و لیوان شیری سر می‌کشد و می‌گوید.


-	شما برید خودتون.


محمود- یعنی چی؟ تو نمیایی؟


-	میرم بابا، وقتی میرم که کسی نباشه، اینجوری راحتترم.


محمود گیج نگاهش می‌کند هرچند متوجه منظور پسرش نشده اما با حرفش موافقت می‌کند.


رضا خسته از بی‌خوابی دیشب، نگاه بی‌رمقش را به خیابان شلوغ  دوخته بود موبایلش را که بدونه لحظه‌ای مکث زنگ می‌خورد خم شد و از صندلی کنارش برداشت، با دیدن شماره‌ی آریان  دلش گواه بد می‌داد با دستانی لرزان تماس را وصل کرد و جواب داد.


آریان- کجایی؟


-	دارم میام بیمارستان، اتفاقی افتاده؟


از پشت گوشی صدای پدرش را می‌شنود که انگار در حال خداحافظی بودند.


(از صاحب همین ماه عزیز می‌خواییم که همه‌ی مریض‌ها رو شفا بده، گل‌دختر ما هم چشم‌هاش رو باز کنه)


آریان- آران فعلا نرو زنگ میزنم بهت، باشه؟


رضا که از حرف‌های آریان چیزی متوجه نشده بود دوباره پرسید: چی میگی آریان؟ محمد کیه!


آریان که انگار از جمع فاصله گرفته بود پچ پچ گونه گفت: بابا میگم فعلا نیا، یکم دیگه که بابا علی رفت زنگ می‌زنم بیایی.


رضا- هنوز از دستم عصبانیه؟


-	آره، از سیلی که زده پشیمونه اما حرفات براش سنگین بوده هنوزم منتظره شکارت کنه.


رضا- باشه ممنون که گفتی، منتظر تماستم.


رضا با خودش فکر می‌کرد که ایکاش آن حرف‌ها را به زبان نمی‌آورد، اینجوری رویشان توی روی هم باز نمی‌شد و پرده‌ی احترام و عزت بینشان باقی بود.


درست در همین لحظه صدای بوق کشداری به گوشش رسید و او را که از میان فکر و خیال بیرون کشیده بود سراسیمه ماشین را به کناری هدایت کرد هنوز نفسش بالا نیامده بود که ماشینی از کنارش رد شد و راننده شیشه را پایین آورده و با صدای بلندی گفت: جوون حواست کجاست، تو ماه حرام داشتی خودت و بدبخت می‌کردی. 


صدای مرد توی گوشش می‌پیچید، ماه حرام!


نگاهی به صفحه‌ی گوشی‌اش کرد و با دیدن یک رمضان دستی روی پیشانی‌اش زد.


-	چطور ماه رمضان و فراموش کرده بودم.


با یادآوری اینکه کسی برای سحری بیدارش نکرده بود مشتی روی فرمان زد و دوباره ماشین را به حرکت در آورد. داخل محوطه‌ی بیمارستان گوشه‌ای نشسته بود و به فکر رفته بود.


اگر صحرا این اتفاق برایش نمی‌افتاد حتما روزه هم می‌گرفت تا حس و حالش را درک کند.


آریان که با هزار زبان ریختنی بالاخره موفق شده بود سیمین و علی را راضی کند تا به خانه بروند و چندساعتی استراحت کنند. از در بیمارستان که خارج شدند پیامکی برای رضا فرستاد و رفت که آن‌ها را به خانه برساند.





رضا خودش را به پشت شیشه‌ی اتاق صحرا رساند و با دیدن جسم بی‌جان عزیزش که نیمی در گچ بود و نیمی هم کبود زخمی دلش به درد آمد، نگاهی به چشم‌های بسته‌اش کرد و از ته‌دل صدایش کرد. 


پرستار- آقا شما اینجا چیکار می‌کنید وقت ملاقات تموم شده.


رضا- من همراهشم.


و سپس با یادآوری سوتی که داده دستی روی پیشانی‌اش کشید.


پرستار- برای مریض‌های ای‌سی‌یو همراه نمیزارن. بفرمایید بیرون.


رضا- میشه با دکترش حرف بزنم.


پرستار- فعلا بفرمایید، دکتر شمس اتاقشون طبقه‌ی بالاست.


با قدم‌های سنگین به سمت طبقه‌ی بالا راه افتاد. پشت در اتاق دکتر ایستاده بود و در فکرش درحال چیدن سوالاتش بود که در باز شد.


-	بفرمایید! با من کار داشتید؟


رضا- در مورد یکی از مریض‌هاتون می‌خواستم چند کلمه‌ای‌حرف بزنم.


دکتر از جلوی در کنار رفت و او را به داخل دعوت کرد.


دکتر روی صندلی کناری رضا نشست و گفت: در مورد همون دختر جوانی که دیروز تصادف کرده؟


رضا سرش را برای تایید تکان داد، دلش می‌خواست بدونه هیچ سوالی دکتر برایش حرف بزند، حرف از خوب شدنش، حرف از روزای خوبی که در انتطاره.


دکتر- قیافه‌ات خوب یادمه، البته بی‌تابی که دیروز می‌کردی باعث شده یادم بمونی. تو چه نسبتی باهاش داری؟


-	قرار بود ازدواج کنیم.


دکتر- پس مسئله‌ی عشق وعاشقی در میانه؟ خب چه کمکی از من برمیاد؟


رضا دست‌های سر شده‌اش را روی چرم دسته‌ی مبل کشید و به سختی لب زد


-	حالش چطوره؟


دکتر- خوشبینانه بگم...


-	لطفا رو راست باشید، من هم پزشکم هم اون تصادف رو دیدم پس سعی نکنید امیدواری بدید.


دکتر تکیه‌اش را به صندلی داد و صدایش را با تک سرفه‌ای صاف کرد.


دکتر- تصادف سختی رو پشت سر گذاشته، فعلا هم همه چیز نرماله و مشکلی نیست، اما... اما در ازای هر روزی که به هوش نمیان ارگان‌های داخلیشون  بهم می‌ریزه و آسیب میبینه. اگر تا یک ماه بهوش نیان بعد از آن به هوش هم آمده باشند بازم بدون مشکل نیستن و صددرصد یه آسیب‌های داخلی خواهند داشت.


ناامید چشم به دهان دکتر دوخته بود و لب زد: چقدر احتمال بههوش آمدنش هست؟


دکتر- برای همه‌ی بیمارهایی که توی کما میرن احتمالات یکیه، فقط دعا کنید.





رضا مثل روال زندگی هرروزش در این چند هفته وارد حیاط بیمارستان شد و منتظر بود تا آریان خبر رفتن خانواده صحرا را بدهد. با خودش فکر می‌کرد قبل از رفتن به خانه، شمع‌هایی که برای اعتکاف لازم داشتند را بگیرد و به مسجد برود. در همین فکر‌ها بود که دستی روی شانه‌اش نشست با دستپاچگی از جایش پرید.


آریان- کجایی پسر، سه ساعت از اونور محوطه علامت میدم بهت، کلا تو باغ نیستی.


رضا- سلام، متوجه آمدنتون نشدم اصلا، کمی توی فکر بودم.


صبا کنار آریان ایستاده بود و به مسخره‌بازی عشقش می‌خندید.


صبا- دروغ میگه آقا رضا، تازه آمدیم. از قصدم خبرتون نکرد که بترسونه.


رضا دستش را روی ران آریان زد و گفت: نیازی به این جنگولک بازی‌ها نیست، همینجوری هم جلوی کسی دربیایی قبض‌روح میشه.


آریان چپ‌چپی نگاهش کرد و جواب داد: دست شما درد نکنه.


رضا- پدرو مادر صحرا رفتن؟


آریان- صبح یک ساعت آمدن و رفتن.


صبا با بغض لب زد


-	انگار نبودش کم کم داره عادی میشه.


رضا با حالی بد از جایش بلند می‌شود و رو به دوستش می‌گوید: من دیگه میرم پیشش.


آریان از جای‌اش بلند شد و برای آرام کردن همسرش دستش را دور شانه‌ی او حلقه کرد و گفت: هیچ کس عزیزش رو بعد بیست سال هم فراموش نمیکنه، چه برسه بیست روز. داداش ماهم میریم دیدن خواهرزن‌جان دیگه.


درحالی که به سمت بخش صحرا قدم برمی‌داشتند رضا با دیدن پلیسی که جلوی یکی از اتاق‌ها ایستاده بود رو به آریان پرسید: از اون پسره چخبر؟


آریان- والا فعلا که بازداشته، وکیل‌هاش خیلی دست وپا میزنند با ضمانت آزادش کنند ولی هنوز نتونستن. بخاطر مزاحمت‌هاش احتمال عمدی بودن تصادف هم هست، اما تا صحرا بیدار نشه چیزی ثابت نمیشه.


هنوز چنددقیقه نکشیده بود که به اتاق صحرا رسیده بودند و از پشت شیشه به نفس کشیدن عزیزشان نگاه می‌کردند. که صبا یاخدایی زیر لب گفت و باعث شد آریان و رضا نگاه از شیشه بگیرند و با دیدن آقا علی که از انتهای سالن به سمتشان می‌آمد چشم دوختند.


آریان به بازوی رضا ضربه‌ای زد و از او خواست تا برود اما رضا هیچ‌ حرکتی نکرد و در مقابل تلاش دوباره‌ی آریان گفت: تا کی باید موش و گربه بازی کنیم؟  هیچ‌ اتفاقی نمیفته نگران نباش.


علی- به به جمعتون هم که جمعه.


صبا- سلام بابا


علی نگاه غضبناکی به صبا وآریان کرد و گفت: انتظار نداشتم ازتون.


رضا- سلام آقای شایگان.


علی بجای جواب سلامش، دست دراز کرد و یقه‌ی رضا را گرفت و به دیوار چسباند. مستقیم توی چشمانش زل زد و گفت: مگه من بهت نگفته بودم دور خاانوادهمن رو خط بکش؟ زبون خوش حالیت نیست؟


رضا برای اینکه آرامشش را حفظ کند نفس عمیقی کشید وسعی در آزاد کردن یقه‌ی پیراهنش داشت.


-	حق با شماست.


علی که انگار خاکستر گر رفته‌اش را باد زده باشند آتشش تند تر شد و رضا را محکم‌تر به دیوار کوبید و غرید: زیر سر دخترم نشستی و روی تخت بیمارستان انداختیش حالا چی می‌‌خواهی.


هنوز حرفش تمام نشده بود که صدای بوق بلندی توی اتاق صحرا پیچید و پشت سرش پرستاری به سمت اتاق دوید.


رضا دست علی را از یقه‌اش جدا کرد و به سمت شیشه دوید. با دیدن خطی که  روی دستگاه افتاده بود و چراغ‌های قرمزی که اطرافش روشن و خاموش میشد دو دستش را روی شیشه گذاشت و یا ابوالفضل بلندی گفت.


صبا که از ترس مثل ابر بهار می‌بارید و علی شوک زده به دکتر و پرستارهایی که به سمت اتاق دخترش می‌دویدند نگاه می‌کرد، حتی توان این را نداشت که نزدیک برود لاقل از پشت شیشه ببیند که چه بلایی سر ته‌تغاری‌اش آمده.


بعد از چند دقیقه صدای سیگنال قطع شد و دکترشمس بعد از چک کردن وضعیت از اتاق بیرون آمد و رو به رضا که مقابلش ایستاده بود گفت: نزول سیستم دفاعی شروع شده، زودتر از اونی که فکرش و می‌کردیم.


علی با قرص شدن دلش از اینکه اتفاقی نیفتاده رو به دکتر گفت: چیشده؟


دکتر- وقتی کسی مدت طولانی توی کما می‌مونه رفته رفته سیستم‌های مختلف بدنش آسیب می‌بینه، فقط دعا کنید قبل از اینکه آسیب جدی به ارگان‌های اصلیش وارد بشه به هوش بیاد.





علی دست‌هایش را شست و در حالی که با حوله آب دست‌هایش را می‌گرفت اشاره‌ای به تلویزیون که مداحی بود،کرد و گفت: امشب چخبره؟


سیمین‌خانم در حالی که ظرف سالاد را کنار پلو جا می‌داد گفت: شب احیاس، همه‌جا اعتکاف دارن.


-	پس بعد شام منم میرم.


سیمین با چشمانی گشاد شده که به گوشش شک کرده بود پرسید: کجا میری؟


آقاعلی سالادش را در ظرف هم زد و در جواب همسرش گفت: می‌خواهم مسجد برم. بلکه خدا به روی سیاهم نگاه کنه و دختر جوانم و بهم برگردونه.


سیمین که از حال همسرش غم زیادی روی دلش نشسته بود در سکوت خودش را با غذای‌اش سرگرم کرد.


علی کتش را روی دستش انداخت و در حالی که یقه‌ی پیراهن سیاهش را تا می‌کرد از همسرش خداحافظی کرد. و از خانه خارج شد.


هنوز از در حیاط بیرون نزده بود که صدای همسرش متوقفش کرد.


-	علی صبر کن از بیمارستان زنگ زدن باید بریم.


رضا- زود یه چیزی تنت کن بیا.


با دلشوره‌ی  زیادی به سمت بیمارستان راه افتادند. و هزاران جور فکر و خیال که به روحشان چنگ می‌زد، خودشان را به اتاق صحرا رساندند. با دیدن دکتر که بالای سر دخترشان درحال چکاب بود.


دکتر از اتاق بیرون آمد و در مقابل نگاه منتظر و نگران والدین مریضش مانده بود چگونه توضیح دهد.


سیمین- چی شده آقای دکتر؟حال دخترم چطوره؟


-	دخترتون یه شوک دیگه رو رد کرد، نمی‌دونم چطوری بگم اما حالش روز به روز درحال خرابتر شدنه.


بعد از گفتن حرفش سیمین و علی را با حالی داغون تنها گذاشت.


هردو روی صندلی کنار سالن با کمری خمیده نشستند.


سیمین- خدایا بچه‌ام و ازم نگیر، چه کاری کردم که با بچه‌ام داری تنبیه‌ام میکنی خدا.


علی در حالی که بغض مانع نفس کشیدنش شده بود گفت: همش تقصیره منه، من چجور پدری‌ام که با دست خودم بچه‌ام رو به کشتن دادم.


در مقابل چشم‌های گریان همسرش مشتی به دیوار زد و اینبار شانه‌های مردانه‌اش لرزیدند.


-	لعنت به من.


تلوتلو خوران از آنجا دور می‌شد که سیمین صدایش زد.


- علی! کجا میری؟


- میرم بار گناهام رو کم کنم، میرم خدا رو التماس کنم بخاطر کفر من دخترم و ازم نگیره، به آریان زنگ میزنم بیان پیشت.





زیاد از بیمارستان دور نشده بود که با دیدن مسجدی قدم به سمتش کج کرد، روی وارد شدن به خانه‌ی خدا را نداشت. 


وارد صحن مسجد شد، دلش نمی‌آمد وجود نحسش را به خانه‌ی خدا ببرد وجودی که حتی یادش نمی‌آمد توی پنجاه سال عمرش سه بار سر بر مهر گذاشته یانه، یکبار روزه گرفته یانه، یکبار یاد خدا بوده یانه.


روی پله‌ی ورودی نشست که فردی صدایش کرد.


-	ببخشید آقا بفرمایید داخل، اینجا شمع می‌چینن.


به سمتش برگشت و با دیدن قیافه‌ی آشنایش گفت: من هر جا برم تو باید سر راهم قرار بگیری؟


رضا با شرمندگی لبخندی زد و گفت: اینبار شما سرراه من قرار گرفتید، اینجا مسجد محله‌ی ماست.


بسته‌ی شمع‌ها را در دستش جابه‌جا کرد و ادامه داد.


-	معذرت می‌خوام که باعث ناراحتیتون شدم اگر می‌دانستم شمایید بچه‌ها را می‌فرستادم پیشتون.


علی از جایش بلند شد و شرمندگی پیش خدا کمش نبود با یادآوری رفتارش با رضا از او هم شرمنده بود، چه جاها که دنبال تبرعه‌ی خودش بود و آرام کردن عذاب وجدانش او را مقصر کرده بود و او با وجود سن و سال کمش در مقابلش بزرگی کرده بود و یکبار هم جلوی تندی‌هایش نایستاده بود. دستش را روی شانه‌ی رضا گذاشت و گفت: حلالم کن، کم اذیتت نکردم. من حتی به دل دخترم هم رحم نکردم و شکستمش.


رضا لبخندی زد و او را به سمت مسجد هدایت کرد.


رضا- بفرمایید تو، در خانه‌ی خدا برای همه بازه.


این علی بود که بازهم از بزرگی مردی هم سن فرزندش شرمزده بود.


وارد مسجد شد و کنار افراد دیگر نشست و شروع به خواندن دعای کمیل کرد. دو ساعتی گذشته بود و معدود آدم‌های که مانده بودند داخل محوطه‌ی مسجد شمع روشن می‌کردند و خودشان را با گریه خالی می‌کردند. 


با دیدن رضا که جلوتر از همه‌ی جوان‌ها روی پله نشسته بود و لرزش شانه‌هایش نشان از گریه‌اش داشت، شمعی برداشت و از بین مردم گذشت و کنار رضا نشست. نگاهی به نیم‌رخ  او که نور شمع روشنش کرده بود انداخت.





برق اشک روی صورتش بود شمعش را با شمعی که رضا در دست داشت روشن کرد و دوباره دلش شکست و گریه مهمان چشمانش شد. از ته دل برای دخترش  شفا خواست. موبایلش شروع به ویبره رفتن کرده بود و با دیدن شماره‌ی سیمین  قبل از جواب دادن دستش را روی شانه‌ی رضا گذاشت. رضا با پشت دست صورتش را پاک کرد و به سمت فردی که دست روی شانه‌اش گذاشته بود سربلند کرد. 


علی- برای دخترم دعا کن، دل تو خیلی پاک‌تر از منه، از خدات بخواه بچه‌ام رو بهم برگردونه.


حرف‌های آخرش را با بغض گفت و بدونه اینکه منتظر پاسخش باشد از کنارش گذشت.


خوب می‌دانست که اگر اتفاقی برای صحرا بیفتد هیچوقت خودش را نمی‌بخشد. 


بین مخاطبینش دنبال شماره‌ی سیمین گشت و تماس گرفت.


سیمین همین که گوشی را جواب داد اجازه‌ی هیچ حرفی به علی نداد و با گفتن( علی خودت و برسون، صحرا دوباره شوک گرفته)


قلب علی دیگر طاقت هیچ خبری از طرف دخترش را نداشت، با هر حرفی وجودش خالی میشد بخاطر ترس از دست دادنش. خودش را به بیمارستان رساند و با دیدن صبا و آریان که جلوی شیشه با گریه ایستاده بودند و دستشان را روی شیشه گذاشته بودند، حالتشان را تشخیص نمی‌داد قلبش ترسیده بود، نمی‌دانست چند قدم جلوتر چه اتفاقی افتاده.


در دلش برای آخرین بار گفت( یا صاحب این شب خودت رحم کن) هنوز حرفش تمام نشده بود که سیمین از پشت صبا بیرون آمد و با دیدن همسرش به سمتش دوید و با ذوق گفت: بیا که دخترت چشم باز کرده، بیا که نور چشمت برگشته.


و علی که جانی در پاهایش برای ایستادن نداشت را محکم بغل کرد. علی از روی شانه‌ی همسرش قیافه‌ی صبا و آریان که حالا روبه‌رویش ایستاده بودند و علاوه بر اشک چشمهایشان لبخندی هم روی لبشان بود را می دید. دید و مطمئن شد از برگشتن دخترش، دید و ایمان آورد به بزرگی و مهربانی خالقش.





سیمین بالای سر دخترش ایستاده بود و ناز دخترش را می‌کشید. صبا و آریان هم بقدری گریه کرده بودند که چشمهایشان اندازه‌ی کاسه شده بود و گوشه‌ای ایستاده بودند.


علی جلو آمد و دست ظریف و بی‌جان دخترش را گرفت و بوسید. به چشمهای بی فروغ دخترش نگاه کرد و گفت: من رو ببخش عزیزدلم، خیلی بهت بد کردم، خیلی سخت گرفتم، حلالم کن.


با لبخند کم رنگ صحرا از پشت ماسک اکسیژن جواب درخواستش را گرفت و انگار که جان تازه‌ای گرفته باشد ایستاد.


با دیدن آریان که سعی دارد نامحسوس پیامکی بنویسد می‌خندد و می‌گوید.


-	آریان بهش زنگ بزن و خوشحالش کن.


آریان- جانم! به کی بابا.


-	رضا


نگاهی به صحرا کرد و گفت: پسر خوبیه، تازه فهمیدم.


آریان شماره‌ی رضا را گرفت و همین که جواب داد تند گفت: مژده‌گونی من یادت نره و قبل از شنیدن جوابش گوشی را کنار گوش صحرا گذاشت.


رضا- مژده‌گونی چی آریان؟ آریان جون به لبم کردی بگو، کجا رفتیی آریان.


صحرا که با شنیدن صدای عشقش خون در رگهایش به جریان افتاده بود ماسک را از صورتش برداشت و به سختی لب زد.


-	ر...


رضا از شوک چیزی که حس می‌کرد زبانش بند آمده بود و با تردید گفت: صحرا خودتی؟


-	ر...ضا


و جان به قربان رضا گفتنت...!








"پایان"


پنجم فروردین ماه سال


هزارو سیصد و نود و نه
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